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  سازي ظهور ي فرهنگ در زمينهبرد  راهتبيين نقش

 * اخوان كاظميبهرام

  چكيده

تـوان    مـي   به همين دليـل    .وجه غالب آن است   ،  بعد توحيدي و معنوي فرهنگ    

 ـ    هـا   ترين خاستگاه فرهنگ   اديان الهي را مهم    . د بـه شـمار آورد     ي خلـّاق و مولّ

ي سـاز   ي در زمينـه   بـرد   راهبـديل و      بـي   اصلاح فرهنگي نقش   فرآيندفرهنگ و   

ران نيز وقتي موفق خواهد بود كه در         و انقلاب اسلامي و فرهنگي اي      داردظهور  

  .يابي به اين اهداف اصلاحي و فرهنگي حركت كند راستاي دست

ي و انحطـاط در جوامـع       پـذير   كه آسـيب   كند  اثبات مي اين نوشتار اين مدعا را      

 يبه همين دليل احيـا    . تكنيكي  فرهنگي است تا تمدني و     ةبيشتر از ناحي  ،  فعلي

ي در  بـرد    راه بـديل و    بـي  نقـش ،  رهنـگ فرهنگي و اعتلاي جوانـب معنـوي ف       

 تـوان تحقـق توحيـد و        مـي   و داردحتي در دولت مهـدوي       ي ظهور و  ساز  زمينه

ي ها  ين مؤلفه تر  مهماز  ،  سپس عدالت را در اصلاح انحرافات اعتقادي و رفتاري        

سـاير  ،  افـزون بـر ايـن     . هاي دولـت مهـدوي بـه شـمار آورد         برد  راهفرهنگي و   

  .يل در اين مقاله تشريح شده استي ديگر نيز به تفصها مؤلفه

  گان كليديواژ

، عـدالت ،  معنويـت ،  توحيد،  تمدن،  اعتلاي فرهنگ ،  يساز  زمينه،  دولت مهدوي 

  .اصلاح انحرافات، ي فرهنگيها مؤلفه، ;امام خميني، انقلاب اسلامي، اخلاق

                                                            
  )kazemi@shirazu.ac.ir(دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز  *
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  مقدمه

تجليـات  و  ،  فلسفي،  مذهبي،  ي هنري ها  ها، فرآورده   كيفي شامل ارزش  اي    مجموعه» فرهنگ«
را تمدن بـشري      كه با ويژگي مهم آفرينندگي حيات جوامع انساني و         استعاطفي   و ذوقي،  فكري

تـوان    مـي   بـه همـين دليـل      .وجه غالب آن است   ،  بعد توحيدي و معنوي فرهنگ    . كند  ضمانت مي 
  .د به شمار آوردي خلّاق و مولّها ترين خاستگاه فرهنگ اديان الهي را مهم

پايـة   عظـيم فرهنگـي اسـت كـه بـر            ةپديـد ،  ; به رهبري امام خمينـي     انقلاب اسلامي ايران  
توجه به موضـوع    ،  از مباني استوار اين تحول عظيم فرهنگي      .  گرديد استواربنيادهاي اسلام شيعي    

 بـه همـين دليـل       . بوده اسـت   4 استقرار نظام آرماني مهدي موعود     برايي  ساز  مهدويت و زمينه  
 ة و آمـوز   4توجـه بـه امـام عـصر       ،  ب اسـلامي ايـران    كه پس از پيروزي انقـلا      آور نيست  تعجب

اي يافته    العاده  افزايش فوق ،  چه در ايران و چه در كشورهاي مسلمان و چه در سطح دنيا            ،  مهدويت
 حيـات بـشري اسـت       ةدار شروع اصلاحاتي در عرص     داعيه،  اين انقلاب فرهنگي  ،   در حقيقت  .است

  .دشتكميل خواهد ، 4بيظهور امام غا ة اصلاحي آن در دورفرآيندكمال  كه وجه نهايي و
ي در  بـرد   راهبـديل و      بـي   اصـلاح فرهنگـي نقـش      فرآينـد فرهنگ و   بنابراين، روشن است كه     

 و انقلاب اسـلامي ايـران نيـز وقتـي موفـق خواهـد بـود كـه در راسـتاي                      داردي ظهور   ساز  زمينه
 ـ    .  و فرهنگي حركت كند    ييابي به اين اهداف اصلاح     دست  ، ايـن  ب مقـدماتي  با توجه به اين مطال

ي زير و پاسـخ     ها  پرسش ي ظهور را با طراحي    ساز  ي فرهنگ در زمينه   برد   راه نقش نوشتار موضوع 
  :نمايد ميبه آنها تبيين 

 فرهنگي است يا تمدني و      ةبيشتر از ناحيه و حوز    ،  در جوامع فعلي   ي و انحطاط  پذير  آسيب آيا. 1
  ؟تكنيكي

آيـا چنـين احيـايي      دارد؟  ي ظهـور    سـاز   در زمينه بديلي    بي  احيا و اعتلاي فرهنگي چه نقش      .2
  ؟ فرهنگ مادي و تمدنيةد يا در حوزپذير  فرهنگ معنوي صورتةبايد در زمين بيشتر
داشـته  ي اساسـي    هـا   بايستي چه ماهيـت و ويژگـي       ساز مي   در جامعه و دولت زمينه      فرهنگ .3
  ي فرهنگي دولت مهدوي كدام است؟ها ين مؤلفهتر مهم؟ و باشد

ي و  پـذير   رسـد كـه آسـيب       مـي  به نظر « : زير قابل طرح است    ةفرضيها،    اين پرسش بر اساس   
 يبه همين دليل احيـا    .  فرهنگي است تا تمدني و تكنيكي      ةبيشتر از ناحي  ،  در جوامع فعلي   انحطاط

ي ظهـور وحتـي   ساز ي در زمينهبرد  راه بديل و   بي نقش،  فرهنگي و اعتلاي جوانب معنوي فرهنگ     
توان تحقق توحيد و سپس عدالت را در اصلاح انحرافـات اعتقـادي و                مي  و دارددر دولت مهدوي    

  ».هاي دولت مهدوي به شمار آوردبرد راهي فرهنگي و ها ين مؤلفهتر مهماز ، رفتاري
  .دهد ميي مطرح پاسخ ها به پرسش، سنجي آن يين اين فرضيه و روادمقاله با آزمواين 
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  و معنا كاوي آن  چيستي فرهنگ.1

ها و  فرآينـد ي و تحليل انتقـادي دربـارة        پرداز  نظريه،  و طليعة قرن بيست و يكم      تمدر قرن بيس  
به خود اختـصاص    اي    منظرها و حجم و مطالعات گسترده     ،  ي فرهنگي در جوامع معاصر    ها  فرآورده

ي گسترده  ها  كه مهاجرت  چنان  هم ، البته عوامل متعددي در اين موضوع مؤثر بوده است         .داده است 
ي موجود ميـان    ها  باعث توجه فزاينده به تفاوت    ،   و ارتباطات فرهنگي   ها  بقة تماس سا  بي و افزايش 

 يلـي از بعد از جنگ دوم جهـاني بـه دلا          ي غربي ها  چنين در خود كشور    هم . گشته است  ها  فرهنگ
 نوعي آميختگي ميان تجـارت و       »صنعت فرهنگ « فرهنگي كاملاً دگرگون شد و       ة صحن ،مختلف

  نقـش  هـا   ي ارتباطي در سطح جهان موجب شد تا رسانه        ها  ش شبكه گستر. وجود آورد ه  فرهنگ ب 
،  جهاني شدن فرهنگ   ، فرآيند افزون بر اين  . در اشاعه و گسترش فرهنگ مدرن ايفا كنند       اي    عمده

بديهي است كه مجمـوع     ) 7 :1379،   بشيريه :نك. (آميزي را بر انگيخته است     ي مقاومت ها  واكنش
ي و  شناس ـ  و ضـرورت آسـيب     فرهنـگ و تكثـر آن     گفتـه ضـرورت بررسـي موضـوع          عوامل پيش 

المللـي و جهـاني افـزايش داده         بـين ،  بيش از پيش در سطوح ملـي       را  مهم ةي اين پديد  ساز  بهينه
  .است

 ـ        ،  اما تبيين مفهوم فرهنگ    خـود اختـصاص داده     ه  حجم انبوهي از نظريات و تعاريف متنوع را ب
فرهنـگ را چنـين تعريـف       ،  رهنگ ابتدايي ف ادوارد تايلر در كتاب كلاسيك خود با عنوان        سر .است

رسـوم و   ،  قـوانين ،  اخلاقيـات هـا،     هنر،  اعتقاداتها،    شامل دانش اي      همجموعة پيچيد «: كرده است 
  انـسان بـه عنـوان عـضو جامعـه اكتـساب            ةگونه توانايي و عادات ديگري است كه بـه وسـيل           هر
  (Taylor, Primitive culture, 1871:1)» .شود مي

 فرآيندي  منزلة  بهنخست فرهنگ   :  سه تعريف كلي از فرهنگ ارائه داده است        گراي دي   نويسنده
 شـيوة خـاص      منزلـة   بـه  دوم فرهنـگ     ،شـناختي  معنوي و زيبا  ،   فكري ةتكامل و توسع  در  عمومي  

ي فعاليـت فكـري و   هـا  فـرآورده   منزلـة  بـه زندگي مردمي خاص يا دوراني خاص و سوم فرهنگ       
گنجـد،    مـي  فه، انديشه، هنر و خلاقيت فكري يك عصر يا كشور         در ذيل تعريف اول كل فلس     . هنري

ذيـل تعريـف     گيرد و در    در ذيل مقولة دوم رسوم، آداب، مراسم و مناسك يك قوم يا دوران جاي مي              

  )Williams, Keywords, 1983: 87-90 (.سوم شعر و ادبيات و هنرهاي مختلف مندرج است
ها و توليدات انساني اسـت كـه در مقابـل            فرآورده فرهنگ عبارت از همة      تر  در معنايي گسترده  

طبيعت نيز  ،   حتي اگر اين معنا را گسترش بيشتري دهيم        .گيرد  مي ها و توليدات طبيعت قرار    فرآيند
از برداشتي انساني و انتزاعـي اسـت و         ،   به عنوان مفهوم   »طبيعت « زيرا ؛شود  مي جزئي از فرهنگ  

اي    امروزه از فرهنگ به عنوان مجموعـه       .اي تاريخ است  ي فرهنگي دار  ها   مانند ديگر پديده   رو،  اين
 عـاطفي يـاد    ذوقي و ،  و تجليات فكري   فلسفي،  مذهبي،  ي هنري ها  ها، فرآورده   كيفي شامل ارزش  

-80 :1378 ، اخوان كـاظمي   :كن. (تمدن بشري است   نمايند كه ضامن حيات جوامع انساني و       مي
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يي كـه اعـضاي يـك       ها  بارت است از ارزش   از نظر گيدنز فرهنگ ع    ) 73-35 :1382،  پهلوان؛  81
در  .كننـد   مـي  و كالاهاي مادي كه توليـد      كنند  مي هنجارهايي كه از آن پيروي    ،  گروه معين دارند  

اصـول و قواعـد     ،   هنجارهـا  كه  آنحال  ،  هاي انتزاعي هستند    آرمان  به معناي  ها  ارزش،  اين تعريف 
 و  »هـا   بايـد «دهنـدة     نـشان  هـا   هنجار .كنندرود آنها را رعايت       مي معيني هستند كه از مردم انتظار     

  )36 :1373، شناسي جامعه ، گيدنز:نك (.در زندگي اجتماعي هستند» نبايدها«
 كـه بـه   رود بـه شـمار مـي   يي هـا   و ارزشها  مجموعه نگرش»فرهنگ سياسي«بر همين مبنا    

 ،شود  نمي در واقع نظام سياسي فقط از ساختارها تشكيل       . بخشد  مي  و زندگي سياسي شكل    فرآيند
فرهنـگ  « .شـود   مـي  هم پيوسته ه  از طرز فكرها و رفتارهاي كم و بيش ب        اي    مجموعه بلكه شامل 

 محـصول عملكـرد نظـام سياسـي و          كه  آن ضمن   ،متأثر از فرهنگ عمومي جامعه است     » سياسي
نگــرش و . شــود  مــيي شخــصي محــسوبهــا  و تجربــههــا ســليقه، برآينــدي از رفتــار عمــومي

چنـين كيفيـت     هـم ،  حكومت و نظام سياسي   ،   قدرت ةيك جامعه به پديد   ي سياسي   ها  گيري جهت
 زيـرا ايـن     ؛شـود   مـي  ها و تكاليف متقابل بين مردم و حكومت در فرهنگ سياسي بررسي            خواست
فرهنـگ   .دهـد   مي ست كه عمل سياسي در قالب آن رخ       ها   و ارزش  ها  از ايده اي    مجموعه،  فرهنگ

ساختارها و نهادها   ،  به نظام سياسي و كاركردهاي آن     گيري آنها    سياسي شامل تلقي مردم و جهت     
 ةشـيو ،  مشاركت سياسي ،   بنابراين مقولات مهمي مانند ميزان تحزب      .و عملكردهاي سياسي است   

 زيـرا   ؛شـود   مي  فرهنگ سياسي بررسي   ةاعتنايي به نظام سياسي در مقول       بي حمايت يا ،  رأي دادن 
 و نهادهاي نهادينـه شـده بـستگي         ها  انگاره،  تقاداتاعها،     به ارزش  فراوانيمقولات ياد شده تا حد      

  .گيرند  ميدارد كه معمولاً در فرهنگ سياسي جاي
يكي هنجار   :روند  مي در دو معناي متفارق به كار      ي فرهنگي ها  بايد خاطرنشان نمود كه هنجار    

صرفاً فرهنگ را   ،  نظران بر اين مبنا برخي صاحب     .رايج و آماري و ديگري هنجار مطلوب و آرماني        
  رود مـردم در كـردار       مي برند كه انتظار    مي به معناي مجموعة هنجارهاي آرماني و مطلوبي به كار        

گيرندة هنجارهاي رايج و متـداول         دربر تر  اما فرهنگ در معنايي گسترده    . خود آنها را مراعات كنند    
 هنجار توجه بـسيار     در قرن بيستم به اين معنا از      اي    توده ي فرهنگ ها  ويژه در نظريه   به،  نيز هست 

ي گونـاگون همـان فرهنـگ       هـا   بـه تعبيـر   ،  مـدرن اي    فرهنگ تـوده   .بيشتري معطوف شده است   
 كه به هـر حـال متـداول اسـت و            شود گفته مي  »كاذبي« يا   »اي  توده«يا  » عوامانه« يا   »منحط«

ي اه ـ  از هنجـار  اي    اي را به معناي مجموعه     توده فرهنگ بدين لحاظ . كنند  مي مردم در آن زيست   
: نـك . (ي فرهنگ آرماني فاصله گرفته است     ها  آورند كه از هنجار     مي غير آرماني به حساب    رايج و 
  )10 و 8 :1379، بشيريه

ين تـر  ي الهي مبتنـي اسـت و اصـلي   ها ي اسلامي بر ارزش ها  جا كه مبادي بنيادين آموزه     از آن 
 »هـا   ارزش«ي  شناس ـ مفهـوم ،  بعـد ارزشـي و فرهنگـي آن اسـت          صبغة انقلاب اسلامي ايران نيز    
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)values(      احـساسات  هـا  ارزش«بـه اعتقـاد بـروس كـوئن      .و تبيين اين واژه نيز مفيد خواهد بـود 
 در  )56 :1370،  بـروس كـوئن   . (»داري هستند كه همگي اعضاي يك جامعه در آن سهيمند          ريشه

گـام  شوند كه اعضاي يـك گـروه در هن          مي داري اطلاق  ي ريشه ها  داشت  به باور  ها   ارزش ،حقيقت
يك گروه ممكن   . گيرند  مي آنها را در نظر   ها،     شايست و ناشايست   مربوط به ي  ها  برخورد با پرسش  

 )48 ، همـان  :نـك . ( ديگر ارزش منفي قائل شـود      يبراي موارد  و   است براي مواردي ارزش مثبت    
، زمنداني مانند آنتوني گيدن    كه انديش  چنان  هم ، هستند ها   عناصر تشكيل دهنده فرهنگ    ز ا ها  ارزش

  :انديشمند به نظر اين .اند  پرداختهها  به تعريف ارز شها از زاويه فرهنگ و هنجار
خوب ،  مناسب،  چه كه مطلوب    آن ةهاي انساني دربار   عقايدي است كه افراد يا گروه     ها،    ارزش

. ي اساسـي تنوعـات در فرهنـگ انـساني اسـت           ها  گر جنبه  ان نماي ها  ارزش .يا بد است دارند   
 كننـد تـأثير     مي كه در آن زندگي   اي    نهند به شدت از فرهنگ ويژه       مي اد ارج چه را كه افر    آن
  )788-787 :1373، گيدنز (.پذيرد مي

 مـذاهب و اديـان الهـي هـستند كـه     ها،  ي بنيادين ارزش  ها  ين خاستگاه تر   است از اصلي   گفتني
اهب از مـذ ، سـان  نماينـد و بـدين     مـي   ايفـا  هـا   نقش اساسي را در توليد و حفظ و اسـتحكام ارزش          

 به  ي اجتماعي ها   و رفتار  ها  هنجارها،    بخشي به فرهنگ   خلق و آفرينش و هويت     ين عوامل تر  اصلي
 )1386،  مزلو:نك (.روند شمار مي

   تمدنيشناس معنا .2

ايـن  . گران را برانگيختـه اسـت      نظر بسياري از پژوهش    مفهوم تمدن تا به حال بحث و اختلاف       
تخلقّ به  «علامه دهخدا تمدن را     .  اسم مصدر فارسي است     و »تفعل«كلمه مصدري عربي از باب      

        دانسته  »ه و جهل به حالت ظرافت و انس و معرفت         اخلاق اهل شهر و انتقال از خشونت و همجي 
وي بـا    .برشمرده است ) ةمولد(د بودن    مولّ ةتمدن را داراي خصيص   ،  اقرب الموارد و همو به نقل از      

در شهر بود باش كردن و انتظام شـهر نمـودن و            «به ترتيب به    تمدن را   ،  ها نامه توجه به ساير لغت   
 كرده  ا معن » تربيت و ادب   مجازاً« و   »شهرنشيني«،  »اقامت كردن در شهر   «و  ،  »اجتماع اهل حرفه  

  )61109 :1373، دهخدا: نك (.است
 آمده  »مدنية« و   »ثقافة«،  »حضارة«هايي مانند    مترادف،  در زبان عربي در كنار اصطلاح تمدن      

 و يـاد كـرده   »متحـضر و مهـذبّ  « متمـدن را بـه معنـاي         المنهـل كـه قـاموس      چنـان   هـم  ،است
: نـك (.  ياد كرده اسـت    »تثقيف«،  »تهذيب«،  »تمدن«،  »تحضير«سازي را با افعال عربي       متمدن

  )207 :1986  و ديگران،جبور
گـردان  بر» Civilization« هـاي  اصـطلاح تمـدن بـا واژه      ،  هاي انگليسي و فرانـسوي     در زبان 

 »مـدني «به معناي   ،  »Civil« انگليسي   ة كلم ةشود كه در تلفظ با هم متفاوتند و هر دو از ريش            مي
هاي انگليـسي متـرادف بـا كلمـات          اين كلمه در فرهنگ   . اند   شده  برگرفته »با تربيت اجتماعي  «و  
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و در  ) 89 :1371،   بختـي  :كن (شهرنشين آمده ،  قابل احترام ،  مبادي آداب ،  نجيب،  بانزاكت،  مؤدب
تحـول و   ،  ترقي و توسـعه   ،   و ترفيع  رفت  پيشهاي فرانسوي زبان آن را مترادف با كلمات          فرهنگ

  )Voir, 1989: 320 (.كنند تطور ذكر مي
ماننـد   » ر - ض   -ح  « و يـا     » ن - د   -م  « ةظي بـا ريـش    الف ـا،  براي تمدن هم  در قرآن مجيد    

نيـز   »قرن«و   »قريه«،  »متا« قرآني   ة چند كلم  وجود دارد و نيز   » ةحاضر«و  » مدائن«،  »مدينه«
 به معنـاي قـومي كـه در يـك زمـان زنـدگي               »قرن«. دارندارتباط نزديكي   با اين واژه    هست كه   

 اسم موضـعي اسـت كـه مـردم در           »قريه« شده است و     اكنند و قرين و همراه هم هستند معن        مي
و ) مـع آن قـُري  و ج(لفظ قريه . شوند و نيز براي جمع مردم نيز در قرآن آمده است جا جمع مي   آن

 ظلـم   ةقرن در اغلب آيات در موارد ذم به كار رفته و هلاكت و عذاب اهل مكان يا دياري را نتيج                   
  .يا كفر يا فسق آنها دانسته است

 هنـري   .گيـرد  دربـر مـي   دامنه وسـيعي را     ،  تعاريفي كه از تمدن در دوران معاصر شده است        اما  
هـاي   پديده. برد ت و راه به مسائل فلسفي مي      تمدن دشوار اس  چيستي  لوكاس معتقد است پاسخ به      

، ادبيـات ،  اقتصادي و سياسي و هم گسترش و كمال هنر        ،  هم مسائل اجتماعي  ،  درهم تنيده تمدن  
ويل دورانـت   ) 7و16 :تا  ، بي لوكاس: كن (.گيرد دربر مي  فلسفه و دين را   ،  ها  اختراع،  علم،  تفريحات
 وي تمـدن را بـه       . اسـت  را مطـرح كـرده    تمـدن   از   بهترين تعاريف تفصيلي     تاريخ تمدن نويسنده  

پذير  خلاقيت فرهنگي امكان  ،   وجود آن  ة كه در نتيج   داند  ميعبارت از نظم اجتماعي     ،   كلي صورت
  )3: 1365، دورانت(. كند شود و جريان پيدا مي مي

 اخلاق و قـانون     ،بخشد و عرف   كه آفرينش فرهنگي را شتاب مي      نظامي است اجتماعي  ،  تمدن
تمـدن  . ماند كه با مداومت توليد و مبادله برقرار مي         و نيز نظامي است اقتصادي     دارد   مي آن را نگاه  

زمينـه و   ،  هـا   زيرا براي نوآوري و اظهار و آزمون و برخـورداري از انديـشه             ؛آفرينش فرهنگ است  
اي اسـت پـيچ در پـيچ و زودگـسل از روابـط              تمدن رشـته  . كند  فراهم مي   و تسهيل را  لازم آزادي
  .شود آيد و آسان تباه مي ا كه دشوار به دست ميه انسان

  ت آن بر تمدنستگاه ديني فرهنگ و تقدم و ارجحيخا. 3

در گذشـته بـسياري از      . انـد  بـسيار گفتـه    ، وجوه تشابه و تمايز فرهنـگ و تمـدن         ةسخن دربار 
 خته بـه هاي فرهنگ و تمدن را براي تمايز اقوام وحشي و ابتدايي با اقوام فرهي             شناسان واژه  جامعه

 بـراي نمونـه   . انگاشـتند   ة كاربردي را متفـاوت بـا هـم مـي           اما بعدها نيز اين دو واژ      ،بردند كار مي  
كنـد و فرهنـگ را       بـه تفـارق و تعامـل تمـدن و فرهنـگ اشـاره مـي               ،  فيلسوف آلمـاني  ،  اشپنگلر

ي و   صورت خارج  ةداند و تمدن را به مثاب      تر و در حكم امكانات حيات جامعه مي        اي كيفي  مجموعه
  .آورد كمي اين مجموعه كيفي به شمار مي
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تسلطي است كه به كمك  هر چيز ديگر معرفت علمي و فنياز  تمدن قبل »وبر آلفرد«به نظر 
، مـذهبي ،  هـاي هنـري    ، فـرآورده  آيد و منظـور او از فرهنـگ        اين دو بر منابع طبيعي به وجود مي       

اري بـا تميزگـذاري رايـج ميـان         ايـن تميزگـذ   . استفلسفي و ساير محصولات مشابه يك جامعه        
  هماننـدي  ،  شناسـي  شناسـي و باسـتان     هـاي انـسان    فرهنگ مادي و فرهنگ غيرمادي در نوشـته       

  .فراوان دارد
 البتـه بحـث وي      )134  و 135 :1370،   باتامور :كن. (باتامور نيز در اين حوزه سخن رانده است       

آلفـرد  «ز يك سوي او بر طرز تلقي   زيرا ا  ؛در مورد تمايز تمدن و فرهنگ تا حدي دچار ابهام است          
 تأكيـد   »)فرهنـگ (و فرهنـگ غيرمـادي      ) تمـدن (فرهنگ مادي   « ة اين دو به مثاب    ة از رابط  »وبر

تمدن را هماننـد    ،  ورزيده و آن دو را دو عنصر كليت فرهنگي به شمار آورده است و در جاي ديگر                
از سوي ديگـر    . ه است  فرهنگ مادي و غيرمادي توصيف كرد      ةگيرند يك مجموعه فرهنگي دربر   

 انتقال علوم و معـارف      ةيك وظيف  از تمدن و فرهنگ كدام    ،   مشخص نيست كه از ديد باتامور      دقيقاً
  يك ايستاتر هستند؟ عهده داشته و كدام بشري را بر

طـور   بـه را   بين تمدن و فرهنگ و جامعـه         ةشناسان غربي رابط   شناسان و انسان   برخي از جامعه  
هاي كاملي    آثار فرهنگي و تمدن    همةشامل  ،   زيرا ساخت  اند؛  دادهزتاب  با »ساخت«كلي در مفهوم    

به ) 146  و 147 :1371،  توسلي :نك. (دآور ميهم   ساخت جامعه را فرا    ،است كه همانند يك ملاط    
چندان تمايزي ميان تمدن و فرهنگ نهـاده نـشده و هـر             ،  گرايان رسد كه در بحث ساخت     نظر مي 

  .ندرو به شمار ميي اجتماعي جوامع اه عنصر و ملاط اصلي ساخت، دو
 تمـدن و فرهنـگ      ة ميـان دو واژ    ممكن است گفته شود تفـاوت و تمـايز معنـايي در            سويي   از

 ةيعني رابط ،   جسم و جان در انسان     ة ميان آنها چيزي به مانند رابط      ةدوروي يك سكه بوده و رابط     
 ةرابط ـ. و عـاطفي اسـت     ذوقـي    ،ات فكري و تظاهرات جسماني و حالات و تجلي      اعمال و حركات    

 در دو هـر   و گـردد   مـي   ميان آنها متقابل و متعامل است و هريك تحول و تطور ديگري را موجب               
  )11-3 :1372،  فرهنگةنام (.ديگرند يك  ملزوم و  لازم و مؤثر  هم

 فرهنگ  ةتمايز آنها را به مثاب    ،  توان در بازشناسي تمدن و فرهنگ      به اختصار مي   بدين ترتيب و  
 تكنولوژي و صنعت را دربـر     ،   همانند ترقي  رفت  پيشمظاهر مادي   ،  تمدن.  معنوي پذيرفت  مادي و 

اخـلاق و   ،  فلـسفه ،  هنـر ،  هماننـد ديـن   ،  ها و آثار و مظاهر معنـوي       گيرد و فرهنگ شامل جلوه     مي
  .شود مي

افتـادگي جهـان     ي از اين جهت اهميت دارد كه امروزه افول و عقب          برد  راهتميزگذاري در نگاه    
 در حال حاضر فرهنگ اسلامي      . نه فرهنگ اسلامي   است، تمدن اسلامي    ة در حوز  ي عموماً اسلام
اسـلام  «اسـت كـه    6 از پيامبر» اعتلاحديث«ها برتر است و اين همان معناي     فرهنگ ةاز هم 

 شامخيت مقام فرهنگ    دليل اين برتري به     .»يابد  و برتري نمي   گيرد و چيزي بر آن علو      برتري مي 
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سو به كوشش و تلاش خود افراد جوامـع           آن از يك   رفت  پيشر حالي كه تمدن و       د ،اسلامي است 
  .شود  مربوط مي بستگي دارد و از سوي ديگر به اوضاع و احوال و حوادث دوران

اسـاس  ،   چون دين و وحي الهـي      ؛ نتيجه فرهنگ اسلامي از تمدن اسلامي تمايزپذير نيست        در
در تمـدن   ديـن   رو    از اين  .استرهنگ آنها همان دين      و به تعبيري ف    رود  به شمار مي  مشترك آنها   

 سراسـر ،  داري  بلكـه واقعيـت ديـن      ، فرهنگ نيست  ةدهند فقط يك عامل از عوامل تشكيل     ،  ديني
بـاوري و    دين،   در حقيقت  .گيرد  مي سرچشمهچيزي از وحي الهي      دهد و هر   فرهنگ را تشكيل مي   

ركـن اصـلي تمـدن و فرهنـگ         ،   ربـوبي  ضرورت اتصال به عالم   و   )مداري و نه انسان  ( خدامداري
علـت  گونه كه   همان، قبل و بعد از ظهور استةدر دور اعتلاي آن اسلامي و شرط اساسي تجديد

  .استپرستي   انسان به جاي خدا و فرديتنهادنتمدن غرب در تدريجي اصلي بحران و افول 
 ـ     بنيادين بودن نقش دين و معنويت     بر  تأكيد   با   فريد وجدي  بـراي   گ معنـوي   يـا همـان فرهن
  :نويسد مي دين در عصر دانش در كتاب ،تأسيس تمدن

 ولـي در سـرزميني كـه اركـان          ،تمدن با هر سرزميني سازگار و با هر نژادي قابل دوام است           
قواي جسمي و روحـي بـه       ،   يعني نيروي مادي و معنوي     ،هنگ باشد آ نواخت و هم   تمدن يك 

توانـد در راه ترقـي گـام         تمـدن مـي   ،   شود طور مساوي تكامل پيدا كند و در راه آن كوشيده         
دوش رشد اخلاقي    توان ناديده گرفت كه هرگاه رشد صنعتي هم        اين نكته را هم نمي    . بردارد
گردد و اركان چنين تمدني كه فقط تمدن         سپار مي  اجتماع به سوي توحش اخلاقي ره     ،  نباشد

  )32 :1348 ،زماني. (نابودي است صنعتي آن تكامل يافته است به سوي تزلزل و

  ي فرهنگي جهان معاصرها  و آسيبها مروري بر ضعف. 4

 دهد كه اگرچه هر     مي خوبي نشان ه  نگاهي اجمالي به وضعيت تمدن و فرهنگ دنياي معاصر ب         
 رشد تمدن مادي و يـا بـه         ،گردد  مي ي مادي و تمدني بشر افزوده     ها  رفت  پيشروز و هر ساعت بر      

پس  فرهنگي   ةهمراه نبوده و جهان در حوز      عنوي آن عبارتي رشد بخش مادي فرهنگ با بخش م       
پا با   هم و   موزوناي    باوري با توسعه   ي معنوي فرهنگ همانند اخلاق و دين      ها  فرآوردهاست و   رفته  

موجـود چـه در جهـان         لذا وضعيت فرهنگـي    .اند  ي مادي ارتقا و تعالي نيافته     ها  رفت  پيشتمدن و   
بي برخوردار نيست و حتي كشور ما نيز از اين آسـيب            و چه در جهان اسلام از شرايط مطلو        كنوني

،  تمهيد ظهـور دولـت موعـود       براي اصلاحات فرهنگي    جراي به همين دليل ا    .مصون نمانده است  
ي فرهنگـي در    هـا   يي به برخي از نارسـا     بعددر سطور   ،  اين ضرورت ر  بناب .رسد  مي ضروري به نظر  

  :شود  مي مختصريو اسلامي اشارات ي غربيها نظام

 ي غربيها در نظام .1-4

آوري اسـتيلا     دهد در عصر فرامدرنيته كه علـم و فـن           مي نگرشي كوتاه به جهان معاصر نشان     
، تنهـا سـعادت كـه صـلح     نـه ،  بشري سـردمدارند ةرفت پيشدارد و انواع مكاتب به ظاهر عقلاني و        
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معـضلات  هـا بـا        بلكـه بـسياري از انـسان       ،امنيت و آرامش واقعي براي بشر حاصل نيامده اسـت         
  فرآيند پرستي مواجهند و    جهل و خرافه  ،  ماندگي  عقب،  سوادي  بي،  گرسنگي،  شماري مانند جنگ    بي

چنان بر    هم،  پايان    هاي بي     ها و تهديد    جنگ. خورد  مي وضوح به چشم  ه  تدريجي انحطاط فرهنگي ب   
 ـ     ،  از سوي ديگر  . افكند  ها سايه مي      فضاي زيست رواني و فيزكي انسان      ه ظـاهر   انـسان و جامعـه ب

سر در گريبـان تمـايلات نفـساني و ماديـت     ، ه و متمدن غربي نيز با دوري از تعاليم الهي  رفت  پيش
هويت واقعي انساني و فرهنگي خود را از دسـت داده            صرف سوداگرايانه نهاده و در حقيقت معنا و       

  .گشتگي و ازخودبيگانگي بيشتري قدم نهاده است گم، و در بحران معناي زندگي و تحير
ميداس تقاضا كرده بود    .  شباهتي پيدا كرده است    »شاه ميداس « ةبه افسان ،  امروزه تمدن غربي  
 چـون   ؛اما گرسنه و تشنه مانـد     ،  زند طلا شود و اين قدرت را پيدا كرده بود          كه به هرچه دست مي    

آن چنان درمانده گشت كه از ديوزينوس خواست        ،  شد آب و نان هم در دست او تبديل به طلا مي          
  .قدرت شگفت را از او بگيرداين 

 در حـالي    ،مدارانه خود اسـت    مدعي تمدن جهان  ،   فروپاشي شوروي  پس از مريكا  ا متحد   ايالات
 شـواهد زيـادي در   .زنـد  اجتماعي دست و پا مـي  فرهنگي و، هاي اخلاقي كه اين كشور در بحران

 آموزش و   ةليفرنيا و ادار   پليس كا  ةتحقيقات ادار از جمله   كه  ي اخير در اين زمينه وجود دارد        ها  دهه
در اين پژوهش   . كند  اشاره مي آموزان    مشكلات نظم و آرامش و انضباط دانش       بهپرورش آن ايالت    

جـا وجـود داشـته بـا         مشكلاتي كه چهل سال پيش از نظر انضباطي و حفظ نظـم در مـدارس آن               
  :مقايسه شده استهشتاد  ةمشكلات ده

، صداي اضافي در مدرسـه   و سر،  دن آدامس جوي،  كلاس  سر سخن گفتن :  چهل ةمشكلات ده 
اسـتفاده نكـردن از ظـرف       ،  پوشيدن لباس نامناسـب   ،  انضباطي در سر صف    بي،  دويدن در راهروها  

  .آشغال
، دزدي،  تجاوز جنسي ،  خودكشي،  استفاده از الكل  ،  استفاده از مواد مخدر   :  هشتاد ةمشكلات ده 

  )119 :1376، ن كاظمياخوا(. كاري و ايجاد انفجار كتك، افروزي سرقت و آتش
ميـزان  ،  استين نهادهاي جامعه يعني آموزش و پرورش        تر  مهم يكي از    ةاين گزارش كه دربار   

اشاره به بعضي از نظرات     . دهد  امريكا را نشان مي    ويژه  به غربي و    ةناامني و انحطاط فرهنگي جامع    
  :مطرح شده از اين منظر به تمدن غربي خالي از فايده نيست

زيـرا   ؛دانـد   را علت اساسي سقوط و انحطاط كنوني باختر زمين مي          »پرستي رديتف«،  گنون رنه
ترين امكانات نـوع بـشر       نظير پست  محرك و موجد رشد و تكامل بي      اي،    گونههمين فردگرايي به    

 كـه   را در پـي دارد    بيش از هـر چيـز نفـي اشـراق و شـهود روحـي                ،  پرستي فرديت. گرديده است 
 نفي هرگونه اصل برتر از فرديت و در         »پرستي فرديت«از  وي مقصود .است  بشري  استعدادي فوق 

 انساني و مادي صرف     ةون به يگانه عواملي است كه جنب      ئدر جميع ش  ،  نتيجه محدود كردن تمدن   
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گـامي   وفـاق و هـم    ،  حل گنون براي غلبه بـر نابـساماني تمـدن غـرب و نجـات انـسان                 راه. دارند
  )10 :1372،  گنون:نك (.عنويت استگونه غرب و شرق در بازگشت به م نهضت

 وي  . اسـت  ژان فوراسـتيه  ي ناظر به انحطاط فرهنگي جهان غرب مربوط به          ها  ديدگاه ديگر از 
به اختصار در پي تشريح و تبيين مشكلات تمدني بشر در زمان حـال و               2001تمدن سال   در كتاب   

هـاي   بـه تـشريح ناكـامي   ، هاي اقتصادي در قرن بيستم   ضمن تشريح فراز و نشيب      او .آينده است 
از انسان متعـارف    ،  مند امروزي  انسان متعارف ثروت  ،  وي به نظر    .بشر در قرن بيستم پرداخته است     

 چرا كه در گذشـته      ؛تر هم هست   بدون ترديد حتي از او بدبخت     . تر نيست  بخت فقير ديروزي خوش  
زندگي ،  مكانات رفاهي بار و نبود ا    فقر دهشت ،  كمبود سوخت ،  كمبود تغذيه ،  روزي كار سخت شبانه  

دغدغه بود و گاهي آهنگي      بشر آن روز بي   ،  اما با تمام اين مشكلات    . ساخت را بر انسان دشوار مي    
امروز آن مشكلات اقتصادي ديگـر      . رسيد اي نيز از در و ديوار زندگي به گوش مي          و آوازي و خنده   
، هـذيان ،  امـا درعـوض سرسـام     اي امكانات برخوردارنـد      بسياري از مردم از پاره    ،  كمتر وجود دارد  

ژان (. طلبي نيز چون خوره به جان هستي و زندگي افتاده است           عصبانيت و زياده  ،  تشويش،  حرص
  )104 :1368، فوراستيه

كليساي كاتوليك واتيكان نيز بارها به بحـران موجـود در تمـدن غـرب               دو سه دهة گذشته      در
رود و تنها راه نجات آن       و مرگ پيش مي   است كه غرب به سوي تباهي        كيد نموده أو ت اشاره كرده   

يس مجمع دفـاع  يگر رنكاردنيال راتزي، 1376از جمله در سال  .گامي با اوست گرايش به خدا و هم 
 از روند دنيـاي      را نارضايتي خود ،  از مكتب كاتوليك و يكي از عاملان اصلي انتخاب جانشين پاپ          

  :اي در رم اعلام كرد با ارائة مصاحبهامروز 
الكليسم و مـواد مخـدر   ، بينيم كه دنيا سراسر از فساد      مي،  ازيمند اطراف خود نگاهي بي    اگر به 

ديگر به چشم يـك رقيـب نگـاه          كند به هم   اين سبك زندگي ما را مجبور مي      . پر شده است  
خـواهيم و ايـن راه انـسان را بـه طـرف              در زندگي غربي ما هرچه داريم باز بيشتر مي        . كنيم
  .دهد نداشتن خود و ديگران سوق مي  دوستخستگي از زندگي و، مرگ

دنيـاي  . تنها راه نجات انسان انتخاب كردن خدا و همگام بودن با وي و اعتمـاد بـه اوسـت                  
تـر كـرده و      اوضـاع جهـان سـوم را وخـيم        ،  هاي تكنيكـي و مـادي      غرب با حركت در زمينه    

، كيهـان (. دبـر  نهادهاي مذهبي اخلاقي و اجتماعي كشورهاي درحال توسعه را از بـين مـي             
1376(  

موجبــات  چنــين در جهــان امــروز اگرچــه گــسترش ارتباطــات الكترونيكــي و اينترنتــي  هــم
   دليـل  همـين ابـزار علمـي و فرهنگـي نيـز بـه               ،ي علمي شگرفي را پديد آورده است      ها  رفت  پيش

  ي خطرنـاكي را متوجـه فرهنـگ بـشري نمـوده            هـا   آسـيب ،  ي غلـط  هـا   سوء اسـتفاده و كـاربري     
قـراول   يان در اين زمينه پيش    يمريكااسوزي را ايجاد كرده است كه        اخلاقي خانمان ي  ها  و انحطاط 

 ميليـون سـايت     24،  1389 در خـرداد     اي .بي . آنلاين ام  ة گزارش موسس   نمونه و به   رايب .هستند
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   بـر   .گيـرد   دربـر مـي   هـا را     سـايت   درصـد از كـل وب      دوازده كـه    ردغير اخلاقي در جهان وجود دا     
ين كاربران موضـوعات    تر  مشغول،  ها زن در اين نوع سايت     ون امريكايي پرسه   ميلي چهلاين اساس   

 درصـد از كـاربران بـين        هفتـاد  كاربر يكـي زن بـوده و         سهاز هر   . غير اخلاقي در اينترنت هستند    
صـنعت موضـوعات   . كننـد   ميها مراجعه  ساله هستند كه به طور ماهانه به اين سايت        24 تا   هجده

بـه گونـة     ميليـارد دلار درآمـد را        9/4 ميليـارد دلار و در جهـان         84/2ه  مستهجن در امريكا سالان   
 ميليـارد   97 يـشتر از   ب 2006فقط در سال    بنابه اين گزارش     . نصيب صاحبانش كرده است    مستقيم

طور مستقيم و غير مستقيم مربوط به موضـوعات مـرتبط بـا مـستهجن               ه  اينترنت ب  دلار درآمد از  
 ميليارد  5/2  روزانه چنين هم .نيز شده است   ها   چيني نصيب ها  ريكايي ام اين مبلغ افزون بر   بوده كه   

 هـشت شـود كـه ايـن رقـم معـادل             مي  كاربران ارسال  ة نام ـةجعببه  ايميل مستهجن در اينترنت     
 درصـد از تمـام      25 گزارش مزبور حاكي از آن اسـت كـه         .شود  مي  را شامل  ها  درصد از كل ايميل   

 ميليـون درخواسـت     68تواي غير اخلاقي دارند كه معـادل        جو شده در اينترنت مح    و كلمات جست 
  .استكلمه در روز 

شود موضوع مستهجن     مي  درصد از تمام دانلودهايي كه در اينترنت       35،  اين بررسي به گزارش   
   »پـاپ آپ  « از طريـق      درصـد از كـاربران بـه طـور ناخواسـته مـثلاً             34 كه انچن هم ،استداشته  

 هــزار 116روزي . انــد ن موضــوع را روي صــفحه خــود ديــدهو تبليغــات ناگهــاني محتويــات ايــ
جوي مستهجن و غير اخلاقي در مورد موضوعات افراد كـم سـن و سـال نيـز در امريكـا                     و جست
   موضـوعات   جـوي و  جـست   سـالگي اولـين سـن در امريكاسـت كـه بـه             يـازده   و گيرد  مي صورت

 هنگام  اند  كارمندان اعلام كرده   درصد از    بيستچنين   هم. شود  مي پرداختهغير اخلاقي در اينترنت     
 ـ  مـي  ي مـستهجن  ها  فيلم  روي اينترنت  ه،كار در ادار     در  كـه    دارد  بيـان مـي   گـزارش مزبـور      .دبينن
 كـاربر  28258چنـين    هـم .شـود   مـي  دلار پول صرف موضوعات مستهجن آنلاين  3075هر ثانيه   
 كـاربر كلمـات غيـر       372ه نيز    در هر ثاني    و كنند  مي ها را تماشا   هر ثانيه اين نوع سايت    در  اينترنت  

 ثانيه نيز در امريكا يك ويديوي مستهجن توليد و روي اينترنـت             39هر  . كنند  مي اخلاقي را تايپ  
   .شود  ميگذاشته
دن كـر ثيرات بسيار مخربي در سـست       أ ت  موجب ي غير اخلاقي و ضد فرهنگي     ها  كرد  روياين  

اين كشورها يا تمايل به تشكيل خـانواده        كه در برخي از       يينظام خانواده در غرب شده است تا جا       
 و ناپايـدار    »زيستي غير رسـمي    هم«كم شده يا تشكيل رسمي و متعهدانه خانواده جاي خود را به             

 2008 در سـال     نآمارهاي رسمي دفتـر فـدرال آلمـا       به   شاهد اين مدعا آن است كه بنا      . داده است 
 32بدون ازدواج متولـد شـدند كـه      در اين كشور به ظاهر متمدن غربي      هزار كودك  208ميلادي  

 پنجاه درصـد اين رقم در شرق اين كشور بيش از كه دهند   ميدرصد نوزادان اين كشور را تشكيل    
  )96700: 1389، تابناك( )1389، سوم كودكان آلماني نامشروع هستند يك (.است
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ي هـا  ي نظـام و فرهنگ يي از انحطاط تدريجي اخلاقيها چنين نشانهبه رسد با توجه    مي به نظر 
، و درگيـري  سـاموئل هـانتينگتون      يهـا   رويارويي يـا برخـورد تمـدن       ةنظريتوان گفت     ، مي غربي

  1.تعارض و جنگ نرم اين فرهنگ مادي با فرهنگ متعالي اسلامي در حال تحقق است

  در برخي كشورهاي اسلامي. 2-4

 جنـگ نـرم آن      ي تمدن مادي و   ها  ي اسلامي نيز از آسيب    ها  سفانه وضعيت فرهنگي كشور   أمت
ين امـاكن   تـر   كـه مقـدس    جا كشيده كه حتي كشورهايي مانند عربستان       مصون نمانده و كار بدان    

به  .گشته است اي    مذهبي مسلمانان را در خود جاي داده دچار معضلات فرهنگي و اخلاقي عديده            
تنهـا   يگـر فساد اخلاقي و انحرافات جنسي روزافزون در عربستان سعودي امـروز د           اعتقاد كارشناسان،   

تبـديل   ناهنجاري فرهنگي و اجتماعي و قابل كتمان كردن نيست و به مشكلي بزرگ در ايـن كـشور                 

  .شود باره پرداخته مي  لذا براي اثبات اين مدعا تنها به ذكر چند گزارش مستند در اين.شده است
 ـ         هاي بسياري   پرسش،  »العالم«به گزارش    بنا يـژه  و ه در محافل مختلف اجتمـاعي و فرهنگـي ب

 علت گسترش فساد اخلاقي و انحرافات جنسي در اين كشور مطـرح       ةبار ي عربستاني در  ها  خانواده
خريـد و   ،  تجاوز به نـواميس   ،  ي غيرقانوني ها  ي سعودي از ازدواج   ها  است و امروزه آشكارا در رسانه     

در ،  شـود   مـي  ي سـعودي منتـشر    ها  بازداشت منحرفان جنسي در رسانه      و فروش مشروبات الكلي  
كاري سعي    انتشار اين دست اخبار خط قرمز بود و دولت سعودي با سياست پنهان             گذشتهكه    ليحا

يس بخش وزارت امور اجتمـاعي عربـستان   ي ر،علي الحناكي ،  در همين راستا  . در كتمان آن داشت   
ي زشـت   هـا   انواع فساد اخلاقي در عربستان ديگر تنهـا پديـده          «:گفته است  ،در شهر مكه مكرمه   

 و اقدامات كنترلـي     اند  لكه به يك معضل و مشكل بزرگ براي دولت و مردم تبديل شده             ب ،نيستند
  ».نتوانسته آن را مهار كند

  :چنين اشاره شده است آتلانتيكمريكايي ا ةمجلدر اين گزارش به مطلب 
 از اخـتلاط بـين زن و مـرد جلـوگيري          ،  دولت عربستان كه به عقايد وهابيـت ملتـزم اسـت          

باشد كه    مي اخلاقي علني در اين كشور رو به افزايش است و اين در حالي             اما فساد    ؛كند مي
، گسترش فساد اخلاقي در عربـستان سـعودي        «.صورت مخفي رواج دارد   ه  انواع اين فساد ب   

  )97880: 1389پايگاه خبري ـ تحليلي تابناك، (» 1389

                                                            
آن را سرآغاز   ،  هاي ايدئولوژيك تلقي كند    پايان جنگ سرد را ختم ستيزه     ،  گران چون برخي از تحليل    كه هم  آن تون بي  هانتينگ .1

تـرين سـطح هويـت     بندي فرهنگـي و گـسترده   به نظر وي تمدن بالاترين گروه     . انگارد    مي »ها برخورد تمدن «دوران جديد   
له اسلام و غرب در حال افزايش است و روابط ميـان دو تمـدن               خصومت هزار و چهارصدسا   ،  فرهنگي است و بر اين اساس     

 ديگر مسائل جهاني را تحت شـعاع        ها  پارادايم برخورد تمدن  ،  ترتيب بدين. شود اسلام و غرب آبستن بروز حوادثي خونين مي       
هـاي اسـلامي و      گيرد و سـرانجام نيـز تمـدن        ها شكل مي   اي بر محور تمدن    هاي تازه  آرايي صف،  دهد و در عصر نو     قرار مي 

بـين تمـدن    ،  ها در آينده   كه كانون اصلي درگيري    خلاصه اين . گيرند روياروي تمدن غرب قرار مي    ،  كنفوسيوسي در كنار هم   
 ـ  در واقع درگيري. غرب و اتحاد جوامع كنفوسيوسي شرق آسيا و جهان اسلام خواهد بود       تكامـل  ةهاي تمدني آخـرين مرحل

  )23-22 :1375، ئل هانتينگتون سامو:كن( .درگيري در جهان نو است
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يد أييند مهر ت  آ خوشنظران و آگاهان عربستاني نيز بر صحت اين موضوعات نا          از صاحب اي    پاره
نداريم كه اعتراف كنيم    اي    چاره: كند  مي كيدأ عربستاني ت   زن ة نويسند »امل زاهد  « از جمله  اند،  زده

ي شـهرهاي   هـا   خيابـان   عربستان انواع فساد اخلاقي در حال افزايش بـوده و در بيـشتر             ةدر جامع 
سي در عربـستان معـضلي      كه انحرافات جن    با بيان اين   وي .عربستان مظاهر فساد علني شده است     

انتـشار   ي مبتـذل و   هـا   افـزايش و رواج موسـيقي      : است هخاطرنشان كرد ،  پيچيده و خطرناك شده   
 ةي ايـن كـشور را در آسـتان        هـا    جوانان سعودي را در معرض فساد و خـانواده         ،كننده مطالب گمراه 

ي هـا   تو سياس ـ  دولـت سـعودي بـا اعمـال زور        : كيد كرده اسـت   أوي ت  .فروپاشي قرار داده است   
 ةانحرافـات جنـسي در جامع ـ      گيرانه نتوانسته است مانع رواج و گـسترش فـساد اخلاقـي و             سخت

  )همان (.عربستان شود و بيشتر جوانان عربستاني از خطرهاي پيش روي خود آگاه نيستند

  ايراندر جمهوري اسلامي. 3-4

هنـوز  ،  1360 تا پايان دهة     ويژه  ، به عيار تمامو  ي فرهنگي   ب انقلا  منزلة  بهانقلاب اسلامي ايران    
 و آفـات فرهنگـي چـه در سـطح           هـا   ثر از فضاي ارزشي انقلاب و جنگ تحميلي بود و كاستي          أمت

سـفانه بـه دلايـل مختلـف داخلـي و           أ مت .خـورد   مي ن و چه در سطح مردم كمتر به چشم        مسئولا
زان سـو  يي گرديـده و موجبـات نگرانـي دل        هـا    اين فضاي ارزشي و فرهنگي دچار خدشه       ،خارجي

 بـه ضـرورت     ، بارهـا  دليـل نيـست كـه رهبـر معظـم انقـلاب             بـي  1.انقلاب را فراهم آورده اسـت     
  )1386اي،  خامنه :نك. (اند  اشاره نمودهلوميت از اين بخشظگرفتن بخش فرهنگ و رفع م جدي

 مغفول واقع شده    بسيارها   ي پس از انقلاب در ارزيابي     ها  ي فرهنگي عملكرد دولت   ها  حتي جنبه 
ي تخصصي سياسي و اقتـصادي اسـت و بـسياري از    ها كرد  روي داراي   بيشترهاي مزبور    يو ارزياب 

ي فرهنگـي و اجتمـاعي      ها   معاون پژوهش  ، نمونه رايب. اند  كارشناسان هم متوجه اين نقيصه شده     
ي اجتمـاعي ده    هـا   با برشمردن چالش  ،  مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام      

 چهـل گويي ايرانيان بـه زيـر        ان آمارهاي متعدد از جمله رسيدن آمار راست       به بي ،   ايران ةسال آيند 
  : درصدي فساد اقتصادي و اختلاس پرداخته و اذعان داشته است133درصد و رشد 

ننوشته است كه در كنار     اي     اما يك نفر مقاله    ،كنند  همه از طرح تحول اقتصادي صحبت مي      
كـه بـه دنبـال توزيـع        اي    جامعـه .  هستيم تحول اقتصادي نيازمند طرح تحول اجتماعي هم      

، آمار بـالاي طـلاق  ، شكاف طبقاتي، ثروت در كشور است بايد به فكر چند ميليون نفر معتاد         
 .كند   اما كسي به تحول فرهنگي فكر نمي       ،هم باشد ... بازي و  پارتي،  عدالتي ، بي رشوه و ارتشا  

  )3 :1387، صالحي(

 مراض فرهنگـي موجـود در كـشورمان بـه شـمار           نيز از ا   »فرهنگ كار  «ضعف ،از سوي ديگر  
نقش بنيادي و زيربنايي در ارتقاي سطح پويايي جوامع         ،   زندگي ة شيو منزلةفرهنگ كار به     .آيد مي

                                                            
  )1389، اخوان كاظمي: كن (. نگارنده اين موضوع را در اثر جديد خود بررسي نموده است.1
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 افـراد جامعـه در سـطوح        ةشود و هم    كار ارزش تلقي مي   ،  زماني كه فرهنگ كار نهادينه شود     . دارد
 بـه   ، و از طريق كـار صـحيح و بهينـه          ارندشم  مي موزون جامعه    ةمختلف كار كردن را مسير توسع     

  . كنند  اقتصادي كمك ميةتوسع
ثر در ارتقاي فرهنـگ عمـومي       مؤو  گامي بسيار بزرگ      در نگرش اسلامي   ،عبادت دانستن كار  

تلاش و كوشش افراد بيشتر و مـشكلات در پرتـو تـلاش رفـع               ،  بنگرند عبادت   رااست و اگر كار     
نيافتگي و ناكارآمدي     توسعه،  ماندگي  شناسان علت اصلي عقب    بسياري از محققان و جامعه     .شود  مي

از جملـه بـه ادعـاي برخـي از          . انـد   جهان سوم را ضعف فرهنگ و اخلاق كـار دانـسته           موجود در 
انـد از     نيافتگي در ايـران صـورت گرفتـه         هايي هم كه در ارتباط با علل توسعه         ها و پژوهش    مطالعه

 ضـعف فرهنـگ و اخـلاق كـار در ايـران و و جـود                 ويژه  بهموانع عمده در اين راه موانع فرهنگي        
از مـصاديق و    . اجتماعي و فرهنگي كشورمان اسـت     ،  اقتصادي،   نظام سياسي  ةناكارآمدي در سامان  

يي مانند  ها  نوسان نشانه  پر به وجود نسبي و   ،  ناكارآمدي مذكور  و هاي بارز ضعف فرهنگ كار      نشانه
و  يطانضبا  بي  و ه برنام بودكم،  ل كار و اتلاف وقت در آن      و فرار و يا غيبت از مح       تنبلي،  كاري كم
انگيزگي و ضـعف      بي  و يمسئوليت ، بي كاري پنهان  بي،  وري پايين بودن ضريب بهره   ،  »تيئكار هي «

وجود فرهنگ  ،  اييگر  مدرك،  ي فراوان ها  تعطيلي،  پايين بودن ساعت متوسط كاري    ،  وجدان كاري 
خواني مـشهود مـدارك      ناهم،  عف كار جمعي و سازماني    ض،  اييگر  طلبي و تجمل   رفاه،  زدگي مصرف

مغفـول  ،  ي عملـي  هـا   ي لازم كارآفريني و خلاقيـت     ها  فقدان بستر ،  تحصيلي با نوع كار تخصصي    
ي دسـت و    هـا   و بوروكراسـي   در نظام آموزشي  اي    ي حرفه ها  ماندن توجه به فرهنگ كار و مهارت      

هايي چون     پديده ،اينافزون بر   . اشاره كرد  توان  ميها و ادارات دولتي و خصوصي         پاگير در سازمان  
 .روند  كاري به شمار مي    از جمله تبعات بي   ،  هاي مخفي و خلاف    فعاليت،  فحشا،  كاري بزه،  گردي ول
ييـد  أها و ضعف فرهنگ كار نيز مورد ت        گونه ناكارآمدي  چنين بايد خاطرنشان كرد كه وجود اين       هم

هـاي   دومين گـزارش مركـز پـژوهش      : نك. (فته است  و مراكز پژوهشي قرار گر     ها  و اشاره دستگاه  
  )مجلس شوراي اسلامي پيرامون اشتغال جوانان

ماندگي ايرانيان را در فرهنگ جامعه       اصحاب انديشه بيست عامل عقب     در همين راستا يكي از    
فكر   روشن ةوظيف،  مصطفي ملكيان با اعتقاد به اولويت فرهنگ بر سياست        . جو نموده است  و جست

عوامل عقب ماندگي ايرانيـان را   ،  بر همين مبنا  . داند تا نقد سياسي دولت      مي رهنگي جامعه را نقد ف  
 بـه  ـ زياد از حـد   ـبها دادن  ، يپرست خرافه، جزميت و جمود، داوري پيش: داند  مياين بيست عامل

 پـذيرش ،  تقليـد ،  يپـذير    القا،  يپذير  تلقين،  رنگي با جماعت   هم،  ي ديگران نسبت به خود    ها  داوري
جـدي  ،   نينـدوختن از گذشـته     هتجرب،  اعتقاد به برگزيدگي  ،  تعصب،  يپرست  شخصيت،  صرفاً تعبدي 

از دسـت   ،  قائل نبـودن بـه رياضـت      ،  ديدگاه مبتذل به كار   ،  نسنجي در امور   نسبت،  نگرفتن زندگي 
 ،از نظـر ملكيـان    . نگري و ظاهر  پريشي زبان،  گويي زياده،  يند و مصلحت  آ  تميز بين خوش   ةرفتن قو 
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 اين فرهنگ و رژيم سياسي      ةيديزا،  بناي سياست و اقتصاد فعلي است و حاكمان        گ مزبور زير  فرهن
  )1385، ملكيان :نك (.مولود مردم است و رژيم سياسي بهتر به فرهنگ بهتر نياز دارد

، نگارنـده در اثـر ديگـري      كه   چنان  هم ،فرهنگ سياسي كشورمان نيز خالي از آفات نبوده است        
 از ديــد خــود و برخــي   ـفرهنــگ سياســي ايــران را) 249-229 :1388 ،اخــوان كــاظمي :نــك(

 ـنظران صاحب ، ضعف فرهنگ سياسـي مـشاركتي و مـدني    : داراي صفات منفي زير دانسته است 
 :نـك (، اي عشيره ي از فرهنگ سياسيپذير تأثير، اي توده  احساسي وـت فرهنگ سياسي تبعي  قو

، سـالاري  تبارگمـاني و خويـشاوند    ) 76-58 :1378 ؛100-86 :1377 ؛34-33 :1377،  القلـم  سريع
يي گرا   فرد ةوجود روحي ،  زدگي عوام،  گريزي جويي و سياست و جمع     عزلت،   كار جمعي  ةضعف روحي 

 ة عـدم تـساهل و سـع       ،يپذير  ورزي و مسئوليت    اعتماد ةضعف روحي ،  ييگرا  بينش مطلق ،  صوفيانه
. ... گـويي و   تملق،  ييگرا  تعصب و افراط  ،  ييگرا  جاي ضابطه  ه  ورزي ب  رابطه،  يپرست  شخصيت،  صدر

توان موارد و مصاديق يـاد شـده را          همانند ساير مباحث علوم انساني نمي      نيز هرچند در اين زمينه   
  .شمرد واقع بيان ازحاصل قوانين مطلقاً علمي دانست و آنها را 

چنـين مراجـع     يان و صاحبان انديشه و هـم      گرا  بسياري اصول ور شد كه    آ  بايد ياد  افزون بر اين،  
معـضل    را  در جامعـه   حجـابي   بـد  ضعف عفـاف و   ،  ويژه اين ايام   هدر چند سال اخير و ب     عظام تقليد   

 كـه البتـه در ايـن بـين         1اند  كردهكننده در كشور مطرح       و آفت فرهنگي و اخلاقيِ نگران      اجتماعي
هـا غافـل    ي خارجي و تهاجم فرهنگـي آن      ها  ثيرات مخرب فرهنگي عملكرد ماهواره    أتوان از ت   نمي
 تـا   ، فرهنگي نيز راضـي كننـده نبـوده اسـت          ة ملي در اين زمين    ةكه عملكرد رسان   ضمن اين  2.شد

هـاي    فعاليـت رايبر لزوم اج ـ  كيد  أ ضمن ت  ،تقليد جعامر از   ،االله حسين نوري همداني    آيتجايي كه   
بـه ايـن    اي    خانـه  وزارتسـيس   أ و ضروري شـمردن ت      گسترش عفاف و حجاب    ةفرهنگي در زمين  

كـه اصـلاح     با بيان اين   و   اند   ياد نموده  ي فرهنگي ها   فعاليت ةكننداخنثبه مثابة   تلويزيون   از،  منظور
                                                            

در ، ابـراهيم فيـاض   گـرا بـه نـام    اصـول  جا پيش رفته است كه يكي از اساتيد دانـشگاهي و موسـوم بـه     تا آن ها   اين نگراني  .1
تـا بـا سـرعت و بـه صـورت            ايران به دولت پيشنهاد داده اسـت       لاب جنسي در  گيري انق    شكل دربارةوگويي با هشدار      گفت

كيد بـر   أگو با ت   و وي در اين گفت    . جنسي ايجاد كند   ة را براي تخلي    بيست و سي متري دنج و كم مئونه       ،   هاي ده     انقلابي خانه 
 در چند گر پيش برويم ما در ايران حتماً      با اين وضعيت ا   « :افزوده است ،   جنسي را در خيابان ارضا كرد      ةتوان غريز   كه نمي  اين

 يي و روابط زنان و مردان همسردار خواهد بود كه احتمالاً          گرا  جنس سال آينده با مشكل مواجه خواهيم بود كه اوج آن در هم           
 ـ )111927: 1389پايگاه خبري ـ تحليلي فردا،  : نك( .»با تبليغات دشمن هم تقويت خواهدشد ا  البته اگرچه اين اظهـارات ت

 يي از هـا   نظران از وضعيت منفي فرهنـگ عفـاف در بخـش            حاكي از احساس نگراني صاحب     ،رسد  مي آميز به نظر   حدي غلو 
  .كشور است

دهد كه مخاطبان ماهواره در تهـران طـي يـك سـال گذشـته افـزايش                   مي نشان 89 نظرسنجي جديد صداوسيما در خرداد       .2
افـزايش   درصـد    ده ماهواره هستند كـه نـسبت بـه سـال گذشـته              ةران بينند  درصد از مردم ته    4/45 .اند  معناداري پيدا كرده  

 .بيننـد   مـي   خـارجي  ة درصـد فقـط شـبك      چهـارده زبان هستند و     ي فارسي ها   شبكه ة بينند  درصد 9/40از اين مقدار     .اند  يافته
 6/50. بيننـد   مـي  وان از بينندگان ماهواره فارسـي        درصد 9/48 . دقيقه است  پنج ساعت و    دوميانگين زمان تماشاي ماهواره     

 درصد مخالفت كردند و گفتند كه مـاهواره         8/34شوندگان گفتند كه ماهواره با فرهنگ ما سازگاري ندارد و            درصد از پرسش  
  )112985: 1389پايگاه خبري ـ تحليلي فردا، : نك(. منطبق با فرهنگ ماست
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ي فرهنگـي  هـا  بر ضرورت اصـلاح برنامـه  ، هاي فرهنگي ابتدا در تلويزيون بايد انجام شود     فعاليت
بـا  ي فرهنگـي بايـد      ها  برنامهه است   و يادآور شد  كرده  كيد  أوسيما ت ويژه در صدا   هعفاف و حجاب ب   

ي ضـد دينـي     ها  منطق و استدلال به مخاطبان ارائه شود و البته در اين زمينه بايد با برخي برنامه               
  )104355: 1389تابناك،  (.مقابله شود

 مـسئولان در تربيـت      تـوجهي   بـي به شدت از    ،  در درس اخلاق خود   نيز    مجتبي تهراني   االله  آيت
 حيـايي و     رواج بي  ةلئ در مس  ويژه  بهامعه  خوردهاي شعاري با مسائل و مشكلات ج      برو   هديني جامع 

هدف از بعثت انبيـاي الهـي را تربيـت          ،  اين استاد اخلاق و مرجع تقليد      .ه است عفتي انتقاد كرد   بي
 به وادي انسانيت و الهي شـدن عنـوان          آنهاجامعه و خارج كردن ابناي بشر از حيوانيت و كشاندن           

خواسـتار برخـورد قـاطع بـا        ،  عه به سمت فساد   الحصول بودن حركت جام     با تأكيد بر سريع    ه و كرد
 به  خود حتي بدون تحريك نيز    جامعه،  ه و بر اين باور است كه بدون اين مواجهه          مظاهر فساد شد  

  )99878: 1389تابناك،  (.خواهد رفت به سمت فساد خود
 را  هـا   يكي ديگر از نگراني   ،   با ايشان  ييس جمهور ي در ديدار ر   االله مكارم شيرازي    آيتچنين   هم

  :اند و در اظهارات مهمي بيان داشته فرهنگ دانسته  لهئمس
 البتـه بايـد ايـن گونـه       ـشود اينك به مسائل اقتصادي و سياسي اهميت زيادي داده مي هم

رود اهميـت     اما نگراني ما اين است كه به مسائل فرهنگي به آن مقدار كه انتظار مـي               ،  باشد
  ةلئحجاب كـه يـك مـس       ؛رنگ شده   منكر بسيار كم    امر به معروف و نهي از      ...شود  داده نمي 

سفانه در اين ايام وضع نامناسبي پيدا       أ ولي مت  ،فردي نيست و تبديل به يك نماد اسلام شده        
ماند و اگر     نظام جمهوري اسلامي منهاي مسائل فرهنگي فقط اسمي از آن مي           ...كرده است 

توان نـام      نمي ، تضعيف شود  اًاما مسائل فرهنگي واقع   ،  مسائل اقتصادي و سياسي خوب شود     
. برنـد    زيادي از متدينين از اين مسائل فرهنگي رنـج مـي           ةعد .اسلامي بر اين نظام گذاشت    

نكند مشغول شدن به مسائل      .سزاوار است اين مسئله مورد توجه و عنايت خاصي قرار گيرد          
 ـ       ؛سياسي و اقتصادي ما را از اين مسائل دور كنـد           اوانـي در   ثير فر أزيـرا مـسائل فرهنگـي ت

اگر اين نگاه نسبت به مسائل فرهنگي اصلاح شـود مـردم             .مسائل اقتصادي و سياسي دارد    
،  بايـد بـراي احيـاي مـسائل فرهنگـي          ...تر در مقابل دشمن بايـستند       توانند بهتر و متحد     مي

 ة بودج ـ نبايد به موازات پـنج برابـر كـرد         .هاي علميه را در سراسر كشور تقويت كنيم         حوزه
  )90868: 1388تابناك،  (.مسائل فرهنگي را چند برابر كنيم ةبودج، دولت توسط ورزش

 امروزي را متـولي خـاص       ةكننده در جامع   علت مشكلات اخلاقي نگران   در بيان ديگري    ايشان  
 1 وزارت امر به معروف و نهي از منكـر         ت ايجاد  فوري دانسته و بر  نداشتن مسائل اخلاقي در جامعه      

                                                            
 بختانه اخيـراً   ولي خوش ،نهي از منكر در كشور مطرح نشده      سيس وزارت امر به معروف و       أباره ت   البته اگرچه تاكنون بحثي در     .1

،  رأي موافـق   172 امضا در مجلس شوراي اسلامي ارائه شـد بـا            103طرح يك فوريتي امر به معروف و نهي از منكر كه با             
 ،راحـان  ماده است و ط    28اين طرح داراي    . به تصويب رسيده است    89 رأي ممتنع در اوايل خرداد       26 رأي مخالف و     دوازده
 امر به معروف و نهي از منكر را مبتني بر اصل هشتم قانون اساسي شامل تعاريف و الزامـات                  ةحدود و كيفيت فريض   ،  شرايط
بخشي از طرح مزبور ناظر به اعمالي است كه در جامعه علني باشد يا بروز اجتماعي داشته باشد و يا بدون ضرورت                  . اند  آورده
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 عـدم رسـيدگي بـه       و انـد   كيـد نمـوده   أت ها  قي در مدارس و دانشگاه     مسائل اخلا   رسيدگي به  براي
تابنـاك،  . (انـد  ههاي سياسي و اقتـصادي دانـست   مسائل اخلاقي در جامعه را باعث ايجاد ناهنجاري 

دهـي حجـاب و عفـاف و         نا در مورد متولي اصلي طـرح سـام        اكنون  همسفانه  أ مت )96900: 1389
 ـ        ايـن   امر به معروف و نهي از منكـر و         جرايا  ،سـت يـا خيـر     ا دولـت    ة عهـد  ركـه چنـين امـري ب

؛ 4 ،8432ش: 1389،   خبـر  ةنام ـ روز :نـك (ن بـا حوزويـان      نظرهاي جدي در بين مسئولا     اختلاف
بـاره    وجـود دارد و انتقـادات متعـددي نيـز در ايـن             1و اصحاب فرهنگي  ) 104889 :1389تابناك،  
ي نگرفتن اصل امر به معـروف و         جد يس جمهور و دولت وي شده است كه يكي از آنها          يمتوجه ر 

هـاي    به اسـتمرار نابـساماني     ها  سليقه  دولتيان است و مسلماً اين تفاوت آرا و        در ميان نهي از منكر    
  .زند موجود در بخش فرهنگ و اخلاق اجتماعي دامن مي

  ي احياي فرهنگ در راستاي تمهيد ظهورها كار  و راهها  ضرورت.5

  ;ي امام راحلها ديدگاه .1-5

ي انقـلاب جهـاني امـام عـصر صـورت           سـاز    بـستر  ةر انقلاب اسلامي ايران اساساً با داعي      ظهو
 لـزوم   بـوده و ايـشان هميـشه بـر         ;و اين مطلب همواره مورد اذعان امـام راحـل          2پذيرفته است 

  :فرمودند كيد داشته و ميتأ 4موعود مهدى فرج براى آمادگى
 از كنـيم  مهيـا  را خودمـان  كـه  كنـيم  توجه االله ايام طور اين در و روزها طور اين در بايد ما و

 چه موفق شـديم     كه چنان   ما بايد خودمان را مهيا كنيم از براي اين        ... حضرت آن آمدن براى
 كه هايى دستگاه تمام. ايشان پيش باشيم روسفيد كه باشد طورى ،ايشان زيارت به االله  شاء ان
 ،بكنـد  پيدا توسعه هم كشورها ساير در كه اميدوارم و ما كشور در اند شده گرفته كار به نالآ

 دىــ ـمه حضرت ملاقات براى كنند مهيا را خودشان كه باشند داشته معنا اين به توجه بايد
  )483 ـ 482، 12 ج :1371خميني، . (عليه هللا سلام

                                                                                                                                           
 ـ            هم. ع عمومي و امنيت ملي است     تجسس ثابت شود كه مضر به مناف        تـذكر   ةچنين امر به معروف و نهـي از منكـر در مرحل

 يـدي بـه حكومـت اختـصاص         ة همگاني است و در مرحل     ةصلاح وظيف  كتبي و ارائه شكايت و گزارش به مراجع ذي        ،  لساني
ان ديگران را بـه پـذيرش يـا       تو  نمي به عنوان امر به معروف و نهي از منكر        «: در بخش ديگري از اين طرح آمده است       . دارد

  )1389، ا.ا.صداوسيماي ج پايگاه خبري: نك(» .اكراه يا اجبار و وادار كرد، خاصاي  ترك عقيده
 حجاب  ناشدني   ضمن انتقاد شديد از وضعيت تحمل      ، عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي      ،علي مطهري   از جمله  .1

 معروف و نهي از منكر يعني يك اصـلاح مـستمر اجتمـاعي و برخـوردار از                 معتقد است كه امر به    ،  مناطق كشور  در برخي از  
 كـه آن بخـش از امـر بـه           نـد  فقها نيز متفق القول    ة از نظر وي هم    . عفاف و حجاب نيست    ةلئ وسيع كه منحصر به مس     ةحوز

ال ؤطرح ايـن س ـ    با   وي.  مردم نيست  ة دولت اسلامي است و وظيف     ةمعروف و نهي منكر كه نياز به اعمال قدرت دارد وظيف          
كه اعتقاد به نظارت به اين امـور در دولـت     و اماكن دولتي نظارتي وجود ندارد و بدتر اينها  پوشش در ادارهةلئكه چرا بر مس 

حجابي   بي صد موضوع   در 60 ،اگر دولت در اماكن عمومي نظارت كافي داشته باشد          بر اين اعتقاد است كه     ،فعلي وجود ندارد  
روح و جان انقـلاب اسـلامي همـين مـسائل فرهنگـي      «گرا،  از نظر اين نمايندة اصول     .شود  مي و ضعف فرهنگ عفاف حل    

 امـا در مـسائل فرهنگـي و سـبك زنـدگي بخـواهيم راه                ،و پرتاب ماهواره پيشرفت كنـيم     اي    هر قدر در انرژي هسته    . است
: نـك (» .ندگي اسلامي را تحقق بخشيم    مهم اين است كه سبك ز     . ايم  توفيقي به دست نياورده    ، را در پيش بگيريم    ها  غربي

  )63227 :1389خبر آنلاين،  ؛47539 :1389 تابناك،
 ـ       زمينه و در تمجيد ايرانيـان و        اين  در بسياريكه روايات    چنان  هم ،دليل نيست   بي  البته اين داعيه   .2  عنـوان   انيـز اهـالي قـم ب

  )72 :1386، كوراني؛ 74-65 :1386، طبسي :نكبراي اطلاع بيشتر  (.سازان ظهور آمده است زمينه
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 ي ظهـور  سـاز    در بـستر   سـاز   سرنوشت ي مهم و  ها  يكي از آمادگي  ،  ;بديهي است از منظر امام    
كه پيدايي و پايايي انقلاب اسلامي ايـران از آشـكارترين            چنان  هم ، فرهنگي باشد  ةنبايد در زمي   مي
ييد اين مدعا بايـد افـزود كـه امـروزه          أ در ت  .ي اصلاح و اعتلاي فرهنگ ايرانيان بوده است       ها  نماد

محور ايـن    رهيافت فرهنگي است و   ،  نظران در بين صاحب   ين رهيافت توضيح اين انقلاب    تر  اصلي
مكتـب  ،  طور خـاص   هويژه باورهاي اسلامي و ب     هجه اساسي به نقش عنصر فرهنگ و ب       تو،  رهيافت

ي هـا   قـدرداني ) 219-97 :1382،  شجاعيان: نك (.در ايجاد انقلاب و تحول اجتماعي است      ،  تشيع
 از بهترين شواهد تحول و تعالي     ،  بيداري ملت ايران    و تحول و   ها   از مجاهدت  ;مكرر امام خميني  

همـت و   ،   شـرافت  ،طـور كـه ايـشان       همـان  ،فرهنگ سياسي مردم ايـران اسـت       رفتار و    ةسابق بي
و خـود را    ) 152-151 :1366،  خمينـي  :نـك ( اين مردم را ستايش نمـوده        ةخواهان فداكاري اسلام 

پيرواني متعهد و مجاهـد را بـه          و وجود چنين امت و     )82 :همان: نك (ار آنها دانسته است   زگ منت
در بيـاني امـت       و )106 :همـان : نـك  (كنـد   مي بريك عرض  ت 4 و امام عصر   6پيشگاه پيامبر 
و  6خـدا  امت اسلامي در طول تاريخ و حتي بهتر از ملت حجاز در عهد رسول                نايران را بهتري  

 چنـين ملتـي را بـراي خـود          دانسته و همراهي با    8ن و حسين بن علي    امنؤكوفه در عهد اميرم   
  )12 :1368، خميني. (آورد افتخار به حساب مي

اعم از تمدن غربي و اسلامي بسيار گسترده        ،   مبحث تمدن و فرهنگ    ة دربار ;هاي امام  ديدگاه
 بلكه  ،تمدن ندارد  فرمايند كه اسلام هيچ ضديت و تقابلي با فرهنگ و          ايشان بارها تأكيد مي   . است

 بـه خـوبي بـه       ;امـام . با فرهنگ و تمدن فسادآور و مبتني بر ماديات و شـهوات مخـالف اسـت               
هـاي فـسادآوري و وارداتـي بـودن آن           مورد ادعاي شاه سابق پرداخته و بر جنبـه        افشاگري تمدن   

آوردند و بر    شمار مي  كه اسلام را داراي تمدني بالنده و پويا و فراگير به            ضمن آن  ،ورزيدند تأكيد مي 
ايـشان بـه    . فـشردند  خواهانه بودن اين تمدن و حكومت اسلامي پاي مـي          توحيدي بودن و عدالت   

مـد در جهـت     آپرسـت و ناكار    رزه با اتهامات دشمنان اسلام كه اين ديانت را كهنه         شدت ضمن مبا  
 ةدانـستند بلكـه وظيف ـ     تنها اسـلام را داراي تمـدن درخـشان مـي           نه،  كنند  جوامع معرفي مي   ةادار

 و بـا    ننـد شمردند كه در جهت اعتلاي اين تمدن و فرهنگ حركت ك           مسلمانان و علما را آن برمي     
علم كنند و جمهـوري      كاران قد  در مقابل استكبار و ستم    ،   قدرت ةي و قبض  تأسيس حكومت اسلام  

اسلامي را پناهگاه امن مـسلمانان جهـان قـرار دهنـد و در نهايـت آرزومندنـد كـه ايـران در راه                        
به .  بشري قرار گيرد   ةاي حركت كند كه سرمشق جامع      گونه   و ترقي و سعادت انساني به      رفت  پيش

 هـر كـشوري كـه بـه         .گذاران تمدن بزرگ در جهان بـوده اسـت         از پايه اسلام خود   « ;تعبير امام 
 مـا اميـدواريم كـه بـا         .دشترين كشورها خواهد     هرفت  پيشبدون شك از    ،  قوانين اسلام عمل نمايد   

  )204، 5ج :1371، خميني. (»پيروزي خود اين مطلب را به جهانيان ثابت كنيم
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، فرهنگـي وابـسته   ،   فرهنگ حاكم بر ايـران     كم از مشروطه به بعد     ايشان معتقد بودند كه دست    
و نبايد بلافاصله اميد داشت با شكسته شـدن         ) 51،  5 ج :همان: نك( .استعماري و فاسد بوده است    

  :افزودند  مي ودرسي موعود بهشت به شيطانى بزرگ سد اين
 عوض تا دارد لازم طولانى هاى سال فرهنگش كه اى خرابه يك ؛ايم رسيده خرابه يك به ما
 تا خواهد مى نسل يك طول،  خاصى تربيت به است شده تربيت رژيم آن در كه مغزها. شودب

  )47، 12 ج :همان (.بكند تغيير بايد چيز همه. بكند تغيير كه اين

: نـك  (اسـت  شـده  واقع امور رأس در كه رود  به شمار مي   مهم امور از فرهنگ،  از منظر ايشان  
و )  390،  1 ج :همـان : نك( شود  محقق مي  صحيح فرهنگ با صحيح مملكتو  ) 47 ،12 ج :همان

: نـك  (بـشود  شـروع  فرهنـگ  از بايـد  اصـلاح  است؛ مملكت آن فرهنگ،  مملكتى هر اصلاح راه
 و اسـت  ملـت  هـاى  بـدبختي  و هـا  بختـي  خوش همه مبدأ فرهنگ زيرا) 306 - 305 ،3 ج :همان

 مملكـت  تحويـل  ارىاسـتعم  جـوان موجد فساد بـوده و      ،  حاصل آن  هاى تربيتو   ناصالح فرهنگ
 بـار   بـه  صحيح هاى جوان،  باشد متناسب با منافع اسلامي و ملي       و صحيح،  فرهنگ اگر  و دهد مى
  )306، 3 ج، همان: نك (.وردآ مى

 و جوانـان بايـد تحـت تربيـت          يابـد  پـرورش  بايـد  آموزش كنار در فرهنگ،  از نظر امام راحل   
ت عدم خيانت آنها به كـشورشان خواهـد         ضمان،  اسلامي و انساني قرار گيرند و تحقق چنين امري        

 اسـتقلال و   فكـرى  اسـتقلال  تحول فرهنگي را به معناي برخورداري اين فرهنگ از        ،  ايشان .بود
  )75، 9 ج :همان: نك(. آوردند  ميبه حساب، باطنى

بـه   نبـى  از اى سـايه را   هـا  فرهنگي و نبوت از اى سايهرا    فرهنگ ايشان در تمثيل بسيار جالبي    
گيـري از    و الگـو    الهي اصحاب فرهنگ را اقتدا به پيـامبران        ة شيوا وظيف  يدر بيان  و ورندآ  مي شمار

  :داند  مييساز آنان در ايفاي وظيفه انسان
 عمل بايد سايه اين .نبى از هستند اى سايه ها فرهنگي و نبوت از است اى سايه فرهنگ هنّأك

 كـه  اسـت  همـانى  كننـد  مـى  پيغمبرها حركتى هر ...كرد عمل ظل ذى كه طورى آن به كند
 حركـت  خودشـان  از. كننـد  مـى  حركـت  او تحريك به،  او حركت به ؛خداست رضاى مطابق
  )429، 7 ج :همان (.باشيد بايد انبيا ظل، هم ها فرهنگي، هم شما .ندارند

 هـا  انـسان  كه اين به باشيم موفق ما ةهم و باشيد موفق شما ةهم كه اميدوارم شاءاالله ان من
 ىسـاز   انـسان  اسلام ةبرنام چه چنان. مملكت باشد ىساز انسان. مملكت اين در بشود ساخته
  )76، 9 ج :همان (.باشد ساز انسان شاءاالله ان فرهنگ. است

  ي مقام رهبريها ديدگاه. 2-5

 مقام معظم رهبري نيز بر وظيفه و تعهد         ، نظري و عملي   ةدر سير  ;ي امام راحل  ها   انديشه پيرو
كيـد  أايـن مـسير ت     ي ظهور و ضرورت تجهيز و اعتلاي فرهنگـي در         ساز  انقلاب اسلامي در زمينه   

  : به باور ايشان.اند كردهفراوان 
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 عـدل و قـسط      ةبراي اقام ـ ،  پيغمبران كه آمدند  .  عدل بود  ةبراي اقام ،  يام اسلامي در ايران   ق
و  خواهد مهـدي موعـود بيايـد       مي ت كه با عطش تمام منتظر امام زمان است و         بشري. آمدند
ايـن  . براي اين است كه او بيايد تا دنيا را از عدل و داد پر كند              ،  نتظار آن حضرت است   ا چشم

. د و متكفـل آن اسـت      ي براي دنيا دارد و خودش هم متعه       است آن پيامي كه انقلاب اسلام     
  )1371رساني دفتر مقام معظم رهبري،  پايگاه اطلاع(

لامي و شايـستگي ملـت       رهبري بـه ضـرورت احيـا و اعـتلاي مجـدد تمـدن اس ـ                معظم مقام
 بـراي هاي موجـود      اين مهم تأكيد ورزيده و ضمن تشريح آفت        اجرايمند و شجاع ايران در       هوش

 رهبـري در بيـان       معظم مقام. اند هايي عرضه داشته  برد  راهها و    توصيه،  رسيدن به اين هدف دشوار    
  :دارند اهميت مسائل فرهنگي و فرهنگ ملي اسلامي اظهار مي

راسخ دارم كه قوام يك كـشور و  دهم و اعتقاد  فرهنگي بهاي زيادي مي ائلجانب به مس اين
ت يك ملت به فرهنگ آن ملت است و بيش از هر چيز فرهنگ يك ملت وجه تمـايز او                    ملي

  )242: 1375، ا.ا.خبرگزاري ج (.دهد ها نشان مي را با ساير ملت

رسيدن به  ،   براي حفظ استقلال   ويژه در امور فرهنگي را     به،  گذاري رهبر انقلاب اهميت سرمايه   
ن مردم و تحقق تمـدن اسـلامي خاطرنـشان كـرده و              تدي قويتت،  تأمين رفاه عمومي  ،  خودكفايي

آورند و معتقدند بدون ترديد بـا پـشتيباني و تقويـت              مي شمار كشور به    نخستين مسئلة فرهنگ را   
اگـر فرهنـگ كـشور     ها تضمين خواهد شـد و   كشور در تمامي زمينهرفت پيش، هاي فرهنگي بنيه

 كارها ابتر خواهد بـود و       ةريزي در هم   هاي آن مستحكم نشود به احتمال زياد برنامه        اصلاح و پايه  
دفـاع ملـي در برابـر       ،   بـه اعتقـاد ايـشان      ) همـان  :نـك  (.توان اميدوار بود   به نتايج قطعي آن نمي    

در نتيجه كتاب و    دانش و آموزش و     ،   متكي به فرهنگ   هاي استكباري لزوماً   قدرتورزي   خصومت
  )201: 1375، ا.ا. خبرگزاري ج:نك (.توليد كتاب است

گيـري از ايـن      انـد و بهـره     كردهياد   »حيات طيبه اسلامي  «تحقق  امكان   رهبري از     معظم مقام
 اي كـه بـه    حيات طيبه؛دانند  ملت متعهد و متدين ايران اسلامي مي  ةحيات طيب و پاك را شايست     

ستقرار حاكميت اسلام بر كشور سايه خواهد افكند و مردم ايـران بـا              هاي اسلامي و ا     ارزش ةوسيل 
هاي ديني و    بندي به معارف و ارزش     پاي،   سازندگي ةپايداري در عرص  ،  ايستادگي در مقابل دشمن   

 ملتي كـه    ؛كند ها منتقل مي   اين حيات طيبه را به ساير ملت      ،  اجتماعي و ملي  ،  حفظ قدرت سياسي  
ستقامت و خودباوري و نفي خودباختگي و تجمع بر محور اسلام نـاب             عزت و سربلندي خود را از ا      
  )1212ش :1375 ،همشهري (.دست آورده است  هاي بزرگ به و ايستادگي در مقابل قدرت

بندي بـه خرافـات و       ضعف و ناتواني و پاي    ،  اظهار ذلت ،  حالي بي،  با تنبلي ،  به باور رهبر انقلاب   
 خداوند و فرهنگ    ةتوان يك كشور را بر طبق خواست       ي نمي هاي والاي اسلام   اعتنايي به ارزش   بي

 تجديـد   ةايشان ايـران اسـلامي و ملـت قهرمـان ايـران را شايـست              ) همان  (.قرآني تجديد بنا كرد   
نوسـازي  ،  اما همين مردم و مجريان كشور را به اخـلاق اسـلامي           ،  داند اعتلاي تمدن اسلامي مي   
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در . خواننـد   و اجتمـاعي و پرهيـز از اسـراف فرامـي           انضباط اقتصادي ،  كاري  داشتن وجدان  ،معنوي
  :انقلاب را به چهار مرحله تقسيم كردند، رهبر معظم انقلاب، 75اسفند ماه سال 

  ؛ پيروزي انقلاب اسلامي.يكم
  ؛ شكست دشمن در جنگ تحميلي.دوم
  ؛ آغاز بازسازي.سوم

  . نوسازي معنوي و استقرار عدالت اجتماعي.چهارم
  :فرمودند  بيان  ظيم مردم خوزستان در اجتماع عايشان

نوسـازي معنـوي و اسـتقرار       ،   اهداف خود نرسيده است؛ گـام اصـلي        ةسازندگي هنوز به هم   
روز شـتاب     منتهـا بايـد روزبـه      ، البته اين قدم چهارم هم برداشـته شـده اسـت           .عدالت است 

دالت و موفقيت آن وقتي است كه بتوانيم معنويـت و ديـن و اخـلاق و ع ـ   . كندبيشتري پيدا  
 :1375 ،اطلاعـات  (.هاي گوناگون را در ميان جامعه مـستقر كنـيم          ييمعرفت و سواد و توانا    

  )21008 ش

،  پس از تشكيل نظام عادلانه و برقـراري عـدالت اجتمـاعي            نداي معتقد  االله خامنه  آيتحضرت  
امعـه   مكارم اخلاقي در ميان مردم و سپس در بين آحـاد ج            ة ترويج و توسع   ،متمم انقلاب اسلامي  

آن سـال را سـال تحـول    ، 76  ايشان در پيام نـوروزي سـال  )534ش :1375 ،ايران (.بشري است
كـه    ضمن آن  است،گرايي معرفي نمودند كه از عوامل انحطاط         اخلاقي و پرهيز از اسراف و تجمل      

 ـك  اسلامي ياد ةهاي حيات طيبه و جامع  آفت را خودباختگي و تحجر     ،انفعال : 1376، رسالت (.دردن
  )3297ش

هـاي اعـتلاي    برد  راه در منظري عـام بـه        1384ي قبل از    ها   رهبري در خلال سال     معظم مقام
ايـشان بـا     .انـد   تمدن اسلامي و تحقق حيات طيبه اسلامي و موارد ممد و مخل آن اشاره نمـوده               

نظـام سياسـي    ،  1380در ارديبهشت   ،   فرهنگي و عدالت محوري    ،تأكيد اساسي بر نوسازي معنوي    
 و هفـت شـاخص   ند ادوار دانـست همـة  كامل حاكميت اسلام براي      ةبوي در مدينه را نمون    ساله ن  ده

صلاح اخلاقي  ا،  صفا و اخوت  ،  معرفت علم و ،  قسط و عدل  ،   آن را ايمان و معنويت     ةمهم و برجست  
  .مي به شمار آوردندي دارفت پيشو حركت و  و كار، اقتدار و عزت، و رفتاري
،  و شرايط تحقق چنين دولتـي را عـزت         ند دولت كريمه دانست   دولت در نظام اسلامي را    ،  ايشان
قـدر   قدر دانستن متاع گران   ،  ناپذيري و پايداري   نفوذ،  اعتقاد راسخ به راه اسلام و انقلاب      ،  سربلندي

اعـلام  ،  سـالاري دينـي     بشري از جملـه مـردم      ةبراي جامع  هاي نو  ها و حرف   و بيان آرمان   انقلاب
هاي خوب به اقدامات     تبديل حرف ،   وجودي دولت درنظام اسلامي    ة فلسف : و تصريح كردند   ندداشت

برخـي  . براي تحقق اين مهم بايد دولت را دولت كار و عمل قرار داد             خوب و اعمال صالح است و     
  : در افزايش كارآمدي دولت به شرح زير استي فرهنگي ايشانها توصيه
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  ؛ها ها و اجراي پروژه ريزي مهها و برنا گذاري  عدالت در همه سياستة اولويت كامل مسئلـ
يي آنان در راسـتاي تحقـق عـدالت و          گرا  گري و ممانعت از تجمل      پرهيز مسئولان از اشرافي    ـ

  ؛ مذموم در فرهنگ عموميةمدهاي منفي اين پديدآ نفي پي
المـال و رعايـت      كاري توسط مسئولان و حفـظ كامـل و دقيـق بيـت              رعايت امانت و درست    ـ

  ؛داري دولت و كارگزاران آن ردن اعتبارات به عنوان مصاديق امانتها در هزينه ك اولويت
 قاطع با مفاسد مالي و اقتصادي و هر نوع فساد و اسراف و تبعيض در دواير مختلف و                   ة مبارز ـ

  ؛باره به سران سه قوه در ايناي   مادههشت ةتحت هر نام و توجيه و ضرورت رعايت مفاد نام
  ؛ دولتةين وظيفتر  مهممنزلةاخلاق و افزايش تدين مردم به  تقويت و استقرار معنويت و ـ
 :1379،  اطلاعات :نك (.ديني و مظاهر فساد     بي  جلوگيري از شيوع فساد و مقابله با تظاهر به         ـ
  )7، 22077ش 

،  رهبـري در مـوارد متعـددي        معظـم  مقـام ،  1384با روي كارآمدن دولـت نهـم در سـوم تيـر             
صورت شـفاهي و كتبـي      ه  زم را به دولت نهم و كارگزاران آن ب         و تذكرات لا   ها  توصيهها،    سفارش

 نظـام مـدد خواهـد    سطح فرهنـگ در  تر  افزونيارتقاوضوح عمل به آنها به  ه   كه ب  اند   نموده بيان
  : برخي از آنها به شرح زير است.بخشيد

  ؛لوميت از اين بخشظگرفتن بخش فرهنگ و رفع م  ضرورت جديـ
  ؛ صدرةاز انتقاد و استقبال از آن با سععدم رنجش ، پذيري  انتقادـ
ي هـا  ها و افزايش بودجـه  و جبران عقب ماندگي  توجه بسيار جدي به نهضت علمي در كشور  ـ

  )1386، رساني دفتر مقام معظم رهبري  پايگاه اطلاع:نك(؛ تحقيقاتي
  )1386همان،  :نك. ( اجراي طرح امنيت اخلاقي و اجتماعيـ

   :نمايند گيري ارزشي و انقلابي دولت نهم تصريح مي  به جهت رهبري با اشاره معظممقام
 زمينه براي حركـت عميـق       ،يس جمهور مكتبي  يهي و ر  لّال روي كار بودن يك دولت حزب      با

ول بايـد در جهـت ارتقـاي       ئهـاي مـس     دسـتگاه  ةفرهنگي بيش از پيش فراهم اسـت و هم ـ        
  )همان: نك. (ي اخلاقي و ايماني جامعه به طور جدي تلاش كنندها ارزش

 كـه از بخـش      انـد    سفارش نمـوده   ي جمهور ييسايشان به دولت نهم و شخص ر      وجود اين،   با  
 ةشـود و عمـد      ي حل مي  ساز   زيرا خيلي از مشكلات جامعه با فرهنگ       ؛فرهنگ رفع مظلوميت شود   

فرهنگ سالم را بـا     ،   رهبري  معظم مقام.  فرهنگي به كار گرفته شده است      ةقواي دشمنان در جبه   
 مجريـان بـه شـدت بـه         كه بايد غير مسموم باشد و      اند  م و قابل استنشاق مقايسه كرده     هواي سال 

داراي ،  گـذاريِ وقـت و امكانـات لازم        نمايند كه فرهنگ كشور بـا سـرمايه         دولت نهم سفارش مي   
ويژه با ابزار    ه و تعالي ب   رفت  پيش دربارة لذا   )1386همان،   :نك (.گيري ارزشي شود   تحرك و جهت  
  :فرمايند مي فرهنگي چنين
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 بنابراين صرف وقـت كنيـد و در بودجـه هـم             ؛خيلي مهم است  . كم نگيريد  فرهنگ را دست  
از جملـه   . برايش پول و فصول قابل توجهي بگذاريد تا جهـت ارزشـي بـه فرهنـگ بدهيـد                 

 يـك دقيقـه در آن       كارهايي كه مسئولين فرهنگي دولت خيلي بايد به آن بپردازنـد و واقعـاً             
جهـت ارزشـي    ،  كه به فرهنگ عمومي جامعه و ابزارها و وسايل فرهنگي          ينگذار نكنند ا   فرو

ي فرهنگي هنر و ادبيات و      ها  ي فرهنگي و عامل   ها   چون تلاش زيادي شده تا جريان      ؛بدهند
 شما بايد كمـك كنيـد و        . در جهت غير ارزشي حركت كنند و راه بيفتند         هبقي شعر و سينما و   

  )همان (.فرهنگي كشور در جهت ارزشي جهت بدهيد تلاشتان را بكنيد كه به تحركات ةهم

 ـ    رفت  پيشتحقق  ،   رهبري به دولت نهم     معظم  مقام سفارش  علـم و جبـران      ة و جلو بردن قافل
هاي جديد با    كشف راه ،  از منظر ايشان  . هاي علمي است   رفت  پيشر  ب  از طريق ميان   ها  ماندگي عقب

از ابزارهاي مهم جبـران ايـن       ،  ن مردم طي مقدمات علمي و گسترش علم و دانش و تعليم در ميا           
 و بايـد تـلاش شـود تـا فرهنـگ            ) همـان  :نك (ماندگي ناشي از دوران قبل از انقلاب است        عقب

و ) 1385همـان،    :نك(.  گفتمان مسلط جامعه بشود    ،ها  بخش ةدر هم » محوري يي و علم  گرا  علم«
توجـه بـه مـسائل      ،  تيمين نيازهاي مادي مردم و حل مشكلات معـشي        أدولت اسلامي علاوه بر ت    

د و بـسترهاي لازم بـراي جريـان         گيـر  نظـر    راخلاقي و رشد علمي جامعه را نيز بايـد د         ،  فرهنگي
  )1386همان،  :نك (.وجود آورد  ه صحيح و اخلاق فاضله در جامعه را بايد بةانديش

  ي فرهنگي جامعة قبل و بعد از ظهورها  وضعيت و مؤلفه.6

  ة قبل از ظهورو آفات فرهنگي جامع ملاحم .1-6

معمـولاً سـخن از آفـات معنـوي و     ،  قبـل از ظهـور   ةي دور هـا   ملاحـم و نـشانه    بارة  روايات در 
 ة را در حـوز    ها  يياين نارسا   و به عبارتي    دارند  ضعف معنويات و اخلاق    ةي انسانيت در حوز   يقهقهرا

اط در عـين انحط ـ   ،   قبـل از ظهـور     ة شـايد بتـوان گفـت بـشريت در دور          .كنند  ميفرهنگ قلمداد   
 چنين  ة هرچند كه نتيج   ،رو باشد  ه ظاهري روب  رفت  پيشاز حيث ماديات و تمدن مادي با        ،  فرهنگي

انحطـاط   و جـز سـقوط   ،  و اخلاقي  توحيدي،  فرهنگ معنوي  بدون برخورداري از  ،   مادي رفت  پيش
  .بودنخواهد 

 از زوال مكـارم اخلاقـي و بـروز          :و معـصومان   6در بسياري از روايات منقـول از پيـامبر        
هـاي فـراوان و فـساد گـسترده بـه عنـوان               ها و فتنه    هرج و مرج  ،  ها  جنگ،  ها  عدالتي  بي،  ها  اامنين

 ـ   ،   عصر غيبت ياد شده است       و ويژگي  4هاي ظهور مهدي موعود     ملاحم و نشانه    ةاز جملـه خطب
كـه پيـامبر      چنـان     ، چنـين مـضاميني دارد     )138،190خ   :1381،  البلاغه  نهج: نك( البلاغه  نهج 138

  :فرمايد زمينه مي  در اين6اسلام
ها مورد    ها آشكار شود و راه      هنگامي كه در دنيا هرج و مرج و فتنه        . مهدي اين امت از ماست    

 ديگر تهاجم كنند و بزرگ به كوچك رحم نكند          ي و بعضي از مردم به بعض      يردزني قرار گ    راه
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همين امـام از صـلب      در چنين زماني مهدي ما كه ن      ،  تر را نگه ندارد     تر احترام بزرگ    و كوچك 
كنـد و در آخرالزمـان        هاي قفل شده را فتح مي        برج و باروهاي گمراهي و قلب      ،حسين است 

او زمينـي   . بدين قيام مبادرت كـردم    ،  طور كه من در اول زمان        همان ،كند  براي دين قيام مي   
 ،266،  25بـاب   ،  52ج :مجلـسي  (.سـازد   پر و سرشار مـي    ،  از عدل و داد   ،  را كه از جور پرشده    

  )154روايت 

 و اخلاقيـات    ها   ارزش ةعصر فرومايگي فرهنگي قبل از ظهور و ملاحم اين دوره كه مسخ هم            
 به گونة مشابهي ـاميه    با نگاهي به حكومت بنيـ 7از ديد امام علي، دارد الهي و انساني را دربر

،  و تهاجم باطل   استواري،   تثبيت :يي مانند اين موارد شناخته شده است      ها  بيان شده و داراي ويژگي    
نقـض قـوانين   ، گويـان  يـان و راسـت  گرا  قلت حق ،  گويي و دروغ  يابي جهالت و ناداني    ظهور و قوت  

گـرگ صـفتي عامـه مـردم و         ،  يـابي كريمـان    فرومايگان و كم   كثرت،  دشمني فرزند با پدر   ،  الهي
جويي به  افتخار،  نابودي مستمندان ،  تظاهر به دوستي در عين دشمني قلبي      ،  خويي پادشاهان  درنده

  )108، 151خ :1381، البلاغه نهج :نك( .دامني آور شدن پاك و شگفت  گناهكار

  )دولت مهدوي( ي فرهنگي جامعة پس از ظهورها ملاحم و مؤلفه .2-6

تكامل و تعالي اساسي در ابعاد معنوي فرهنگ اسـت و اگرچـه در ابعـاد    ، نماد حكومت مهدوي 
ويـژه و     كـار  ،گـردد   مي  به وفور ملاحظه   رفت  پيش مادي فرهنگي و تمدني جوامع بشري نيز اين       

 ـ  ،   معنويت و اخلاق   ةهم در حوز   اصلاح فرهنگي آن  ،  اصلي اين حكومت   محور  فرهنـگ   ربا ابتنا ب
به اعتلاي فرهنگي نظر دارد و بر همين مبنـا          ،   ابعاد مادي تمدني   يتوحيدي است و مقدم بر ارتقا     

 ايـن دولـت موعـود      ي فرهنگـي  هـا    ويژگـي  بـه ذكـر برخـي از      ،   به صورت اجمالي   بعددر مباحث   
  :پردازيم مي

  تفوق فرهنگ توحيدي .1-2-6

 و فرهنگـي    عقيـدتي ،   نخستين شالودة فكري   كهاست  الهي  حكومت جهاني مهدوي حكومتي     
 ي او شرق و غرب عالم را دربر       يروا فرمان «:مايد رف  مي 6كه پيامبر  چنان هم ،خداپرستي است  نآ

بـاقي  اي    گرداند و در زمين خرابه      مي  اديان غالب  ةو دين خود را بر هم      ا ةخداوند به واسط  . گيرد مي
  ».شود  ميو همگي آباد ماند نمي

 مگر  ،ماند  روي زمين باقي نمي    بر مكاني   ،محمد قيام كند   وقتي قائم آل  «:  فرمود 7امام صادق 
 ةنتيج ـ ».شـود  مـي  جا به آواز بلند گفته      در آن  »اله الا االله محمد رسول االله      لا« طيبة   ةكه كلم  اين

هاي   مبتني بر آموزه   ودولتي جهاني    ظهور،  حكومت مهدوي  در   فرهنگ توحيدي خدامحور   استقرار
ديگر ،  گير شدن آن    و عالم   با پذيرش اسلام از سوي همة مردم جهان         و  و ديني خواهد بود    وحياني

خـدا و احكـام   ، هحور ايـن جامع ـ م.  ميان مردم نخواهد بوداعتبارات بيهوده  امتيازات وو هيچ مرز
  . جهاني كافي استة جامعةخداست و تعاليم اسلامي براي ادار
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   حيات طيبة مهدويو اخلاقي درتعالي معنوي  .2-2-6

امـام   .ين ويژگي فرهنگـي و تربيتـي نظـام مهـدوي اسـت       تر  ، مهم هحيات طيب و  تعالي معنوي   
 ـخبا ،متعالي و عاري از گنـاه      گر و  تبيين اين نظام هدايت    ةزمين  در 7علي ل اخلاقـي   ي ـث و رذا  ي

 :فرموده است

هنگامي كه مردم هـدايت را      ،  كند    ها را تابع هدايت وحي مي       خواسته] 4حضرت مهدي [او  
هاي گوناگون خود را      نظريه،  در حالي كه به نام تفسير     . دهند  هاي خويش قرار مي     تابع هوس 

  )190، البلاغه نهج (.سازد ها را تابع قرآن مي ها و انديشه او نظريه، كنند بر قرآن تحميل مي

شرب خمـر و ربـا      ،   زنا ؛شود  مي ازهاند   رونق كشاورزي بي   ؛ماند رود و خوبي باقي مي     بدي مي 
نمـاز جماعـت رونـق       ؛آورنـد   مـي  شـريعت و ديانـت روي     ،  مردم به عبادت   ؛بندد رخت برمي 

كـات  بر ؛شـوند  ميـوه مـي    درختـان پـر    ؛شود امانات ادا مي   ؛شود   عمرها طولاني مي   ؛گيرد مي
 .ماننـد  بيت باقي نمي   دشمنان اهل  ؛مانند اخيار باقي مي   ؛شوند اشرار نابود مي   ؛گردد فراوان مي 

  )593، صافي گلپايگاني(

  4ص فرهنگي امام عصرتشخ. 3-2-6

فرهنـگ متعـال و معنـوي        يها  ين مؤلفه تر  مظهر عالي ،  به عنوان انسان اكمل   ،  4امام مهدي 
و در شـتاب بـه       1ين فرد جهان بشري در برابر خداوند بوده       تر  وي متواضع ،  بر مبناي روايات   .است

شـكوه  ،   او كمـال موسـي     2.كـوش اسـت     مجاهد و مجتهدي سخت   ،  ها  ها و بزرگواري    سوي نيكي 
تـوان وي را سـرآمد تهجدپيـشگان و            و مـي   )81،  86ج :مجلسي (عيسي و شكيبايي ايوب را دارد     

 در   رفـت   پـيش  هر گونه تعالي و   دليل  بدين   .داران و ساجدان به درگاه الهي به شمار آورد          زنده  شب
پـاك و منـزه از   ،  آنها وجود رهبري معصومينتر  مهماز معلول عواملي است كه يكي، عصر ظهور

 بـر   او فقط وابـسته بـه خداسـت و        .  است  و برخوردار از غايت مكارم اخلاقي      هر نوع عيب و نقص    
با چـشم   ،  ها و نژادها   جمعيت،  ها لت م ة به هم  ،طلب موجود  سلطه ي سياسي مليت و   ها  خلاف نظام 

گـذارد و بـه همـه بـا ديـد        نمـي ها مليت،  نژادها،فرقي بين اقوام كند و مهرباني و برابري نگاه مي
، بـاتقواترين ، تـرين  حكـيم ، ترين او عالم «7به تعبير امام علي بن موسي الرضا  . نگرد سان مي  يك

قلـبش بيـدار    ،  و اگر چشمان او به خواب رود      ... ترين و عابدترين مردمان است      بخشنده،  صبورترين
  )439 و 437 :1383، پورسيدآقايي و ديگران به نقل از 10 و 9 ،الزام الناصب(... است

   انحرافات با تحقق عدالتهمةاصلاح . 4-2-6

 ؛ و چه در دولت مهدوي اسـت       ساز  چه در دولت زمينه   ،   اصلي فرهنگ  ةهست توحيد و خداباوري  
 نقـش بـسزايي دارد و  ، ر اصلاح انحرافات اعتقادي و رفتاري اين دو دولتولي تحقق عدالت نيز د   

 در حقيقـت  .ي فرهنگي دولت مهدوي به شمار آورد  ها  ين مؤلفه تر  مهمتوان برپايي عدالت را از       مي
                                                            

 )436 همان،: نك(» .يكون أشد الناس تواضعاً الله عزوّجلّ: 7قال الرضا«. 1
 )همان: به نقل از 410، جمال الاسبوع: نك(» .الجحجاح المجاهد المجتهد: 7قال الرضا«. 2
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اعتقـادي و   ،  كه اقتصادي باشـد فرهنگـي      بيش از آن  ،   اسلامي و مهدوي   ةكاركرد عدالت در انديش   
 را هـا   و نبـود اعتـدال  هـا   نـاموزوني ،  انحرافات،  ة اعوجاجات ، هم ي عدالت  يعني اجرا  ؛عقلاني است 

اصـلاح انحرافـات    ،  يساز  ورزي و معتدل    عدالت فرآيند بنابر اين در خط مقدم اين        .كند  مي اصلاح
اصـلاحات اقتـصادي و نظـام       ،  عقيدتي و سپس اخلاقي قرار دارد و با اين اصلاح و از برآينـد آن              

 عدالت نيـز مؤيـد      ةكاوي واژ  البته معنا . پذيرد  مي  صورت ها  ي ساير استحقاق  زيعي عادلانه و ايفا   تو
  .اين ادعاست

: كننـد كـه عبارتنـد از     هـاى اسـلامى يـاد مـى         و كاربرد در انديشه    ا را با چند معن    »عدل« ةكلم
اصـلاح  ، راست كردن يا راست و درست قـرار گـرفتن و نشـستن     ،  راست ايستادن ،  درستى،  راستى

رعايـت  ،  موزون بودن ،  مثل،  داد،  برگشتن از يك مسير غلط به مسير صحيح       ،  تغيير كردن يا ايجاد  
رعايت حقوق افـراد و     ،  قرار دادن و نهادن هر چيز در جاى خويش        ،  تساوى و نفى هرگونه تبعيض    

  . وجود توسط خداى متعالةها در افاض رعايت استحقاق، دار حق به حق دادن
كه   چنان ،صاف شدن است  ،  راست شدن ،  روى ميانه،  ستى معناى را  به» اعتدال«،  از سوي ديگر  

  1.روند  از متضادهاي آن به شمار ميانحراف  وميل، طغيان،  ظلمجور،
 ـ،  انـسانى  چـه در نفـوس     دارد كـه آن    منظور در باب مفهوم عدل بيـان مـى         ابن  اعتـدال و    ةماي

جـور مغـاير   ) 83: 1408منظـور،   ابـن (. متضاد آن جـور اسـت  و عدالت ، شود استقامت و انتظام مى 
ظلـم در لغـت بـه       ،  منظـور   از منظر ابـن    .ى انحراف است  ادرستى و اعتدال بوده و به معن       راستى و 

تجـاوز از حـد و      «چنين به معناى     هم آيد و  معنى تاريكى و شكافى است كه در زمين به وجود مى          
 تجـاوز از    ظلـم «،   به تعبيـر راغـب     )373 ،12ج :همان (. است »قرار دادن چيزى در جاى نامناسب     

 .رود لذا در گناه بزرگ و كوچك هر دو به كار مـى           .  چه زياد  ،چه اين تجاوز كم باشد    ،  حق را گويند  
  )326: 1392، راغب اصفهانى(

گنجانـده شـده     در معناى اصطلاحى راستى و نادرستى     » انحراف«و  » راست«دو معناى لغوى    
و » عـدل «اصطلاحات    التزامى در  طور  نياز به گفتن نيست كه مفاهيم درست و نادرست به         . است

اى كـه    گونـه   به،  شوند استعمال مى  ترين معنا  قرار دارد؛ زيرا اين دو اصطلاح اغلب در كلى        » جور«
معـادل  ،  عدل به معنـاى درسـتى و راسـتى         مفهوم. گيرند مى هاى اخلاقى و مذهبى را دربر      ارزش

صـطلاح اسـتقامت يـا مـستقيم و         ترى در ا   دقيق مفاهيم منصفانه و انصاف است كه شايد به طور        
  .اند راست بودن بيان شده

بدين ترتيب تحقق عدالت و رفع جور و ستم در معنـاي مطلـق آن و مـساوي بـا محـو همـة                        
، ي فـردي و اجتمـاعي اسـت       هـا   گري و طاغي  اميال نفساني ،  گناه،  كفر،  از جمله شرك  ،  انحرافات

 انحرافـات در عـصر ظهـور    همـة   نـابودي فـساد اخلاقـي و   ة دربـار 7گونه كه امـام علـي     همان
                                                            

   . مفيد استلسان العرب به معجم مراجعه، تبيين بيشتر براي. 1
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 ،مانـد   نمـي انگيزد كه كسي از منحرفان و فاسدان ميخداوند در آخرالزمان مردي را بر   «: اند  فرموده
  1».كه اصلاح گردد مگر اين

 ،گـردد   مـي   عدالت محقق  ةبا كارويژ ،   فرهنگ بشري  ةبديهي است كه اين هدف بزرگ در حوز       
گونـه كـه      همان ،كند  مي او زمين را از قسط و عدل پر       . .. «:فرمايد  مي 6پيامبر اكرم كه   چنان هم

  )84، 35ح، 51ج :تا  بي،مجلسي(» ...كاري پر شده بود پيش از آن از ستم و جفا
 همةشامل تصحيح و راست نمودن      ،   اصلاحي و ترجيحاً فرهنگي عدالت     ةكارويژ،  بدين ترتيب 

معنا در روايات و از جمله در روايتي از         گردد و اين      مي جوامع و افراد بشري و حتي فاجران آنها نيز        
 ـ     ذا قام قائم  إ... «:  به صورت زير نقل شده است      7امام حسين  ؛  و الفـاجر    البـرّ  هالعـدل وسـع عدل

شود و اين     مي عدل گسترده ،  كند  مي هنگامي كه قائم قيام   ) 4باب  ،  90ص  ،  24ح  ،  27ج  ،  همان(
  ».گيرد  مينيكوكار و فاجر را دربر، گستردگي عدالت

، يانـه گرا اصـلاح  تربيتـي و ،  فرهنگـي ة بسيار زيبا و بليغي اين كـارويژ    عبارت در   ;مام خميني ا
  :ن فرموده است عدالت را چنين بيا مطلق و موسع از

 اجـراى  كـه  بـود  ايـن  هم مقصدشان و آمدند عدالت اجراى براى،  آمدند كه انبيا از يك هر
 و آلـه  و عليه اللَّه صلى -ختمى رسول حتى. نشدند موفق لكن بكنند عالم همه در را عدالت

 آمده بشر تربيت براى و بود آمده عدالت اجراى براى و بود آمده بشر اصلاح براى كه -سلم
 خواهد موفق معنا اين به كه كسى آن و،  معنا اين به نشدند موفق خودشان زمان در باز،  بود
 عـادى  مـردم  كـه  عـدالتى  ايـن  هـم  آن نـه ،  كـرد  خواهد اجرا دنيا تمام در را عدالت و شد
 مراتـب  تمـام  در عدالت بلكه باشد مردم رفاه براى زمين در عدالت ةقضي فقط كه فهمند مى

، عقلـى  انحـراف ،  روحـى  انحـراف ،  عملى انحراف،  كند پيدا انحرافى هر اگر انسان. انسانيت
 لاقشاخ اگر. انسان در است عدالت ايجاد  اين خودش معناى به را انحرافات اين برگرداندن

 پيـدا  تحقـق  او در عدالت اين،  برگردد اعتدال به وقتى انحراف اين از،  باشد منحرفى اخلاق
 يك به كج عقايد آن برگرداندن،  باشد يىها  كجي و انحرافاتى يك عقايد در اگر. است كرده
  .انسان عقل در است عدالت ايجاد اين، مستقيم صراط و صحيح ةعقيد

 راسـت  را ها كجي تمام ،آورد مى بيرون انحطاط از را بشر مامت ...كنند ظهور ايشان كه وقتى
 ماهـا  كه همان عدالت اين كه نيست همچو» جوراً ملئتَ ما بعد عدلاً الأَرض يملأُ«: كند مى
، خيـر  اما هست اين،  آن نكند جور ديگر كه باشد عادلى حكومت يك نه كه فهميم مى آن از

 نفـوس  حتـى . هـست  آنهـا  در انحرافـات  هـستند  كـه  نفوسى تمام ...معناست اين از بالاتر
 در،  هست انحراف ها اخلاق در. نداند خودش ولو هست انحرافاتى آن در هم كامل اشخاص

 انحـرافش  كند مى بشر كه هم كارهايى در و هست انحراف اعمال در،  هست انحراف عقايد
 ايـن  تمـام  و كننـد  مـستقيم  را ها كجي اين تمام كه اين براى مأمورند ايشان و. است معلوم

 را بـشر  تمـام ...است بشر تمام عيد،  عيد اين،  جهت اين از. ..اعتدال به برگردانند را انحرافات
 همان به دارند برمى زمين روى تمام از را جور و ظلم و،  شاءاالله ان كرد خواهند هدايت ايشان
  )482 -480، 12 ج :1371 ،خميني (.مطلقش معناى

                                                            
  )524 ،3 ج:تا حر عاملي، بي (». صلحُاو لا يبقي طالح الّ ...الزمان في آخريبعث االله رجلاً  «.1
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  لاي فرهنگ در گرو تحقق كامل امر به معروف و نهي از منكراعت .5-2-6

در عصر ظهور ابعاد معنوي فرهنگ در بستر احياي امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر تحقـق                       
 حـضرت   ة و خداوند به وسيل    1»كنند  مهدي و ياران او امر به معروف و نهي از منكر مي           «يابد و     مي

 و هوس   ي او آثار گمراهي و هو     2.كند  اصلاح مي ،  ندا  كه تباه شده     اين امت را پس از آن      4مهدي
كـه    كجاسـت آن  « :طـور كـه در دعـاي ندبـه ايـن اشـاره آمـده اسـت                   همان ،را نابود خواهد كرد   

 و هوس را نـابود      اكه آثار گمراهي و هو      هاي دروغ و افترا را خواهد گسيخت؟ كجاست آن          ريسمان
  »خواهد كرد؟

 و از هـيچ     از ريـشه بركنـد    كه آن را      مگر اين ،  گذارد   نمي امام هيچ بدعتي را وا    ،  بر همين منوال  
  3.كه آن را برپا نمايد مگر اين، گذرد سنتي الهي نمي
دوران تكميـل و    ،   الهـي و اصـلاحي     ة بهينة اين دو فريـض     اجرايبا  ،  عصر ظهور ،  بدين ترتيب 

آدميـان  ،  ياي كه با عمليات اصلاحي دولت مهدو        تتميم مكارم اخلاقي و معنوي خواهد بود؛ دوره       
رسند و ايمان آنها از حيث عقيـدتي          بلوغ و تكامل اخلاقي و فرهنگي مي      ،   نفساني ةبه نهايت تزكي  

دينـان ذليـل      يابند و منافقان و بي      مسلمانان و مؤمنان عزت مي    ،  شود و در نتيجه     و عمل كامل مي   
  .لبه گرديده استگونه كه در دعاي افتتاح، اين وضعيت آرماني و دولت كريمه مطا همان ،گردند مي

 معروفـات و تـرك منهيـات شـرعي و           جـراي  ا ةدر حـوز   7به تعبير امام الرضـا     4امام عصر 
  : استقراول بوده و پيش از همه به اوامر و نواهي الهي آمر و عامل پيش، اخلاقي

تـر و در برابـر خداونـد از همـه             از پدر و مادرشان مهربان    ،  او براي مردم از خودشان سزاوارتر     
كنـد و     خود بيش از ديگران به آن عمل مـي        ،  دهد  چه به مردم فرمان مي      آن. ر است ت  متواضع

پورسيدآقايي و  ( ...كند  خود بيش از همگان از آن پرهيز مي       ،  كند   مي  چه مردم را از آن نهي       آن
  .)439 و 437، ديگران

  فرهنگي دولت مهدوي نامه و ميثاق نظام. 6-2-6

بـراي   (»صـحيفة المهـدي   «يا  »  مهديه ةيفصح«كه   4در مجموعه دعاهاي حضرت مهدي    
تـوان نظـام فرهنگـي        مي شود نيز    ناميده مي  )1379،   مجتهدي ؛تا  بي،  قيومي اصفهاني : نكنمونه  

 ضمن درخواست هـدايت     4ين اين ادعيه  تر  معروف در 4امام عصر  .دولت مهدوي را مشاهده كرد    
يت و شوق و    ، جد ناخت و معرفت  ش،  برداري  امتش از خداوند متعال توفيق فرمان      الهي براي خود و   

رأفت ،  آلايش  نيت پاك و بي   ،  نصيحت و خيرخواهي  ،  رغبتي به دنيا    زهد و بي  ،  آموزي رغبت به علم  
دادگـري و  ، پايداري، صبر و قناعت، تواضع و سعة صدر، حيا و عفت،  توبه ،وقار و متانت  ،  و رحمت 

                                                            
 )26ح، 242ص :1376، نعماني: نك(» .يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر... المهدي و أصحابه: 7قال الباقر«. 1
 )83، 51ج، مجلسي(» . بعد فسادهاالاُمةيصلح : 6قال النبي«. 2
 )11ح، 58ج، همان(» . إلاّ أقامهاسنّة  إلاّ أزالها و لابدعة و لايترك : ...7قال الباقر«. 3
  »... والمعصية الطاعة و بعداللهم الرزقنا توفيق «. 4
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،  اصناف مختلـف امـت اسـلامي   د و از خداوند برايكن  ميانصاف و سرشت نيكو مسئلت   ،  مهرباني
سخنان بيهـوده   ،  خيانت،  تعدي ظلم و ،  ناك ههغذاي حرام و شب   ،  پرهيز و دوري از گناه و نافرماني      

  )281 :تا ، بيكفعمي (.فرمايد  ميرا طلب، و غيبت
 آيـد،   بـه چـشم مـي      حضرت با يارانش نيز      ةنام نظام و منشور فرهنگي دولت مهدوي در پيمان       

 شـروع عمليـات اصـلاحي و الهـي      بـراي  بـا يـاران عابـد و زاهـد خـود             4امام مهدي  جا كه  آن
توان از آن به منشور فرهنگي دولت طيبة مهـدوي            مي كه به واقع  بندد    ميثاقي مي ،  گسترش عدالت

  :ياد كرد
خون كسي را به    ،  مسلماني را دشنام ندهد   ،  زنا نكند ،  كند كه هرگز دزدي نكند      با او بيعت مي   

، كسي را به نـاحق نزنـد      ،   كسي هجوم نبرد   ةبه خان ،  دنكسي لطمه نز  به آبروي   ،  ناحق نريزد 
در مورد چيـزي كـه يقـين نـدارد          ،  مال يتيم را نخورد   ،  طلا و نقره و گندم و جو ذخيره نكند        

در برابر سيم و زر     ،  حرير و خز نپوشد   ،  مشروب نخورد ،  مسجدي را خراب نكند   ،  گواهي ندهد 
، از اعمال منافي عفت اجتنـاب كنـد       ،  راه را ناامن نكند    ،راه را بر كسي نبندد    ،  فرود نياورد  سر

به نيكي فرمان   بگريزد،  از پليدي   ،  دار پاكي باشد   طرف،  به كم قناعت كند   نينبارد،  خوراكي را   
در راه خدا حقّ    ،  خاك را متكّاي خود سازد    ،  هاي خشن بپوشد    جامه،  ها باز دارد    از زشتي ،  دهد

  )469 :تا بي ، نيصافي گلپايگا (...جهاد را ادا كند و

. انـد   نامه و منشور فرهنگي دانسته     اين بيعت   نيز در بيان ديگري خود را مكلفّ به        4امام عصر 
  )همان(

 شـهرها  ةيـارانش را در هم ـ «، مدارانـه  بر مبناي همين ميثاق الهـي و فـضيلت       4امام مهدي 
 و آنـان را     دهـد كـه عـدل و احـسان را شـيوة خـود سـازند                 كند و به آنان دستور مـي        پراكنده مي 

 بـه   1.»دهد كه شهرها را آباد سازند       گرداند و به آنان فرمان مي       هاي مختلف مي    روايان اقليم  فرمان
 تعظـيم و    ،فرمايـد   مـي  6طور كه پيامبر   همان،   الهي و فرهنگي   ةحاصل چنين سير  ،  همين دليل 

؛ 144ص، 7بـاب ، عقدالـدرر : رگرفتـه از ب، 751 ـ   750،قزوينـي (تكريم امت اسلامي خواهد بـود  
دوسـتانه در   رعايت فرهنگ الهـي و انـسان  ، 7به فرمودة اميرمؤمنان   و بنا ) 473،  صافي گلپايگاني 

و پرداخت   شدگان  بدهي بدهكاران و ديون كشته     همةپرداخت  ،   بردگان همةعصر ظهور به آزادي     
  )66، 1ج، اشييع: رگرفته از ب672-671همان، . (انجامد  ميهمة مظالم

   بر مبناي تربيت و آموزشتعالي فرهنگي. 7-2-6

فـساد و   ،  دنرس ـ  مي فرهنگي تكامل اخلاقي و    و بلوغ،  تزكيه به نهايت    انآدمي،   مهدوي نظامر  د
نيـازي    بـي   و غنـا و    2دشـو   مي يشان زدوده ها  ي بندگان از دل   ها   و كينه  گردد  مي اصلاح   ها  انحراف

                                                            
يفرق المهدي أصحابه في جميع البلدان و يأمرهم بالعدل و الإحـسان و يجعلهـم حكّامـاً فـي الأقـاليم و                      «: 7قال الصادق . 1

 )271، الامام المهدي:  ازرگرفتهب. 483، پورسيدآقايي و ديگران: نك(» .يأمرهم بعمران المدن
  )152، ابن طاووس(، »و يرفع الشحناء و التباغض «.2
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، : معـصومان  ة در سـير   فرهنگـي  ةالگـوي توسـع    )71،  همـان  (.گيرد  ميجاي حرص و طمع را      
تـلاش بـراي نيروسـازي و تربيـت و          ،  انـد   ويژه معصوماني كه فرصت تـشكيل حكومـت يافتـه           به

 از جمله ايشان در     .گشاست  در اين زمينه راه    7 امام علي  ةنگاه به سير  . ي آنها بوده است   ساز  آماده
 تعليم امـت   دهي و   ضرورت بينش  ةبار  در ،دار بصره   فرمان ، به عثمان بن حنيف    نهج البلاغه  45 ةنام

كنـد و از نـور علـم وي           مي ي دارد و به او اقتدا     يپيشوا،  بدان هر پيروي   «: امام فرموده است   در نزد 
امـام   بـر «: ه اسـت  نيز فرمود ) 966ص،  2بند،  45 ةنام :1392،  نهج البلاغه (» .شود  مي منور و آگاه  

  )318 :1407، مديلآالتميمي ا(» .است كه به افراد تحت ولايت خويش اسلام و ايمان را بياموزد
 ، موعود ةدر آن حيات طيب   ،  4 علوي در روايات آمده است كه امام عصر        ةبر مبناي همين سير   

گمارد و بواطن نامكشوف اين مصحف        مي ي قران به مردم همت    ها  خود به تعليم و تفسير واقعيت     
 ـةآموزي و حكمـت در جامع ـ  اين گسترش فرهنگ علم. كند  ميشريف را براي آنها تشريح  شري  ب

 دهند  مي يادحكمت  مردم   به   4 در زمان مهدي   7 امام باقر  ةاي خواهد بود كه به فرمود       به گونه 
نياز از ديگـران بـر        آموزند و بي    دار هم حكمت مي     كه زنان خانه   ييتا جا  )352ص،  52ج،  مجلسي(

  1.پردازند اساس احكام الهي و نبوي به قضاوت مي
گويـا   «:اند  فرمودهچنين توصيف    را   صر ظهور  وضعيت شگرف آموزشي و تربيتي ع      7امام علي 

مردم را به همان ترتيبي     ،  ييها   و با برپايي چادر    اند  بينم كه در مسجد كوفه گرد آمده        مي شيعيانم را 
  )318 ،نعماني ؛364، 52ج مجلسي، (».دهند  ميآموزش، ن فرود آمده بودآكه قر

د و در عصر ظهور مساجد فراوان        آموزشي و فرهنگي مساجد خواهد بو      ةكانون اين نظام گسترد   
 مؤمنـان خبـر از سـاخت مـسجدي در ايـن عـصر              طور كه امير    همان ،و عظيمي ساخته خواهد شد    

  و داراي پانـصد در و دوازده امـام جماعـت خواهـد بـود               شـود   مي بنا   »حيره«دهد كه در شهر      مي
 ـ       ديگر مساجد در    ةحتي ساخت گسترد   و) 375،  52ج،  مجلسي( سطنطنيه و   نـواحي عـالم ماننـد ق

، افـزون بـر ايـن     ) 312،  13ج :1411 ،شريف تستري . (حوالي آن به فراواني صورت خواهد گرفت      
مسجدي با هـزار     )ظهرالكوفه(بيرون شهر كوفه      خبرداده است كه در اين زمان در       7امام صادق 

 ةامـام عـصر را سـازند   ، و امام باقر نيز در روايتـي ) 337   ـ330، 52ج مجلسي،(در خواهد ساخت 
  )330، همان. ( معرفي نموده است»غَريِ«به نام اي   در منطقهباب هزار دارايمسجدي 

  محو جهالت و تكامل عقلانيت در فرهنگ مهدوي .8-2-6

 پيـامبران الهـي در پرتـو        كـه  چنان  هم ، عقل جايگاهي بس بالا و والا دارد       ،توحيدينگرش   رد
 پرتـو هـدايت حـضرت        در .ايت كننـد  عقل توانستند بشر را در جهت سعادت دنيوي و اخروي هـد           

 ، با افزايش بصيرت عمومي    د و نگرد  مي  شكوفا  و رسند  ميوافي  كمال   و رشد    به ها عقل 4مهدي
                                                            

، 52ج،  همـان (» .6االله   رسـول  سـنة  لتقضي فـي بيتهـا بكتـاب االله تعـالي و             ةأالحكمة في زمانه حتّي إنّ المر     تؤتون  .... «. 1
 )352ص
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 ةعقـول مـردم در دور     . دبنـد   مـي  ها و افكار دون و ناپسند از جامعه رخت         نظري تنگ،  ها بيني كوته
 وقتي قائم ما    :فرمايد  مي باره ن در همي  7 امام باقر  .رسد   كمال خويش مي   ةظهور به بالاترين مرحل   

 ايـن   دليلشود و به      كشد و عقل آنها زياد مي       خداوند دست عنايتش را بر سر بندگان مي       ،  قيام كند 
 ايـن تكامـل     ة بسيار بـديهي اسـت كـه اولـين لازم ـ          1.گردد  اخلاق آنها نيز كامل مي    ،  رشد عقلي 

  .محو كامل جهالت است، عقلاني
، ضامن اعتلاي فرهنگ و      ظهور ةال عقلانيت بشري در دور    توان گفت كه كم     مي بدين ترتيب 

، گـر آن اسـت كـه در عـصر مهـدوي             روايات فـراوان ديگـري بيـان      ،  افزون بر اين   .ت است مدني
كـشف و در ميـان      ،   حرف كـل دانـش     27 حرف از    25رسد كه     مي جا شكوفايي دانش بشري بدان   

يـن شـكوفايي علـوم و بالنـدگي          به تفـصيل ا    7گونه كه امام صادق      همان ،شود  مردم منتشر مي  
 طلايـي   ةبـسيار هويداسـت كـه در ايـن دور         ) 336،  52ج :مجلسي( .است  آوري را بيان نموده       فن

مكارم اخلاقي در وجوهي متعالي بر جوامـع         ي الهي و انساني و    ها  ارزش،  فرهنگ و معرفت بشري   
  .گردند انساني حاكم مي

   ضامن اعتلاي فرهنگ،تأمين رفاه. 9-2-6

فرهنگ بدون توجه به رفاه و وضعيت معيشتي مردم در واقع فاقد معناي لازم اسـت و                 اعتلاي  
. اند   دو لازم و ملزوم هم دانسته شده       اينبا هم ديده شده و      » معاش«و  » معاد«در اسلام توجه به     

ويژه مؤمنان از حيـث       ها به    انسان ةگردد و هم    اين تلازم در عصر ظهور در نهايت كمال محقق مي         
 از اين وضعيت بدين     6توصيف پيامبر . ترين سطوح ممكن خواهند رسيد       رفاه به عالي   معيشت و 

  :صورت است
چنـان از نعمـت       امت من چنان از نعمت برخـوردار شـوند كـه هرگـز امتـي آن               ،  در آن زمان  

امـوال  ،  برخوردار نشده باشد؛ سرتاسر زمين محصول دهد و هيچ چيز را از آنان دريـغ نـدارد                
! بگيـر : گويـد  درنـگ مـي   نزد مهدي آيد و بگويد به مـن مـالي ده او بـي       هركس  . انبوه شود 

  )88، 51ج  ،همان(

  نتيجه

دهد كه اگرچه بـا       مي خوبي نشان   هنگاهي اجمالي به وضعيت تمدن و فرهنگ دنياي معاصر ب         
 ولي رشد تمدن مـادي      ،گردد  مي ي مادي و تمدني بشر افزوده     ها  رفت  پيشآوري بر    سرعت سرسام 

 ةهمـراه نبـوده و جهـان در حـوز       ،  ارتي رشد بخش مادي فرهنگ با بخـش معنـوي آن          و يا به عب   
اي   بـاوري بـا توسـعه      ي معنوي فرهنگ همانند اخلاق و دين      ها  فرآورده و   رود  به پس مي  فرهنگي  

                                                            
، الـدين   كمـال ؛  25ص،  1ج،  اصول كـافي  (گفتني است كه در برخي كتب روايي        . 482،  يصافي گلپايگان ؛  336،  52ج،  مجلسي .1

، هـا   يعني حضرت قائم آرمـان    ،  آورده شده است  » أحلامهم«،  »أخلاقهم«به جاي   ) 338ص،  52ج،  بحارالأنوار؛  675ص،  2ج
  .رساند آرزوها و فرزانگي آنان را به تماميت مي



ره 
ما

 ش
رم،

چها
ل 

سا
13

ار 
 به

،
13

89

 

 

 36 

 ،موجـود   لذا وضعيت فرهنگـي    .اند  ي مادي ارتقا و تعالي نيافته     ها  آوري پا با تمدن و فن     هم،  موزون
و چه در جهان اسلام از شرايط مطلوبي برخوردار نيست و حتي كشور ما نيـز                 يچه در جهان كنون   

 اصلاحات فرهنگي جهت تمهيد ظهـور       جراي ا ،از اين آسيب مصون نمانده است و به همين دليل         
  .رسد  ميضروري به نظر، دولت موعود
رب تق ـ 1،تمدن اسلامي خدامحوري و اسلاميت آن است      فرهنگ و     چون بنياد اصلي   در نتيجه 

رهنگ اسـلامي  ف اعتلاي مجدد  بقا وتر آن نيز شرط اصلي داشت افزون بيشتر به اين اصل و پاس   
دهنـده فرهنـگ     دين فقط يك عامل از عوامل تشكيل       زيرا   ؛رود  شمار مي   ظهور به  ةو تمهيد زمين  

 سرچشمهچيزي از وحي الهي      دهد و هر   كل فرهنگ را تشكيل مي    ،  داري نيست بلكه واقعيت دين   
  .ردگي مي

، ي و انحطاط در جوامـع فعلـي       پذير  ه آسيب  كند ك  اين نوشتار تلاش نموده تا اين مدعا را ثابت        
 فرهنگـي و اعـتلاي      يبـه همـين دليـل احيـا       . تكنيكي  فرهنگي است تا تمدني و     ةبيشتر از ناحي  

حتـي در دولـت      ي ظهـور و   سـاز   ي در زمينـه   برد   راه بديل و   بي واجد نقش ،  جوانب معنوي فرهنگ  
، سپس عدالت را در اصلاح انحرافات اعتقـادي و رفتـاري           توان تحقق توحيد و     مي ت و مهدوي اس 

  .هاي دولت مهدوي به شمار آوردبرد راهي فرهنگي و ها ين مؤلفهتر مهماز 
 و چه در دولت مهدوي      ساز  چه در دولت زمينه   ،   اصلي فرهنگ  ةهست،  اگرچه توحيد و خداباوري   

  نقـش بـسزايي دارد     ،  فات اعتقادي و رفتاري اين دو دولت       تحقق عدالت نيز در اصلاح انحرا      ،است
 در  .ي فرهنگـي دولـت مهـدوي بـه شـمار آورد           هـا   ين مؤلفه تر  مهمتوان برپايي عدالت را از        مي و

كـه اقتـصادي باشـد فرهنگـي و          بيش از آن  ،   اسلامي و مهدوي   ةحقيقت كاركرد عدالت در انديش    
 را هـا   و نبـود اعتـدال  هـا  نـاموزوني ،  انحرافات،  ة اعوجاجات هم يعني اجراي عدالت     ،اعتقادي است 

  .كند  مياصلاح
توان بـه     مي حتي در دولت مهدوي    ي ظهور و  ساز  ي اعتلاي فرهنگي در زمينه    ها  از ديگر مؤلفه  

محـو جهالـت و تكامـل     ،  تحقق كامل امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر             ،  و اخلاقي تعالي معنوي   
 اصـلاح   فرآيندو تأمين رفاه اشاره كرد كه        و آموزش تربيت  ،  رهبري و مديريت صالحان   ،  عقلانيت

 و جانـشينان منـصوص او در        7انحرافات و تكميل مكارم اخلاقي را تحت پيشوايي امام معصوم         
 ـ    مي  قبل و بعد از ظهور به سامان       ةدور  ـ رسانند و زمين ت فرهنـگ توحيـدي و مهـدوي را         ة حاكمي

  .سازند  ميفراهم

                                                            
 و »عـدالت «: كـه معتقـد بودنـد     مرحوم علامه محمدتقي جعفـري نيـز اسـتناد جـست     توان به نظر    مي ييد اين مدعا  أبراي ت . 1

ها هستند كه در قالـب اعتـراف انـسان بـه حقانيـت الهـي                 دارنده و پايداركننده تمدن     نيروهاي اصلي نگاه   »كرامت انساني «
  )50و  49، 27 ش :1373،  جعفري:نك( . قطعي است،اند و اگر انسان آن را اقرار نكند سقوط نهفته
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  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  29/1/89 :تاريخ دريافت
  1389، بهار 13، شماره سال چهارم     28/3/89 :تاريخ پذيرش

  
  

   در ديدگاه فريقين)اظهار دين(مهدوي بررسى تطبيقى آيات 

  *االله نجارزادگان دكتر فتح

  چكيده

 و  32: توبـه ( ديـن    ةتعالى را در امر سيطر      حق ةاكثر مفسران فريقين تحقق اراد    

 7 و نـزول حـضرت عيـسى       4به عصر ظهور امام مهـدى     ) 9 و   8: ف ص ؛33

كـه    بدون آن  ،اند ه آورده  آنان اين قول را يا به نحو احتمال موج         .دانند مربوط مى 

 دين حق را تنهـا      ةآن را انكار يا حتى در آن ترديد كنند يا به نحو تعيين، سيطر             

  .اند به عصر ظهور اختصاص داده

بـه  (يا تأويل   ) به معناى مفهوم تفسيرى آيه    (تنزيل  روايات فريقين نيز به شكل      

سو با مفاد آيات و قدر       هم) معناى تحقق عينى مفاد آيات در زمان پس از تنزيل         

فـريقين  .  عصر ظهور دلالـت دارد     درن ديدگاه فريقين، بر تحقق اين اراده        قمتي

رديد قـرار   در مقام بررسى و ارزيابى مفاد روايات نيز آنها را مورد انكار يا حتى ت              

  .اند نداده

 ـ      اين مقاله با ارزيابى و نقد ديدگاه قـرآن          بـه ايـن نتيجـه       هپژوهـان هـر دو فرق

 اختـصاص دارد و     4رسد كه مفاد اين آيات تنها به عصر ظهور امام مهدى           مى

  .روست ههاى متعدد روب اقوال ديگر با مناقشه

  ي كليدناگواژ
  .ن حق، عصر ظهور ديةاظهار دين، تفسير تطبيقى، امام مهدى، سيطر

                                                            
  )najarzadegan@ut.ac.ir) (پرديس قم(دانشيار دانشگاه تهران  *
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  لهئطرح مس

 * يريِدونَ أنَ يطفْئُوا نُور اللّه بِأَفْواههِم ويأْبى اللّه إلَِّا أنَ يتم نُوره ولَو كَرهِ الْكَافرُونَ              Gمفاد آيات   
 - 32 :توبه (Fلِّه ولَو كَرهِ الْمشْرِكُونَ ودينِ الْحقِّ ليظْهِرهَ علىَ الدينِ كُ  هو الَّذي أَرسلَ رسولَه باِلْهدى    

 چيست؟ آيا مراد از اظهار دين آگاهى دادن         ،توان ياد كرد   مى» اظهار دين «كه از آنها به آيات      ) 33
كـه در آن مرجـع ضـمير مفعـولى          ( شرايع و اديـان بـراى رسـول خداسـت            ةو نمايان ساختن هم   

 ديـن   ة سـيطر  دربـارة تعـالى     حق ةكه اين تعبير از اراد     ، يا آن  )خواهد بود » رسوله «ةكلم» ليظهره«
تعالى در اين امـر بـه عـصر           حق ة در اين صورت آيا تحقق اراد      .گويد حق بر ساير اديان سخن مى     

بى تحقق يافته و عصر ظهور مـصداق    اختصاص دارد يا اين اراده به طور نس        4ظهور امام مهدى  
  .هاست ا به اين پرسشه اين مقاله در صدد ارزيابى پاسخ.  آن استتما

  مقدمه

  :كنيم مي اساسى از اين آيه را بررسى ةدر اين مقدمه چند واژ
  ).58 :1416 ، اصفهانيراغب(شدت امتناع را گويند » الإباء« از مصدر :»يأبى«

»تم168همـو،    (.رسيدن چيزى به حدى است كه نيازى به چيـزى بيـرون از خـود نـدارد                : »ي (
بنابـه قـول    . رسـاند  تعالى نور خود را بـه نهايـت مـى           يعنى حق  F متم نُورهِ    اللهُواG: ة فرمود ،بنابراين

 ،2ج :تـا   ، بـي  زمخـشرى  (.كند تا به نهايت اشراق و نورانيت برسد        قدر آن را زياد مى      آن ،زمخشرى
265(  
اسـلام را ديـن حـق       .  همه اتفاق نظر دارند كه دين حـق، همـان اسـلام اسـت              :»دين الحق «
 :تـا   ، بـي  ىيطباطبا (.است كه بر واقعِ حق منطبق است      مشتمل  ون بر عقايد و احكامى       چ ؛نامند مى
  )247 ،9ج

مانند .  يعنى بر او چيره شد     ،است» غَلبَه«هم به معناى    » ظهَرَ عليه « تركيب   :»...ليظهْرِهَ على «

 ـ[ «: كه به اين معناست    )20 :كهف (F...إنَِّهم إنِ يظْهرُوا علَيكُم يرْجموكُمG     شريفه   ةآي  ]: گفتنـد  انآن

و هـم بـه معنـاى       » .كننـد  سـار مـى     شما را سنگ   ، بر شما دست يابند و چيره شوند       ]دشمنان[اگر  
 ـ    ) 541 :1416 راغب اصفهاني، ( ،است يعنى او را مدد رساند     » عاونَه«  شـريفه كـه     ةماننـد ايـن آي

ديگـر را مـدد     او پـشتيبان شـويد و يـك   ضدر بر و اگ«) 4 :تحريم(؛ F...وإِن تظَاَهراَ علَيـهG   : فرمود

كـه از ظهـور و      » ظهَـرَ  «ةبنابه قول راغب، با توجه به اصل كلم ـ       » اظهار«معناى ديگر   » .رسانيد
اين ابراز  ) 54 :1416 راغب اصفهاني، ( .، ابراز كردن و نمايان ساختن است      گرفته شده آشكار شدن   

كـه خداونـد تمـام      به اين،راى شخص رسول خداست ب ،به قول برخى از مفسران      بنا ،گرى و نمايان 
البتـه بـا    . كند  آگاه مى  نان آ ةسازد و ايشان به هم      را براى پيامبرش نمايان مى     ها يعتها و شر   آيين
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ن كـرد رسـانى يـا ابـراز و نمايـان            صرف مـدد   Fولَو كَرهِ المشرِكُونَ  G:  آيه كه فرمود   ةتوجه به ادام  

 ديـن حـق بـر    ةكه بـه سـيطر    بدون آن  6خص نبى مكرم اسلام   هاى اديان ديگر براى ش     آموزه
، برخـى از    دليلشايد به همين    .  ناخرسندى مشركان و كافران نخواهد شد      ةساير اديان انجامد، ماي   

 .اند  مذكور تنها به غلبه دادن و چيره ساختن معنا كرده          ةمفسران از ارباب لغت اين تركيب را در آي        
  . همين معنا مراد استآمد كهبا توجه به شواهد و قراين خواهد ) 550 ،3ج :1406، فيروزآبادى(

  انحصار تحقق وعده به عصر ظهور

 در شـكل  .گرفـت   تـوان پـى   براى اثبات اين انحصار بحث را به دو صورت ايجابى و سلبى مى    
 بايـد  و در شكل سلبى  تأمل كرد  سو و آيات هم  آيه   در مفاد اين آيات با توجه به سياق          بايدايجابى  
  .را نقد و ابطال كردهاى ديگر در اين زمينه  احتمال

    دينةتأمل در مفاد آيات سيطر

ها طبـق جـدول زركـشى         توبه كه اين آيات در آن قرار دارد بر اساس ترتيب نزول سوره             ةسور
 صد و چهاردهمين    التمهيد، صد و سيزدهمين سوره و طبق جدول كتاب          )194 ،1ج :تا  ، بي زركشى(

 .داننـد  مـى ملحـق   انفـال   ةبرخى آن را به سـور     . نازل شده است  ) 107 ،1ج: 1398،  معرفت(سوره  
علامه طباطبايى اين الحـاق     ) همو (. انفال هشتاد و هشتمين سوره در ترتيب نزول قرار دارد          ةسور

 صف نيز كـه     ةسور) 146 ،9ج :تا  ، بي ىيطباطبا (.را با توجه به روايات اهل بيت راجح دانسته است         
 صـد و يـازدهمين      التمهيـد  در آن است طبق جـدول كتـاب          )هشتم و نهم  (و آيه   شبيه به همين د   

 مدنى و ايـن آيـات       ةاين دو سور  . سوره و طبق جدول زركشى صد و نهمين سوره نازل شده است           
 نـازل   6، اين آيات در اواخر بعثت رسـول مكـرم اسـلام           رو از اين . اند جزو استثناها شمرده نشده   

  .بودتر نقاط حجاز سيطره يافته  نمايان شده و در بيشق در زمانى كه دين ح؛اند شده
 فتح كه در سال ششم هجرى نازل شد گزارش پيروزى آشكار پيامبر             ةقرآن كريم ابتدا در سور    

و در آن بـه تحقـق       فرمـود   ، اعـلان     بـود   و مؤمنان را كه با صلح حديبيه به دست آمده          6اكرم
. F...قَ اللَّه رسولَه الرُّؤيْا باِلْحقِّ لَتدَخُلنَُّ الْمسجدِ الْحراَم       لقَدَ صدG : رؤياى پيامبرش وعده داد و فرمود     

 اسلام در قالب ايـن      ة سيطر ةتعالى دربار   حق ةگاه در پى آن براى نخستين بار از اراد         آن) 27 :فتح(
  : تعابير پرده برداشت

G    ىدباِلْه ولَهسلَ رسي أَرالَّذ وقِّ   هينِ الْحدلَى   وع َظْهِرهيكفََـى        لو ينِ كُلِّـهالـد     بِاللَّـه 
  )28 :فتح(؛ Fشَهيِداً

ها چيره كند و      دين ةاوست كسى كه پيامبرش را با هدايت و دين حق فرستاد تا آن را بر هم               
  .كند  كفايت مى]بر اين امر[گواه بودن خداوند 



ره 
ما

 ش
رم،

چها
ل 

سا
13

ار 
 به

،
13

89

 

 

 44 

هاى ديگر ماننـد پيـروزى در        يس پيروز  پيروزى آشكار و سپ    منزلةاين اراده با صلح حديبيه به       
 ـ             بازداشـتن  «تعـالى، ماننـد       حـق  ةجنگ خيبر و فتح مكه با فراهم آوردن اسباب و دخالـت حكيمان

» انزال سكينه بر پيامبر و مؤمنـان      «،  »هاى كافران  انداختن ترس در دل   «) 20 :فتح(،  »ار كف ةتوطئ
 اهل  ، صف از تلاش كافران    ة سور هفتم و    توبه ة سور 22 ةگاه در آي   آن. تحقق يافت ... و) 26 :فتح(

كتاب، منافقان و مشركان براى خاموش كردن نور خدا سخن گفت كه همان ديـن حـق اسـت و                    
 بِاللَّـه    كفَـَى G پايـانى آن يعنـى       عبـارت جـز   ( فـتح    ة سور 28 ة آن با همان الفاظ آي     ةدوباره در ادام  

 دلالت دارد كه خداوند بـا ارسـال نبـى            اين آيات  ةمجموع.  دين حق وعده داد    ةبه سيطر ) Fشَهيِداً

دين حق را با فـراهم آوردن اسـباب و دخالـت    خواسته  تكوينى خويش ة با اراد  و 6مكرم اسلام 
 ةگونه كه در عـصر رسـالت ايـن اراده را در محـدود               همان ،حكيمانه خود بر ساير اديان چيره كند      

  .دندچند مشركان و كافران ناخرسند ش هر،سرزمين حجاز تحقق بخشيد
 اين تعبيـر    كاربردكه    افزون بر آن   فرموده،ياد  » بأفواههم «عبارتبا  را  كه تلاش آنان     شايد اين 

كنايه از ايـن    ) 255 ،19ج :تا  ، بي ىيطباطبا(دارد  دلالت  هاى آنان     و انكار تلاش    رد دربارةبر مبالغه   
 ةماي است و درون   آنان به طور عام، بدون مبنا و منطق          ةاست كه سخن آنان به طور خاص و سير        

  : كه فرمودآمده  مانند همين تعبير در اين آيه ندارد، عقل و وحى ي ازاستوار

G ...كُماهلُكُم بِأَفْوقَو كُمذل كُمناَءأَب كُماءيعلَ أَدعا جمو...F 4 :احزاب(؛(  
شـما را داشـته     تا حكم پسران واقعـى      [هاى شما را پسرانتان قرار نداده        و خداوند پسرخوانده  

   .رانيد  اين گفتار شماست كه بر زبان مى،]باشند

 و از مبناى عقل و وحى سرچـشمه         بوده رسوم جاهلى    ةپسرخوانده را پسر واقعى دانستن، بر پاي      
 آيد كـه   به دست مي   توبه در سياق آيات قبل آن        ة آيات مورد بحث در سور     با بررسي . نگرفته است 

  :دهد دارد و از پندارشان چنين خبر مى يان و مسيحيان پرده بر مى يهودةپاي آيات قبلى از قول بى

G                    ملُهقَـو ـكذل نُ اللّـه سيح ابـ وقاَلَت الْيهود عزيَرٌ ابنُ اللّـه وقاَلـَت النَّـصارى الْمـ
هِماهبِأَفْو...F 30 :توبه(؛(  

 اين سخن آنان اسـت  .داستمسيح پسر خ : عزير پسر خداست و نصارا گفتند     : يهوديان گفتند 
  .]پايه و عارى از حقيقت سخنى بى[آورند  كه بر زبان مى

پايـه اسـت، تنهـا بـر      اين پندار كه براى خدا فرزند قائل شوند، شرك ذاتى است كه چـون بـى       
  :فرمايد قرآن پس از اين مى. شود ها جارى مى سرزبان

G   ًابابأَر مانَهبهرو مهاربـرُوا إلَِّـا             اتَّخذَُوا أَحـا أُممو مْرينَ ماب يحسالْمو ونِ اللّهن دم 
  )31 :توبه(؛ Fليعبدوا إلِهاً واحداً لاإَلِه إلَِّا هو سبحانَه عما يشْرِكُونَ
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خـود  [ عالمـان و راهبـان       ]از آن روى كه بدون هيچ قيد و شـرطى از          [يهوديان و مسيحيان    
و . را پروردگار و معبود خويش شمردند و براى خدا ربوبيتى قائل نـشدند             ]اطاعت كردند، آنها  

 در حالى كه آنان مـأمور       ، نصارا، مسيح، پسر مريم را نيز پروردگار خود گرفتند         ]افزون بر آن  [
 او  .كه خداى يكتا را كه جز او معبودى در خور پرستش نيست، عبادت كننـد               نبودند مگر اين  

  .او شرك ورزندكه به  منزه است از اين

هاى نفسانى احبار و رهبـان       ها، كتمان حقايق و خواسته     قرآن در اين آيه در برابر تحريف كتاب       
 گيـرد؛  مـي كه در حكم خواصند موضعى متناسب با آنان و در برابر عوامِ پيرو آنان موضـعى ديگـر             

ل خدا را حـرام      و حلا  شمرند ميكند كه چرا احكامى را بر خلاف حكم خدا روا            آنان را سرزنش مى   
 البتـه عـوام     .د كه چرا آنان را ارباب خود گرفتند       فرماي كنند و عوام را توبيخ مى      و حرام را حلال مى    

كننـد يـا بـراى آنـان، نمـاز و روزه يـا سـاير                 مندان و راهبان سجده نمى     اهل كتاب در برابر دانش    
 قـرآن از    ،انـد  ار آنان قـرار داده     ولى چون خود را بدون قيد و شرط در اختي          آورند، جا نمي  به  عبادات  

اين معنـا در احاديـث فـريقين از         . تعبير كرده است  » عبادت«اين پيروىِ غيرمشروع و نامعقول به       
  : مضمون اين روايات با اين تعبير آمده است.  استه نقل شد: و ساير معصومان6پيامبر اكرم

نْ حيـثُ لا يـشعرونَ؛         وحرَّموا عليهم حلالاً فاتَّبعوهم      أَحلّوا لهم حراماً    فَعبـدوهم مـ
  )348 ،2ج :1402، كثير ؛ ابن114 ،6ج :1408، جرير ؛ ابن49 - 45، ح229 ،2ج :تا ، بيعياشى(

 حلال خداوند را براى ايشان حرام و حرام او را حلال كردنـد و مـردم                 ]احبار و رهبان  [ آنان  
   .قرار دادندكه بدانند، معبود خود  پيروى نمودند، پس آنان را بدون آن

شود؛ چون موجب ربوبيت احبار       نزد خداوند امرى بزرگ تلقى مى      ايشان،ساز   اين اطاعت عبادت  
آورد؛ شركى كه در تقابل با دين حق يعنى توحيد ناب            از شرك ربوبى سر درمى    و   شود ميو رهبان   

 ـ                 . است ور خـدا   باز قرآن اين كار خواص و عوام اهل كتاب را نوعى تلاش براى خـاموش كـردن ن
... G: انـد   دينى كه آنان به انجام و اجراى آن مـأمور بـوده            ؛كه همان دين توحيد ناب است     داند   مي

 اين آيه   ةسپس خداوند در ادام   . Fوما أُمرُوا إلَِّا ليعبدوا إلِهاً واحداً لاإَلِه إلَِّا هو سبحانَه عما يشْرِكُونَ           

.  نورش را به كمال رساند و نور توحيد را بر تمام اديان چيره سـازد               فرموده وعده   33 و   32در آيات   
هـاى نفـسانى     برانـدازى و پايـان دادن بـه خواسـته          زدايى و كتمان   اين چيرگى و كمال در تحريف     

نسبت به خواص و در نتيجه اجراى احكام خداوند به جاى احكام احبـار و رهبـان بـراى همگـان                     
تعالى در ميان آنـان و برانـداختن ربوبيـت احبـار و رهبـان و                 است كه با تحقق عملى ربوبيت حق      

آيـد    از آسمان فرود مى    7گاه كه حضرت عيسى    پيوندد؛ آن   به وقوع مى   7ربوبيت حضرت مسيح  
 هرچند مشركان كه همان اهل      ،اين وعده عملى خواهد شد    .  اقتدا خواهد كرد   4و به امام مهدى   

نـد و   ان يا كافران كه همان    ،شريك قائلند   و ربوبيت  كتاب هستند چون براى خداوند در ذات، عبادت       
 ؛ ناخـشنود باشـند    ،ورزند  كفر مى  6تعالى يا رسالت رسول اكرم     به ربوبيت و عبوديت محض حق     
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 توبـه   ة سور 85 و   55 ةبه آيات قرآن مانند آي     كه در واقع بنا   (چون كافران و مشركان و نيز منافقان        
 موضـع   ، برابر دين حق كـه بـر محـور يكتاپرسـتى اسـت             پرستى ناخرسندند و در    از يگانه ) كافرند

  : فرمايد قرآن مى. گيرند مى

Gَرُونالْكَاف ِكَره لَوينَ والد ينَ لَهصخْلم وا اللَّهعفاَدF 14 :غافر(؛(  
 هرچند كافران ناخـشنود     ،دانيد خداوند را بخوانيد در حالى كه تنها براى او دين را خالص مى            

  .باشند

دارد و   برمـي هاى نفسانى و جاهلانه از اراده و خواسـت خـود پـرده                در برابر اين حركت    خداوند
 خاموش شود   ،تنها خداوند نخواهد گذاشت اين نور كه همان دين حق در زمين است             نه: فرمايد مي

  . تا به نهايت إشراق و نورانيت برسدكند افزون ميبلكه آن را 
 ـ   ه احكام نظرى تحقق يافت    ي در مقام انشا   Fمتم نُورهِ واللَّهG  : اين وعده كه فرمود   گويا    ة و در آي

  :  مائده از آن چنين خبر دادةسوم سور

Gًيناد لاَمالْإِس لَكُم يتضري وتمعن كُملَيع تمأَتْمو ينَكُمد لَكُم لْتأَكْم موالْيF ؛  
 و اسلام را بـراى شـما        گرداندمق شما تمام    امروز دينتان را براى شما كامل و نعمتم را در ح          

  . آيين پسنديدم] منزلة به[

در مقام اجرا نيز پيامبرش را با هدايت و دين حق فرستاد تا همين دين مورد هجوم، عرضـه و                    
همـين   به. گاه اين دين كامل بر ساير اديان در تمام جوامع بشرى چيره شود             سپس گسترش يابد و آن    

  . استFويأبْى اللّه إلَِّا أنَ يتم نُورهG عبارت همانند شرح و توضيحى براى 33 ةتوان گفت آي رو مى
ايـن آيـات حكايـت از سـنت         . توان به مفاد آيات مـورد بحـث نگريـست          از منظر ديگر نيز مى    

سـازى زمـين و در پـى آن بـه            سازى و سالم   تعالى و فضل او كه بر پاك        سنت حق  ؛تعالى دارد  حق
 مانند داستان طالوت و جالوت كه خداونـد         ،گرايى تعلق گرفته است    ى و ابقاى توحيد   ورز بقاى دين 

  :فرمايد در پى شكست جالوتيان مى

G                  لَـىذُو فَـضْلٍ ع نَّ اللّـه ولَولاَ دفْع اللّه النَّاس بعضَهم بِبعضٍ لفَسَدت الْـأَرض ولكـ
  )251 :بقره(؛ Fالْعالَمينَ

 فـساد زمـين را فـرا         برخى ديگر، حتمـاً    ةاشتن خداوند برخى مردم را به وسيل      و اگر نبود بازد   
  . جهانيان استةگرفت و لكن خداوند دارى فضل بر هم مى

  :فرمايد  شريفه نيز مىةاين آي

G          ِاجدسمو اتلَوصو عبِيو عاموص تمدضٍ لَّهعم بِبضَهعب النَّاس اللَّه فْعلاَ دلَوذْكَرُ  وي 
  )40 :حج(؛ Fفيها اسم اللَّه كَثيراً ولَينصرَنَّ اللَّه من ينصرهُ إِنَّ اللَّه لقََوِي عزيِزٌ
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 و  هـا   كنيـسه  ديرها و كليـساها و       ،كرد و اگر خداوند برخى از مردم را با برخى ديگر دفع نمى           
ترديد خدا هر كـس      گرديد و بى   ىشود، ويران م   بسيار برده مى   ى كه در آن نام خدا     يمسجدها

  .ناپذير است را كه او را يارى كند، يارى خواهد كرد، همانا خداوند نيرومند و شكست

 دشمنان ديـن    ة در برابر سير   است،گويد كه همواره بوده      تعالى سخن مى   اين آيات از سنت حق    
ليغـات بـراى خـاموش      چون قرآن نفرمود آنان از توطئـه و تب        . كه همواره توطئه و تبليغ سوء است      

برد و اصل اسلام از      ها راه به جايى نمى      بلكه فرمود اين دسيسه    ،دارند كردن نور حق دست بر نمى     
 نهايىِ فراگير براى دين     ةتعالى نيز بر اين است كه سرانجام سيطر        شود و سنت حق    گيتى محو نمى  

در اديان  ... ها و  ها، تحريف  نحق را در سرتاسر گيتى رقم خواهد زد كه با پايان پذيرفتن تمام كتما             
 ديـن   ةاى تنهـا دربـار     در قرآن چنـين وعـده     . و مذاهب و نابودى مظاهر شرك و كفر همراه است         

  .اى نيست  ساير اديان آسمانى چنين وعدهةبه كار رفته و دربار) ى خاص آنابه معن(اسلام 
اديان غالب آيد، ايـن      پايانى اين كه اگر بناست در عصر پس از رسالت، دين حق بر ساير                ةنكت

 خـود، موحـدى نـاب و از         6 خدا كسى امكان تحقق دارد كه همانند رسول         ةوعده تنها به وسيل   
در زواياى زنـدگانى    ) ذاتى، صفاتى، افعالى و عبادى    (بندگان مخلصَ خدا باشد كه هيچ نوع شركى         

 ممكـن   گرنهسند و شنا مى...  تحريف و  ة كسانى كه دين را بدون كتمان حقايق و شائب         ؛آنان نيست 
تبيـين  . است هرچند ناخواسته حلال را حرام و حرامى را حلال كند كه نقض غرض خواهـد شـد                 

  .بيشتر اين نكته در جاى خود خواهد بود

  اظهار به معناى اطلاع: ارزيابي ديدگاه اول

 :چنين معنا شده است   » رسوله«به  » ليظهره«در اين ديدگاه بر اساس ارجاع ضمير مفعولى         آيه  
 هرچنـد   ،هـا آگـاه گردانـد       آيين ةخداوند پيامبرش را با هدايت و دين حق فرستاد تا وى را از هم             «

  ».مشركان ناخشنود باشند
 ،2ج :تـا   ، بـي  زمخشرى: نك (اند كرده به صورت احتمال مطرح      رااين قول   مفسران اهل سنت    

، قرطبـى : نـك (انـد   د و قرطبى اين معنا را براى آيـه متعـين مـى           ) 403 ،1ج :تا  ، بي ؛ بيضاوى 365
  :اند دو معنا براى آيه احتمال داده» رسول«آنان با ارجاع اين ضمير به ) 121 ،8ج :1387

  : گويد وى مى.  مبتنى استعباس ابن معنايى كه بر روايتى از :احتمال اول
 نبيـه علـى أمـر الـدين كلّـه            ليظهره اللّه «: خداوند پيامبرش را با هدايت و دين حق فرستاد        

 شرايع آگاه سـازد و      ةكه پيامبرش را از هم      تا آن  » إياه كلّه ولا يخفى عليه منه شيء       فيعطيه
 .هـا بـر ايـشان پنهـان نمانـد          خداوند چنين دانشى را به ايـشان داد و هـيچ امـرى از آيـين               

  )175 ،4ج: 1983، ؛ سيوطى117 ،6ج: 1408، جرير ؛ ابن1786 ،6ج: 1999، حاتم ابى ابن(

» ين كلـّه  ليظهره على الـد   «چه با تعابير      اين معنا با آن    :اولاً چون   ؛تام نيست اما اين معنا از آيه      

  و نيز صلح حديبيـه بـه      ) 27 ةدر آي ( فتح فرمود و آن را پس از وعده به فتح مكه             ة سور 28 ةدر آي 
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  ؛ پيروزى آشكار نازل كرد، منافات داردمنزلة
. »رسول«خواهد بود نه    » دين حق «ر  شود كه مرجع ضمير مذكو     از سياق آيه استفاده مى    : ثانياً

: بـراى توضـيح بيـشتر نـك        (.كـرد  ى نيز اين معنا را متبادر از سياق محسوب مـى          يعلامه طباطبا 
ليظْهِـرهG  َ: دوينگ ييد آن مى  أ ت درمفسران نيز   ) 125 ،6ج: 1417،  ؛ آلوسى 247 ،9ج :تا  ، بي ىيطباطبا

ينِ كُلِّهلىَ الدعF  بيان براىGم اللَّهوِنُوره متF؛ است   

كه در نقـل    (عباس   چه از ساير صحابه و نيز از طريق مجاهد بن جبر از ابن             اين خبر با آن   : ثالثاً
   ؛ مخالف استگذشت،نقل شده و در بحث روايى اهل سنتّ ) ماهيار آمده بود ابن

 :گويد ر است كه مى    همين آيه ناسازگا   ةعباس با روايتى ديگر از او دربار        اين روايت از ابن    :رابعاً
د                   محمداً   بعثَ االله «  را  6 ليظهِرَه على الـدينِ كُلِّـه فَـدينُنا فـوقَ الملـَل؛ خداونـد حـضرت محمـ

» .هاى ديگـر اسـت      بنابراين دين ما برتر از دين      . اديان چيره گرداند   ةبرانگيخت تا ايشان را بر هم     
  )1786 ،6ج: 1999، حاتم ابى ابن(

 بلكه از   ، از تعاليم ساير اديان مربوط نيست      6ايت تنها به آگاهى نبى اكرم      معناى اين رو   گويا
 بر اهـل اديـان      6 نبى اكرم  ةاز سيطر » هاى ديگر است   دين ما برتر از دين    «: گويد  كه مى  رو اين

   ؛تر خواهد آمد ديگر حكايت دارد كه در بررسى قول آلوسى به طور روشن
 بـن صـالح از      معاويـة  سند ابوصالح كاتب الليـث از         اين روايت خبرى واحد است كه با       :خامساً

معـين بـر      از جمله ابن   . نقل شده و به لحاظ سند با اشكال مواجه است          عباس  ابنعلى بن طلحه از     
 به طور مستقيم روايتى نشنيده و به طور مرسـل           عباس  ابن از   هطلح اين باور است كه على بن ابى      

، )4090 رقـم  ،490 ،20ج: 1413،  مزى: نك(كند    مى از وى حديث نقل   )  مجاهد بن جبر   ةبا واسط (
 التفـسير؛ وى در تفـسير   عباس ابنلم يسمع من  «:كند چنين نقل مى» دحيم«ابوحاتم رازى نيز از  

شناسـان    توثيـق و تجـريح وى نيـز بـين رجـال            ةدربـار ) همو(» . چيزى نشنيده است   عباس  ابناز  
و ) 6058 رقـم    ،189 ،28ج: همـو  ( بـن صـالح    معاويـة  شخـصيت    ةدربـار ) همـو  (.اختلاف اسـت  

، اين اخـتلاف    است بن صالح بن محمد كاتب الليث بن سعد            ابوصالح كه عبداالله   ةطور دربار  همين
  ) 3336 رقم ،102 ،15ج ،همو (؛خورد به چشم مى

 از كراهـت    33 و   32 ة چون مفاد دو آي    ؛بخش پايانى آيه نيز با اين حديث توافقى ندارد        : سادساً
دهد و همـين امـر را موجـب          تعالى و نشر و گسترش اسلام خبر مى        تمام نور حق  ا يلدلكافران به   

گونه كه آيات ديگر قرآن، ناخرسندى و خـشم كـافران را بـه                همان ،كند ناخرسندى آنان تلقى مى   
  : فرمايد  فتح مىة سور29 و 28در آيات و  داند ميهمين دليل 

G    ىدباِلْه ولَهسلَ رسي أَرالَّذ ولَـى      هع َظْهِرهيقِّ لينِ الْحدو      ينِ كُلِّـهالـد  * ...  د محمـ
   هعينَ مالَّذو ولُ اللَّهستَغْلَظَ            ... ر مثَلُهم في الْإنِجِيلِ كَزَرعٍ أَخْـرَج شـَطْأهَ فَـĤزره فَاسـ

  .Fكفَُّار سوقه يعجِب الزُّراع ليغيظَ بِهِم الْ  علىَ فَاستَوى
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هاى ديگر را در قالب مثلَ بـدين صـورت بيـان كـرده                دين حق بر دين    ة اين آيات، سيطر   گويا
از (هـاى آن را      آن دين و پيروان آنان در انجيل همانند زراعتى اسـت كـه خداونـد جوانـه                «: است

 طـورى   به،هاى خود بايستد برآورده و تقويت كرده است تا كلفت و ستبر شده و بر ساقه          ) اطرافش
 آن، كفار را بـه خـشم و غـيظ           ةتا به وسيل  ) خداوند چنين كرده  (كه كشاورزها را به اعجاب وا دارد        

 ناخرسندى و غيظ كـافران محـسوب شـده          ة در اين آيات، سيطره و گسترش دين حق ماي         ».آورد
 اديـان موجـب ناخـشنودى كـافران و مـشركان      ة از هم ـ6اما آگاهى رسول مكرم اسلام   . است

چـون  : كـه بگـوييم     جـز آن   ، نور خدا همـت گمارنـد      خاموش كردن اى كه به     گونه   به ،دنخواهد بو 
 بـيم   6كردنـد از اطـلاع رسـول خـدا         هاى خود را كتمان مى     كافران از اهل كتاب حقايق كتاب     

  .شدند  و ناخرسند مىندداشت
هـاى   از آلوسى است كه در ميان احتمال      » رسوله« معناى دوم در ارجاع ضمير به        :احتمال دوم 

  : معناى آيه، آن را مطرح ساخته استةديگر دربار

 على أهلِ الأديـان كلِّهـا       ي أ F الدينِ كُلِّه   علىGَةُ والسلام   وليظهر الرّسولَ عليه الصل   
 ـ                  سبما تقَتَ يه ضفَيخذْلُُهم أو ليظْهِرَ دينَ الحقِّ علـى سـائرِ الأديـانِ بنِـسخه إياهـا حـ

اى نقـل    ؛ ابوالفتوح رازى نيز اين احتمال را در تفسير خود از قول عده            125 ،6ج: 1417،  آلوسى(الحكمةُ؛  

  )581 ،2ج :1411، رازى: كرده است، نك

كه پيامبر خدا ـ كه بر او درود و سلام باد ـ را بر اهل تمام اديـان چيـره گردانـد، پـس        تا آن
هـاى    آمـوزه  ةاى آنها به وسـيل    ه يا دين حق را بر ساير اديان با نسخ آموزه         . آنان را خوار كند   

   .تعالى اقتضا كند  هر طور كه حكمت حق،دين حق چيره سازد

داند با اين معنا كه ضمير مفـرد         احتمال نخست آلوسى كه چيرگى نبى خدا را بر اهل اديان مى           
 چـون خـذلان اهـل       ؛ارجاع دهيم، تفاوتى نخواهد داشت    » على الدين كلهّ  «را بر   » ليظهِْرَه«مذكر  

موجـب  ) 6بر اساس وحى يا سنتّ رسـول مكـرم اسـلام          (ديان ديگر يا حتى نسخ شرايع آنان        ا
 آغاز شـده و تـا       6 آيين اسلام بر ساير اديان ديگر خواهد بود كه از عصر نبى مكرم اسلام              ةغلب

 آن  ةيابد كه نتيج ـ    كه تحقق عينى و همه جانبه آن است، استمرار مى          4زمان ظهور امام مهدى   
 بر سـاير    6به عبارت ديگر از نظر آلوسى چيرگى پيامبر اكرم        . استر ساير اديان     اسلام ب  ةسيطر

 ةاديان و يا نسخ تعاليم آنها كه تا زمان وفات حـضرت بـه طـور نـسبى تحقـق يافـت بـا سـيطر                         
اما احتمال دوم معناى نسخ     .  اسلام بر ساير اديان در عصر ظهور منافاتى نخواهد داشت          ةجانب همه

 ة از اين آيه صرف ادعاست و نياز به دليل دارد و پـشتوان             6 نبى خدا  ةبه وسيل احكام ساير اديان    
  .روايى هم ندارد

  اظهار به معناي سيطره: ارزيابي ديدگاه دوم

. كنـد  معنـا مـى   » ديـن الحـق   « بـه    »ليظهـره « ارجاع ضمير مفعولى     ةاين ديدگاه آيه را بر پاي     



ره 
ما

 ش
رم،

چها
ل 

سا
13

ار 
 به

،
13

89

 

 

 50 

  :اند كردهران سه احتمال با اين ارجاع براى معناى آيه ذكر مفس
ايـن معنـا در بـين مفـسران         .  اين دين با حجت و برهان بر ساير اديان غلبه دارد           :احتمال اول 

؛ 104 ،3ج: 1423،  ؛ كاشـانى  38 ،5ج: 1406،  طبرسـى :  نمونـه، نـك    بـراي (نى دارد   پيروافريقين  
 اديان آسمانى از جمله دين اسـلام        ة چون هم  ؛و در حد خود درست است     ) 40 ،16ج: 1411،  رازى

 هاى اصلى آن بر برهان عقلى و فطرت الهىِ آدميان پى نهاده شده             بر واقعِ حق مبتنى است و پايه      
اولـى  «،  )52 :ابـراهيم (» اولـى الالبـاب   «هاى خود را متوجـه       رو قرآن فهم خطاب     به همين  .است
 ـ  »اولـوا العلـم   «مانند  (و تعابير مشابه    ) 13 :آل عمران (» اولى الابصار «،  )128 :طه(» النُهى  ةدر آي

داند كه جملگى حكايت از صاحبان عقل و خرد دارد و نابخردان، پيروان نياكان               مى)  آل عمران  18
  : فطرت نيز فرمودة دربار.كند نكوهش مىرا و پندارزدگان 

G             ـ  ديلَ لخَلْ قِ اللَّـه   فَأَقم وجهك للدينِ حنيفاً فطْرَت اللَّه الَّتي فطََرَ النَّاس علَيها لاَ تَبـ
  )30 :روم(؛ Fذلك الدينُ القَْيم ولكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يعلَمونَ

گرايانه روى دل خود را به سوى اين دين كن همان طريقه و آيين فطرى خدا كـه                   پس حق 
 خدا نباشد،   ]فطرى[ آن آفريده و سرشته است، هرگز تبديلى در اين آفرينش            ةمردم را بر پاي   

  .دانند لكن بيشتر مردم نمى ست دين ثابت و استوار واين ا

اين دين از برهان عقلى و شهود فطرى برخوردار بوده و همواره همانند فطرت آدميـان، حـق،                  
انـد و همـين      هاى غير حق كه با شرك درآميخته        بر خلاف آيين   ،پابرجا و ثابت و غالب خواهد بود      

قـرآن در   .  فطرت توحيـدى بـشر، تهـى كـرده اسـت           هنگى با آ امر آنها را از حجت و برهان و هم        
  :باره فرمود اين

G                       ح سابه عنـد ربـه إنَِّـه لاَ يفْلـ ومن يدع مع اللَّه إلِهاً آخَرَ لاَ برْهانَ لَه بِه فَإنَِّمـا حـ
  )117 :مؤمنون(؛ Fالْكَافرُونَ

آن حجت و برهانى نيست، جز ايـن       و هر كس با خداوند، معبودى ديگر بخواند كه وى را بر             
  .ترديد كافران رستگار نخواهند شد نيست كه حسابش نزد پروردگار اوست، بى

 قـرار گرفتـه كـه بـه ايـن           Fإلِهاً آخَرَ G كريمه، صفت براى     ة در اين آي   Fلا برْهانَ لَه بِهG    عبارت
 و حجتـى نيـست،      هر كس با خدا معبودى ديگر را بخواند كه همواره بـراى وى برهـان              : معناست

  .همانا حسابش نزد پروردگار اوست
 مانند قول مؤمن آل فرعون كه به قوم خـود چنـين             است، خردمندان بوده    ةاين معنا منطق هم   

  :كند خطاب مى

G  أَكفُْرَ بِااللهوننَي لعَزيـزِ                    تدإلِـَى الْع ـوكُمعأنََـا أَدو لـْمع لي بِـه سما لَي بِه أُشْرِكو 
  ؛Fرِالْغفَّا
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 چـون هـيچ     ؛خوانيد تا به خداوند كافر شوم و چيزى را كه هيچ دانشى بدان ندارم              مرا فرا مى  
كه من شما را بـه خداونـد عزيـز بـسيار             دليلى بر وجودش نيست، شريك او سازم و حال آن         

  .خوانم  فرا مى]كه با منطق و برهان همراه است[بخشنده 

بنابراين، اين معنـا     .داند ى و شرك را غير علم مى       توحيدگرايى را برهان   ةمؤمن آل فرعون گزين   
 كـم  دسـت  ، مورد بحث اگـر نگـوييم ايـن معنـا نيـست            ة اما مفاد آي   ،بينانه است  در جاى خود واقع   

گونـه   همواره همـان  )  با حجت و برهان    ةغلب( اين نوع غلبه     :اولاً چون   ؛منحصر به اين معنا نيست    
آغـاز  »  لا إلـه إلاّ اللـّه      «ة طيب ـ ةوع اسلام كه با كلم ـ    ران گفتند از همان آغاز طل     كه برخى از مفس   

   ؛ دين حق از اين بعد نخواهد بودةتعالى بر سيطر  حقة پس مژد.استگشت، محقق بوده 
 منطق دين اسلام در مقام      ةشود تنها غلب   چه موجب ناخرسندى كافران و مشركان مى        آن :ثانياً

هـا از آن اسـت كـه         ع بشرى و اسـتقبال تـوده      نظريه نيست بلكه نشر و گسترش آن در بين جوام         
   ؛ اجتماع بشرى استة آن افول پندار شرك و سقوط اديان باطل و تحريف شده، در عرصةنتيج

هـاى   ها بر آيـين    انبيا و اديان آن    ة بلكه منطق هم   ، اين غلبه به دين اسلام اختصاص ندارد       :ثالثاً
) به معناى خـاص آن    ( از سيطره دين اسلام       در قرآن تنها سخن     اما ظاهراً  ،ديگر غلبه داشته است   

  .بر تمام اديان مطرح شده است
 ـ    برگـردد،   » دين الحق «به  » ليظهِْرَه« ضمير مفرد مذكر مفعولى      :احتمال دوم   ةبـه معنـاى غلب

ران فريقين به اين معنا اعتنا كرده و بر ايـن باورنـد              از مفس  بسياري. نسبى اين دين بر ساير اديان     
اكنـون تحقـق يافتـه و بـر      كند كه هـم     غيبى قرآن حكايت مى    خبررسانيتعالى از    قاين اراده از ح   

؛ 38 ،5ج: 1406،  ؛ طبرسـى  209 ،5ج: 1402،  طوسـى  (.كنـد   مـي  دلالـت  صدق نبوت پيامبر خـدا    
، ؛ جـصاص  316 ،4ج: 1423بلخـي خراسـاني،     ؛  226 ،9ج: 1411؛ رازى،   47 ،7ج: 1423،  كاشانى
؛ 40 ،16ج: 1411،  ؛ رازى 253 ،2ج: 1402،  ؛ نـسفى  265 ،2ج :تـا   ، بي ؛ زمخشرى 592 ،3ج :1415

 آنان وضعيت مسلمين را در آغاز ظهور اسلام و شرايط آنان در مكـه و                )86 ،18ج: 1387،  قرطبى
ويـژه پـس از فتوحـات        هاى بعد به   اند و با وضعيت آنان در قرن       تا حدودى در مدينه در نظر گرفته      

العـرب بـه انجـام رسـيد و          جزيرةاند كه اين اراده در        رسيده مسلمين مقايسه كرده و به اين نتيجه      
گاه مسلمين در    آن. هاى اهل كتاب و غير اهل كتاب سيطره پيدا كرد          جا بر تمام آيين    اسلام در آن  

العرب نيز بر مسيحيان در بلاد شام و روم و غرب و بر مجوسيان در بـلاد فـارس و                     جزيرةخارج از   
: 1411،  رازى: براى توضيح بيـشتر نـك      (. غيره غلبه و سيطره يافتند      هند و  ةپرستان در خط   بر بت 

 ،ت و اقتدار همراه اسـت     نان حضور دارند زندگى آنان با عز       هر جا مسلما   دليلبه همين   ). 40 ،16ج
مفسران در اين معنا از چنـد نكتـه         . سر برند  ه   اديان ديگر ب   ةكه مجبور باشند تحت سيطر     بدون آن 

  : اند غفلت كرده
.  دين حق بر سـاير اديـان اسـت          منزلة   اسلام به  ة مسلمين بر غيرمسلمين غير از غلب      ة غلب :اولاً

 با  ،ت و اقتدار عمل كنند    نان به تعاليم دين خود با عز      آ موجب شده    اننابنابراين، اگر فتوحات مسلم   
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 ـ      كه مفاد آيه و همين      با آن  ،نيستبرابر   دين آنان بر ساير اديان       ةغلب  ةر غلب ـ طور روايـات متعـدد ب
  . اسلام بر تمام اديان دلالت دارد

 كننـد؛  مي  عمل مسلمين اعم از اهل كتاب و ديگران كم و بيش به آيين خود              همواره غير  :ثانياً
. كنند  حلال خدا را حرام و حرام خدا حلال مى         ونهند   اهل كتاب به احكام احبار و رهبان گردن مى        

  :فرمايد  توبه مىة سور31 ةآي. دهند و ناخواسته به عبادت آنان تن مى

G                ـرُوا إلَِّـاـا أُممو مْرينَ ماب يحسالْمو ونِ اللّهن داباً مبأَر مانَهبهرو مهارباتَّخذَُوا أَح
  ؛Fليعبدوا إلِهاً واحداً لاإَلِه إلَِّا هو سبحانَه عما يشْرِكُونَ

 مسيح پسر مريم را خدايانى به جاى خداوند اتخاذ كردنـد،            مندان و راهبان خود و     آنان دانش 
كه خداى يگانه را بپرستند كه معبودى جز او نيـست، منـزه              در حالى كه مأمور نبودند جز آن      

  .سازند چه شريك او مى تعالى از آن است حق

ه  معناى معبود شـدن احبـار و رهبـان و در نتيج ـ            ة دربار فراواندر مصادر شيعه و سنى رواياتى       
 بنابراين، هنوز دين حق كه توحيد نـاب و پيراسـته از شـرك           )همان. (وجود دارد شرك اهل كتاب    

  . اهل كتاب را از شرك نجات دهدةاست، سيطره نيافته تا اين احكام جعلى را براندازد و جامع
 ـ                  :ثالثاً ه  زمانى اين غلبه معناى واقعى خود را پيدا خواهد كرد كه ساير اديان در سراسر گيتـى ب

كـه در قلـب خـود از ايـن            اعـم از ايـن     ،تكاليفى كه دين اسلام براى آنان مقرر كرده، عمل كنند         
كه تكليفى كه اسلام براى آنـان        تكاليف خرسند باشند يا احساس ناخرسندى كنند و باز اعم از اين           

 ـ                      ان در نظر گرفته ابطال دين آنان باشد مانند آيين شرك يا نسخ بخـشى از آن باشـد ماننـد از مي
هر دسـتورى   به  در هر صورت بايد     . از آيين اهل كتاب   ... برداشتن صليب، خوردن گوشت خوك و     

.  حيات آنان تشريع كرده، مانند پرداخت جزيه براى اهل كتاب گردن نهند            ةكه دين حق براى ادام    
  همگـان ةيابد كه تنها حكم اسلام دربـار        دين حق بر تمام اديان تحقق مى       ةبنابراين، زمانى سيطر  

  .به اجرا درآيد
 جغرافيـايى فراگيـر دارد و   ة ديـن حـق كـه گـستر    ة تاكنون امنيت موعود در عصر سيطر      :رابعاً

، ؛ سـيوطى 298 ،5ج :1414، حنبـل  ابـن :  نمونه، نكرايب(كند   بسيارى از روايات بر آن دلالت مى      
 در ستيز   ديگر مسلمين هميشه با يك   .  مسلمين به وقوع نپيوسته است     ة در جامع  )176 ،4ج: 1983

داند بـه نبـرد و     بر سر معناى دين حق كه هر مذهبى خود را بر آن مى   و اساساً  اند و مخاصمه بوده  
 از زمان در كمال صـلح و امنيـت          هنگاميتوان ادعا كرد مسلمين در       آيا مى . اند جدال مشغول بوده  

جهـانى را تحـت      ةتوان ادعا كرد دين حقى كـه جامع ـ        اند و آيا مى    ديگر زندگى كرده   مطلق با يك  
 زمين حاكميت و    ة مذاهب اسلامى است كه زمانى برخى از آنها بر پهن          ةآورد هم  سيطره خود درمى  

  ؟اند رونق داشته
ويژه  ى به  مفسران شيعه و سن    .بايد دانست ن   اسلام را به عصر ظهور متعي      ة سيطر :احتمال سوم 
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 على بن ابراهيم قمى اين احتمال       .اند به اين معنا توجه كرده     روايى دارد،    ةآنان كه تفسيرشان صبغ   
مندان قرن سوم و اوايـل        وى از دانش   )289 ،1ج: 1404،  قمى (.مطرح كرد بار   در شيعه نخستين  را  

وى . مطرح گرديـد  ) ق310 درگذشتة(جرير طبرى    سنت توسط ابن   قرن چهارم است و در بين اهل      
ى آن فرستاد بر هر دينى چيـره  خداوند دين حق خود را كه پيامبرش را برا   «: نويسد با صراحت مى  

شـود و    ها واحـد مـى      خواهد بود؛ آن هنگام كه آيين      8كند و آن زمانِ نزول عيسى بن مريم        مى
سپس اين قول در بين مفسران هر دو        ) 88 ،14ج :1408،  جرير ابن(» .دينى جز اسلام نخواهد بود    

 ،5ج: 1411،   مـشهدى  ؛ قمـى  239 - 238 ،2ج :تـا   ، بـي  فيض كاشانى : نك (. يافت پيروانيفريق  
ــاملى234 ،10ج ؛446 - 445 ــيرازى16 - 15 ،2ج: 1417، ؛ عـ ــارم 29 ،28ج: 1400، ؛ شـ ؛ مكـ

 121 ،8ج :1387،  ؛ قرطبى 491 ،2ج: 1415،  ؛ واحدى نيشابورى  441 - 440 ،7ج: 1386،  شيرازى
 .دانـد  آلوسى اين معنا را قـول اكثـر مفـسران مـى           ) 439 ،2ج: 1402،  كثير ؛ ابن )بنابه يك احتمال  (
با توجـه بـه     ( Fليظْهِرهَ علىَ الدينِ كُلِّهG    عبارت :اولاًآنان بر اين باورند،     ) 125 ،6ج: 1417،  آلوسى(

 ـ      » ينالد«الف و لام بر سر       )  اسـلام بـر تمـام اديـان حكايـت دارد           ةكه براى جنس است و از غلب
   ؛ و هنوز اين وعده تحقق نيافته استرداطلاق دا

جـا از    العرب به طور كامل تحقق يافت و اسلام بر تمـام اديـان آن              جزيرةآيه در    اگر مفاد    :ثانياً
 ةاهل كتاب و مشركان و به طور نسبى در بلادهاى ديگر سيطره پيدا كرد، به معنـاى پايـان وعـد     

   ؛تعالى در آيه نيست حق
  : گونه كه فرمود  همان، اوستتعالى و مرضى اسلام تنها دين مقبول نزد حق :ثالثاً

Gلاَمالْإِس اللّه ندينَ عإِنَّ الدF 19 :آل عمران(؛(  
   .همانا دين در نزد خداوند همان اسلام است

  : در اين آيه نيز چنين فرمود

Gًيناد لاَمالْإِس لَكُم يتضروF 3 :مائده(؛(  
  .و براى شما اسلام را به عنوان دين پسنديدم

 كه آيات قرآن    بر عهده دارد   براى همگان    يو رسالت  نيز رحمتى براى جهانيان      6پيامبر اكرم 
  :زير ةمانند آي. فرموده استبه آنها اشاره نيز 

Gَلعالَمينةً لمحإلاّ ر لْناكما أَرسوF 107 :ءانبيا(؛(  
   .و ما تو را جز رحمتى براى جهانيان نفرستاديم

  : فرمايد  مىديگر ةدر آي

Gًإلَِّا كَافَّة لْنَاكسا أَرميراًوَنذيراً وشلِّلنَّاسِ ب F 28 :أسب(؛(  
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   .دهنده  مژده و بيم، مردمةو ما تو را نفرستاديم مگر براى هم

 مردم در سراسر گيتـى      ةيابد كه هم   ت مى  آن رسالت گسترده در زمانى عيني      اين دين جهانى و   
ومار مشركان   اهل كتاب به حكم خدا كه در اين دين بيان شده عمل كنند و ط               ؛به آن گردن نهند   

 مطلق دين حق، مسلمين و عاملان به اسلام به عزت و            ةگاه در پرتو همين سيطر      آن .درهم پيچد 
 زمين بـه    ةروشن است چنين امرى هنوز در پهن      . يابد اقتدار رسند و بشر نيز به امنيت كامل دست          

  .صورت عينى تحقق نيافته است
كنـد و دلالـت بـر اختـصاص ايـن             تأييد مى  ويژه روايات شيعى اين نظريه را      روايات فريقين به  

عياشى عن على بـن     «:  مانند حديث عياشى با سند خود كه چنين است         ،وعده به عصر ظهور دارد    
الحسن بن فضال، عن احمد بن محمد الأقرع عن داود بن مهزيار، عن على بـن اسـماعيل، عـن                    

كنـد كـه      نقل مـى   7اميرمؤمنان عبايه از امام على      بنابراين روايت،  ».فضيل عن عمران بن ميثم    
  : فرمود» ...هو الَّذي أَرسلَ« ة آيةدربار

چنين نيست، سوگند به    :  حضرت فرمود  !آرى: آيا اين سيطره تحقق يافته است؟ مردم گفتند       
كـه   يابد كه هيچ آبادى نباشد جـز آن        گاه تحقق مى   كه جانم به دست اوست اين وعده آن        آن

، عياشـى . (تعـالى سـر دهنـد       شهادت بر يگانگى حق    ]و همه وقت  [گاه   در آن در پگاه و شام     
  )420 ،10ج: 1406، طبرسىاز  به نقل از وى چنين هم؛ 158 ،3ج :تا بي

عصر مرحوم كلينى است اين حديث را با سندى ديگر از امام             محمد بن العباس الماهيار كه هم     
در  .افزايـد  وت صدور روايت مى   و به ق  ) 663: 1409،  به نقل از استرآبادى   ( نقل كرده است     7على

 )382 ،1ج: 1406،  طبرسـى  (. نقل شده اسـت    7 طبرسى نيز همين مضمون از امام على       احتجاج
 ،1ج: 1405،  صـدوق  (7احاديث ديگر در اين زمينه از مرحوم صدوق با سند خود از امام حـسين              

  .استنقل شده ) 331 ،1ج: همو (7و از محمد بن مسلم ثقفى از امام باقر) 317
و از سـماعه از امـام       ) 230 ،2ج :تـا   ، بي عياشى (7المقدام از امام باقر    مرحوم عياشى نيز از ابى    

 كامل دين حق در عصر ظهـور        ةهاى اين آيه از سيطر     عبارتبا استناد به    ) 221 :همان (7صادق
  .دهد خبر مى

د هنـوز   به خدا سـوگن   «: كند  چنين نقل مى   7بصير از امام صادق   ومحمد بن عباس ماهيار از اب     
رسـد؟    چه زمانى تأويل آيـه فـرا مـى         !فدايت شوم : گفتم: گويد بصير مى و اب .تأويل آيه نيامده است   

مرحـوم صـدوق نيـز از        )663 :1409 بـه نقـل از اسـترآبادى،      (» .گاه كه قائم قيام كنـد      آن: فرمود
  )670 ،2ج: 1405، صدوق (. همين روايت را آورده است7بصير از امام صادقواب

هرچنـد برخـى از     . زمينه نقل شده است    در مصادر اهل سنت با سند صحيح در اين        يز  رواياتي ن 
 بـا توجـه بـه روايـات ديگـر و            ،اين روايات به طور صريح در مقام تفسير آيات مورد بحث نيـست            

 از  ،توان از آنها در همين زمينه بهـره گرفـت          خورد مى  شواهدى كه در آيات و روايات به چشم مى        
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از رسول مكرم   ) پانوشت،  298 ،15ج :1414،  حنبل بنا: نك(ره با سند صحيح     جمله حديث ابوهري  
 صليب  ]و عصر ظهور فرا رسد    [چون عيسى بن مريم فرود آيد        «:كند  كه چنين نقل مى    6اسلام
دهد و سـاير     كشُد و جزيه قرار مى      مى ]شود كه براى خوردن استفاده مى    [ها را    شكند و خوك   را مى 
، حنبـل  ابـن ... ( از بين بـرود    ود و تمام آنها جز آيين اسلام مضمحل ش       اتند  ك ها را متروك مى    آيين

   )86 ،18ج: 1387، ؛ قرطبى298 ،15ج :1414
   از جابر بن عبداالله    Fليظْهِرهَ علىَ الدينِ كُلِّهG    عبارتسيوطى مضمون همين روايت را در تفسير        

كـه يهـودى و مـسيحى و         يوندد جـز آن   پ اين امر به وقوع نمى    « :انصارى بدين صورت آورده است    
و آن زمانى است كه عيسى بن مريم از آسمان فـرود        ...  اسلام نباشد  ]آيين[هيچ صاحب آيينى جز     

المنـذر و بيهقـى     سعيد بن منصور، ابن   سنن وى اين حديث را از       )176 ،4ج: 1983،  سيوطى (».آيد
  .نقل كرده است

و مقداد بـن    ) گفته پيش(ون آن از ابوهريره      چون مضم  ،هرچند اين حديث به جابر موقوف است      
 ،15ج: 1414،  حبـان  ؛ ابـن  181 ،9ج: 1405،  بيهقـى : نـك ( نقل شده است     6اسود از پيامبر خدا   

حاتم نيز مضمون حديث جـابر      ابى ابن. استاين روايت در حكم مسند      ) 36 ،5ج: 1422،  ؛ ثعلبى 93
  ) 1786 ،6ج: 1999، حاتم ابى ابن (. را از مجاهد بن جبر تابعى نقل كرده است بن عبداللّه

إذا خـرج   « :آورده اسـت   Fليظْهِرهَ علـَى الـدينِ كُلِّـهG       ة دربار 7جرير طبرى نيز از امام باقر      ابن

 ظهور كند اهل تمام اديان پيـرو او خواهنـد           7 اتبَعه أهلُ كلّ دين؛ هنگامى كه عيسى       7عيسى
  ».شد

 از ابـوهريره نيـز ايـن حـديث را نقـل             ،د و ابوالـشيخ   جرير و سيوطى به نقل از عبد بن حمي         ابن
احاديثى ديگر از   ) 176 ،4ج: 1983،  ؛ سيوطى 88 ،14ج ؛ همو، 116 ،6ج: 1408،  جرير ابن. (اند كرده

 ،18ج ،قرطبى: نك. (مجاهد، سدى و كلبى به همين مضمون در تفسير آيه مذكور نقل شده است             
  )36 ،5ج :1422، ؛ ثعلبى253 ،2ج: 1402، ؛ نسفى86

هـا در     با توجه به قراين درون متن از آيه اظهار دين و روايات فريقين و نيـز كاسـتى                  در نتيجه 
  .بايد دانست عصر ظهور متعين درها ناگزير مفاد آيه را  ساير ديدگاه

  نتيجه

 اسلام بـر سـاير      ةسيطر«ر محور   ب توبه كه    ة سور 33 - 32هاى فريقين در تفسير آيات       ديدگاه
  .با هم چندين اشتراك داردديگر شبيه و   به يكاست،» اديان

 ديـن حـق را تحقـق يافتـه و در امتـداد زمـان                ةتعالى براى سيطر    حق ةبرخى از دو فريق اراد    
بـسنده  برخى تنها به نقل اقـوال  . دارند هاى ديگر را از نظر دور نمى   دانند و در جنب آن احتمال      مى
 .داننـد   تحقق اين وعده را به عصر ظهور منحصر مى         سو با مفاد روايات،     و گروهى نيز هم    كنند مي
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 اسـلام  ةتوان قدر متيقنى به دست داد كه بر سـيطر   هاى آنان مى   با اين اوصاف، از مجموع ديدگاه     
تنها در ايـن     .كه مفسران آن را انكار يا حتى در آن ترديد كنند            بدون آن  ،استمبتني  زمان  الدر آخر 

هـاى سـاير      از آمـوزه   6ين را به معناى اطلاع رسول اكرم      ميان برخى از مفسران سنى، اظهار د      
  .اند اديان، به عنوان قول متعين برشمرده

رسيم كه مفاد    ها، به اين نتيجه مى     با نگاهى دوباره به مفاد اين آيات و بررسى و ارزيابى ديدگاه           
 ـ: اولاً:  اسـت  پـذير  اين معنا با چند دليـل اثبـات       . اين آيات تنها به عصر ظهور اختصاص دارد         ةغلب

 دين حق بـر سـاير اديـان         منزلة اسلام به    ةاى از زمان غير از غلب      مسلمين بر غيرمسلمين در برهه    
   ؟است

كنند و   همواره غيرمسلمين اعم از اهل كتاب و ديگران كم و بيش به آيين خود عمل مى               : ثانياً
 خداونـد را محقـق      ةهنوز دين حق كه توحيد ناب و پيراسته از شرك است، سيطره نيافته تا وعـد               

  . بدانيم
  . واقعى هنگامى خواهد بود كه تمام اديان تنها به احكام اسلام گردن نهندةغلب: ثالثاً
بنابراين بايد منتظر وقوع وعده     . كنون در تمام ابعاد آن تحقق نيافته است        امنيت موعود تا  : رابعاً

  .كنند انبوهي از احاديث دو فرقه بر اين معنا دلالت مي .بود

  منابع

 : بـه كوشـش    ،يالـسبع المثـان    روح المعـاني فـي تفـسير القـرآن العظـيم و           آلوسى، محمود،    .1
  .ق1417محمدحسين العرب، بيروت، دار الفكر، 

المكتبـة  اسعد محمد الطيب، بيـروت،      :  تحقيق تفسير القرآن العظيم،  حاتم، عبدالرحمن،    ابى ابن .2

  .م1999، العصرية
  .ق1408 نا،  بي بيروت،،)يتفسير طبر( القرآن يأويل آجامع البيان عن تجرير، محمد،  ابن .3
مؤسـسة  شـعيب الأرنـؤوط، بيـروت،       : ، تحقيـق  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبـان      حبان،   ابن .4

 .ق1414، الرسالة

  .ق1414، بيروت، دارالفكر، المسندحنبل، احمد بن محمد،  ابن .5
  .ق1402 نا،  بي بيروت،تفسير القرآن العظيم،كثير، اسماعيل،  ابن .6
 ،حسين الاسـتاد ولـى، قـم      : ، تحقيق شرح تأويل الآيات الظاهرة   الدين،   استرآبادى، سيد شرف   .7

 .ق1409 النشر الاسلامى، مؤسسة

 محمـود    عبداالله: تحقيق  و دراسة تفسير مقاتل بن سليمان،   مقاتل بن سليمان،    بلخي خراساني،    .8
  .ق1423 التاريخ العربى، مؤسسةشحاته، بيروت، 
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، بيـروت، دارالكتـب     )يتفسير بيضاو (انوار التنزيل و اسرار التأويل       بن عمر،     لّهبيضاوى، عبد ال   .9
  .تا ، بيالعلمية

عبـدالمعطى قلعجـى،    : ، تحقيـق  معرفة احوال صـاحب الـشريعة      دلائل النبوة و  بيهقى، احمد،    .10
  .ق1405، العلميةبيروت، دارالكتب 

  .ق1422يروت، محمد بن عاشور، بواب: ، تحقيقالبيان الكشف وثعلبى، احمد،  .11
  .ق1415محمدعلى شاهين، بيروت، : ، تحقيقاحكام القرآنجصاص، احمد،  .12
  االله ت آي ةخان ، قم، انتشارات كتاب   روح الجنان  روض الجنان و  رازى، ابوالفتوح حسين بن على،       .13

  .ق1404مرعشى، 
ى، ، قم، مركز نـشر مكتـب الاعـلام الاسـلام          )التفسير الكبير (مفاتيح الغيب   رازى، فخرالدين،    .14

  .ق1411
، الـشامية عدنان داوودى، بيروت، الدار     :  تحقيق مفردات الفاظ القرآن،  راغب اصفهانى، حسين،     .15

  .ق1416
محمـد ابوالفـضل ابـراهيم، بيـروت،        :  تحقيـق   علـوم القـرآن،    يالبرهان ف زركشى، بدرالدين،    .16

  .تا ، بىالمعرفة دار
 يون الاقاويـل فـي وجـوه      الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و ع       محمود،    زمخشرى، جاراالله  .17

  .تا ، قم، نشر ادب حوزه، بىالتأويل
  .م1983الفكر،  ، بيروت، دار التفسير بالمأثوريالدر المنثور فالدين،  سيوطى، جلال .18
  .ق1400 الوفاء، مؤسسة، بيروت،  الأذهانيتقريب القرآن الشيرازى، محمد،  .19
 مؤسـسة اكبر الغفارى، قـم،      على: ، تصحيح تمام النعمة  كمال الدين و  ،   بن علي  صدوق، محمد  .20

  .ق1405النشر الاسلامى، 
  .تا  المدرسين، بىجماعة، قم، منشورات الميزان في تفسير القرآنى، محمد حسين، يطباطبا .21
 ى، بيـروت،  يمحلاتـى و طباطبـا    :  تحقيق مجمع البيان لعلوم القرآن،   ،   بن حسن  طبرسى، فضل  .22

  .ق1406، دارالمعرفة
  .ق1402 بيروت، دار احياء التراث العربى، تفسير القرآن، يالتبيان ف،  بن حسنطوسى، محمد .23
مالك المحمودى،  :  تحقيق الوجيز في تفسير القرآن العزيز،    جامع،   عاملى، على بن الحسين ابى     .24

  .ق1417قم، دارالقرآن الكريم، 
هاشم رسـولى محلاتـى،     :  تصحيح ،)كتاب التفسير  (يتفسير العياش عياشى، محمد بن مسعود،      .25

  .تا ، بىبة الاسلاميةالمكتهران، ت
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 ـ ي بـصائر ذو فيروزآبادى، محمد بن يعقـوب،   .26 : ، تحقيـق  لطـائف الكتـاب العزيـز   ي التمييـز ف
  .ق1406النجار، مصر،  محمدعلى

الـشيخ حـسين الأعلمـى،      : تـصحيح  تفسير القرآن،    ي ف يالصاففيض كاشانى، محمد محسن،      .27
  .تا بيروت، دار المرتضى، بى

  .ق1387، دار الكتاب العربى، القاهرةرآن، الجامع لأحكام الققرطبى، محمد،  .28
 الـسيد طيـب الموسـوى، قـم،       :  تصحيح ،ي القم ]يالمنسوب ال [تفسير  قمى، على بن ابراهيم،      .29

  .ق1404 نا، بي
 لوزارة الثقافة النشر    الطبع و  مؤسسةتهران،  كنز الدقائق و بحر الغرائب،      قمى مشهدى، محمد،     .30

  .ق1411الارشاد،  و
، انتشارات مؤسـسه    ، قم اسلامي معارف   همؤسس:  تحقيق زبدة التفاسير، ،   االله كاشانى، مولى فتح   .31

  .ق1423 معارف اسلامي،
 نـا،   جـا، بـي      بـي  بشاّر عواد معـروف،   :  تحقيق  اسماء الرجال،  يتهذيب الكمال ف  مزىّ، يوسف،    .32

  .ق1413
  .ق1398 مهر، مطبعة قم، التمهيد،معرفت، محمدهادى،  .33
  .ش1386، چاپ سي و يكم، الاسلاميةالكتب  هران، دار تتفسير نمونه،مكارم شيرازى، ناصر،  .34
  .ق1402الكتاب العربى،   بيروت، داريتفسير النسف،  نسفى، عبداالله .35
محمـد معـوض وآخـرين،      :  تحقيق فسير القرآن المجيد،  ي ت الوسيط ف واحدى نيشابورى، على،     .36

  .ق1415 نا،  بيبيروت،



  
  
  
  
  
  

  هشي مشرق موعودنامه علمي ـ پژو فصل  31/1/89 :تاريخ دريافت
  1389، بهار 13، شماره سال چهارم     28/3/89 :تاريخ پذيرش

  
  

  شهر مهدوي ساختار معرفت در فرهنگ اتوپياي مور و آرمان

  *فرح رامين

  چكيده

ــان ــال  آرم ــرت كم ــهرگرايي در فط ــشه دارد  ش ــي ري ــوي آدم ــسياري از . ج ب

يش نگريـسته و    مندان در بلنداي تاريخ، با زواياي متفاوت به جامعه خـو            انديش

تامس مور بـه دليـل    » اتوپياي«در اين ميان    . اند  شهرهايي را تدوين كرده     آرمان

شـهر پـس از       تـرين آرمـان     جامعيت آن از شهرت بسياري برخوردار بوده و مهم        

  .رود دوران رنسانس به شمار مي

جا كه بـاور و معرفـت جـوهرة اصـلي فرهنـگ اسـت، سـاختار معرفتـي                     از آن 

مـداري و     ر اساس اومانيسم، پلوراليسم، عقلانيت ابـزاري، علـم        شهر مور ب    آرمان

شود و اين بهشت زميني تراويده از ذهن بشر در پرتـو             محوري تبيين مي    عدالت

  .ساختار معرفتي مدينة فاضله مهدوي نقد خواهد شد

  واژگان كليدي

  .مداري، عقلانيت، عدالت اتوپيا، فرهنگ، علم

                                                            
  )Farah.ramin@yahoo.com(استاديار گروه فلسفه دانشگاه قم  *
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  مقدمه

 متفكــر انگليــسي كاتوليــك در دوران رنــسانس و اومانيــستي )1535 ـ  1478 (1تــامس مــور
) 1: 1374كنـي،   . (داننـد   هاي كمونيسم مـي     ترين شخصيت   مسيحي است كه برخي او را از بزرگ       

را داده و دربـارة وي      » مـرد چهـار فـصل     «روان نهضت رنسانس، به او عنوان         از پيش  2،اراسموس
ن نبوغي داشت كه انگليس هرگز نـه ماننـدش را           تر از هر برفي بود و چنا        روانش پاك : گفته است 

مـور،  . (كليساي كاتوليك او را در شـمار قديـسان جـاي داد           . آورده بود و نه خواهد توانست بياورد      
  )15 ـ 6: 1361
او ادبيات و فلسفة    .  فيلسوف به معناي خاص نبود، ولي با فلسفه آشنا و از آن بهره برده بود               مور

شـهرت وي بـا نگـارش       . وگي از جمهـوري افلاطـون دفـاع كـرده بـود           يونان را مطالعه و در ديال     
مداران مواجه و سبب شد نام        شكل گرفت كه با استقبال زياد سياست      » اتوپيا«شهري به نام      آرمان

  )8 ـ 7: 1374كني، . (اي در ميدان سرخ مسكو قرار گيرد مور در زمرة قهرمانان انقلاب بر لوحه
. كنـد   د، اوضاع نابسامان آن عصر انگلستان را توصـيف مـي           در بخش نخستين خو    اتوپياكتاب  

جا كه جنبة عينـي و ارزش تـاريخي و            اين بخش بعد از نگارش بخش دوم نوشته شده، ولي از آن           
  )45: 1385روويون، . (شناختي دارد از حيث منطقي بر بخش اول مقدم است جامعه

زد كـه در ضـمن آن از جامعـه          پردا  شهر خويش مي    در بخش دوم كتاب، مور به توصيف آرمان       
آمدهاي اين همـه انتقـاد از جامعـه، بـه      رو براي در امان ماندن از پي       از اين . گيرد خويش خرده مي  

  )238: 1375كوب،  زرين. (شود زبان طنز متمسك مي
.  پادشاه آن سرزمين ساخته شده بـود       4 است كه توسط يوتوپوس،    3شكل  اي هلالي   اتوپيا، جزيره 

داد و سـاكنان روسـتايي و نافرهيختـه آن ديـار را               ت را به سود انسان تغيير مي      اين سرزمين طبيع  
اسـت كـه بـه      » سرا  ياوه« يعني   5گرد به نام هيئلودي     راوي اتوپيا، مردي جهان   . ساخت  متمدن مي 

. كنـد    به معناي خيالي و نامعلوم، ديدن مـي        6همراه دوستانش از جزيره و شهر بزرگ آن، آمائورت        
شناختي، اقتصادي، سياسي     هاي جامعه   هاي خاصي در عرصه      اين شهر از ويژگي    )29: 1361مور،  (

  .گوي آرمان و آرزوهاي بشري باشد تواند پاسخ و فرهنگي برخوردار است كه مي
هـاي اروپـايي      اهميت اتوپياي مور به قدري است كه از قرن شانزدهم به بعد بـه بيـشتر زبـان                 

موسـكا و   . ( كه در تمدن مدرن اروپايي مطرح گرديـد        ترجمه شد و ماية بسياري از سخنان گرديد       
  ) 164 ـ 163: 1370بوتو، 

                                                            
1 . Thomas More. 
2 . Erasmus. 

 و  شكل بودن جزيره و مجهز بودن شهرهاي آن به دژهـاي نفوذناپـذير بـراي جلـوگيري از نفـوذ بيگانگـان و بادهـا                          هلالي .3
   )71: 1361مور، . (هاي بزرگ است موج

4 .Utopos.  
5 . Raphael Hythloday.  
6 . Amaurote.  
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 در غرب جديـد گرديـده       رفت  پيششهرانديشي عامل مهمي در ظهور و انديشه          ترديد، آرمان   بي
شناختي بوده    گر تفكري سياسي و جامعه     اين انديشه در غالب موارد بيان     ) 250: 1382نصر،  . (است

انسان عصر جديد با مـشاهدة      .  را در جهت اصلاح جوامع برانگيخته است       كه شوق و همت انساني    
انديـشه  . آل اسـت    هاي آرماني روي آورده و خواهان جهـاني ايـده           هاي معاصر به خلق ايده      بحران

هـا و     اتوپيسم بر آن است كه به اين عطش انسان معاصر پاسخ گويد، اما در اين راسـتا بـا ضـعف                    
برخي متفكران اجتمـاعي، سـخن      . مبدل گشته است  » ضد اتوپيا « به   رو شده كه   هايي روبه   كاستي

اند كـه كـار لغـو و بيهـوده، بلكـه مـضر و                 پردازي و رؤياگرايي دانسته     شهر را خيال    گفتن از آرمان  
كه هرگز    گذشته از اين  » ناكجاآبادي«هاي     معتقد است اين قبيل طرح     كارل پوپر . بخش است   زيان

هـا    بينـي انـسان     اند به حقيقت نخواهند پيوسـت، در نهايـت از واقـع            به شكلي كه به تصور درآمده     
سازد كه تقريبـاً هـيچ عمـل اجتمـاعي نتيجـة              كاهد و آنان را از اين نكته بسيار مهم غافل مي            مي

  )119، 2ج: 1379پوپر، . (آورد مورد انتظار و مطلوب را به بار نمي
شـهر    ز ذهـن بـشري تراويـده بـا آرمـان          يافتي تطبيقي بين اتوپيـاي مـور كـه ا          اين مقاله با ره   

تـر از فرهنـگ جامعـة مهـدوي بـه            يـافتني  تر و فهمي دسـت      موعودگرايانة مهدوي، دركي عميق   
آيا اساساً چنـين مطالعـات      . كشد كند و اتوپياي مور را در اين عرصه به نقد مي           جهانيان عرضه مي  

نظريـه آن اسـت كـه در        پذيري دو     تطبيقي ممكن يا بر فرض امكان صحيح است؟ ملاك تطبيق         
تـرين مبـاني، اخـتلاف        ضلعي از اضلاع معرفتي با هم مماس باشند، هرچند كه بين آنها در بنياني             

  )152 ـ 151: 1388قراملكي، . (ماهوي وجود داشته باشد

  شناسي مفهوم. 1

ترين واژگان كليدي اين مقاله است، تحديد         از مهم » فرهنگ«و  » اتوپيا«هاي    جا كه واژه    از آن 
  :نمايد مفهومي آنها ضروري مي

  اتوپيا. 1. 1

بـه معنـاي    » topos«و  » نـا «بـه معنـاي     » ou«ونـد منفـي       واژة يوناني اتوپيا، مركب از پيش     
، »ناكجـا آبـاد   «،  »جايي كـه وجـود نـدارد      «،  »مكان ناموجود «توان آن را به       است و مي  » مكان«
را بـه   » خوب«به معناي   » eu«وند   تامس مور پيش  . ترجمه نمود » مدينه فاضله «يا  » شهر  آرمان«

امرسون،  (1.است» مكان خوب ناموجود  «رو، واژه از نظر او به معناي          گذاشته و از اين   » ou«جاي  
براي هر چيز خيالي    » يوتوپيايي«يا  » utopique«هاي اروپايي صفت      امروزه در زبان  ) 410: 1387
  .رود نيافتني و غيرممكن به كار مي دست

                                                            
1 . ou – topos (no place); eu – topos (good place). 
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كنـد؛ گـاه      عناي بسيار شناوري دارد كه گاه بـر مـصاديق متـضاد صـدق مـي               اصطلاح اتوپيا، م  
هـاي اجتمـاعي خـوب و قابـل حـصول اسـت و گـاه خيـالي از كمـال مطلـوب                         تصوري از نظـام   

  )257: 1380مانهايم، . (نيافتني و فرافكندن تخيل بر واقعيت خارجي است دست
. شـود   ترجمه مـي  » شهر  ضد آرمان « به    قرار دارد كه   1»ديستوپيا«كلمة  » اتوپيا«در مقابل واژة    

شهرهاي مثبـت سـير       هاي اتوپيايي منفي هستند كه معمولاً در جهت مخالف آرمان           ديستوپيا طرح 
هاي آرمـاني اتوپيـا       شهرها، طراح سعي دارد نشان دهد كه هريك از ويژگي           در اين آرمان  . كنند مي

رسـند، سـرانجام انـسانيت را بـه خطـر           گرايي اگر به نهايت كمال ب       مثل علم و تكنولوژي يا قانون     
دهد كه سرانجام، نابودي بـشر و فرجـام كـار            ديستوپيا نشان مي  ) 16: 1385روويون،  . (اندازند  مي

  .انسان به دست خودش رقم خواهد خورد
گردد كـه در مقابـل        غالباً از مدينة فاضله استفاده مي     » اتوپيا«در فرهنگ اسلامي به جاي واژة       

يابـد، ماننـد مدينـة        ها خود اقـسام گونـاگون مـي         فاضله وجود دارد و اين مدينه     هاي غير   آن مدينه 
) 240 ـ  170: 1385فـارابي،  . (ضروريه، نزاله، خسيسه، كراميه، تغليبيه، جماعيـه، فاسـقه و ضـاله   

  .هاي وحياني است ريشه و منبع اصلي مدينة فاضلة اسلام، قرآن و آموزه

  فرهنگ. 2. 1

ها و مفاهيم علوم اجتماعي و انساني است كه با وجود كاربرد بسيار،               ژهواژة فرهنگ، از جمله وا    
 تعريف از فرهنگ ارائـه شـده   270تاكنون بيش از   . نظر چنداني بر سر تعريف آن وجود ندارد         اتفاق
نظران با توجه به قلمرو، دامنه و         رسد هر كدام از صاحب      به نظر مي  ) 18: 1384ابوالقاسمي،  . (است

هاي اجتماعي، مادي و معنوي انساني تعريف و برداشت خاصي از             هنگ در عرصه  ميزان حضور فر  
  .اند فرهنگ ارائه داده

: 1341دهخـدا،   (اسـت   » اعتلا بخـشيدن  «و  » بالا كشيدن «واژة فرهنگ در فارسي به معناي       
هايي چون آموزش و پرورش، علم و دانش، معرفت، عقـل، حكمـت، هنـر                 و نيز با واژه   ) 227،  3ج
ها اجزاي سـازندة      رسد اين واژه    به نظر مي  ) 766،  2ج: تا  عميد، بي . (ادف پنداشته شده است   متر... و

مندان اسلامي هر كدام با تأكيد بر يكي از اين عناصر، فرهنگ را تعريـف      فرهنگ باشد كه انديش   
  )23: 1384كاشفي، . (اند كرده

بار در قرن يـازدهم      نخستيناين واژه   . است» پروراندن«واژة فرهنگ در زبان لاتين به معناي        
 ـ  3: 1378پهلوان، . (مراسم ديني و ديگر كشت و زرع: در اروپا ابداع شد و در دو معنا به كار رفت

  : گوناگوني استهاي اصطلاح فرهنگ داراي تعريف) 4
اي شـامل معـارف، اعتقـادات، هنـر، حقـوق، اخـلاق، رسـوم و تمـامي                    مجموعة پيچيده  )الف
. آيـد    كـه بـه وسـيلة انـسان بـه عنـوان عـضوي از جامعـه بـه دسـت مـي                       هـا و عـاداتي      توانايي

)Taylor,1871: vol 1,1(  
                                                            

1 . dystopia.  
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هاي هنري، مذهبي، فلسفي و تجليـات         ها، فرآورده   اي كيفي شامل ارزش     فرهنگ مجموعه ) ب
  )73: 1378پهلوان، . (فكري، ذوقي و عاطفي كه ضامن حيات جوامع انساني و تمدن بشري است

هاي زندگي انساني است كه براي آمـوزش از يـك نـسل بـه                 ي از روش  ا  فرهنگ مجموعه ) ج
  )21: 1377محمدي، . (شود نسل ديگر منتقل مي

هايي كه اعضاي يك گروه معين دارند، هنجارهايي كه از آن             فرهنگ عبارت است از انديشه    ) د
  .كنند كنند و كالاهاي مادي كه توليد مي پيروي مي

كـه هنجارهـا اصـول و     هاي انتزاعي هستند و حـال آن      آرمان ها به معناي    در اين تعريف ارزش   
دهنـدة    هنجارهـا نـشان   . رود كه آنهـا را رعايـت كننـد          قواعد معيني هستند كه از مردم انتظار مي       

  )36: 1373گيدنز، . (در زندگي اجتماعي است» نبايدها«و » بايدها«

  تعريف مختار. 3. 1

نسان به تدريج شكل گرفته و مفهـومش مـشخص          جا كه واژة فرهنگ، در جريان تاريخ ا         از آن 
تعريـف برگزيـدة مـا از فرهنـگ     . گرديده، طبيعي است كه مفاهيم گونـاگوني دربـر داشـته باشـد           

توانـد    ها و معيارهاي حاكم بر جامعه است كه تحت تأثير باورهاي آدمي مي              اي از ارزش    مجموعه«
  ».ا تغيير دهدهاي جوامع ر آداب و رسوم، هنجارها، اساطير، علوم و سنت

ها نـشئت     بيني انسان   هايي كه از جهان     به عبارت ديگر، فرهنگ عبارت است از باورها و ارزش         
  .شود هاي مختلف حيات و زيست اجتماعي و فردي زندگي متجلي مي گيرد و در عرصه مي

آدمي است كه تحت تأثير بيـنش       » باور«بر طبق اين تعريف، مؤلفه و شاخصة اصلي فرهنگ،          
آيد و    بيني، مبدأ و منشأ فرهنگ انساني به حساب مي          بنابراين، جهان . گيرد بيني او قرار مي     و جهان 

بيني   هر قدر جهان  . گردد  بيني و نگرش باعث تغيير در فرهنگ مي         هرگونه توسعه و تغيير در جهان     
 درون  تر باشد، فرهنگ نيز پوياتر خواهد بود؛ زيرا با تحول بينش و نگرش در               و نگرش پويا و فعال    

هـاي رفتـاري از فـرد تجـاوز كـرد و بـه                كند و زماني كه كنش      هاي رفتاري تغيير مي     افراد، كنش 
پذيرد و فرآيند تـأثير و تـأثر          هاي رفتار فردي به نحو جمعي صورت مي         ها منتقل شد، واكنش     گروه

ايـن  رو،  از ايـن . سـازد  هاي جوامـع را متحـول مـي       گردد و آداب و رسوم و سنت        اجتماعي آغاز مي  
  .كند نوشتار بر مؤلفة اصلي فرهنگ يعني معرفت و باور تكيه مي

  پيشينة اتوپيا انديشي. 2

زيستن فارغ نبوده و همواره نگاه او بـراي   گاه انسان از انديشه و روياي به     در بلنداي تاريخ، هيچ   
ماني، هميـشه  تصور ايجاد جامعة آر. ها را نظاره كرده است    تر دوردست   اي بهتر و سامان يافته      آينده

شـهر    اي خـاص آرمـان     مندان جهان را مجذوب خود ساخته و هريـك از دريچـه             بسياري از دانش  
اين زاويه نگاه، بيشتر تحت تأثير اشـكال خـاص نابـساماني در جامعـة     . اند  خويش را طراحي كرده   

  .آنان و ديدگاه ويژه آنها به مركز ثقل مشكلات است
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وي در سراسـر رسـالة      .  شهرت بسزايي دارد   افلاطونرها،  شه  ترين معماران آرمان    در ميان كهن  
. كنـد   ، طرح مدينة فاضـله را عرضـه مـي         كريتياس و   تيمائوسهايي از رسالة       و در بخش   جمهوري

. عنصر اصلي اين جامعة آرماني سامان سياسي و سعادت آدمي، محور و غايت جامعة سياسي است               
تر و به يك معنـا         دارند و طبقة حاكم، با فضليت      شهر، فيلسوفان حاكميت را بر عهده       در اين آرمان  
برند و از همـان       اند كه براي بهتر اداره كردن جامعه در يك نظام اشتراكي به سر مي               اشراف جامعه 

شهر افلاطون معمايي سياسي ـ فلسفي است   آرمان. گيرند هاي ويژه قرار مي نخست تحت مراقبت
  : اهميتي نداشته باشدبسا هرگز محقق نگردد و حتي تحقق آن كه چه

كه چنين حكومتي وجود خارجي داشته يا در آينده وجود پيدا خواهد كرد و يـا نـه، داراي                     اين
مهم آن است كه مرد حكيم، تنها از اصـول يـك چنـين حكـومتي پيـروي                  ... اهميت نيست 

  )548، 5ج: 1374افلاطون، . (خواهد كرد

. از اهميت خاصي برخـوردار اسـت      ) ن چهارم فيلسوف قر  (فاضلة فارابي در جهان اسلام، مدينة     
. شهر تا حدودي افلاطوني است، ولي اعتقادات اسلامي و الهي در آن نفوذ يافتـه اسـت                  اين آرمان 

 است كه به عقل فعال متصل است و پس از او ريـيس مماثـل و در                  6قلب مدينة فاضلة پيامبر   
 مقصد مدينة فارابي سعادت و خيـر        .داري جامعة فاضله است    دار زمام   غياب او رييس فقاهت عهده    

: 1385؛ همـو،  262 ـ  260: 1361فـارابي،  . (هـا ريـشه دارد   مطلق است كه در فطرت همة انسان
  )156 ـ 155

شـهرهاي بـسيار محـدودي        شهرانديشي، آرمان   در قرون وسطا به علت مخالفت كليسا با آرمان        
آگوستين اشـاره كـرد   » شهر خدا«به توان  شهرهاي مسيحي مي ترين آرمان   از مهم . اند  ترسيم شده 

چه در    آن. كند  حل آنها را با توجه به تعاليم مسيحي بيان مي           كه مسائل اخلاقي بشر را مطرح و راه       
نـام  » شـهر خـدا   «شود، در انديشة متكلمان مـسيحي         خوانده مي » مدينة فاضله «نظرية افلاطون   

  )34: 1379داوري اردكاني، . (دارد
شـهرها تحـت تـأثير        ادي بشر از اسارت كليسا و عصر رنسانس، آرمان        پس از قرون وسطا با آز     

هـا لگـدمال      انـساني كـه قـرن     . عصر مدرن قرار گرفت و از ابعاد انتزاعي و آسماني آن كاسته شد            
هـاي جديـد از اتوپيـا         رو قرائـت    از اين . ، محور قرار گرفت    تعصبات كور مذهبي بود در تفكر مدرن      

در ايـن دوران اسـت كـه        . يابـد   ان خود را داير مـدار حقيقـت مـي         شكل گرفت كه بر آن پايه انس      
مـدار تكيـه       بـر مـذهبي انـسان       اريـك فـروم    شناساني چون    و روان   اگوست كنت  فيلسوفاني چون 

ايـن  ) 49: 1388؛ فروم،   61: 1347فولكيه،  . (نامند  زنند و اديان خدامحور را اديان خودكامه مي         مي
گرايانـه    هاي نخستين انـسان     ير بسزايي داشته است؛ از طليعه     شهرها تأث   سير تفكر در ترسيم آرمان    

شـهر  «در آتلانتيس نـو     .  است  فرانسيس بيكن  »آتلانتيس نو « و    مور »اتوپياي«شهرها،    در آرمان 
. دانـد   گردد و اكتشافات و اختراعات بشر را راه نجـات انـسان مـي               مي» شهر علم «تبديل به   » خدا

  )69: 1376گيري،  جهان(



 

 

  65 

ان
رم

و آ
ور 

ي م
پيا

تو
گ ا

رهن
ر ف

ت د
رف

 مع
تار

اخ
س

 
ي

دو
 مه

هر
ش

 و  شـارل فوريـه   هاي تخيلي كرد كه       شهرهاي سوسياليست   دهم بايد اشاره به آرمان    در قرن نوز  
اين اتوپياها تحت تأثير انقلاب صنعتي در اروپا به منظـور           . ها هستند   ترين آن    برجسته سن سيمون 

هـا از   جا كـه ايـن طـرح    از آن. ويژه كارگران شكل گرفتند  بهبود وضعيت طبقات محروم جامعه، به     
هاي انقلاب صنعتي برخوردار نبودند، طراحان آنهـا          زم و كافي در مقابله با نابساماني      هاي لا   ويژگي

گـذاري    هاي معماري خويش، قصد پايـه       توان تشبيه كرد كه در نخستين تجربه       را به معماراني مي   
يك ساختمان صد طبقه بر روي تلي از خاك داشتند و به همين دليل از آنها در طول تاريخ تفكر،                    

تـرين ويژگـي ايـن تفكـر ضـديت بـا نظـام                مهـم . كنند  هاي تخيلي ياد مي     ن سوسياليست با عنوا 
  )128: 1364قديري اصل، . (داري و سيستم اقتصاد آزاد بود سرمايه

 با تدوين سوسياليـسم علمـي،       ماركس و انگلس  هاي تخيلي، افرادي چون       پس از سوسياليست  
هـاي    ردند كـه در عرصـة باورهـا و ارزش         نمود، طراحي ك    شهرهايي را كه بهشت زميني مي       آرمان
در قرن بيستم بـه تـدريج       . هاي اروپايي و غيراروپايي قرن نوزدهم و بيستم بسيار مؤثر افتاد            جامعه

اتوپيا به ضد خود تبديل شد و اتوپياهايي در جهت مخالف نوشته شد كه غالبـاً ديـستوپيا يـا ضـد                      
  .شهر ناميده شدند آرمان

هاي اتوپيايي به سرابي تبـديل شـد و بـه شكـست تفكـر                 ريج طرح مدرن به تد    در دوران پست  
فرانسيس فوكوياما، الوين   بيني آيندة جهان برخي چون        هايي كه در پيش     نظريه. اتوپيستي انجاميد 

ها را به پايـان تـاريخي انباشـته از رفـاه،              تنها انسان  اند، نه   مطرح كرده  تافلر و ساموئل هانتينگتون   
. دهندة جنگ و درگيري و سيطرة نهايي ليبراليـسم اسـت           خواند، بلكه نويد   صلح و آرامش فرا نمي    

البته متفكران اتوپيست غالباً به تحقق اتوپيا اعتقـادي  ) 350 ـ  321: 1381جمعي از نويسندگان، (
اند، اما با اين سير تفكر، اتوپياانديشي به حاشيه رانده شـد و از سـيطرة نفـوذ آن در جوامـع              نداشته

  . شدغربي كاسته

  ساختار معرفتي اتوپياي مور. 3

هاي گوناگوني دارد كه بررسي دقيق ابعـاد مختلـف آن             گونه كه گفته شد، فرهنگ مؤلفه       همان
تـرين مؤلفـه فرهنـگ،     جـا كـه اساسـي      از آن . در يك مقاله، نه امكـان دارد و نـه مطلـوب اسـت             

  :شود سه ميشهر مهدوي مقاي است، ساختار معرفتي اتوپياي مور با آرمان» معرفت«

  اومانيسم و عقلانيت ابزاري. 1. 3

شهرانديـشي در     پس از رنسانس و با فروپاشي بنيادهاي فلسفة مسيحي، چارچوب فكري آرمان           
دهد كـه     اي تنزل مي    قرائت ابزاري از عقل، آن را در سطح قوه        . سطح عقلانيت ابزاري تنزل يافت    

يابي بـه اهـداف       رهاي سودمند براي دست   ما را در انتخاب اهداف خاص يا تحقق بخشيدن به ابزا          
. رسـاند   به عبارت ديگر، عقلانيت، بررسي ابزارهايي است كه ما را بـه هـدف مـي               . رساند  ياري مي 
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)Foley, 1988: 131 (ها و  گيري اصلي عقلانيت ابزاري تسلط آدمي بر طبيعت است و كنش جهت
ين عقل، عمـدتاً نقـش كـاربردي و         ا. دهد  رفتارهايي كه متوجه به اهداف دنيوي است، سامان مي        

بيني و كارآيي است و تنها ابزاري بـراي   گري، پيش  هايي چون استدلال    عملي دارد و داراي ويژگي    
  .رود تأمين بهتر نيازهاي عملي آدمي به شمار مي

محوري بـه معنـاي تجلـي         انسان. محوري از ابعاد مهم عقلانيت ابزاري است        اومانيسم و انسان  
هاي نفساني، انسان منقطع از عالم ماوراي طبيعي و خـدا و اصـالت داشـتن انـسان                   يافتن خواسته 

انسان دورة تجدد، تحت تـأثير اومانيـسم،        ) 130ـ  129: 1375مددپور،  . (بدون خالق و معبود است    
  :زايي كرد همه چيز را با مقادير و موازين انساني سنجيد و از همة امور مقدس، تقدس

گرفت و از پيش، سراسر برنامة تمدن         ژه مورد احترام و اعتبار قرار       در دوران رنسانس، يك وا    
در واقع، منظور از اين واژه ايـن        . اين واژه، واژة اومانيسم بود    . كرد  متجدد را در خود خلاصه      

بود كه همه چيز را محدود به موازين و مقادير بشري محض سازند و هر اصل و طريقتي را                   
 به صورت انتزاعي و مجرد درآورند و حتي بر سبيل تمثيل            كه خصلت معنوي و برين داشت،     

گنـون،  . (توان گفت مقصود اين بود كه به بهانة تسلط بر زمين، از آسـمان روي برتابنـد                  مي
  )19 ـ 18: 1372

توماس مور، اومانيستي مسيحي است و در اتوپياي خويش به دنبال نشاندن انـسان بـه جـاي                  
هـاي زنـدگي دنيـوي بـر          مت بشري قرار گرفته كه همة گردونه      شهر او در خد     آرمان. خداوند است 
كوشد كه با طرحي آرماني، وضع موجـود را نفـي و              مور مي ) 30: 1383گودن،  . (چرخد  گرد آن مي  

شهر او بر محور ايجـاد عـدالت و امنيـت             رو آرمان  بهشت زميني را براي بشر ترسيم نمايد و از اين         
اش مالكيت عمومي، توزيع عادلانـه ثـروت و           صه فرهنگي ترين شاخ   براي بشر شكل گرفته و مهم     

  )74: 1361مور، . (مسكن اشتراكي براي افراد است
. گـذار اسـت     گذاري اتوپياي مور بر عقل بشري استوار است و عقل بشر تنها قـانون               نظام قانون 

 عقـل   رو، بـا    از ايـن  . شـهر او غايـب اسـت        گرچه وي به خدا باور دارد خدا در آرمان        ) 110همان،  (
هاي وحياني آن     شود و آموزه    كند كه در هيچ ديني يافت نمي        بنياد خويش، قوانيني را وضع مي      خود

) 85همـان،   (سكونت، غذا خـوردن و سـفر،        ) 75همان،  (مور براي ساعات كار،     . كنند  را تأييد نمي  
كه قـوانين   كند    قوانيني را بيان مي   ) 108همان،  (و كيفر   ) 106همان،  (ازدواج  ) 174همان،  (شغل،  

اتكاي او به عقل تا حدي است كـه قـوانين           . گونه مبناي معنوي ندارد     بشري به شمار آمده و هيچ     
ها بايد مطيـع      انسان. شوند كه به هيچ وجه تغييرپذير نيستند        حاكم بر اتوپيا، اصول ثابتي فرض مي      

 ـ                شـهر    ذير آرمـان  قانون عقل و نظام عقلي باشند و موظف هستند به طور كامل از قـوانين تغييرناپ
اي هستند كه به اين قـوانين رضـايت دارنـد؛             يافته هاي كمال   پيروي كنند، گرچه اهل اتوپيا انسان     

  .اند زيرا كه اين قوانين براي رفاه كامل انساني ضروري
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  مداري خدامحوري و دين. 2. 3

ق ها در پرسـتش خـداي يگانـه متف ـ          جامعة آرماني مور، به ظاهر مسيحي است كه همة انسان         
  )123همان، . (دانند و گردش عالم را به دست تقدير خداوند قاهر مي) 132همان، (هستند 

در اين جامعه باورها و اعمال ديني مورد احترام است و حتي در مواردي اگر كسي به آنها بـاور                    
نداشته باشد و غير آنها را بينديشد، كيفر سختي در انتظارش بوده و شايستگي زنـدگي در جامعـه                   

) 123همـان،   . (تواند قوانين ديگر را نيز زير پا گذارد         ماني را ندارد؛ زيرا چنين كسي به راحتي مي        آر
  :مدارانه در اتوپياي مور عبارت است از برخي اعمال و باورهاي دين

ها، عبادت دانستن مشاهده و تأمـل         اعتقاد به روح بعد از مرگ بدن و حضور آن در ميان انسان            
يقين ) همان(رو كه سبب گمراهي است،        رافه و خوار دانستن رياضت، از اين      ، خ )همان(در طبيعت   

به معجزه به عنوان فعل خداوند و ديگر عدم تعرض به كاهنان حتي در صـورت ارتكـاب جنايـت؛       
  )130همان، . (چون هدية مقدس وقف خداوند هستند زيرا هم

  پلوراليسم معرفتي و ديني. 3. 3

اي از    كتاب اتوپيا، آينـه   .  انديشة اتوپيستي مانند مور داشته است      عصر رنسانس تأثير بسزايي در    
، »نـوزايي «مقارن با دورة    . رود هاي آنها به شمار مي      مندان دوران رنسانس و آرمان      تفكرات انديش 

هـاي    هـايي از انديـشه      زمينـه   هـا و پـيش      البتـه رگـه   . شكاكيت در حوزة معرفتي به اوج خود رسيد       
مـك  . (ه در افكار كساني چون اگوستين در قرون وسـطا وجـود داشـت             شكاكانه به صورت پراكند   

رسد اگوستين اولين كسي باشد كه وجـود شـك را دليـل     به نظر مي) 114 ـ  113: 1378كواري، 
  )Popkin, 1967: vol 7,451. (هستي انسان تلقي كرد

، محتـواي   در قرن شانزدهم ميلادي بر اثر عوامل بسياري، چون نارسايي مفاهيم ديني كليـسا             
مندان،   آميز ارباب كليسا با دانش      خرافي و ضدعلمي كتب مقدس تحريف شده، برخوردهاي تعصب        

هاي برجـستة     ترين شخصيت   از بزرگ . شكاكيت به خصوص در حوزة معارف ديني گسترش يافت        
گـذار شـكاكيت در حـوزة          استاد توماس مور است كه او را بنيـان          اراسموس مسيحي در اين دوران   

او با ايمان به مسيحيت كاتوليـك و انكـار توانـايي عقـل در فهـم      ) Ibid, 450. (اند دانستهالهيات 
را » پوزيتويـسم مـسيحي   «كتاب مقدس بلكه ناتواني عقل در درك اعتقادات و مـسائل الهيـات،              

، به تدريج به گـسترش پلوراليـسم        )پلوراليسم معرفتي (رواج شكاكيت در حوزة معرفت      . بنيان نهاد 
پذير اسـت كـه      هاي معرفتي تطبيق    نظرية پلوراليسم ديني با آن مجموعه از دستگاه       . ميدديني انجا 
  )Ibid, 451. (شناختي به نسبيت در فهم و حتي نسبيت در حقيقت معتقد باشد در معرفت

آشـكارا در   ) 30: 1374كنـي،   (توماس مور كه در جواني با اراسموس آشنا و تحت تأثير او بود،              
وي معتقد است كه اگر تنها يك ديـن حـق           .  ترويج پلوراليسم ديني پرداخت    شهر خويش به    آرمان

. گرديد  ها دروغين باشند، به تدريج بايد حقيقت بر همگان آشكار مي            وجود داشته باشد و ديگر دين     
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بنابراين كسي حق ندارد دين خود را بر ديگران تحميل كند و تعـصب دينـي و جنجـال در مـورد                      
شهر مور همة صاحبان اديان       در آرمان ) 133: 1361مور،  . (به دنبال دارد  يك دين نيز كيفر سختي      

سـپار يـك منـزل     هاي گونـاگون ره  كه گويي همگي از راه     كنند، چنان   ديگر زيست مي    در كنار يك  
بنـابراين، گرچـه برخـي از اعـضاي ايـن جامعـه، خورشيدپرسـت و برخـي                  ) 132همان،  . (هستند
كـران وجـود      يشان بر آنند كه خدايي ناشناخته، جـاوداني و بـي          پرست هستند، خردمندترين ا     ستاره

 و دگرگوني و پايان همه چيز اوست        رفت  پيشسرآغاز و ماية رشد و      . دارد كه وراي فهم بشر است     
  )123همان، . (نامند مي» ميترا«خوانند كه به زبان بومي آن را  و همه او را با يك عنوان مي

  مداري علم. 4. 3

گرايـي    هرچند تجربـه  . گرايي بود   ري كه پس از رنسانس نضج گرفت، تجربه       جريان فكري ديگ  
گرايي نوين، بـا تأكيـدات بـديع فرانـسيس      اي طولاني داشت، جريان تجربه      در تاريخ فلسفه سابقه   

بيكن بر لزوم به كارگيري استقرا بـه جـاي اسـتدلال قياسـي آغـاز شـد و سـرانجام بـر سـيطرة                         
مـداري كـه فرزنـد خلـف          علـم . مندان علوم تجربي انجاميد     ز دانش مداري بر انديشة بسياري ا      علم

رود كه علم را     به شمار مي  ) شناختي  تر معرفت   يا به طور دقيق   (گرايي است، اعتقادي فلسفي       تجربه
. دانـد   تنها روش كاملاً قابل اعتماد براي در تماس قرار دادن ذهن انـسان بـا واقعيـت عينـي مـي                    

مـداري بـه هـيچ وجـه      توجه به اين نكته ضروري است كه علم       ) 383: 1376پترسون و ديگران،    (
ادعا، قابل اعتماد و پر حاصل براي آموختن امـور            خود علم نيست؛ زيرا در حالي كه علم روشي كم         

مداري عبارت از اين فرض است كـه علـم، تنهـا راه مناسـب بـراي                   مهم دربارة جهان است، علم    
  .رسيدن به حقيقت است

چه را غيـر علـم        اند هر آن    دانند و گمان برده    قت را در محاصرة علم تجربي مي      مداران، حقي   علم
معناست كه در خور نام معرفت نيست و از علم معبودي سـاختند كـه حـل هـر                     بگويد جملاتي بي  

  :مشكلي به دست اوست و هم او مدينة فاضله را خواهد ساخت
آورد  بختي و فضيلت به بار مي  رفت مادي، خود به خود خوش       كردند كه علم و پيش      تصور مي 

  )79: 1374باربور، . (تواند بهشت را براي خود بر روي زمين بسازد و انسان مي

مداري را با هم درآميخت و ايـن          اين تلقي از علم كه در دامان عصر نوزايي پروريد، علم و علم            
رو فلسفه، متافيزيـك  تركيب ناروا، زمينه را براي تخطي علوم تجربي از قلمرو خود و تجاوز به قلم           

گرايي نبود، بلكه عقـل       گرايي در برابر تجربه     گري، حتي عقل    در عصر روشن  . و دين فراهم ساخت   
  )43: 1375نصر، . (رفت دهنده به آن به شمار مي خادم تجربه و انتظام

بخـش روح و تأمـل در         مداري در اتوپيـاي خـويش، دانـش را لـذت            توماس مور با تكيه بر علم     
اي در    دانش و تعلـيم و تربيـت از جايگـاه ويـژه           ) 91: 1361مور،  . (بخش دانست   اديحقيقت را ش  

اهل اتوپيا بـراي    ) 91همان،  . (شهر او برخوردار است و بيشتر اهل اتوپيا، اهل مطالعه هستند            آرمان
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ترين و سـودمندترين      بخش  دهند و آن را لذت      علوم متعدد ارزش قائلند، اما پزشكي را بسيار بها مي         
  )104 ـ 103همان، . (صنعت و اختراع نيز براي آسايش زندگي بسيار اهميت دارد. دانند م ميعلو

  محوري عدالت. 5. 3

كـاوش در   .  تأكيد دارد  1شهر خويش بر عدالت اجتماعي يا عدالت توزيعي         توماس مور در آرمان   
ر يـك از ايـن      دارد كـه ه ـ     هاي گوناگون در باب عدالت اجتماعي، از اين واقعيت پرده برمي            نظريه
عـدالت  . فـشرند   ها بر عنصري خاص به صورت پايه و اساس اصول عدالت خويش پاي مي               نظريه

ارزشـي     تكيـه دارد و بـراي آن         3»نيـاز «ويژه مسئلة      و به  2»برابري«در نظر توماس مور بر عنصر       
 عادلانـه   مبنا و معيار قرار دادن نياز براي برقراري عـدالت اجتمـاعي و توزيـع              . بنيادين قائل است  

رو، در اتوپياي مـور،       از اين . هاست  طبعاً مستلزم اعمال محدوديت اقتصادي و ايجاد برابري فرصت        
ها به دولت تعلق دارد و در نتيجه نزاع رقابتي وجود ندارد، هر كس به اندازة تـوان كـار                      همة ثروت 

ها با قرعه     سال خانه دارد، هيچ كس خانة شخصي ندارد و در هر ده             كند و هرچه نياز دارد برمي       مي
 شـهر آن،    54شكل و جمعيـت      شهر، يك   ها در اين آرمان     لباس) 72: 1361مور،  . (شوند  عوض مي 

در اتوپيـا مالكيـت     ) 68همـان،   . (شـكل اسـت    هـاي آنهـا يـك       و حتي خانه  ) 74همان،  (سان   يك
ن ساني اشخاص است كه مظهـر آ        شهر مور حاكميت هم     آرمان) 72همان،  . (خصوصي وجود ندارد  

  )81همان، . (هاست يك شكلي در همه چيز، يعني زبان، آداب و رسوم، قوانين و حتي شهرها و خانه
دهد كه تفاوت اين تعاريف نـه در          نگاهي به تعاريف متفكران دربارة عدالت اجتماعي، نشان مي        

بيني خاص    منشأ اين اختلاف در تطبيق جهان     . معناي عدالت اجتماعي، بلكه در مصاديق آن است       
هـاي    نظريه. آل اوست   كنندة جامعة ايده    هاي هر متفكر ترسيم     بيني و آرمان    متفكر است؛ زيرا جهان   

شناختي خاصي متكي هستند و مدلي        هاي فلسفي و معرفت     فرض  عدالت آشكارا يا ضمني، بر پيش     
انـد و ايـن درسـتي و          كنند كه حق و درست تـشخيص داده         نهاد مي  را براي زندگي اجتماعي پيش    

: 1383واعظـي،   . (هاي خاص فلسفي به انسان، اجتماع و اخـلاق مبتنـي اسـت              ت بر نگرش  حقاني
ارتباط معرفت با عدالت به حدي است كه متفكراني چون افلاطـون و سـقراط فـضيلت ـ و     ) 198

داننـد و همـة فـضايل را بـه معرفـت       سان مـي  عدالت به عنوان افضل فضايل ـ را با معرفت يك 
  )589: 1367افلاطون، . (دانندگر حاصل از تعقل باز مي

  شهر مهدوي آرمان. 4

نمايـد و تمـام       در حقيقت، هر مكتب منسجم فكري، جامعة آرماني را براي انسان تـصوير مـي              
جامعـة آرمـاني، غايـت هـر مـسلك و           . انـد   اي بـشارت داده     اديان الهي نيز به تحقق چنين جامعه      

                                                            
1. distributive justice.  
2. equality.  
3. need.  
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هاي وضع     بريزد و با تعيين شاخص      ن پي اي است تا چارچوب معرفتي خويش را بر اساس آ           انديشه
اگر جامعة آرمـاني بـه      . كارهاي نظري براي حل وضعيت موجود ارائه دهد        مطلوب يك جامعه، راه   

  .درستي ترسيم نگردد، هدف، مسير و حتي شناخت جامعة فعلي ميسر نخواهد بود
گـويي رهـايي      فسانهبافي و ا    شهر واقعي است و ما را از گرداب خيال          ترديد زماني يك آرمان     بي

  :بخشد كه سه ويژگي در نظر باشد مي
ها ترسـيم     شناختي انسان   شناختي و جامعه    شناختي، روان    اين طرح بر اساس حقايق زيست      )الف

شـهر    ريـشه و اسـاس آرمـان      . شود و قابليت تحقق داشته باشد تا اميد رسيدن به آن واهي نباشـد             
آموزة اعتقادي حضور و وجود منجي در       .  است مهدوي در تحقق فرج و ظهور منجي موعود نهفته        

. سـازد  بخـشد و مـضاعف مـي    افق زماني مشترك با فرد منتظر، اميد به تحقق فرج را عينيت مـي             
عنصر ديگـري كـه انتظـار       .  در تفكر شيعي، غايب از نظر اما همواره حاضر و موجود است            4امام

ناختي نيـست، بلكـه در دايـرة عمـل          ش  بخشد آن است كه اميد تنها حالتي روان         فرج را عينيت مي   
  .انسان منتظر جاي دارد كه انتظار فرج افضل اعمال ـ و نه حالات ـ است

سـازي بـراي      يابي به آن و در يـك معنـا زمينـه             در ترسيم مدينه فاضله، راه و روش دست        )ب
گـردد جنبـة      شـهرها مـي     چه باعث وهمـي و پنـداري شـدن آرمـان            آن. تحقق آن نشان داده شود    

در اتوپياهايي چون اتوپياي تامس مور، طراح غالباً دنياي آينده را بدون واسطه             . ملي آنهاست غيرع
سـازد، بـدون      واسطه به مدينة فاضله مربـوط مـي         نهد و مدينة فاسده را بي       بر روي دنياي حال مي    

. كارهـاي رسـيدن بـه آن را نـشان دهـد             كه بكوشد تحول مدينة فاسده به مدينة فاضـله و راه            آن
  )233 ـ 232: 1381كوب،  ينزر(

هاي واسـطه بـراي       در ترسيم مدينة فاضله بايد اهدافي اعم از هدف اصلي و نهايي و هدف             ) ج
اي از مراتـب آن، شـور و          تـر بـودن پـاره       جامعة آرماني تعيين شود كه داراي مراتب باشد تا آسـان          
اعي و تغييـر اوضـاع و احـوال    هـاي اجتم ـ  خواست و اراده را در مردم برانگيزاند و آنان را به مبارزه  

  .موجود مايل و راغب گرداند
دارد؛ زيرا بديهي است هر عمـل         هاي اجتماعي را معين و معلوم مي        چنين طرحي هدف فعاليت   

عقلاني، هدفي را پيش رو دارد و پيش از هرگونه اقدام عملي در راه اصـلاح جامعـه بايـد هـدف                      
هايي در راه نيل به هدف     اف متوسط وسايل يا گام    اهد. اصلي و نهايي و اهداف متوسط تعيين شود       

تـوان   ها و وسايل رسيدن به آن هـدف نهـايي را مـي              با تعيين اين اهداف بهترين راه     . نهايي است 
  )414 ـ 412: 1368مصباح يزدي، . (سنجيد

  شهر مهدوي ساختار معرفتي آرمان. 5

 نمود فرهنگ مهدوي، مجموعـة      توان ادعا   با توجه به تعريف عامي كه از فرهنگ ارائه شد، مي          
 شـكل گرفتـه و      6هايي است كه دربارة ظهـور منجـي موعـود از نـسل پيـامبر                باورها و ارزش  
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اگر اين باورهـا و  ) 53: 1384بهروزلك، . (شود هاي معرفتي آن از كتاب و سنت استخراج مي  ريشه
كـه    هد شد، چنـان   ها اندكي از كتاب و سنت انحراف يابد، فرهنگ مهدوي دچار انحراف خوا              ارزش

چه جامعـة مهـدوي را    آن. كند تاريخ بارها ماجراي مدعيان دروغين فرهنگ مهدوي را گزارش مي 
زيربنا و ايـدئولوژي    . بيني آن است    سازد، ساختار معرفتي و جهان      از ساير جوامع ممتاز و متمايز مي      

 6، سيرة رسـول اكـرم     بنابراين. هاي وحياني اسلام است     ها و آموزه    مدينة فاضلة مهدوي، برنامه   
: فرمايـد    مـي  6پيـامبر . گردد   احيا مي  4در فراگيري دين اسلام و يكتاپرستي توسط امام عصر        

كـوراني،  (» . آن روز حكومتي جز حكومت اسلامي نخواهـد بـود          فلا يكون ملك الاّ الاسلام؛ در     «
  )314، 1ج: 1411

پاي ظهـور     ن، قدمتي هم  در اسلام، آموزة مهدويت و پيرو آن، فرهنگ شكل گرفته بر اساس آ            
 مـراد از    1اگر در برخي روايات سخن از ايجاد دين و سنت جديد در عصر ظهور است،              . اسلام دارد 

 بـه احيـاگري اسـلام       4هايي است كه تا زمان ظهور محقق نشده و امـام عـصر              ، سنت »جديد«
  .پردازد راستين مي

هاسـت كـه جـز بـر اثـر           هدف اصلي ساختار معرفتي حكومت مهدوي، استكمال حقيقي انسان        
خداشناسي، خداپرستي، اطاعت كامل و دقيق از اوامر و نواهي الهي، كسب رضاي خداي متعال و                
تقرب به درگاه او حاصل نخواهد شد و اين مفاهيم، همه مفاهيم مشكك و داراي مراتبند كه هـر                   

ن است كه عصيان به     در جامعة آرماني حداقل اي    . يابد  مرتبه از آنها در جماعتي از مردم مصداق مي        
شوند كه حتـي در نهـان و          پذيرد و مردم چنان تربيت مي       خداي متعال آشكارا و علني صورت نمي      

گناه كمتر و يا عدم گناه به طـور شـهودي           ) 413: 1368مصباح يزدي،   . (خلوت نيز معصيت نكنند   
 آمنوُا إِن تتََّقوُا اللّه يجعل لَكُـم        يا أَيها الَّذينَ  Gگردد؛    الطبيعه مي  باعث معرفت بيشتر به خدا و ماوراء      

  )29: انفال (Fفُرقَْاناً

  خدامحوري و توحيدمداري. 1. 5

ايـدة خـدامحوري و     . ترين ويژگي جامعة آرمـاني يكتاپرسـتي، نفـي شـرك و كفـر اسـت                 مهم
 در نظـام الهـي مهـدوي،      . نمودار است ... هاي حقوق، عبادت، اقتصاد،       توحيدگرايي در تمام عرصه   

ها حضور دارد و خدامحوري در جامعة         خداوند عنصر فراموش شده نيست؛ او در متن زندگي انسان         
  :ترين مؤلفة معرفتي حكومت مهدوي است فرهنگ توحيدي، اساسي. شود نهادينه مي

  ما بلغ اللّيـل حتّـي لا يكـون شـرك علـي ظهـر الأرض؛                6و ليبلغنّ دين محمد   
  )131، 5ج: 1411كوراني، (

رسد، خواهـد رسـيد و ديگـر          اي كه شب و روز مي        به هر نقطه   6د آيين محمد  بدون تردي 
  .ماند اثري از شرك روي زمين باقي نمي

                                                            
 ).255: 1422نعماني، (»  و قضاء جديدسنة جديدةد و اذا خرج يقوم بامرٍ جديد و كتاب جدي«: 7امام صادق .1
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  :و نيز

و لا تبقي في الأرض بقعة عبد فيها غير االله عزّوجلّ الّا عبداالله فيها و يكون الـدين                  
  )379: 1380صدوق، ( الله و لو كره المشركون؛

اي متعال در آن پرستش شده باشد باقي نخواهـد مانـد، مگـر              سرپناهي در زمين كه غير خد     
آينـد   كه خدا در آن عبادت شود و دين براي خدا باشد، هرچنـد بـراي مـشركان نـاخوش                    اين

  .باشد

بـر اسـاس نگـرش      . توحيدمداري در مدينة فاضلة مهدوي، كاركردهاي اجتماعي بسياري دارد        
ست و همگان از يك مبدأ و منشأ هستند، همـة  جنبان آفرينش يكي ا جا كه سلسله   توحيدي، از آن  

ن          ما تَرىَ G: گيري است   اي واحد و داراي يك جهت      اجزاي جهان مجموعه    فـي خَلـْقِ الـرَّحمنِ مـ
تتفَاَوF) هـاي زنجيـر بـه هـم          روان، هماننـد حلقـه     جهان پويا كارواني است كه همة ره      ) 3: ملك

اين امر در عصر ظهور محقق خواهـد        . ة خاصي دارند  متصلند و هر كدام مانند يك ارگانيسم، برنام       
  .شد و آرمان جامعة جهاني واحد به وقوع خواهد پيوست

او رب و خداوندگار    . ها در برابر خداست     ساني انسان  كاركرد ديگر بينش توحيدي، وحدت و يك      
اه و  توانـد در ر     هاست و اگر تمايزي وجود دارد به دليل كوششي است كه هر كسي مي               همة انسان 

آورندة آزادگـي    توحيد به ارمغان  ) 1: ؛ نساء 117: بقره: نك. (ها انجام دهد    جهت خير و صلاح انسان    
انسان از عبوديت غير خدا خواهد بود و هر نوع اسارت فرهنگي، اقتصادي و سياسـي را از انـسان                    

  )40: يوسف (Fإِنِ الحْكْم إِلَّا للَّهG: كند نفي مي

  شناسي انسان. 2. 5

تواند بدون شناخت انسان، براي او نظام حقوقي، سياسـي، اقتـصادي،               مكتب و آييني نمي    هيچ
اي بـراي انـسان در گـرو         هر نـوع طـرح تـازه      . ريزي كند   خانوادگي و شيوة حكومتي خاص را پي      

  .شناخت اوست
 عظـيم و    هاي  شهر مهدوي از جايگاه انسان، تركيب پيچيده، استعدادها، امكان          نوع تلقي آرمان  

هـايي چـون    در اين جامعـة آرمـاني ارزش  . زند  ازهاي واقعي وي، اهداف مدينه فاضله را رقم مي        ني
هـا و     گـردد؛ زيـرا تئـوري       هـاي والاتـري تبـديل مـي         لذت، خوشي و رفاه براي انـسان بـه ارزش         

دهند و تنهـا بـه دنبـال          بزرگي تنزل مي  » پروري  دام«هايي كه جامعة انساني را تا سرحد          حكومت
رو   لت، اقتصاد و امنيت هستند، ديگر به وحي، كتاب، پيامبر و امام نيازي ندارنـد و از ايـن                  رفاه، عدا 

شهر مهـدوي، نگـاه    در آرمان) 55 ـ  47: 1387صفايي حائري، . (آيند در دامن اومانيسم گرفتار مي
در تئـوري   . نـشيند   ساحتي و مادي نيست و او را در وسـعت هـستي بـه نظـاره مـي                   به انسان تك  

در ايـن مكتـب     . ، تك تك افراد جامعه، برگزيدگان خلقتند كه از كرامت الهي برخوردارند           مهدويت
است كه بايد مظهـر اسـما و        ) 72: احزاب(دار الهي     و امانت ) 30: بقره(االله   خليفةفكري هر انساني    
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به جامعة انساني در عـصر ظهـور را چنـين تـصوير            بخشي     كرامت 7امام علي . صفات الهي گردد  
  :نمايد مي

مانـد جـز    بردة مسلماني در بند نمـي . آورد كه قرارگاه و منزل اوست      سپس به كوفه روي مي    
اي   دهـد و مظلمـه      كه ديـن او را مـي        ماند، مگر اين    كاري نمي  سازد و بده    كه او را آزاد مي      اين
پـردازد و     كه ديـة او را مـي        ماند مگر اين    اي نمي   پردازد و كشته    كه آن را مي     ماند جز اين    نمي

  )111: 1411شيخ طوسي، . (كند انوادة او را تأمين ميخ

رسـد و     در جامعة مهدوي فرد عضوي از جامعه و پا به پاي جامعـه بـه رشـد و شـكوفايي مـي                     
 1.شود كه آدمي مسير كمال را بپيمايـد         ديگر موجب مي    هاي فرد و جامعه از يك       ها و واكنش    كنش

گرايي فـرد بـا جامعـه نيـز           ها، به هم    اتي انسان شهر مهدوي علاوه بر احترام به كرامت ذ         در آرمان 
 نيز در   6پيامبر اكرم ) 103: عمران  آل (.Fواعتَصموا بِحبلِ اللهّ جميعاً ولاَ تفََرَّقوُا     G: تصريح دارد 

  :فرمايد اين باب مي

مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم و تعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكي عضو منه              
  )130، 1ج: 1384محدث قمي، ( الحمي و السهر؛تداعي سائره ب
ديگر مودت و رحمت دارند، مانند يـك پيكرنـد كـه هنگـامي كـه                  كه به يك    مؤمنان در اين  

  .خوانند ديگر را به مشاركت فرا مي عضوي از آن به درد آيد، ديگر اعضا با تب و بيداري يك

  وحدت حقيقي اديان. 3. 5

گيرد و حوزة كـاركرد ديـن         هاي زندگي بشر را دربر مي       جالشهر مهدوي، دين همه م      در آرمان 
گـردد و بـراي تمـام زوايـاي زنـدگي             هاي فكري، رفتاري، مادي و معنوي مـي         شامل همة عرصه  

 شـهر بـر قلمـرو و گـسترة ديـن            قلمرو و گسترة حكومت در اين آرمان      . انسان، طرح و برنامه دارد    
ن اسلام، همه عالم را فرا خواهد گرفت و ديـن            دي 4به شهادت قرآن، با ظهور امام     . مبتني است 

دى     G: حق بر تمام اديان غلبه خواهد كرد       قِّ ليظهِْـرَه علـَى          هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالهْـ  وديـنِ الحْـ
ينِ كُلِّهالدF) .33: توبه(  

  :فرمايد  در بيان وضعيت دين در عصر ظهور مي7امام صادق
چينـد و     ها و اديان را برمـي       اختلاف ميان ملت  ] 4مهدي[خدا كه او    سوگند به   ! اي مفضل 

. ديـن حقيقـي نـزد خـدا اسـلام اسـت           : گونه كه خدا فرموده است      شود، همان   دين واحد مي  
  )45، 3ج: 1363علامه مجلسي، (

از نظر قرآن كريم، دين از اول تا آخر جهان، يكي بيش نبوده است و همة پيامبران، بشر را بـه                     
  :اند دعوت كردهيك دين 

                                                            
جامعـه و تـاريخ از ديـدگاه        مصباح يزدي،   : گرايي از ديدگاه عقل و قرآن، نك        براي بررسي اصالت فرد يا جامعه و نقد جامعه         .1

  .84 ـ 29، صقرآن
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 G     ىصا وينِ منَ الدلَكُم م َشَرع           يمراَهإِب نَا بِهيصا ومو كنَا إلَِييحي أَوالَّذنُوحاً و بِه 
  )13: شوري(؛ F أَنْ أَقيموا الدينَ ولَا تَتفََرَّقُوا فيه  وعيسى وموسى

ره دين، ميان همة پيامبران مشترك بوده و اسلام بـه     تنها در عصر ظهور، بلكه هموا      بنابراين نه 
گونه كه وحدت خداوند بـا همـة          همان. منزلة يك دين مقصد، هدف اصلي انبياي الهي بوده است          

جلوة متنوع آن يك حقيقت است، دين هم يك حقيقـت اسـت كـه تنـوعش در امـور از مـشيت                       
است و هر يك از اديان جلـوه  » اسلام«دين حقيقي ) 259تا،  جعفري و ديگران، بي . (خداوند است 

) اديـان (رو در قرآن، هرگز كلمة دين، به صورت جمع       از اين . و ظاهري از آن حقيقت محض است      
دهنـد و پيـامبران پيـشين اشـاره كننـده بـه               پيامبران يك رشته را تشكيل مي     . به كار نرفته است   

  )358: 1381مطهري، . (پيامبران پسين هستند
هاي رسـيدن     ، واحد و ثابت است، اما شرايع الهي در راه         )تسليم(ه معناي عام    دين الهي اسلام ب   

هـر كـدام از اديـان از حقيقـت          . به آن برحسب استعدادهاي مختلف و متنوع بشري متكثر هستند         
رو به لحاظ وجودي خود اسلام هستند، هرچند كه اسلام به معناي              مندند و از اين     واحد اسلام بهره  

: 1378جعفـري،   . (گر شده اسـت      جلوه 6قريري است كه در اسلام محمدي     خاص آن ناظر به ت    
  :گويد شهيد مطهري در تأييد اين امر مي) 508

اگر گفته شود كه مراد از اسلام، خصوص دين ما نيست بلكه منظور تسليم خدا شدن است،                 
لي پاسخ اين است كه البته اسلام همان تسليم است و دين اسلام همان دين تسليم است، و                

اي   مايـه    گران  حقيقت تسليم در هر زماني شكلي داشته و در اين زمان، شكل آن همان دين              
الانبيا ظهور يافته است و قهراً كلمة اسـلام بـر آن منطبـق                است كه به دست حضرت خاتم     

به عبارت ديگر لازمة تسليم خدا شدن پذيرفتن دستورهاي اوست و روشـن             . گردد و بس    مي
خرين دستور خدا بايد عمل كرد و آخرين دستور همان چيزي است كـه              است كه همواره به آ    

  )277: 1374مطهري، . (آخرين رسول او آورده است

بنابراين، تبعيت از هريك از اديان در ظرف زماني خودشان واجب بوده، ولي با گذشت زمـان و                  
كـي بـيش    آمدن شريعت جديد بايد از شريعت جديد پيروي شود؛ زيرا ديـن حـق در هـر زمـان ي                   

  .نيست
گرايانه، اديان و شرايع الهي مراتب تفضيل وحي الهي و تجليات گونـاگون يـك                 از نگاه وحدت  

حقيقت ديني در اديان ديگر نيز وجود دارد تا پيروان آنها هم بتوانند بـه نجـات و                  . اند  حقيقت زنده 
عـصار مختلـف،    توان چشم پوشيد كه در طول تـاريخ و ا           از اين حقيقت نمي   . رستگاري نايل شوند  

  1.هاي متنوع داشته و همواره پديدة تنوع و تكثر اديان وجود داشته است دين جلوه
                                                            

گرايي دينـي يـا پلوراليـسم     ت و با كثرتواقعيتي خارجي و انكارناپذير اس) religious plurality( كثرت اديان يا كثرت ديني .1
)Pluralism (اي كلامي ـ فلسفي است، تفاوت دارد كه نظريه) .yandel, 1999: 7(  
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صاحبان كتـاب در عـصر ظهـور، در         . كند  روايات متعدد كثرت اديان در عصر ظهور را تأييد مي         
، 52ج: 1363علامـه مجلـسي،     . (كننـد   برند و جزيه پرداخت مـي       پرتو حكومت مهدوي به سر مي     

؛ 75: عمـران   آل. (ورزنـد   ي از قرآن كريم بر حضور دائمي اهل كتاب تا قيامت تأكيد مـي             آيات) 375
  )64 و 14: مائده

شهر مهـدوي، چهـرة تحريـف از          توان گفت در آرمان     در توجيه كثرت ديني در عصر ظهور مي       
در چنـين   . گـردد   شود و دين واحد و حـق بـر جهانيـان عرضـه مـي                نقاب اديان الهي برگرفته مي    

جا كه    ي، درگيري و جهاد با افراد متعصب و عنادورز در برابر دين حق قطعي است، اما از آن                 شرايط
تـوان انـسان را بـدون     ها تفاوت دارد و در هيچ شرايط و زماني نمـي      ظرف استعداد و ادراك انسان    

وجـو بـه شـمار        ها كه مـصداق مقـصر در تحقيـق و جـست             اختيار و اراده تصور كرد، برخي انسان      
ي الـدينِ  Gند و در رديف منكران و مخالفان قرار ندارند، به حكم آية شريفه رو نمي بـر  F لاَ إِكْراَه فـ

  .مندي از حقيقت به مراتبي از رستگاري دست خواهند يافت مانند و به ميزان بهره دين خود مي

  عقلانيت ديني. 4. 5

هـاي اسـلامي را       گزارهها و     در متون اسلامي، موضوع عقل و عقلانيت بخش اعظمي از آموزه          
 ـ،  اصول كافي در  » عقل و جهل  «كتاب  . به خود اختصاص داده است      و  مـرآة العقـول   ،  نواررالأابح

در قـرآن  . قرار گرفته اسـت » توحيد«هاي مهمي چون كتاب  ، به طور مستقل در كنار بخش   يشاف
اي اسـت كـه       هعقل در تفكر قرآني، قو    . كريم از واژة عقل و مشتقات آن بسيار استفاده شده است          

گر انسان به سـوي اعمـال صـالح و حقـايق و      شود و هدايت مند مي انسان در دين خود از آن بهره    
شـود، اگرچـه در خيـر و شـرهاي دنيـوي،              معارف است و اگر در اين مسير نباشد عقل ناميده نمي          

  )250، 12ج: 1973طباطبايي، . (كارآيي داشته باشد
رسد و خردورزي و دانايي سراسـر          نهايت كمال خود مي    در عصر ظهور اين عقل معادانديش به      

  :نوردد جامعة مهدوي را درمي

إذا قام قائمنا وضع االله يده علي رئـوس العبـاد فجمـع بهـا عقـولهم و كملـت بـه                      
  )328، 52ج: 1363مجلسي، ( أحلامهم؛

 جامع  هايشان را   گذارد تا عقل    هنگامي كه قائم ما قيام كند، خدا دستش را بر سر بندگان مي            
  .گرداند و به افكارشان جامه كمال پوشد

عقلانيت ديني، در سطح معرفت و شناخت با برخورداري از ابزارهاي معرفتي گسترده و متقن،               
ابزارهاي معرفتي چون حس، عقل، شـهود، وحـي،   . آيد  هاي آدمي برمي    ترين سؤال   از عهدة بنيادي  

پور  رحيم. (رساند  غيب عقلانيت ديني را مدد مي     الهام و در كنار آن، طبيعت، جامعه، تاريخ و جهان           
  :گردد و امكان رشد و اعتلاي فرهنگي براي آحاد جامعه فراهم مي) 112: 1378ازغدي، 
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: 1422نعمـاني،    (اس القرآن؛ مون النّ  يعلّ ةنّي بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوف     أك
318 (  

  .آموزند  ميزنند و به مردم قرآن ها مي ها در مسجد كوفه خيمه غير عرب

ها بـر روابـط فـرد بـا خـود، خـدا، جامعـه و         عقلانيت ديني در سطح هنجارها، رفتارها و ارزش 
مدينة فاضلة عصر ظهـور، خداونـد را سرچـشمة نهـايي وجـود سـاير          اهل  . گذارد   طبيعت تأثير مي  

طة دانـد و وحـي را واس ـ       دار خدا مي   شناسند كه هستي خود را وام      موجودات و خود را موجودي مي     
چـه    سازد كـه آن     عقلانيت ديني اين حقيقت را براي بشر آشكار مي        . انگارد ارتباط انسان با خدا مي    

تواند هرگونه كه بخواهد در       در اختيار دارد، اعم از جسم و بدن و نفس، امانت الهي است و او نمي               
  .آن دخل و تصرف كند

فـانكم مـسئولون    «: داند  ول مي عقلانيت ديني هر فرد را در برابر طبيعت و همه موجودات مسئ           
ارتباط فرد بـا ديگـران بـر اسـاس دو           ) 544،  166الهدي، خطبة    علم(» .حتي علي البقاع و البهائم    

هـاي سياسـي،      يابـد و روابـط آدمـي را در عرصـه            ضابطه مي » احسان«و  » قسط و عدالت  «اصل  
  )420 ـ 413: 1368مصباح يزدي، . (بخشد اقتصادي، خانواده و حقوق سامان مي

شهر مهدوي به لحاظ ذات، مصداق و كاركرد با عقلانيـت ابـزاري               بنابراين، عقلانيت در آرمان   
عقلانيـت در فرهنـگ مهـدوي در سـه سـطح مطـرح              . حاكم بر اتوپياي مور، تفاوت ماهوي دارد      

  :شود مي
شناخت فلسفة حيات و موقعيت حساس و استثنايي انسان در آن و شـأن              : عقلانيت بنيادين . 1

  لت عقل در تنظيم رابطة انسان با خود، جهان و خداي متعال؛و جلا
  شأن عقل در تنظيم رابطة انسان و معماري اخلاقيات؛: ها عقلانيت و ارزش. 2
بينـي و نقـش عقـل در محاسـبات            گيري، نظـم و پـيش       مهندسي و اندازه  : عقلانيت ابزاري . 3

  .معيشتي براي نيل به اقتصادي شكوفا و تمدني آباد و مرفه
عقلانيت غربي تنها ساحت سوم را در نظر دارد، اما عقلانيـت اسـلامي در مـوالات و ترتيبـي                    

 بنـاي    پرسـد و وقتـي سـنگ        منطقي، ابتدا در يك پرسش اصلي و كلان، از انـسان و حيـات مـي               
نـشيند و   د به تنظيم اخلاقيات مـي رعقلانيت را گذارد و مختصات و اهداف و مباني آن را معلوم ك        

پـور ازغـدي،     رحـيم . (پـردازد   ها و ابزار تأمين اهداف مادي و معنوي بـشريت مـي             وشعاقبت به ر  
  )108 ـ 107: 1387

توانـد از     يابـد و مـي      هاي ديني معنا مي     عقل در نگاه اسلام در ذيل و راهنمايي و هدايت آموزه          
ار ديگر قواي آدمي از قبيل شهوت، خشم و احساسات رهانيده شود و در جايگاهي فوق آنهـا، مه ـ                 

عقل در نگاه غربي، تنها ابزاري در خدمت تـأمين اهـدافي اسـت كـه                . ديگر قوا را در اختيار گيرد     
پـذير   كند و تنها در چارچوب تأمين منـافع مـادي توجيـه             غرايز و احساسات براي آدمي ترسيم مي      
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ذيل توان در نمودار  تفاوت عقلانيت ديني و عقلانيت ابزاري را مي) Stenmark, 1995: 33. (است
  :خلاصه كرد

 
  عقلانيت ابزاري  عقلانيت ديني

  اقتناع به سطح عقلانيت ابزاري  طرح عقلانيت در سه سطح معرفت، ارزش و ابزار. 1

  نفي حقايق ثابت غير از عالم طبيعت  پذيرش حقايق ثابت، ماوراي عالم طبيعت. 2

  ميسر نبودن فهم حقايق  ميسر بودن فهم حقايق. 3

  اعتمادي به وحي و شرع بي  و شرعاعتماد به وحي . 4

  خودكفايي عقل در حل منازعات  عدم خودكفايي عقل در حل منازعات. 5

  توسعه و گسترش علوم. 5. 5

علم مفهومي بـه    . ترين مفاهيم در فرهنگ اسلامي است       ترين و كليدي    از اصيل » علم«مفهوم  
علـم در فرهنـگ     . گيـرد   يرود كه هويت هر فرهنگي در چگونگي برخورد با آن شكل م            شمار مي 

. اسلامي، مراتب، مدارج و ابزارهاي گوناگون دارد و بين مراتب آن، پيوند و ربطي دقيق وجود دارد                
خداوند عالم  . علم الهي، در رأس اين مرتبه است      . بالاترين مرحلة علم، علم شهودي و رباني است       

وست، عالم به جميع اسماء الهي      كران علم اويند و انسان كه خليفه ا         مطلق و همة علوم مظاهر بي     
 ».ان العلـم و منتهـي الحلـم       خزّ«: دار علم الهي گردد     است و اوج كمال انساني آن است كه خزينه        

حكمت حقيقي، همين علم است كه حاصل تزكيه و تعليم كتاب الهـي اسـت و نـوري اسـت كـه                      
مجلـسي،  (» .لب مـن يـشاء    العلم نور يقذفه االله في ق     «: اندازد  خداوند در سينة هر كس بخواهد مي      

. ترين مرتبة علم در مراتب علم حصولي، دانش حسي و علم تجربي اسـت               نازل) 225،  1ج: 1363
توانـد بـه مطالعـة        انساني كه به اين علم مجهز است، گرچه حكمت حقيقي را در دست ندارد، مي              

آوري  ابزار و فن  بيني ديني بپردازد و در جهت اعتلاي جامعة اسلامي به             طبيعت در چارچوب جهان   
  .مادي دست يابد و طبيعت را تحت مهار خويش قرار دهد

گيرد، اما شرافت علـم بـه تناسـب          مفهوم علم در فرهنگ اسلامي همة مراتب فوق را دربر مي          
كرد به علـم تجربـي بـا          بايد توجه داشت اين نوع روي     ) 42تا،    تميمي آمدي، بي  . (مراتب آن است  

هاي مختلف جامعـه مبتنـي        آفريني دين در عرصه     ر نفي هرگونه نقش   مداري اتوپياي مور كه ب      علم
مداري آن اسـت كـه خـود ايـن            شناختي علم   ترين انتقاد بر نظرية معرفت      عمده. است، تفاوت دارد  

توان آزموني علمي ترتيب داد كه نـشان دهـد            پذير نيست؛ زيرا نمي    يافت به طريق علمي اثبات     ره
  )383: 1367پترسون و ديگران، . (ي وصول به حقيقت استعلم تنها راه قابل اعتماد برا

رفـت    علم به جميع مراتب آن در اين عصر توسعه و پيش          . شهر مهدوي، مدينة علم است      آرمان
هايي كه در طول اعصار و قرون در پشت پرده مكنـون بـوده، تجلـي                  علوم و دانش  . خواهد داشت 
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هـا، اعـم از    تك انسان منازل و تا اعماق وجود تك   يابد و مرزهاي دانايي و يادگيري تا سراپرده           مي
  :يابد زن و مرد گسترش مي

تؤتون الحكمة في زمانه حتّي إن المرأة لتقـضي فـي بيتهـا بكتـاب االله و سـنّة                   ... 
  )337: 1424نعماني، ( ؛6االله رسول

جا كـه زن در خانـه خـود، برابـر كتـاب             شويد تا آن     او، شما از حكمت برخوردار مي      در دوران 

  .كند قضاوت مي 6خداي تعالي و روش پيامبر

 7ايـشان ماننـد علـي     . مندتر از او وجود نـدارد       تر و دانش     خود عالمي است كه حكيم     4امام
  :نمايد اعلام مي

  )272، 52ج: 1363مجلسي،  (اً؛ بين جوانحي علماً جمنّإسلوني قبل أن تفقدوني ف
پرسيد؛ زيرا كه سراسر وجود من سرشـار        كه از ميان شما بروم، هرچه سؤال داريد ب          قبل از آن  

  . از علم و دانش است

شهر   هاي امروزين وجود دارد؟ آيا علوم در آرمان         چه نسبتي بين علوم در زمان حضرت با دانش        
مهدوي، با علوم متعارف معاصر تفاوت ماهوي دارد، يا همين علومي كـه در دنيـاي امـروز وجـود                    

يابد؟ برخي معتقدنـد كـه علـوم در جوامـع امـروز،               توسعه مي دارد در آن دوره نيز به نحو گسترده         
. هاست  باعث كارآمدي و اقتدار بشر گرديده و آثار سوء آن ناشي از كاربرد نادرست افراد و حكومت                

اي از اقتـدار برسـاند كـه بـر پايـة آن جامعـة                 تواند بشر را به مرحله      توسعة دانش و تكنولوژي مي    
علوم به سمت عصر ظهور است و در آن دوران اين علوم به نهايـت               رشد  . جهاني موعود را بنا نهد    

رفتـه و     هاي پـيش    اين گروه، با استناد به برخي روايات، معتقدند ابزارها و سيستم          . رسند  خويش مي 
  1.پيچيدة ارتباطي امروز چون ماهواره و اينترنت در عصر ظهور وجود دارند

رسـد علـوم      و ترسيم منحني رشد آنها به نظر مي       مندانه به منظومة علوم امروزين        با نگاه روش  
گيرند، بلكه تنها ابـزاري در        هايي هستند كه در خدمت معنويت و عبوديت قرار نمي           امروزي، دانش 

توانند بستر تحقق جامعـه مهـدوي         بنابراين، حتي نمي  . روند  مسير توسعة مادي دنيوي به شمار مي      
 از كتـاب مكنـون و لـوح محفـوظ آفـرينش             علم در عصر ظهور از سنخ ديگـري اسـت و          . گردند

كند، امـا علـم در        علم در عصر معاصر، دانايي است كه اقتدار بشر را فراهم مي           . گيرد  سرچشمه مي 
رود كه با توانايي قرين است؛ قدرت نيـست، بلكـه            اي دانايي به شمار مي     شهر مهدوي، گونه    آرمان

                                                            
إنّ المؤمن في زمان القائم و هو بالمشرق ليري أخـاه الـّذي فـي               «. 1: توان اشاره كرد    براي مثال به برخي از اين روايات مي        .1

) 336،  52ج: 1363مجلسي،  (» .بيند  لي كه در مشرق است برادر خويش را در مغرب مي          المغرب؛ مؤمن در عصر ظهور در حا      
يكون بينهم و بين القائم بريد، يكلّمهم، فيسمعون و         ] لا[إنّ قائمنا إذا قام مد االله لشيعتنا في أسماعهم و أبصارهم حتي             «. 2

كنـد بـه    ها و چشمان شيعيان ما مدد مي اوند به گوش ما قيام كند، خد4ينظرون اليه و هو في مكانه؛ همانا زماني كه قائم      
بينند، در حالي كـه او در   شنوند و او را مي گويد و آنها سخن او را مي        اي امام با آنها سخن مي       شكلي كه بدون پيك و واسطه     

 ) همان(» .جاي خود قرار دارد
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كـران را فـرا گيـرد         اي از اين دانش بـي       لمهانساني كه ك  . شود  قدرت از درون آن به كار گرفته مي       
G   ِتَـابنَ الْكم لْمع هندعF) كه  تواند تخت بلقيس را پيش از آن رسد كه مي به اقتداري مي) 40: نمل

  .پلكي زند از سبا به فلسطين بياورد
برداشت نادرست از روايات، بر فرض صحت سند آنها، بـه تلفـن همـراه، اينترنـت و مـاهواره،                    

هاي بزرگ كار     پندارد خداوند هم با شاخك      اي است كه دو شاخك دارد و مي         اق همان مورچه  مصد
كلمّـا  «: فرمايـد    مي 7اين تلقي از روايات همان است كه امام محمدباقر        . دهد  جهان را سامان مي   

، 66ج: 1363مجلـسي،   (» .ق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود إلـيكم       دأ  في كمأوهامميزتموه ب 
 نيـز   4پندارد كه امام    جا كه انسان خود در عصر معاصر محدود به اين ابزار است، مي              ز آن ا) 293

كند و اقتدار حـضرتش را بـه          تري از سيطره بر طبيعت هستند، عمل مي         با اين ابزار كه مرتبة نازل     
  .كند هاي مدرن مقيد مي گونه تكنولوژي كارآمدي اين

حرف دارد و تاكنون تنها دو شعبة آن آشكار شـده       شعبه يا    27شايد اين روايت مشهور كه علم       
) 336،  52ج: 1363مجلـسي،   ( شعبه يا حرف ديگر آن تجلي خواهـد يافـت،            25و در عصر ظهور     

شهر مهدوي با علـوم معاصـر         ناظر به توسعة علوم در عصر ظهور ولي تفاوت ماهوي آن در آرمان            
  .فعلي باشد

  عدالت مهدوي. 6. 5

هـاي    هـا و مقالـه      انـد و كتـاب      بسيار سخن گفتـه    4مهدي موعود در باب عدالت در حكومت      
عدالت در جامعة مهدوي در سه سطح فردي، اجتماعي و تاريخي قابل بررسـي              . اند متعددي نوشته 

در ايـن نوشـتار، بـا       . نمايد  و عدالت اجتماعي نيز در سه بعد سياسي، فرهنگي و اقتصادي جلوه مي            
شهر مهدوي بـه عـدالت اجتمـاعي در بعـد             ياي مور و آرمان   توجه به ضلع معرفتي مشترك در اتوپ      

  :پردازيم اقتصادي مي
منظـور،    ابـن (عدل در لغت داراي معاني متعددي چون موازنه، تعادل، اسـتوا و مـساوات اسـت                 

و عدالت اجتماعي به معناي استوا و اعتدال در جامعه و نبود انحراف و اعوجاج               ) 183،  11ج: 1408
 در تعريف عدالت اجتماعي در بين متفكران به علـت اخـتلاف در تـشخيص                اختلاف. در آن است  

مفهوم عـدالت، بخـشي از يـك      . شناختي خاص آنهاست    مصاديق است كه ناشي از ديدگاه معرفت      
جا كه ايـن      از آن . دستگاه فلسفي و اعتقادي است كه فقط در آن مجموعه قابل طرح و فهم است              

بـراي  . گيـرد    همراه شده، معمولاً در دايرة ارزش قرار مـي         مفهوم همواره با نوعي قضاوت اخلاقي     
شناختي، حداقل بايد شناخت انسان را ضامن اجراي عدالت، معيـار             بررسي عدالت در حوزة معرفت    
  :سنجش و ابزار عدالت دانست

شهر مهدوي، بر خلاف اتوپيـاي مـور، در پنـاه وحـدانيت و توحيـد تعريـف                 عدالت در آرمان  . 1
هاي ايمان مؤمن است      بيني توحيدي از پايه     عدل در جهان  . ود و غايت الهي است    شود كه مقص    مي
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الهـدي،   علـم  (1.گيري از حكمت و برخورداري از حلـم اسـت           و برخاسته از فهم، علم عميق، بهره      
بنياد عدالت بر معرفت و گسترش مباني معرفتي در مورد انسان است و ضامن              ) 1100،  30حكمت  

كم بر اجتماع نيست، بلكه انساني است كه بر طبق شناخت ماهيت عدالت             اجراي عدالت، قواي حا   
معرفت انـسان و  . گردد دار و ضامن اجراي جريان آن مي  پاس و ضرورت آن در جامعة بشري، خود   

در . تنها ضامن اجرا كه عامل تحقق و تداوم عـدالت اسـت            شناخت جايگاه او در جامعة مهدوي نه      
، عزت و كرامت انسان است كه بـا ادراك و معرفـت بـه جايگـاه                 جامعة عصر ظهور، اصل اساسي    

كوشد    مي 4امام. شود  هاي كاذب مادي نمي     گونه ابزار و غايت     رفيع انساني خود، اسير و بردة هيچ      
در بعد  ) 29: حجر (Fفَإذِاَ سويتُه ونفَخَْت فيه من روحي     Gكه انسان را نه در قالب ماده كه بر مبناي           

تـرين زمينـة ظهـور و بـروز اسـتعدادها و       عدالت در جامعة مهـدوي اصـلي  . ، تكامل بخشد  معنوي
  .رود هاي مختلف خليفة الهي بودن انسان به شمار مي هاي انساني و شكوفا شدن جنبه خلاقيت

اسـت، امـا معيـار برابـري     » آهنـگ  عمل به گونـه برابـر و هـم   «عدالت اجتماعي به معناي   . 2
. شهر مهدوي، حقوق افراد و اعطا كردن حق به صاحب حق اسـت               آرمان در چيست؟ معيار عدالت  

به عبارت ديگر، معيار عدالت اجتماعي، قرار دادن هر چيزي در جاي خود و              ) 62: 1374مطهري،  (
أْمركُُم أنَ      G: ها در گزينش افـراد اسـت        ها، استعدادها و صلاحيت     در نظر گرفتن ظرفيت    إِنَّ اللّـه يـ

  )58: نساء. (F أَهلها ماناَت إِلَىتُؤدَوا الأَْ
ها و شرايط بـراي همـة مـردم در جامعـه              در اتوپياي توماس مور، معيار عدالت، برابري فرصت       

ها بـه     هدف در اين اتوپيا برآوردن نياز انسان      . ها و استعدادها    است، بدون در نظر گرفتن شايستگي     
هـا نيازهـاي مـادي و معنـوي           د؟ آيـا انـسان    شـون   اما نيازها چگونه تعيين مي    . سان است  گونة يك 

ها در استعداد، شرايط و امكانـات در راه مـصلحت             شهر تفاوت انسان    متفاوتي ندارند؟ در اين آرمان    
. شـود   گردد و تنها به توازن بين احتياجات و بودجة مصرفي جامعه نگريسته مـي               جامعه پايمال مي  

شـود، بـه اسـتثمار حقـوق فـرد           عادت مـي  سان همة مردم از اموري كه موجب س ـ        برخورداري يك 
  .انجامد مي

ها به    ابزار عدالت اجتماعي در نظام اقتصادي مور، نفي مالكيت خصوصي و تعلق همة ثروت             . 3
هـا نفـوذ    سازي حتي در ساختار مهندسي شهرها و خانه    سان دولت و حذف نزاع رقابتي است و يك       

ناي تعديل ثـروت و تـأمين زنـدگي متوسـط        شهر مهدوي عدالت اقتصادي بر مب       در آرمان . كند  مي
اجتماعي براي همة افراد جامعه و فقرزدايي است و ابزارهايي در جهت توليد، توزيع و مصرف ارائه                 

هـاي طبقـاتي كاسـته        دهد تا ثروت در دست افراد معدودي تمركز نيابد تا بدين وسيله، فاصله              مي
                                                            

علي غائص الفهـم، و غـور       :  و العدل منها علي أربع شعب      ...علي الصبر و اليقين و العدل و الجهاد       : الايمان علي أربع دعائم   « .1
 الحلم، فمن فَهِم علم غور العلم، و من علم غور العلم صدر عن شرائع الحكم، و من حلُم لـم                     رساخة الحكم، و    ةزهرالعلم، و   

 ».يفرِّط في أمره و عاش في النّاس حميداً
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برخـي  . ديگر نزديـك گـردد   ها ـ به يك  وتشود و سطوح درآمد و ثروت افراد ـ در عين وجود تفا 
تواند چراغي فراراه جامعـه اسـلامي       ابزارهاي تعديل ثروت و فقرزدايي در جامعة مهدوي را كه مي          

  :توان برشمرد امروز باشد، چنين مي
هـا نبايـد بـه     مالك مطلق و رازق همة كائنات است و انـسان  تنبيه به اين امر كه خداوند   . يكم

   1غرور شوند و راه اسراف و تبذير پيش گيرند؛مال و ثروت خود م
هـاي بـسيار طبيعـي و         هـاي انفـال و ثـروت        مالكيت عمومي دولت اسلامي دربارة زمـين      . دوم

   2غيرطبيعي و حذف مالكيت خصوصي در باب آنها؛
 منزلـة     بـه  4هاي مـستحبي     و تأكيد بسيار بر انفاق     3وجوب انفاق در شكل خمس و زكات      . سوم

   حذف فاصلة طبقاتي؛ كاري براي راه
   كه از عوامل بسيار مهم ناكارآيي اقتصادي است؛ 6 و ربا5حذف كامل رشوه. چهارم
كاري و مسكن با آزادي شغل، مسافرت، تجارت و حذف ماليات و قوانين               حل مشكل بي  . پنجم

  )291 ـ 290، 2ج: 1385اميني گلستاني، . (ظالمانه براي طبقة متوسط مردم
شـهر مهـدوي و اتوپيـاي مـور ارائـه             گيزة تلخيص مقايسة عـدالت در آرمـان       نمودار ذيل به ان   

  :شود مي
  عدالت موري  عدالت مهدوي

  بر پاية اومانيسم و عقلانيت ابزاري  بر پاية كرامت ذاتي انسان و عقلانيت ديني. 1

اعطاي حق به صاحب حق بر اساس اسـتعداد         . 2

  ها در نظام توحيدي و شايستگي

ــك ــري و ي ــان براب ــام   س ــاس نظ ــر اس ــازي ب س

  كمونيستي

  حاكميت اصالت جامعه  حاكميت اصالت فرد و جامعه. 3

تعديل ثروت و فقرزدايي بـا ارزش نهـادن بـه           . 4

  ها تفاوت انسان

تعديل ثروت و فقرزدايي با عدم پذيرش مالكيـت         

  خصوصي افراد

                                                            
1. Gيشَتَهعم منَهينَا بمَنُ قسي نَحف امياًةِالْحخْرِيضاً سعم بضُهعذَ بتَّخيل اتجرضٍ دعقَ بفَو مضَهعنَا بفَعرا ونْيالد F ) ،32زخرف.( 
هـا را   آوري نمـود و از چنـگ ديگـران درآورد و آن    كه پيامبر جمع آوري كند، چنان چون قائم ما قيام كند، زمين انفال را جمع   .2

  )390، 52ج: 1363مجلسي، . (دبيرون نماي
 را  :بيـت   كه خداونـد قـائم اهـل        دو خون است كه در اسلام حلال است، ولي هيچ كس در آن دو خون حكم نكند تا اين                   .3

سار كند و مانع زكـات        زناكننده محصن را سنگ   : پس او به حكم خدا در رابطه آن دو حكم كند و بينه نخواهد             . مبعوث نمايد 
 )325، 52ج: 1363جلسي، م. (را گردن زند

. باشـد   رسد، ترك آن مورد رضـايت شـرع نمـي           قدر در قرآن كريم سفارش شده كه به نظر مي           هاي مستحبي آن    درباره انفاق  .4
اگر كسي از امام چيزي بخواهـد و  : ها در عصر ظهور آمده است گونه انفاق در باب اين) 277 ـ  272، 9ج: 1973طباطبايي، (

امينـي گلـستاني،    . (ريزد كه تـوان حمـل آن را نخواهـد داشـت             قدر مي    بر دامن او آن    4من بده، امام  اي مهدي به    : بگويد
 )251، 2ج: 1385

. كن خواهد شـد     در عصر قائم بر اثر مراقبت امام و رشد فرهنگي و شدت ايمان مردم نابود و ريشه                ) رشوه( اين صفت ناپسند     .5
  )269، 52ج: 1363مجلسي، (
 )474: 1419صافي گلپايگاني، . (رود  به طور كامل از بين مي4ئم ربا در زمان قا.6
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  نقد كلي ساختار معرفتي اتوپياي مور . 6

شناسي و رفتار    ها، بحران در حوزة انسان      گستردة نسبيت ارزش  هاي فراگير، ترويج      ظهور بحران 
انسان غربي، از خودبيگانگي و عوارض ناشي از آن، احساس يأس و نااميدي، اضـطراب و دلهـره،                  

هـاي    پـردازي   هاي عميق اقتصادي و سياسـي، مولـود نظريـه           معنايي و بحران    احساس پوچي و بي   
كنـد كـه از پـشتوانة وحـي           وعود زميني را ترسيم مـي     اتوپياي مور، بهشت م   . منقطع از وحي است   

رود و هم بـشر را بـه وادي           رو، هم در تشخيص مصاديق كمال به خطا مي          از اين . برخوردار نيست 
  :گويد هاي اتوپيايي مي پردازي  در باب نظريهدكتر سيدحسين نصر. دهد بحران سوق مي

هـايي ترسـيم      گوينـد و نقـشه      ن مـي  ها با اطمينان خاطر بسيار دربارة خلق آينده سـخ           انسان
پايد كه به انـواع و        رسند، ولي ديري نمي     كنند كه بر روي كاغذ كاملاً منطقي به نظر مي           مي

شوند؛ زيـرا     آمد، مخدوش مي    كشي حتي به تصور هم نمي       اقسام نواقصي كه در مرحلة نقشه     
عـاً هـستند، يعنـي      گونـه كـه واق      شوند، آن   ها تلقي مي    هايي كه عامل اجراي اين نقشه       انسان

شـوند، وجـود آنـان        مخلوقاتي ناقص و فاقد معرفت لازم نسبت به سرشت امور، ديـده نمـي             
گذارنـد، بـه هـر        زنند بـر آن تـأثير مـي         آكنده از نواقصي است كه به هر كاري كه دست مي          

اند كه هيچ وضـعي       شوند، فراموش كرده    تر مي   اي كه منكر اين نواقص شوند، خطرناك        اندازه
انـد بهتـر      نيست از وضع ناقص و معيوب كساني كه موجب پديد آمدن آن وضع شده             ممكن  

  )97: 1383گودن، . (باشد

كانون توجه اتوپياي مور، انساني است كه به جاي خدا نشسته و همه چيز اعم از طبيعت و غير                   
د كـه   هـاي اومانيـسم را بـه دنبـال دار           مداري اتوپيا، آسـيب     انسان. آن براي او و در خدمت اوست      

گرچـه در اتوپيـاي   . ترين آنها انقطاع انسان از معنويت و تكيه بر عقل خود بنياد بشري اسـت             مهم
تـوان ادعـا      رنگ دارد و حتـي مـي        مور از خدا و ايمان سخن رانده شده، خداوند حضوري بسيار كم           

  .هاي بشري، اتوپيست خدا را خلق كرده است نمود كه براي حل بحران
 نيز بر محور سعادت مادي آدمي است و تنها منافع و مصالح زيست دنيوي               مداري در اتوپيا   علم

چرخش زندگي انسان بر محـور      . شهر مور، علم پزشكي برترين علم است        در آرمان . را در نظر دارد   
آورد كه بسياري     علم و عقل و قطع ارتباط انسان با آسمان، آثار و نتايجي براي بشر به ارمغان مي                

  .اند درن از آن خبر دادهاز نقادان دورة م
شـهر    هاي جامعة آن روزگار انگلـستان، در آرمـان          رفت از معضلات و نابساماني     مور براي برون  

فشرد كه در اين راستا آزادي        مداري جامعه پاي مي     چنان بر رفاه، عدالت، امنيت و قانون        خويش آن 
بل اصـالت فـرد، انـسان را در قفـس           او با تأكيد بسيار بر اصالت جامعه در مقا        . ربايد  را از آدمي مي   

در ايـن   . شـمرد   كشيد و حتي در شرايطي خودكـشي را بـرايش جـايز مـي               آهنين قانون به بند مي    
شهر اگرچه اهل اتوپيا از امتيازات يكسان برخوردارند، عجيب آن است كه بردگان احترامـي                 آرمان

زنـان در هـر هفتـه پـيش از          . ددگر  ندارند و بر نابرابري زن و مرد در همة شئون زندگي تأكيد مي            
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مـور،  . (رفتن به پرستشگاه بايد در برابر شوهران زانو بزنند و به گناه و طلب بخشش اقـرار بكننـد                  
ايـن نگـرش بـه زن در        ! شهر، بردگان و زنان انسان نيـستند        گويي كه در اين آرمان    ) 132: 1361

آيندة وخيمي براي زنـان تـصوير       معرفي شده كه در آن      » ديستوپياي زنان «اتوپياي مور به عنوان     
  )47: 1387برلين، . (شده است

هاي مسيحي و تفكـر       آميز است و حتي با آموزه       ساختار ديني اتوپياي مور بسيار مبهم و تناقض       
  :اند عالمان مسيحي سازگار نيست، به طوري كه مسيحيان دربارة آن قضاوت نموده

شهر او    بازد، اما برخي قوانين آرمان      ن مي مور قديسي مسيحي است كه در راه اعتقاداتش جا        . 1
بـا  ) 127: 1361مـور،   (چون قوانين سخت ضد طلاق، جواز خودكشي و سوزاندن اجساد مردگـان             

در اين اتوپيا مسيحيان در اقليت هستند و حتي با طنزي تحقيرآميز            . تعاليم مسيحي سازگار نيست   
  )129 ـ 128: 1374كني، . (شود از مقام پاپ سخن رانده مي

شهر او مدلي     دهد و در نهايت آرمان      مداري مسيحي جاي خود را به پلوراليسم ديني مي          دين. 2
پرسـت و     در اين اتوپيا، اديان مختلـف كـه برخـي حتـي سـتاره             . گردد  براي جوامع كمونيستي مي   

عجيـب  . كنند و نوعي فضاي تساهل و تسامح بر جامعه حـاكم اسـت              پرست هستند زندگي مي     ماه
مور خود عامل اصلي كيفر دادن      . بند نيست    طراح اين اتوپيا بر ساختار معرفتي آن پاي        آن است كه  

. گـزاري بـود     انديشي كاتوليكي، ارتداد و بـدعت       و كشتن مردماني بود كه جرم آنها انحراف از جزم         
  )82 ـ 81: 1374كني، (

نـسان كامـل    از نظـر ديـن مـسيحي تنهـا ا         . اتوپياي مور اساساً مورد تأييد مسيحيت نيست      . 3
جهان مادي در تفكر مسيحي، جايگاه گناه و        . شهر او زميني نيست      است و آرمان   7عيسي مسيح 

كار است؛ جامعة دنيوي را شايد بتوان تا حدودي سامان داد، اما هرگـز آن                رنج و انسان فطرتاً گناه    
  )415: 1387امرسون، . (توان اصلاح نمود را از اساس نمي

  نتيجه

  شهري بسيار مشهور غالب بـر فرهنـگ غـرب            نظري براي مقايسة آرمان   اين تحقيق كوششي    
شـهر    ، هرگز با آرمـان      شهرهايي كه از ذهن بشر تراوش كرده        آرمان. با مدينة فاضلة مهدوي است    

شهر مهدوي در برابـر اتوپيـاي         گذاري آرمان   رسالت اين مقاله ارزش   . كردني نيست   مهدوي مقايسه 
  پـذير كـردن ارزش حكومـت مهـدوي بـراي            اشـد در راسـتاي فهـم      مور نيست، اما اگر توانـسته ب      

مدرن كه حتي با الفباي مهدويت آشنا نيست، قدمي بردارد، وظيفة خويش را بـه         انسان عصر پست  
هـاي    شناسد و با وجود اطـلاع از كاسـتي          غرب امروز اتوپياي مور را خوب مي      . انجام رسانده است  

كـار عملـي زنـدگاني اجتمـاعي قـرار            نين اتوپياي او را راه    ستايد و اصول و قوا      آن، طراح آن را مي    
  .دهد مي
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منداني نيـز وجـود دارنـد كـه بعـد از فروپاشـي كمونيـسم،                  در جهان امروز، متفكران و انديش     
انـد، ولـي      دانند كه به شهادت تاريخ شكست خورده        اتوپياهاي مور، انگلس و ماركس را سرابي مي       

  .دهد اند كه پايان سياه تاريخ را نويد مي تري غلتيده دي خطرناكبه جاي پناه آوردن به وحي، در وا

  منابع

  .ق1408احياء التراث العربي،   بيروت، دار،لسان العربمنظور،  ابن .1
 عـرش پـژوه،   تهـران،  ،به سوي توسعة فرهنگ ديني در جامعة ايران       ابوالقاسمي، محمـدجواد،     .2

  .ش1384
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  .تا مكتب العلوم الاسلامي، بي
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   در برابر مظاهر فرهنگ نوين4 منجيبرد راه

  *دكتر سيد رضي موسوي گيلاني

  **محمدي علي حاج

  

  چكيده

ي تمدن نوين چه خواهـد كـرد؟ ايـن          ها   با مظاهر و فرآورده    4حضرت مهدي 
اين پرسـش  . حث دكترين فرهنگي مهدويت است ين مبا تر  مهمپرسش از جمله    

 شود كه دگرگوني فرهنگي دوران كنـوني بـا          مي گاه محل بحث    آن خصوص  به
 سـرعت   .، مقايـسه گـردد     غيبت ايشان بر جهـان حـاكم بـوده         ة در لحظ  چه  آن

تحولات علمي، اجتماعي و فرهنگي، چنان جهان را نسبت به عـصر حـديث و               
 مانـدن يـا     خـود دگرگون كرده كـه      4ي آغازين غيبت حضرت   ها  وحي و سده  

 نيـز محـل     4حـضرت حجـت    در دوران حكومت مبارك      آن تحولات نماندن  
  .بحث خواهد بود

 فرهنگي براي جوامع كنـوني، تعيـين        برد  راهترين شاخص هر     از جهتي، برجسته  
 و لـذا هرگونـه       و چند و چون رفتـار بـا آنهاسـت          ها  حدود و ثغور همين فرآورده    

هاي فرهنگي در   برد  راه شاياني در ترسيم و اجراي       تأثير ،پاسخي به اين پرسش   
  . اسلامي و از جمله ايران خودمان خواهد داشتةجامع

 تعامل يا   برخورد،ي فرهنگ نوين چه خواهد بود؟       ها   با فرآورده  4رفتار حضرت 
 پاسـخ اجمـالي آن      ؟كنـد   مي آيد يا تقويت    مي كند، كنار   مي ؟ حذف  است تعاطي

 كار خواهد بود، امـا چگـونگي، كجـايي و چرايـي آن              است كه هر سه مورد در     
  .پرسشي است كه جستار پيش رو تلاش دارد به آن پاسخي گويد

  واژگان كليدي

  . فرهنگي، فرهنگ اسلامي، فطرتبرد راه

                                                            
 .استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرند *
  )alihjmd@gmail.com(ارشد مترجمي  كارشناسي **
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  مقدمه

ي فرهنـگ نـوين     ها  ، كالاها و فرآورده   ها   فرهنگي در برابر پديده    بردي  راهموضوع بحث، تبيين    
  .كراسي استوي ليبرال دمها  در مغرب زمين و منبعث از انديشهيشترباست كه آبشخور آن 

 فرهنگـي   بـرد   راه است مدون براي رسـيدن بـه هـدفي معـين و              اي  ه در اصطلاح، برنام   برد  راه
در  اي است منسجم از تصميمات و اقدامات با هدف درمان، ترميم، تعمير يا تحـولي مطلـوب                  مجموعه

  .وع را تعريف كند، به بيان مسئله بپردازد و در پايان راه حل بدهدبرد بايد موض راه. فرهنگي مفروض
ايـن  . بـشناسيم  يشهـا    ويژگـي  ة فرهنگي بايد ابتدا فرهنگ را با هم       برد  راهاما براي تدوين هر     

حيات و نيـز تبيـين عوامـل مقـوم و           اي داراي     ه پديد منزلةشناخت شامل تشريح پيكر فرهنگ به       
 و  سـاز   فرهنگچنين اين شناخت شامل شناسايي بسترهاي        هم. استثر در پويايي و ميرايي آن       ؤم

توان فهرستي از اقـدامات شـامل     ميبر پاگرد اين شناخت،  . ي است ساز  فرهنگنيز مبادي و موانع     
ي نيل به هدفي مفـروض را       ها   آن يا خودداري از آن زمينه      جرايبايدها و نبايدها تدوين نمود كه ا      

  .نمايد  ميفراهم
 ـ  مـي   به جستار پيش رو تعريف     كرد  رويابتدا مفهوم فرهنگ را با      ،  رو ز اين ا  كـه  ي تعريف ـ ؛ميكن

 نـسبت   گـاه  آن . محل نزاع است و به عبارتي، نيمي از پاسخ در همين تعريف فرهنگ نهفته است              
 ـ  مـي  ي فرهنگـي را مـشخص     گير  جهتفرهنگ و    م كـه فرهنـگ مهـدوي بـا         يگـوي   مـي  م و يكن

  .گيرد  ميگيري آسماني شكل جهت
م و بـسترهاي رويـش      يپـرداز  ي مـي   يا كـالاي فرهنگ ـ    ي فرهنگ ة به بيان مفهوم فرآورد    گاه  آن
 بـسياري از    ة مهـم اسـت كـه بـدانيم ريـش          رو اين بحث از آن   . ميكن  مي  را تبيين  ي فرهنگ ةفرآورد

گيري فرهنگ نوين و كالاهاي فرهنگي       ي فرهنگ نوين در تعاملي دوسويه ميان جهت       ها  فرآورده
ي فرهنـگ   هـا   اين بحث با تببين رفتار احتمالي حضرت در برابر فرآورده         . ته است برآمده از آن خف   

  .گيري خواهد شد نوين پي
 و 4 حجـت ي حـضرت سـاز  فرهنـگ ي هـا   است بر شناخت برخي شيوهاي هفرجام كار، مقدم  

 ـ.  در جامعـه هـا  گيري ارزش  ايشان در شكل ساز  فرهنگ اهميت رفتارهاي    خصوص  به  بحـث،  ةنكت
  .ي فرهنگي استها  تشكيل و ترويج ارزشأ مبدمنزلةزرگان و نخبگان جامعه به اهميت رفتار ب

ي بـرد  راه و در پايان كار، شـمايي از  دي تحقيق علمي خارج نشوها   از چارچوب  اميد است بحث  
  .عملي و فرهنگي در ذهن شكل بگيرد

  فرهنگ چيستي 

عي كه از روي آثـارش       است انتزا  اي  هفرهنگ پديد . است  كاري سهل و ممتنع    ،معرفي فرهنگ 
ه شده بر مظـاهر و   ئكنون از مفهوم فرهنگ ارا     شود و لذا غالب تعاريفي كه تا        مي شناخته و تعريف  

 ماننـد نـوع خـوراك و پوشـاك،          )37-8آبـادي،     حـاجي ده   :نـك (،  ي آن بنا شده اسـت     ها  فرآورده
  .شود  مييي ساخت و ساز و چگونگي گفتمان و شناخت جهان كه در زبان و ادب متجلها شيوه
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 و باورهاست كه ميـان اكثريـت افـراد يـك            ها   از ارزش  اي  هفرهنگ، به زعم نويسنده، مجموع    
شـود كـه مظـاهر        مـي  يي ظـاهر  ها   و باورها در فرآورده    ها  برآيند اين ارزش  . جمعيت مشترك باشد  

دهـد و     مـي   حيـات نيـز    ةيش ادام ـ هـا    همان فرآورده  ة هر فرهنگي در جام     و اتفاقاً   هستند فرهنگ
ميزان و سطح نفـوذ يـا انـزواي         .  حيات دارند آن فرهنگ هم حيات دارد       ها  دامي كه اين فرآورده   ما

  .ي آن استها هر فرهنگي نيز وابسته به ميزان و سطح نفوذ يا انزواي فرآورده
 ي فرهنگي در گذر زمان و از گرد آمدن تدريجي افراد جامعه حـول محـوري تـشكيل                 ها  ارزش

 دو فرهنگ را در گذر زمان       چه   آن به اين ترتيب،  . ي آن جامعه است   ي فرهنگ گير  جهتشود كه    مي
  .ي فرهنگي خاص آن دو استگير جهت ،كند  مياز هم متمايز

ي آسـماني و  گيـر  جهـت : انـد  هي شاخص هميشه با هم در كشاكشي تاريخي بـود گير  جهتدو  
هـي نـضج    جانـب آسـمان گرفتـه، فرهنگـي ال        به   رو   اي  هي زميني و هرگاه حركت جامع     گير  جهت

ي آسماني مبتنـي بـر پرسـتش خـدا بـا عنـوان         گير  جهتقرآن كريم در جايي از اين       . گرفته است 
 )138 :بقـره  (Fصبغَةَ اللّه ومنْ أَحسنُ منَ اللّه صبغَةً ونحَنُ لَه عابِدونَ         Gكند؛    مي تعبير» رنگ خدا «

ك للـدينِ      Gرآني  دستور ق . گيرد  مي گيري كه عوض شود همه چيز رنگ الهي        جهت وأَنْ أقَم وجهـ
 انساني جهتي الهي بيابد و در آن        ةنماي جامع   به يك معنا يعني بايد قبله      )105 ة آي :يونس (Fحنيفاً

  .دواند  ميگيرد و به تدريج فرهنگي الهي ريشه  ميصورت همه چيز رنگي الهي
داد جامعه واجد آن فرهنگ      برونشود كه به تعبيري       مي ي آن متجلي  ها  اما فرهنگ در فرآورده   

ه خدمت كه در ملل آسياي جنـوب شـرق معمـول            ئ تعظيم در برابر مشتري بعد از ارا       ةروحي. است
بحث آن اسـت كـه      . اين البته يك نمونه است    . است در فرآورده تلفن همراه تاشو بروز كرده است        

عتقدنـد اگـر سـير       برخـي م   مـثلاً . كنـد   مـي  داد يـك جامعـه ظهـور       ي فرهنگي در بـرون    ها  ارزش
 سينما با چند و چون فعلي آن كـه          ةي علمي در دست مسلمين بود شايد هرگز فرآورد        ها  رفت  پيش

از (آمـد     نمـي  گردد پديد   مي  اكثريت و اشتهاي خلق    ةبر محوريت گيشه يا همان خواهش و خواست       
 ـ       ) 1372 آوينـي،    :جمله نك   سـير    اگـر  شـايد مـثلاً   .  اسـت از هـزاران     اي  هو ايـن هـم البتـه نمون

 Fوأَنْ أقَم وجهك للدينِ حنيفـا     Gي  گير  جهت بود و    انناي علم فيزيك در دست مسلم     ها  رفت  پيش
شـد و بعـد بـراي         مـي   زمـين ابـداع    ةنما بر مدار جاذب    حاكم بود و پرستش خدا اصل بود، ابتدا قبله        

رعـي و بـه جهـت       آمـد و آن هـم در قـالبي ف           مـي  نما پديد  شناختي، قطب  ي زمين ها   پديده ةمطالع
 ـ    مي  اصلي ةنما عقرب   قبله ة در اين معنا، عقرب    .اطاعت دعوت الهي به دانش و پژوهش        ةشـد و عقرب

منـد   ي كه عوض شود و محور كه پرستش خدا شود، دانـش           گير  جهتآري،  .  فرعي ةنما عقرب  قطب
سـتاي  در را اش، آن هـم      نما خواهد ساخت و بعـد بـراي مطالعـات علمـي             از ابتدا قبله   شناس  زمين

البته اين تمثيـل اسـت و مـراد از          . كند  مي  را مشخص  دو قطب  فرعي   اي اطاعت امر خدا، با عقربه    
  .ي آن استها  ديني در نوع فرآوردهةي جامعها يگير جهت تأثيرآن بيان 
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  در ديـوار خانـه     اي  ه بـه يكـي از اصـحاب خـود كـه پنجـر             7در روايت است كه امام صـادق      
تواند نيتـي     مي چنين توصيه كرد كه وي هم    » اش باشد  گير خانه نور« خودش   ةساخت تا به گفت    مي

آري، نگاه  . الهي كند كه اوقات نماز را با اين نورگير تشخيص دهد و اوقات نيايش را از كف ندهد                 
  .آسماني در اجزاي زندگي زميني ريشه خواهد دوانيد

 نـسبت   ةدربار. شود  مي فرهنگي كه نگاه به آسمان دارد در زبان و ادب مردمان آن هم متجلي             
 يعني فرهنگ يـك مـردم در        ،زبان به يك معنا زبان فرهنگ است      . اند  هزبان و فرهنگ بسيار گفت    

 فرهنگ اسلامي به كسي كه هنوز       تأثيردر زبان فارسي تحت     . شود  مي  زبان آنها هم منعكس    ةآين
 براي جهـاني     يعني مردن رها شدن از بند است       ،حيات است » قيد«گوييم فلاني در      مي زنده است 

الحْياةُ الدنيْا إِلَّا لهَو ولعَب وإِنَّ الدار الĤْخرَةَ        وما هذهG   . تر كه زندگاني واقعي در آن جريان دارد        بزرگ
 ايـن  ».دار فاني را وداع گفـت « :گوييم درگذشته مي يا به كسي كه     . )64: عنكبوت (Fلهَِي الحْيوانُ 

   عبـارت   بـراي نمونـه،   . شـود   مـي  ا نگاه كه زميني شـود، زبـان نيـز عـوض           ام. نگاه رو به بالاست   
»to depart this life«) ديني از مرگ است، ديگر در زبان اي هكه استعار) جدا شدن از اين زندگي 

 بـه آن اشـاره    ) كهنـه  (»archaic«ي انگليـسي بـا تعبيـر        ها  نامه رود و در واژه     نمي انگليسي به كار  
 كسي كه بعد از مـرگش دو بچـه از           ةخواهند دربار   مي  فرهنگ كنوني، وقتي   چنين در  هم. شود مي

 كـه حاصـل نگـاهي    »he has survived by two children«: گويند  ميوي مانده سخن بگويند،
چنـين در ايـن زبـان بـه      هـم .  به بقـاي روح بعـد از مـرگ نـدارد    اي همادي به انسان است و اشار  

 انگـار هـر  ). يك عمـل خـدا   (»an act of God« :گويند  ميزلهدادهاي طبيعي مانند سيل و زل رخ
  شود، كار بندگان است و بقيه كار خداست و مگر شرك جز اين است؟  ميكنيم و چه مي آن

 ،محوري فرهنگ ليبرال غرب اسـت       زبان از آن روست كه اكنون     زبان انگليسي    نمونه آوردن از  
» دادهـاي طبيعـي    رخ« عبارت   براي نمونه . ست ريشه دوانده ا   ها   زبان ةهرچند اين فرهنگ در هم    

، بويي از شرك    شود ميكه در زبان فارسي جا افتاده و از روي ناچاري و براي تفهيم كلام استفاده                
  1.»خلقت« نه ،است» طبيعت«ي معنايي آن برگرفته از مفهوم ها لفهؤ چون م؛دارد

ي گيـر   جهـت موعود يـك    م كه نظام فرهنگي     يگوي  مي اكنون با عطفي به موضوع اصلي بحث      
 ةو اين از مفاهيم قرآني بـا مـضمون جامع ـ         »  رنگي از شرك دارد    چه   آن زدودن هر «: شاخص دارد 

ي          G :فرمايد  مي شود؛  مي موعود مستفاد  وعد اللَّه الَّذينَ آمنُوا منكُم وعملوُا الصالحات ليَستخَْلفنََّهم فـ
و اصـحاب وي     4 نقل است كه مراد از اين آيه حـضرت قـائم           7قراز امام با   )55 :نور (Fالأَْرضِ
پيـشه را    من و صلاح  ؤ خداست كه روزي مردماني م     ةيعني وعد ) 58 ،  51  ج :تا   بي ،مجلسي. (هستند

يعبدوننَي لاَ يشْركُِونَ بـِي     Gدر زمين جانشين خود كند و حكومت زمين را به دست آنان سپارد كه               

                                                            
  . علمي و دانشگاهي را داردةنام  ظرفيت چندين پايان، البته اينها حرفي است از هزاران و گردآوري اين دست موارد.1
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در روايـت اسـت كـه     » .دهنـد   نمي  ديگري را شريك امر من قرار      اي  هند و ذر  پرست  مي مرا «؛Fشيَئاً
 آري ايشان براي    )66: 1382طبسي،  . (» الله البيعة« عبارت است از     4شعار پرچم حضرت مهدي   

  .گيرند  ميخدا بيعت
گيرد و از شرك فرهنگ نـوين كـه           مي جانب آسمان به  نماي فرهنگشان رو     امت موعود جهت  
 را فرا گرفتـه اسـت تبـري خواهنـد           4يان و چه بسا برخي منتظران حضرت      خلوت و جلوت زمين   

 آن هنگام كه خيزش جهـاني حـضرت برپـا شـود، كـساني بـا                 7 از امام باقر   بنابر روايتي . جست
 و اين نمادي از نفـوذ       1اند  ه بود ها   ظهور مشغول عبادت بت    ةحضرت همراه خواهند شد كه در لحظ      

 بـراي گر خيـزش مردمـان       جوامع انساني است و از سويي بيان      ي شرك نوين تا اندرون      ها  فرآورده
  .كندن لباس شرك و بر تن كردن لباس وحدانيت خداست

ي انساني بـر محوريـت      ها  كند و براده    مي رباي وجود آدميان گردشي جانب آسمان      آن روز آهن  
دا بنـا  ي غير از پرسـتش خ ـ گير جهتگيرد و به تدريج بساط فرهنگ نوين كه بر      مي  آن خو  ةجاذب

 ،دهـد  ثمر مـي  دواند و     مي اندك فرهنگي نو ريشه    شود و اندك    مي تر رنگ رنگ و كم   شده است كم  
  .شناختي و درخور موشكافي بيشتر اندك و اين رازي است فرهنگ البته اندك

 يعنـي   ،يند است نه فرآورده   آفرهنگ در اين مقام فر    . بر  و زمان  ئتحول فرهنگ امري است بط    
بايـد   يعني نـوعي صـيرورت       ، بايد به تدريج تحول بيابد     ؛ يك فرهنگ برود   تاآيد    نمي يك فرهنگ 

 امـام   ةمنان و البته بر مـدار سـير       ؤ مهدوي نيز به تدريج و با همت گروه م         ةفرهنگ جامع . رخ دهد 
 خـون خواهـد     ها   خواهد رفت و بسي دل     ها   شكل خواهد گرفت و در اين راه بسي مرارت         4عصر

شود بيش از خـوني اسـت         مي 4 خوني كه به دل حضرت حجت      7اقر از امام ب   بنابر روايتي . شد
  2. شد6 جاهلي عربستان به دل پيامبر اكرمةكه در جامع

كراسي تا ريشه دواندن فرهنگ اومانيسم خداسـتيز در     واز آغاز پيدايي اتوپياي جاهلي ليبرال دم      
دينـه شـده بـه      آيـا ايـن فرهنـگ نها      . تسراسر زمين، زماني به درازناي چند سده سپري شده اس         

 Fلاَ إكِْرَاه في الـدينِ    G.  رخت برخواهد بست؟ كار فرهنگ، كار زور و ضرب نيست          زدني برهم چشم
تجلـي  » قيام بـا شمـشير    «، كه در تعبير نمادين      4 حضرت ة قهري ة آن هنگام كه قو    )256: بقره(

 اسـت و    يسـاز   فرهنـگ  گيتـي محـو كنـد، روز اول          ةيافته، عوامل مانع فرهنگ الهي را از صفح       
ي جاهلي فرهنگ جهالت مدرن خواهنـد       ها  ي الهي از ارزش   ها   به تبيين و تمييز ارزش     4حضرت

 ظهـور برسـد و      ة بـه منـص    Fقدَ تبَينَ الرُّشْد منَ الغَْـيG      ساز  فرهنگپرداخت تا آن هنگام كه بستر       
 نـده قرآنـي اسـت خوا    »  الـوثقي  عـروة «ي فرهنگي الهـي كـه همـان         گير  جهت مردمان به    گاه  آن
  .شوند مي

                                                            
 )329، 52 ج:تا  بي،مجلسي( ».وثان الأةعبادعلي مقيم مرنا لقد خرج منه من هو اليوم أو لو قد جاء « .1
  )362: همان( ». و اكثر6اس مثل ما لقي رسول االلهمر لو قد ظهر لقي من النّ صاحب هذا الأنّإ« .2



ره 
ما

 ش
رم،

چها
ل 

سا
13

ار 
 به

،
13

89

 

 

 94 

ي ساز  فرهنگي  ها  شوند و برنامه    مي  زمين گسيل  ةآن روز، مبلغان فرهنگ الهي به شش گوش       
شـوند و     مـي  سـيس أ فعاليـت جهـاني ت     ةيي با گـستر   ها  سازمان. با مقياسي جهاني اجرا خواهد شد     

تلاشي واحد براي بناي فرهنگ آسماني كليد خواهد خورد و وسايل ارتباط جمعي كـه آن روز بـه                   
 سـازي فرهنـگ مهـدوي قـرار        وري خود خواهند رسيد، در خدمت فراگيـري و نهادينـه          آ كمال فن 

شوند و طنيني واحـد سراسـر         مي  و همگان به محور عبوديت خداي احد و واحد خوانده          1گيرند مي
  .Fأقَم وجهك للدينِ حنيفاGًنوازد كه   ميگيتي را

 خواهد رفت تا فرهنگ الهي ريشه بدوانـد و           بسي زمان  4آري، بعد از خيزش مبارك حضرت     
قـسط در   . ي انساني حول فرهنگ قسط كه شعار فرهنگي خيزش موعود است، نظام گيرد            ها  براده
انـدك نـضج      فرهنگي است كه در بـستر حاكميـت موعـود انـدك            يشناختي ارزش   فرهنگ يتحليل

 ةم و اقام ـ  يان معنـا كـرد    ي نهادينه شده در مردم    ها   از ارزش  اي  هفرهنگ را مجموع  . خواهد گرفت 
 : و فرمـود   Fكُونـُوا قَـوامينَ بِالقْـسطG      : منشور فرهنگي حاكميت مهدوي كه فرمود      منزلةقسط، به   

 ـ      » رض قسطاً  الأ يملأ« شـناختي    فرهنـگ ةيعني نهادينه شدن رفتاري در جان مردمان و ايـن نكت
  .ي استبرد راهبسي دقيق و 

فرمايد كه فرستادگان خود را جانـب مردمـان           مي رآنق. شود  مي قسط در نسبت با مردم تعريف     
آري، مردم خود بايد قسط را اقامه كننـد و لـذا از   ) 25 :حديد (Fليقُوم النَّاس بِالقْسطG  ،روانه كرديم 

شناختي، مفهوم قسط يعني نهادينه شدن ارزشـي فرهنگـي كـه عبـارت اسـت از                  منظري فرهنگ 
ي فرهنگي در تمـام زوايـاي اخلاقـي، عبـادي،           گير  جهتين  و ا » اهتمام به اداي حق هر چيزي     «

رفتاري، اجتماعي، سياسي و حياتي مردمان ريشه خواهد دوانيد و بسترساز حاكميت فرهنگ خـدا               
  .  زمين خواهد شدةبر گستر

  هاي فرهنگ فرآورده

  و روابـط   هـا   ي خود است كـه از دل علقـه        ها  در بالا اشاره رفت كه هر فرهنگي داراي فرآورده        
. شـود   مي نما و بستر ترويج آن      تمام ة خود آين  پياپيرويد و     مي گيرد و  فرهنگي خاص خود نضج مي    

 سـاز هـم    فرآورده يا كالاي فرهنـگ كـه بعـد فرهنـگ          . طلبد  مي اما اين بحث موشكافي بيشتري    
تـوان    مي ساز آن   و چگونه از ظرفيت فرهنگ     گذارد  تأثير مي  چگونه   ،گيرد  مي شود چگونه شكل   مي

   گرفت؟بهره
                                                            

ك ايشان نيز ديده مي شود و نيز روايـات           دور در حالي كه وجه مبار      ة روايات مبني بر سخن گفتن حضرت با شيعيان از فاصل          .1
و البتـه    هـاي جمعـي فعلـي      رسـانه تواند ناظر بر اين باشد كه        شنوند مي  كه نداي آسماني را همه به زبان خود مي         دال بر اين  

 .سازي قرار خواهند گرفت در خدمت فرهنگتر آن  صورت تكامل يافته
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داد آن جامعـه و از جملـه         در بـرون  باورها و ادراكات فرهنگي يك جامعـه         كه   كه گذشت،  چنان
 برخـي   .كند  مي هنگ جامعه در آن حلول    ربه تعبيري روح ف   تراود و     مي كالاهاي توليدي آن جامعه   

 : است گفتهآنتوني گيدنز در تعريف فرهنگ      از جمله   . اند  هان غربي متوجه اين نكته بود     شناس  جامعه
كننـد و كالاهـاي     مييي كه اعضاي يك گروه معين دارند، هنجارهايي كه از آن پيروي    ها  ارزش«

  )56-55 :1382 ،گيدنز(» .كنند  ميمادي كه توليد
 كه اشياي مادي درون يك جامعه، محمل معاني فرهنگي آن جامعه هـستند             گيدنز معتقد است  

 اشـاره ي مـادي ديگـر     ها  اري و بسياري ويژگي   ي خوردن، اشكال معم   ها  لباس، شيوه و از جمله به     
  )66،   همان. (كند مي

 فرهنـگ اسـلامي     ةصـدقات فـرآورد   صندوق   فتتوان گ   مي با نگاهي به فرهنگ اسلامي خود     
 »استحباب آغـاز كـردن صـبح بـا صـدقه           «ةاست كه برتافته از فرهنگ ايثار و در عين حال آموز          

 ، ناخودآگاه اين فرهنگ و آموزه را به دل جامعه         باشد و به تبع آن حضورش در هر كوي و گذر           مي
  .تراود مي

 ةي جديد و سراسر ابني    ها  ي قديم و برخي خانه    ها  خم و انحناي معماري اسلامي در سردر خانه       
 ديگري از كالاي فرهنگ اسـلامي اسـت كـه بـه تقليـد از خـم محـراب عبـادت،                   ةاسلامي نمون 

گـه   تراود و تجلـي     مي نه هستي را به درون جامعه     ي فرهنگ عبوديت و تعظيم در برابر يگا       ها  علقه
 همه در   )15 :رعد(؛  Fوللَّه يسجد من في السماوات والأَْرضِ طَوعاً وكَرْهاً       Gاين آيت قرآني است كه      

  .حال تعظيمند، تو هم باش
 فرهنـگ   ةزاييـد ش مـنظم    ونق ـايـن   .  هـستند   اسـلامي   فرهنگ يي اسليمي هم كالا   ها  نقش

إِنِّي وجهت وجهِي للَّذي فَطَرَ الـسماوات والـْأَرضG         پرستي و بازتاب اين آيت قرآني است كه          يگانه
نويسي و تهذيب نيز از ديگر كالاهاي فرهنگ اسلامي هـستند كـه               هنر خوش  )79: انعام. (Fحنيفاً

مـسلم   اسـتاد    ،ميرعمـاد . ند هـست   و توجه نفس به يگانه آفرينش      ها  بازتاب پالايش روح از آلودگي    
: 1378 شـريفي،    :به نقل از   (».صفاي خط خوب از صفاي دل است      «: گويد  مي نويسي ايران  خوش

  .» در بالاستيچه  آنصورتي در زير دارد«: سرايد  ميو مولوي همين مضمون را )91
ورده ، آپارتمان، استاديوم فوتبال، پيتزا و سينما هم فـرآ         سين  هفت ة، سفر چلچراغانگشتر عقيق،   

  يي خـاص در درون     هـا    بستري خاص هستند و روابـط و علقـه         ةيك روييد  فرهنگ هستند كه هر   
  .خود دارند

نشاي  هم هست؟ آيا خود بستر انتقال فرهنگ است؟          ساز  فرهنگداد فرهنگي،    اما آيا اين برون   
شـود    مـي  آيـا . كند  مي  و همان گياه را توليد     دهد  مي براگر در زميني ديگر كاشته شود،       هر گياهي   

يي هـا   به تدريج علقـه    يا با بازسازي در خود آن جامعه         اي  هبا ورود به جامع   نيز   يي فرهنگ يكه كالا 
 مقصد بدوانـد و بـستري را كـه زمـاني در دل آن            ةكه بر اساس آن روييده به درون بافتار جامع        را  
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اش را بـه    ربوطـه  گياه كه افكندنش در محيطي ديگر گيـاه م ة مانند قلم،روييده بوده بازسازي كند   
. آورد  مـي  خاص را به همراهيگويند كه هر كالايي فرهنگ    مي در تداول عامه  آورد؟    مي تدريج پديد 
 علمي هم دارد؟ پاسخ دقيق به ايـن پرسـش مـستلزم تحقيقـي درازمـدت        ة ريش مسئلهاما آيا اين    

مثبـت   بـر    يدي است ؤي حال و گذشته جهان امروز م      ها  با اين حال، تحولات فرهنگي نسل     . است
  .بودن اين ادعا

وري ت ـي فرهنگي امپرا  ها   هنگامي كه شوروي سابق فروپاشيد و دروازه       ، دهه و اندي پيش    كي
سرخ به روي غرب باز شد، در اولين گام يـك فروشـگاه پيتزافروشـي در ميـدان مركـزي مـسكو            

ند پيتـزا بـه     ي فرهنگي مان  يزمينيان انتقال كالا   ي مغرب ساز  فرهنگ يعني نخستين گام     ؛افتتاح شد 
 پخـتن و خـوردن آن       ةالبته گفتن ندارد كه پيتزا با عنايت بـه شـيو          . قلب كشور شوروي سابق بود    

  1.زمين است فرآورده فرهنگ مغرب
ي فرهنگي متعدد در كمتر از صـد سـال          ها  كه شاهد دگرگوني   ايران   ةگران جامع  پژوهشبراي  
 تو گويي مدعايي است كه بـه        ؛دشوار نيست فهم اين مدعا چندان      ،اند  هبوداين مرز و بوم     اخير در   

كـه از   اي    ه انقلاب اسلامي در دور    ة بعد از دور   ايران ة جامع ةتجرب. مجرد تصور تصديق خواهد شد    
 »تهاجم فرهنگي  «ةپديد.  است مسئلهاز اين   اي    هنمون ،شود  مي آن به عنوان تهاجم فرهنگي تعبير     

 ةي فرهنگي غرب را در بافتار جامع ـ      ها   علقه فرهنگ غرب بود كه   ي  ها  فرآوردهتهاجم  به يك معنا    
  .ايراني دواند

 ـ   مسئلةل عمومي غرب با     ئگذاران مسا  برخورد اخير سياست   فرهنـگ   ةفـرآورد  ةحجاب به مثاب
ي فرهنگـي   هـا    دارد علقـه   يبينند كه اين كالاي فرهنگ      مي .اين مدعاست بر   ديگر   دليلياسلامي  

رغـم   كنـد و لـذا علـي        مـي   غربي تزريق  ةولار جامع اش را به تدريج به درون بافت سك        پديدآورنده
الحيلي   آن هم به لطايف    ،شوند  مي  سد راه حجاب   ،شان ادعاي آزادي اعمال ديني در قانون اساسي      

  . نماد تروريسم با شگردهاي خبري و سينماييمنزلةترسي و معرفي حجاب به  چون ترويج اسلام
بازسازي آن ممكـن اسـت بـه         يا   فرهنگ ةفرآوردانتقال   كه   اين ييدأيي است در ت   ها  اينها نمونه 

سـاز تحـول فرهنگـي       كند و زمينـه    بازسازي يا   اش را نيز منتقل    ي فرهنگي مربوطه  ها  تدريج علقه 
ي فرهنگـي   هـا    مقصد روابط و علقه    ة به جامع  أ مبد ةبه عبارتي ورود كالاي فرهنگ از جامع      . گردد

 كـالايي خـاص نيـز    ة هنگام بازسـازي دوبـار  ثيريأچنين ت. متناظرش را نيز به همراه خواهد آورد  
  .ايجاد شود

تحـول   أدهـد كـه منـش       مـي   رخ سـاز   فرهنگالاي  كبازسازي  انتقال يا   يندي هنگام   آاما چه فر  
  به فرهنگ مقصد منتقل    أاز فرهنگ مبد   ساز  فرهنگ به نظر هنگامي كه كالاي       شود؟  مي فرهنگي

                                                            
  .از نويسنده »نگ ايرانيانشناسي نان و مهندسي فره جامعه«: نكباره  در اين .1
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كننـد و علـت       مي  ناآشنا رفتار  ينوان عنصر در ابتداي امر با آن به ع      مقصد   ةشود اعضاي جامع   مي
جاي  ساز  فرهنگاما به تدريج كالاي     . آن فقدان بستري است كه اين كالا در دل آن روييده است           

كنـد و بـه       مـي  يي را در دل فرهنـگ پذيرنـده ايجـاد         ها   به اين ترتيب كه علقه     ،كند  مي خود را باز  
فرهنـگ  تواند روابط فرهنگـي متنـاظر         مي دهد كه اين تغاير     مي تدريج نوعي تغاير فرهنگي شكل    

بـر ايـن اسـاس هـر كـالاي           .اثر كند و بعد از مدتي به فراموشي سـپرد          استفاده يا بي   را بي مقصد  
  .شود) اعم از مثبت يا منفي(تواند بستر رشد فرهنگ غير   ميوارد يا بازسازي شده تازه ساز فرهنگ

 را) وارد يـا بازسـازي شـده       تـازه (غيـر   مراحل رفتار اعضاي يك جامعه با يك كالاي فرهنـگ           
  :عقيب كردزير تتوان بر روي پيوستاري مانند  مي

  پذيرش  آشنايي          كنجكاوي  گيري جبهه    ناآشنايي      
  

پـذيري   به كاركرد و قوت عوامل فرهنـگ      ) پذيرش( آخر   ةداد مرحل   و كيف و نفس رخ     كمالبته  
 بررسـي ان غربي نظير گيـدنز در       شناس  جامعه. ي دارد يا به تعبير ديگر عوامل اجتماعي شدن بستگ       

» ي همگـاني  هـا   رسانه«و  » مدارس«،  »روابط همالان «،  »خانواده«اين عوامل به مقولاتي چون      
 رفتـار خـود در      سرانجامبر اساس اين ديدگاه، يك فرد       ) 107-103: 1382 ،گيدنز. (ندنك  مي اشاره
نـشان   موشـكافي دقيـق      امـا .  تنظيم خواهد كرد    عوامل ة پذيرش را در تعامل با اين گردون       ةمرحل
 سـت ان غربي جدا  شناس   كه نگرش ديني به بحث فرهنگ از نگرش غيرديني خاص جامعه           دهد مي

  .كه همانا نقش بسترساز فطرت است
سفانه مـتن درسـي   أ كه متـي  شناس  فعلي جامعهمتونپذيري مندرج در  فرهنگ عوامل ةگردون

 پـرورده شـده   يي اجتماعي غربها ه از ذهني است كه در نظامبرتافت ـمحافل علمي ما هم هست  
ل بـا   ئ مـسا  ةو بـه هم ـ   گذاري فرهنگي از ديـن گرفتـه شـده            سياست ةاجاز ، يعني جايي كه   است
 نقـش   ،و بـه تبـع آن     شده اسـت     نگريسته   يي الهي وجود انسان   ها  ي مبتني بر نفي علقه    كرد  روي

  .رانده شده استشيه يا به حاتحليل رفته دين نيز سفيران  ساز فرهنگ
 يكـي از اركـان مهـم        مبتنـي اسـت،    ي الهـي و آسـماني     گيـر   جهتموعود كه بر     ةدر جامع اما  

 دليـل  و اين امر به      استبرآمده از متن دين     حاكميت  دين و به تبع آن      سفيران آن   ي،  ساز  فرهنگ
شان خلقت ـي الهـي و انـساني اسـت كـه از بـدو              ها  وجود گرايشي اصيل در وجود آدميان به ارزش       

 فطْـرَةَ G :شـود   مي تعبير» فطرت«شناختي قرآن كريم از آن به         و در نظام فرهنگ    بودههمراهشان  
  )30 :روم (Fاللَّه الَّتي فَطَرَ النَّاس عليَها

بايـد  بر اين اسـاس     و  ست  ها  ي در درون انسان   ساز  فرهنگ وسيلةو  فرهنگ  بستر   خود   ،فطرت
 أ منـش  بـه تلـويح   كـه   » پـذيري  فرهنـگ «و  » شـدن اجتمـاعي    «شـناختي  اصطلاحات جامعـه  در  

 گفـت  و گـاهي هـم     ردتجديد نظـر ك ـ   كند    مي تلقي در خارج از وجود انسان       تنهاي را   ساز  فرهنگ
رويش فرهنگ در درون آدمي است و دين بـه دنبـال چنـين               أمنشاهي   چون گ  ؛»پروري فرهنگ«
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شناسان نوين ايـران   جامعهاز اي  ههرچند عد. ي است و علماي دين سفيران آن هستند   ساز  فرهنگ
ي هـستند در    سـاز   فرهنـگ چنين مبناي   اصلي  ي  ها  كه پايگاه را  كه منبر و مسجد      اند  هكردتلاش  
پـذيري گيـدنز بگنجاننـد، ايـن دو از نظـر              فرهنـگ  ةگردوندر همان    »ي همگاني ها  رسانه«قالب  

  .متفاوت هستندماهيت و كيفيت 
گـاه   ميشگي و ناميراي فطرت انساني، هـيچ       ساخت ه  دليل فطري به    تراواياين منبع فرهنگ    

شناس غربـي، كـه       جامعه ،خلاف نظر اميل دوركيم   .  زمانه نو به نو شود     هرچند ،رود به حاشيه نمي  
 )504 :1382گيـدنز،    (».گـذارد   مـي   امروزين، نفوذ مذهب رو به زوال      عبا توسعه جوام  «معتقد بود   

 ـ بـه  دات گونـه  رغـم وار    در ايـران بـه     خصوص  بهگرايش مذهبي در جهان       لـوازم ارتباطـات و      ةگون
ي خـود از جوامـع      ها  اشتباه دوركيم اين بود كه در بررسي      . مدرنيسم، بسطي روزافزون داشته است    

 سـاز   فرهنـگ  نقـش    ، فطرت انـساني و بـه تبـع آن         ةمسئل ، مادي خود  كرد  رويسنتي، به اقتضاي    
 علمـاي ديـن، حقـايق فطـرت از          ر اثر غفلت  ب اگر   ،آري. اين فطرت را در نظر نگرفته بود      سفيران  

. كنـد رخ خواهـد داد      بينـي مـي     پـيش جوگر جامعه ناپديد شود، اتفاقي كه دوركيم        و چشمان جست 
كنـد،    مـي  تعبيـر » رو فرهنـگ پـيش   «مدار كه از آن به        در تبيين فرهنگ فطرت    ;علامه جعفري 

رهنـگ  ي اسـت كـه از حقـايق ف        اترين عامل پذيرش فـساد و تبـاهي خـلأ          اساسي «:نوشته است 
  )132 :1373 ،جعفري (».آيد  ميوجوده تكاملي در ميان مردم يك جامعه ب

ي شناس ـ گـذار دانـش انـسان     بنيان ،و مالينوفسكي ونيسلادر آثار بر  اي    هستيزان همچو نگاه فطرت  
سـفانه  أ كـه مت    فرهنـگ  هاي علمي دربـار     نظريهوي در كتاب معروف خود      . شود  مي هم ديده ،  نوين

 فرهنگ را ارضاي نيازهاي اوليه جسمي يا ارگانيـك          أ منش ي ماست، اساساً  ها  منبع درسي دانشگاه  
ي دينـي بـه عنـوان       هـا    وي در جايي از كتاب از گرايش       )62 :1379 ،مالينوفسكي. (داند  مي انسان

  نـام )103 :همـان ( »تزلزل فيزيولوژيـك « و يا    )102 :همان( » و مشكلات فرهنگي   ها  پيچيدگي«
ينـد ارگانيـك    آپيچيدگي و مشكلات رفتار فرهنگي بايد آن را بـا فر          گويد براي درك      مي برد و  مي

 )103 :همـان (. نامـد   مـي  كه آنها را تزلـزل فيزيولوژيـك       جسم انسان و مراحل رفتاري تطابق داد      
  !ي ديني حاصل نوعي تزلزل فيزيولوژيك استها بدين معنا گرايش

بـراي  جهـاني    ةاي جامع اعضميان  پرور قوي و مشترك      فطرت، پتانسيل فرهنگ  كه   حاصل آن 
 بـرد  راه.  سر و كار داردها حاكميت موعود با فطرت انسانفرهنگ ديني است و     و پرورش   بازسازي  

ي منـدرج در ايـن كـشش الهـي وجـود            هـا   بازپروري گـرايش   ي، تعبير نابرفرهنگي نظام موعود ب   
  .ي الهي در وجود مردمان استها كشش ي يادآور جهاني وة در جامعها انسان

  د، تعامل يا تعاطيبرخور

 تعامـل يـا      يـا  ي فرهنگ نوين چه خواهد بود؟ برخورد اسـت        ها   با فرآورده  4رفتار حضرت اما  
 پاسخ اجمالي آن است كه هر سه اين مـوارد           ؟كند  مي آيد يا تقويت    مي كند، كنار   مي تعاطي؟ حذف 

  در كار خواهد بود، اما چگونه، كجا و چرا؟
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ييد شرع است و لذا تكليف حاكميت موعود با آن مشخص           أ ت به  منطقاً ها   از اين فرآورده   اي  هپار
 ديگر دانش خالص نيستند يعنـي بـه نـوعي           اي  هاما پار . ي علمي ها  رفت  پيش مانند بسياري    ،است

 چنـان پيونـدي بـا       هـا   اما گـاه برخـي فـرآورده      . اند  ه و با آن آميخت    اند  هرنگ فرهنگ غرب را گرفت    
 ماننـد سـينما،     ،د كه فرهنگ در آن حلول كرده اسـت        فرهنگ غربي دارند كه گويي جسمي هستن      

  .اينترنت، تئاتر و رمان
ي گير  جهتهنگي آنها با    آ ي فرهنگي نوين داير بر ميزان هم      ها  رفتار حاكميت موعود با فرآورده    

 ميزان  به هر .  كه بحثش رفت    است Fيعبدوننَي لاَ يشْركُِونَ بيِ شيَئاً    G و   Fأقَم وجهك للدينِ  Gالهي  
هنگ باشد، تقويت خواهد شد و به هر ميزان تخطي كند، موضـوع  آ  با اين محوريت هم   اي  هفرآورد

گانـه   بندي سه   دسته درلذا  .  قرار خواهد گرفت   4 حجت برخوردهاي فرهنگي و حكومتي حضرت    
 ،»گريـز  ديـن «، يا   »ستيز دين«هستند، يا   » پذير دين«ي فرهنگ نوين يا     ها   فرآورده :توان گفت  مي

، يعنـي سـتيزي ندارنـد، امـا      كه خنثاينـد   آنگيري الهي همراه يا در تقابل با آن يا           يعني يا با جهت   
. شـوند   مـي  توجهي جامعه به آن محوريت     كنند و البته به نوعي مسبب غفلت و كم          نمي كمكي هم 

  .ادگانه جاي د بندي سه ي فرهنگ نوين را در اين تقسيمها  فرآوردهةشايد بتوان هم
 :فرمايـد   مي كه در روايتي نمادين    اين. پذير مشخص است    دين اي  هساب، تكليف فرآورد  با اين ح  

 حرف است و مردمان تا پيش از ظهور حـضرت فقـط بـا دو حـرف آن آشـنا هـستند و                        27دانش  
 باشـد كـه     مـسئله توانـد از جهتـي نـاظر بـه همـين              مـي  1، حرف بر آن خواهد افـزود      25حضرت  
  . تقويت خواهند شد4وزي در حاكميت حضرت مهديپذير دانش امر ي دينها فرآورده

انجامـد    مـي  يي كه به تقويت سـلامت و بهداشـت آدمـي          ها   و فرآورده  ها   دانش از جمله، مسلماً  
) Life Expectancy(» متوسط عمـر «كه امروزه اصطلاح  يك دليل روايي آن. تقويت خواهند شد
از  و   رود بـه كـار مـي     هر جامعه    دري بهداشتي و سلامت     ها   تشريح قابليت  برايشاخصي محوري   

كـه    مقصود آن  2.شود  مي  طولاني 4 كه عمر مردمان در حكومت مهدي      شدهروايت   7امام باقر 
  . تقويت خواهند شد4پذير فرهنگ نوين در حاكميت مهدي ي دينها فرآورده

ي گيـر   جهـت تواند ناظر به همـان تغييـر          مي  كه دارد لطيف   اي  ه حديث فوق، اشار   با وجود اين  
هـا   فبثّ  و العشرين حرفاً   الخمسةذا قام قائمنا أخرج     إف« :فرمايد  مي .نگي در دوران حضرت باشد    فره

 حـرف بـه آن دو       25 يعني اين    ،» و عشرين حرفاً   سبعةها  ي يبثّ ليها الحرفين، حتّ  إ اس و ضم  في النّ 
 و   يعني اصل آن دانـش     ،شود افزوده مي  حرف   25شود، بلكه اين دو حرف به آن          نمي حرف افزوده 

 موجود است، بايد با آن مبنا و محـور مبـارك            چه   آن آورد و   مي  است كه حضرت با خود     اي  هفرآورد
                                                            

ذا قـام قائمنـا     إف ـي اليوم غير الحـرفين،      اس حتّ سل حرفان فلم يعرف النّ    ت به الرّ  ء فجميع ما جا    و عشرون حرفاً   سبعةالعلم  « .1
 ـ   ةسبعها  ي يبثّ ليها الحرفين، حتّ  إ اس و ضم  ها في النّ   فبثّ  و العشرين حرفاً   ةالخمسأخرج    :تـا    بـي  ،مجلـسي (» .اً و عشرين حرف

  )336، 52ج
2. »337 :همان( ».جل في ملكهرّر اليعم(  
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ي گيـر   جهت به يقين  حرف كه    25 روايت فوق، در ابتداي امر همان        بنابرچنين   هم. جهت شود  هم
 ، آن دو حـرف    گيرنـد  مـي شود و بعد كه مردمان با آن خو           مي آسماني دارد در ميان مردمان منتشر     

 .رود به كار مي» بث علم «عبارتنيز ترويج خواهد شد و لذا در اين روايت، دوبار 

 ستيز كه مانع پرورش فرهنگ الهـي اسـت برخـورد           ي دين ها   با فرآورده  4اما، حضرت حجت  
 شـراب هـم منـافعي       برايقرآن گاه   .  و لذا بايد محو شوند     ندارند فرهنگي   ة هيچ بهر  چون ؛كند مي
 امـا گـاه     )219 :بقـره  (Fنكَ عنِ الخَْمرِ والْميسرِ قُلْ فيها إِثْم كبَِيرٌ ومنَافع للنَّاسِ         يسأَلُوG :شمارد مي

كه بـا    )90 :مائده (Fالأَْنصْاب والأَْزلامَ رِجس منْ عملِ الشَّيطَانِ     G: اش ضرر است   يك فرآورده همه  
 در  چـه    آن عي همان حكم كتب ضاله را دارند و هر         به نو  ها  اين فرآورده . شود  مي  برخورد اين موارد 

  .ي آسماني فرهنگ مهدوي درآيد نابود خواهد شدگير جهتضديت علني با 
 هـا   انساندر  وجود  مي الهي   ها   گرايش اي گونه فرهنگي نظام موعود به      برد  راه كه گذشت،  چنان

 ةاما در جامع ـ  . آورد ياد مي در وجود مردمان    را  ي الهي   ها  كشش وپروراند   بازمي جهاني   ةجامعدر   ار
 حيـات را  أ و منـش أ كه مبداند هيي روييدها بشري كنوني، از دل فرهنگ ليبراليسم الحادي، فرآورده    

 هـا   شـود و انـسان      مـي   موعود زدوده  ةدر جامع ،  اين موانع رشد بذرهاي انساني    . برد  مي از ياد آدمي  
 كـه بـر مـداري       اي  هه ايشان به ابني   در احاديث آمده است ك    . جانب آسمان خواهند كرد   به  خود رو   

  مجال نخواهند داد و از جمله هر بناي مشرفي را كه سـلب آسـايش         هغير از نص اسلامي برپا شد     
 و در ايـن راه،      )339 ،52 ج :تـا   مجلسي، بي  (شود، اصلاح خواهند نمود     مي  منكرات ةكند يا زمين   مي

  .دپوشي ديني نيز چشم نخواهند ةحتي از ابني
 فرهنگـي را بـر روي زمـين نخواهنـد           ةديران فرهنگي مهـدويت، هـيچ فـرآورد       آري آن روز م   
شـناختي مهـدوي را دريافـت كنـد و در ايـن فراگـرد                ييد نظام فرهنگ  أكه مهر ت   گذاشت مگر آن  

 ميراث فرهنگي نيز اصلاح خواهند شـد و تـو           ةي تعريف شده و نهادينه شد     ها  جهاني، حتي ارزش  
  .خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل

گيري الهي ندارنـد،     كه در ظاهر ضرري براي آن جهت      است  گريز   ي دين ها   سوم، فرآورده  ةدست
 اسـلامي، بـه نـوعي سـرعت         ةاما مقوم آن هم نيستند و با ايجاد مـشغله و دغدغـه بـراي جامع ـ               

 ةشايد بتوان فرآورده سينما و تئاتر و نيـز صـنعت فوتبـال، بـا هم ـ               . كنند  مي ي را كند  ساز  فرهنگ
 بـا ايـن     4به نظر حضرت حجـت    .  اين گروه به حساب آورد     ةكميت فعلي آن را در زمر     كيفيت و   

، اما تـشويق هـم نخواهنـد كـرد و بـه نـوعي               دارند كتب ضاله روا     كند كه با   برخوردي   ها  فرآورده
  .مانند، اما به حاشيه خواهند رفت  ميجا كه توجهي قرار خواهند گرفت تا آن موضوع بي

 معلقـه در عـصر جـاهلي        ةكنند مـصداق سـبع      نمي اني را تقويت  گيري آسم  مظاهري كه جهت  
رفتـار  .  آغاز و انجام فرهنگ آن دوران بودند، اما با ظهور قرآن به حاشـيه رفتنـد                ةهستند كه كلم  
بـين در عـصر خـود         با مرد ستاره   7 نيز از نوع رفتار امام علي      ها   با اين فرآورده   4حضرت حجت 
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بيني آمد و گفـت مطـابق اوضـاع كواكـب،             ستاره  كه دند عزم جنگ نهروان كرده بو     7 امام ؛است
: اما امام بـه مـردم فرمـود       . حركت در اين ساعت خطرناك است و پيروزي به همراه نخواهد آورد           

 ـ نهـج البلاغـه    (»و بحـر  أهتدي به في برّ     ا ما ي  لّإجوم  م النّ اكم و تعلّ  يإ«  : و بعـد فرمـود     )79 ة، خطب
همين .  سفارش فرمود  گيري الهي   البته با جهت   ،فرآورده ده از يعني به استفا  » سيروا علي اسم االله   «

دهد كه رفتار امام از نوع        مي  نشان 7بيني در حاكميت علي     به نام ستاره   اي  هبودن و ماندن فرآورد   
 را در ظـل     اي  ه يعنـي فـرآورد    ؛، بلكـه جهـت داده اسـت       ه، اما تـشويق هـم نفرمـود       هبرخورد نبود 

  .گيري آسماني پذيرفته است جهت
.  متجلي شد  ;ي چنين رفتاري در عصر جديد در منش سياسي و فرهنگي امام خميني            ها  رنخس

  انـساني  ة كه در فقه جعفري ذوب شده بود و بينش فقهي جواهري را يگانه راه نجات جامع                ايشان
ي فرهنـگ نـوين، رفتـار       هـا   دانست و خود عالم عامل بود، از همان آغاز در رفتار بـا فـرآورده               مي
 ما با سينما مخالف نيستيم، ما با      «: معروف همگان است  سخن ايشان   .  را پيش گرفت   گانه فوق  سه

در عين حـال، همـان      . كند اسلام تنها با فحشا و منكرات برخورد مي       يعني  » . فحشا مخالفيم  مركز
سـره بـه     كـرد و يـك      مي شد حتي ديدارهاي مردمي خويش را نيز تعطيل         مي امام، ماه رمضان كه   

 چـه    آن گاه موضـوع تـشويق وي نبـود و          هيچ ها  يعني اين فرآورده  . پرداخت  مي  خويش طاعت رب 
نمود، آن چيزي بود كه انسان را در برپايي حيـات جاودانـه اخـروي يـاري                   مي اصل بود و تشويق   

  .بنمايد
 ـ  از اين دست است رفتار خلـف صـالح ايـشان، حـضرت آيـت                ة، در برابـر فـرآورد     اي  هاالله خامن

 اين فرآورده ناآشنا نيستند، در پاسخ به استفتايي مبني بر ترويج موسيقي             ايشان هرچند با  . موسيقي
 با اهداف نظام جمهـوري      ،آموزش موسيقي و ترويج آن براي نوجوانان       «:در سطح تهران فرمودند   

  )12/6/74شنبه   يك،رسالتروزنامه (» .اسلامي سازگار نيست

  ساز فرهنگرفتارهاي 

 با آنها   4ي فرهنگ و رفتار امام    ها  اريم و ماهيت فرآورده   رنگي از فرهنگ در ذهن د      اكنون پي 
 گيـري الهـي را در خـود        يي كه در پس يك فرهنـگ قـرار دارنـد و جهـت             ها  ارزش. ماي  هرا شناخت 

شوند؟ فرهنگ    مي  نهادينه  و  فراگير ،تقويت،  دهند چگونه ايجاد    مي  الهي برون  ةگيرند و فرآورد   مي
شود و فرهنگي ديگـر      هوادار مي  خره، چگونه فرهنگي كم   الأسازد؟ ب   مي  چگونه هم  آن    چه  و را كه 

  دار؟ پرطرف
ي فطـري انـساني در      ها   پرورش ظرفيت  مسئلة خصوص  به و   گذشتبه گمان بحثي كه در بالا       

در عـين حـال، از منظـري        . حاكميت مهدوي و مباحث ديگر، به اين پرسـش پاسـخ گفتـه باشـد              
پروري  ي و به تعبير بهتر، فرهنگ     ساز  فرهنگ هاي ترين شيوه   كه از مهم   گفتكاركردشناختي بايد   
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  چيـست؟  سـاز   فرهنـگ امـا رفتارهـاي     . ايشان است » ساز  فرهنگرفتارهاي  «،  4حضرت مهدي 
ي خـاص ظـرف     ها  در اين مقال، رفتاري است اجتماعي كه ويژگي       » ساز  فرهنگرفتار  «مقصود از   

 اسـت و    ساز  فرهنگآورد كه     مي وقوع آن و نيز محبوبيت يا وجاهت مصدر وقوع آن ظرفيتي پديد           
فرض مبحث اين است كه برخي رفتارها اگر از جانب فردي با محبوبيت يا وجاهـت                . آفرين ارزش

 گيـري ارزش فرهنگـي     سـاز شـكل    اجتماعي و در ظرف مكاني و موقعيتي ويژه صادر شوند، زمينه          
  .شود  مي فرهنگ جامعه گنجانيدهة در شبكشود و متعاقباً مي

آفرينـي و    ر جامعه و ميزان اعتمادپذيري مردم به آنان عامـل مهمـي در ارزش              بزرگان ه  ةجاذب
 ـ« و حديث    »اس علي دين ملوكهم   النّ«حديث  . ي است ساز  فرهنگ  ـ النّ شـبه مـنهم    أمرائهم  أاس ب
 از وجهي ناظر به همين معناست؛ اميران و نخبگان هر قومي وجاهت اجتمـاعي دارنـد و                  »بĤبائهم

  رفتـار حاكمـان و نخبگـان را بـه خـود       ةت، لذا فرهنگ جامعـه شـيو       اس ساز  فرهنگرفتارشان نيز   
از سـوي ديگـر، گـاه گفتـار يـا           . ي از تربيت پدران بيـشتر اسـت       ساز  فرهنگ اين   ةگيرد و درج   مي
ي خواهد شد   تأثير چنان   أشناختي مطلوبي بنشيند منش    شناختي و جامعه    اگر در ظرف روان    اي  هاشار

  .خوش تغيير خواهد كرد ستشناختي جامعه را د كه نظام فرهنگ
گيـري    در ايجاد فرهنگـي جهـاني بـا جهـت          4 حضرت مهدي  ساز  فرهنگبخشي از ظرفيت    

مردم زمين و   « را   4 مهدي ، حديث نبوي  بنابر.  جاذبه فراگير و خدادادي ايشان است      ةالهي، نتيج 
 4رت حض )168 :1382طبسي،   :به نقل از   216،  1، ج ةالشيعة و الرجع   (».دارند  مي آسمان دوست 

 او انـساني كامـل    . كـرد ويش خواهـد    خ سيما و سيرت     ةباخت كه رخ نشان دهد، خلقي را دل       همين
 4مهـدي  «7 امـام رضـا    ةبه فرمود .  در وجود او گرد آمده است      ها   خوبي و ها  تمام زيبايي . است

تـر و    تـر، شـجاع     بخـشنده  هـا    انسان ةاو از هم  . داناترين، بردبارترين و پرهيزگارترين مردمان است     
در عـصر   بايـد   انـساني چنـين را      ) 82: 1382،  طبسي : به نقل از   401 ،المودة ينابيع (».ابدتر است ع

 شگفت نيست اگر عالمي حيران      ! تصور نمود  ها   و زيبايي  ها   و كسادي بازار فضيلت    ها  قحطي خوبي 
  !او شوند و دل به مهر او سپارند

 زمـاني كـه قيـام       7 امام بـاقر   ةمودكنند و به فر     مي او از آناني است كه خاك را به نظر كيميا         
سـان خردهايـشان را كامـل خواهـد           و بـدين   خواهد نهـاد  دست خويش بر سر بندگان خدا       «كند،  

خواهيم كه چـشمان      مي و در دعاي عهد هر بامدادان از خدا       ) 336،  52 ج :تا   بي ،مجلسي (».ساخت
كـه بـه    چنـان  شفق، آن او طبيب عشق است و مـسيحادم و م ـ 1.ما را به رخسار نازنينش مداوا كند    

  )67 :1382طبسي،  (.آيد  مي حتي گشايشي در امور برزخيان هم پديد4بركت ظهور حضرت
  :فرمايند  مي در وصف ايشان7چنين امام علي هم

                                                            
 )دعاي عهد (».ليهإي  منّةٍبِنظرو اكحل ناظري « .1
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 خواهد بـود و وجـود       ها   ظهور كنند، نام مباركش بر سر زبان       4هنگامي كه حضرت مهدي   

 جز نام او هيچ نامي در ياد و زبان آنان           كهاي    همردم سرشار از عشق به مهدي است، به گون        

  )66 :1382طبسي،  (.كنند  مينيست و با دوستي او روح خود را سيراب

در دورانـي كـه       آري،  . نوشـند   مـي   چنان است كه مردم محبت او را به جـان          4سيرت مهدي 
قحطي محبت است و روابط ميان مردمان جهان بـر اسـاس قـانون و بـه مـدد حـضور پلـيس و                        

 بـر   4الزمـان   سـيرت و سـيماي صـاحب       ؛شود و كسي را غم ديگري نيـست         مي  تنظيم محاكمه
چنين اسـت كـه آنـاني كـه         . كرداختيار شيداي خود خواهد       حكم خواهد راند و خلقي را بي       ها  قلب

بازنـد و بـه فرمـانش         مي گروند و به محبتش دل      مي فوج به طاعتش   ، فوج اند  هشناخت مهدي را نمي  
  .نهند  ميسر

شـناختي بـه همـراه رفتارشناسـي الهـي ايـشان از جملـه مبـادي سـترگ                    يي جامعـه  اين گيرا 
آفـرين در    شناسانه ايشان مبدئي ارزش     مهدوي خواهد بود و رفتارهاي جامعه      ة در جامع  ساز  فرهنگ

ــ. بــود  اســلامي خواهــدةجامعــ  ة در ســيرســاز فرهنــگآفــرين و   چنــين رفتارهــاي ارزشةنمون
  :شود  مييي از آن اشارهها ه نمونه بارها گزارش شده كه ب:نامعصوم

در كنـار مـشي     » ا اهل البيت  سلمان منّ « تاريخي   ة گفت خصوص  به و   7فضايل سلمان فارسي  
ن كـه در    يويژه اهالي مدا   ه و نورانيت در اذهان مردم عراق و ب        تسا از قد  اي  هلها    جناب،  آن ةكريمان

 بـر روي قبـر ايـشان بـا     7، امام علياما به گاه وفات ايشان.  پديد آورده بود ندولايت سلمان بود  
 در بارگاه خداي كـريم آمـدم بـا دسـتاني            1؛وفدت علي الكريم بغير زاد    « :دست مباركشان نوشتند  

  ».اي هخالي، بدون هيچ توش
در وفات   (خصوص  بهدر ظرفي   ) 7وجود مبارك علي  ( اين رفتار از مصدري پروجاهت       بايد ديد 

اختي در ايجاد و بسط فرهنگ خضوع در برابـر صـاحب            شن  جامعه تأثيرچه  ) رادمردي چون سلمان  
 از ميـان دريـايي از       7 علي حضرتگويي  . آفرينش و تقويت ايمان حقيقي به خداوند داشته است        

ي هـا    پايـه  ، وفات سـلمان   ساز  فرهنگمعارف اسلامي اين جملات را برگزيد تا با استفاده از ظرف            
كG    فرهنـگ    ،ريخ بشر جاري است   د و تا تا   قويت كن  آفرينش را ت   أارزش خضوع در مبد     أقَـم وجهـ

  .برافراشَد را Fالله
 ايـن   بـه مـن  «:فرمـود  مـي ي نـور عليـه ظلمـت        هـا    در ديدار با بسيجيان جبهه     ;امام خميني 

 پايـان  دريـا  » بـرم   مـي ي شـوق شـما حـسرت      هـا    اين گريه   به  شما و   و بشاّش  ي نوراني ها  چهره
خـواهم كـه عـذرم را در كوتـاهي            مي حمان و رحيم  از خداي ر   «:آمده آن رادمرد الهي     ةنام وصيت

 و قصورها و تقصيرها     ها  خدمت و قصور و تقصير بپذيرد و از ملت اميدوارم كه عذرم را در كوتاهي              
                                                            

اذا كان الوفـود    / ءو حمل زاد اقبح كل شي     / من الحسنات و القلب السليمي    / وفدت علي الكريم بغير زاد    «: عبارت چنين است   .1
 ».علي الكريمي
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چنين در برابر    امام ما با آن درجه از خودسازي روحاني و با آن محبوبيت و وجاهت الهي،                » .بپذيرد
يي كـه   هـا   پس از ساليان سال خـاطره     ( وقوع اين رفتار     ظرف. درك  مي ساري خدا و مردم خدا خاك    

  . به عظمت انقلاب اسلامي داردساز فرهنگو مصدر وقوع آن، ظرفيتي ) امت از امامش دارد
 بـا   6 سخن گفتن پيـامبر اكـرم      :بيت  اهل ة در سير  ساز  فرهنگي ديگر رفتارهاي    ها  نمونه

بـصيرتان در     بـي  ةشتگان جبه ـ  با ك ـ  7 كفر در جنگ بدر و سخن گفتن امام علي         ةكشتگان جبه 
چنـين   هـم . جنگ نهروان است كه فرهنگ بصيرت در دين و بـصيرت در عمـل را تقويـت نمـود             

 سـال در سـرزمين منـا،        پانزده به برگزاري مراسم يادبود براي ايشان به مدت          7وصيت امام باقر  
 فرهنـگ    كه ظرفي شد بـراي ايجـاد و بـسط          ان است نا مسلم ةيي سالان آ ترين گردهم  مركز بزرگ 
  .كن عليه امويان ي خيزش بنيانها  ظالم و فراهم آمدن زمينهنامكامبارزه با ح

د تـا  كر خود را حراج ة گندم خانة در دوران قحطي كه ذخير7چنين است رفتار امام صادق    هم
ي جـز   سـاز   فرهنـگ در گذر مشكلات روزگار، شريك غم و شادي مردم كوچه و بازار شود و مگر                

 موعـود   ةمنـان در جامع ـ   ؤ در آن دوران را مقايسه كنيد با رفتار م         7م صادق اين است؟ حركت اما   
اين تعبير نمـادين، حكايـت از ارزشـي         . كنند  مي ديگر مين نياز خود دست در جيب يك      أكه براي ت  

  .آيد  به دست مي4پرور حضرت حجت  و فرهنگساز فرهنگ رفتارهاي ازاست فرهنگي كه 
 با عادت جاهلي زنده به گـور كـردن          6 پيامبر اكرم  روييرويا،  ساز  فرهنگاز ديگر رفتارهاي    
 را كـه    3 فاطمـه  6پيـامبر . گرفـت  ميآفرين صورت     رفتارهايي ارزش  ةدختران بود كه در جام    

 ايـن حركـت     ةزد تا مردمان با مشاهد      مي ي مدينه قدم  ها  گرفت و در كوچه     مي طفلي بود بر دوش   
 ساختارشكنانه بود، به تدريج ارزشي نـو را         گذار و تأثيرتاريخي كه در آن فضاي فرهنگي به شدت         

  .ندبگنجان خويش ةدر بافت انديش
 هجـري بـه     61 در ترك مراسم حـج سـال         7 امام حسين  ةچنين است رفتار ساختارشكنان    هم

شناختي را برجسته نمود و فرهنگ جهاد را رونقي دوباره بخـشيد و              هاي امام   قصد كربلا كه ارزش   
 به هنگـام حـضور در مـسجد كوفـه در اسـارت              7انه امام سجاد  چنين است رفتار ساختارشكن    هم

كـه  » . بـالا بـروم    هـا   خواهم از ايـن چـوب      مي «:مزدوران اموي كه با اشاره به منبر مسجد فرمود        
 ةستيز با ظلم و نيز معنا كردن جايگاه امام در جامع           آفرين در اقامه و تقويت فرهنگ      ظرفيتي ارزش 
 در دست امويان است جز مـشتي        6 منبر پيامبر   هنگامي كه  تا با اين اشارت كه      ،اسلامي داشت 

  .چوب نخواهد بود
 خويش بـا فرهنـگ ماترياليـستي،        ة فرهنگ قسط و عدل و در مبارز       ة نيز در اقام   4امام عصر 

ي فرهنگـي را از     ها   فراواني خواهند داشت و كتاب ارزش      ساز  فرهنگي ساختارشكنانه و    ها  حركت
 .نو خواهند نوشت
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. هـايش شـناخت    صورتمان بايد فرهنگ را به همه        هاي فرهنگي برد  راهمين موفقيت   براي تض 
عـالم  خـود   ند و البته مجري نيز      ني فرهنگ را لحاظ ك    ها   پيچيدگي ة است كه هم    اين ثرؤ م برد  راه

 ظهـور و قيـام      مـسئلة هاي فرهنگي، بـه     برد  راهدر عين حال، بايد طراحان و مجريان        . عامل باشد 
  .دنظري افكننموعود 

از همين حالا بايد براي دوران پس از ظهور نيز          . بريم  مي  به سر  4 ظهور حضرت  ةما در آستان  
 تنهـا بـه   گيـرد و     دوران حكومت ايـشان را نيـز دربـر         بايد   فرهنگي برد  راههر   ةگستر. آماده شويم 

ر  كـشيدن د   سبراي نف ـ از همين حالا     يعني بايد جامعه را      بسنده نكند؛ دوران ظهور و قيام ايشان      
ساز بايد به دوران پـس از ظهـور نيـز             زمينه برد  راه هر   ةلذا گستر . رد فرهنگي موعود آماده ك    ةجامع

  .عنايتي داشته باشد
خواهـد بـود و     نيـز   تربيت فرد فرد جامعه بعد از ظهور        ،  تربيت فرزند اگر اين بينش حاكم شود،      

 حـال، ارزش دوچنـدان    تربيت كودكان، حساسيت دوچنـدان و در عـين      ةمسئل به   اي  هچنين انديش 
 علميه قم نيز تربيت     ةغان در حوز  اگر اين بينش حاكم شود، طرح مبارك تربيت مبلّ        . خواهد بخشيد 

سـازان فرهنگـي،     اگر اين بينش حاكم شـود، تـصميم       . سپاهيان فرهنگي دوران موعود خواهد بود     
  .وليتي دوچندان خواهند يافتئ دوچندان و البته مساي هانگيز

ي ميـدان مجـال   سـاز   فرهنگشناختي و    ي فرهنگ ها  ه آغاز كار است و انديشه     قيام حضرت تاز  
  .در آن دوران خواهند يافت را خود
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  .ش1372هنري ايثارگران، 
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 ، تهـران  ،قلم  عبدالحميد زرين  : ترجمه ،اي علمي درباره فرهنگ    نظريه ،مالينوفسكي، برونيسلاو  .7
 .ش1379گام نو، انتشارات 

 .ات ، بي الاسلاميهةالمكتب ، تهران،بحارالانوارمجلسي، محمدباقر،  .8

 .ش1378تهران، انتشارات امير مستعان، ،  مثنوي معنويالدين محمد، بلخي، جلال .9



  
  
  
  
  
  

  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  2/2/89 :تاريخ دريافت
  1389، بهار 13، شماره سال چهارم     28/3/89 :تاريخ پذيرش

  
  

 4بازخواني سند و متن حديثي دربارة تبار امام مهدي

  *گارپرويز رستدكتر 

  چكيده

هاي تاريخي سدة دوم اسلامي و پس از آن، حـديثي از زبـان                اي نوشته   در پاره 

نافع، راوي و بردة عبداالله بن عمر، از عمر بن خطّاب، دومين خليفة تاريخ صدر               

نمايـد؛ حـديثي كـه مهـدي موعـود را             اسلام گزارش شده است كه شگفت مي      

 و از خانـدان او خوانـده و مايـة           افزون بر دو ويژگي ديگرش، از تبار اين خليفه        

هاي نافرجـامي بـراي يـافتن مـصداق مهـدي در دو سـدة                 ها و تلاش    بدفهمي

  .نخست تاريخ مسلمانان شده است

اين نوشتار، افزون بر بررسي سندي و متني اين حديث، نشان خواهـد داد ايـن                

كـه وي در مقـام نقـل         سخن، درست و از زبان عمر بن خطّاب است، اما نه آن           

ول مستقيم نباشد و دربارة آيندة يكي از فرزندان خود، چيزي گفته باشد، بلكه              ق

كه موقوف باشد ـ مرفوع و گزارش سخني از پيامبر بـزرگ    حديث عمر ـ نه آن 

  . است4هاي مهدي موعود  دربارة برخي ويژگي6اسلام

  واژگان كليدي

  فعحديث مرفوع، حديث موقوف، عمر بن خطاّب، عمر بن عبدالعزيز، نا

                                                            
  )Parviz.Rastegar@yahoo.com(استاديار دانشگاه كاشان  *
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  مقدمه

نـشين از زبـان پيـامبر        هاي نخـست، جـسته و گريختـه، سـخناني دل            هاي مسلمان سده    توده
زد كـه     شنيدند كه پرتو چراغ اميد به آمدن و برآمـدن مـردي را دامـن مـي                  داشتني خود مي    دوست
اش بـود و تبـاري تـازي و           اي در چهـره     هايي در رخسار و رفتار و تبار خويش داشت؛ نشانه           ويژگي

گـر سـتيز بـود،     سـوز و سـتم   مندتر از همـه، سـتم   اي پاك داشت و بالاتر و ارج        گاه خانوادگي خاست
  .كند ها را سرشار از داد و دهش مي كه جهاني لبالب از بيدادگري چنان

چـه در    هـا و آن     هـا و سـال      ها و ماه    كه گذشت شب و روز و برآمدنِ هفته        ناگفته پيداست، چنان  
گـري   دسـت يـا صـورت    گـري چيـره   ، همه جا و همواره ـ چونان كوزه نام دارد» آينده«يك واژه، 

سـازد و   خـرام، هويـت يـك حقيقـت را مـي      آرام و گام به گام و سـيال و خـوش   خيال ـ آرام  نازك
كند، در اين داستان نيز آينده اسـت كـه            نامة صدها مصداق و هزاران مفهوم را پرداخت مي         شناس
آهنگ فرهنـگ گفتـاري، افقـي        آوران خوش  وشتاري و زبان  دستانِ فرهنگ ن   اندك براي دراز    اندك

» عمـر «بهاي زندگي و مهلتي كوتـاه دامـان كـه            گيري از گوهر گران     گسترده را گشوده تا با بهره     
هايي انبوه گرد آورند و ميان مـردم بپراكننـد و             گر و نستوه، نوشته    شود، بكوشند و تلاش     ناميده مي 

 را بپردازنـد و     4لطيف و بلور شكستني و ظريف سـيماي مهـدي         بستني و    بگويند تا مينياتور دل   
ها با فـروغ چـراغ يـاد او، زنـده و گـرم                برابر ديدگان خوانندگان و شنوندگان خويش اندازند تا دل        

گـري و    هـاي سـياه و ديرپـا و ديجـور سـتم             هاي شوم و اهريمنيِ نااميـدي، در شـب          بمانند و بوم  
  ! خدا نخوانندهاي زندگي بندگان گران، بر شاخه ستم

  خواه هاي مردم مهدي زني گمانه

پردازِ مهدي، نه در يكي دو شـب و           ساز و چهره   نامه هاي شناس   جا كه فراهم شدن ويژگي     از آن 
آفرين نخواهد   نه با يكي دو تب كه در بستر چندين و چند سده برآمد و بالا گرفت، چندان شگفتي                 

نمـايي امـت      هـاي آغـازين تـاريخ رخ        ست يـا سـده    بود اگر بدانيم يا بخوانيم، مردمي در سدة نخ ـ        
دانـستند يـا او را در انـدازه و انـدام برخـي                هاي زندگي آن حضرت، كـم مـي         اسلامي، از زير و بم    

دارد بـه سـه نمونـه از          كـردي كـه مـا را وا مـي           خواسـتند؛ روي    دار عصر خويش مي    هاي نام   چهره
  :نامزدهاي مهدويت بپردازيمهاي مسلمانان دو سدة نخست، در كار يافتن  زني گمانه

  سليمان بن عبدالملك

وي كه چهارمين خليفه از تيرة مروانيان و هفتمين خليفه از خاندان اموي بود، در چـشم مـردم              
ذهبـي،  (رفت؛    مند و دادگستر به شمار مي       دان، مردي دين   آن زمان و نيز نويسندگان آينده و تاريخ       

كـرد و     ها پخش و به زيردستان خود رسيدگي مي         ان توده هاي بسيار را مي      دارايي  )111،  5ج: 1402
. خواسـت   در اين كار، از عمر بن عبدالعزيز كـه در پـي، بـه او نيـز خـواهيم پرداخـت، يـاري مـي                        
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  چـون    بـر بـي    ريز و درگذشتة اموي، حجاج بن يوسف ثقفي را كه فرمـان            دار خون  كارگزاران فرمان 
هـاي    ز خود بود بركنار و با نوشتن نامه به سـرزمين          و چراي پدر و برادرش، دو خليفة اموي پيش ا         
  منـد دينـي را       ها در وقت خويش، ايـن نيـايش ارج          دور و نزديك زير نگين خود براي خواندن نماز        

  .زنده كرد
خـدا  «: دار آن عصر، او را چنين سـتود        مند و نام   روي بود كه محمد بن سيرين، تابعي ارج         از اين 

را با زنده كردن نماز، آغـاز كـرد و بـا جانـشين كـردن عمـر بـن                    سليمان را رحمت كناد؛ خلافت      
  )112: همو(» .عبدالعزيز پايان داد

بهانه نبود كه برخي مسلمانان آن دوران كه از چراغ هويت مهدي، كورسوهايي ديـده و                  نيز بي 
هاي چندين و چند آن پيشواي پاك، بيش از همه،            هايش، سخني شنيده بودند و از ويژگي        از جرقه 
گفتـة سـليمان بـن عبـدالملك را          اش را به ياد داشـتند، كارهـاي پـيش           مداري و دادگزاري   عدالت
زني خود كردند كه مبادا او همان مهدي باشد؛ حكيم بن سعد چـون سـليمان                  ماية اين گمانه   دست

ز  است كه ا     همان مهدي   اين،: چه را باز گفتيم، انجام داد، از ابويحيي پرسيد         به خلافت رسيد و آن    
: 1402فقيـه ايمـاني،   : ؛ نيـز نـك  513، 7ج: 1416شيبه،  ابي ابن! (نه: شود؟ و پاسخ شنيد     او ياد مي  

  )389، 1ج

  بلال بن عبداالله بن عمر

وي از نوادگان پسري عمر بـن خطـّاب، فرزنـد عبـداالله بـن عمـر و محـدثي اعتمـادكردني و                       
 مـسلم بـن     صحيح؛ حديثي كه در     دارش، تنها يك حديث را گزارش كرد       پذيرفتني بود و از پدر نام     

كـساني وي را پـيش از نـام و نـشان            ) 297 - 296،  4ج: 1413مزي،  . (حجاج، بازتاب يافته است   
آويزهـايي كـه بـه زودي از آنهـا خـواهيم گفـت،               يافتن عمر بن عبدالعزيز، با چنگ زدن به دست        

؛ 155 و   154،  45ج: 1417عساكر،    ؛ ابن 330،  5ج: 1405كاتب واقدي،   . (دانستند  مهدي موعود مي  
  )196، 9ج: 1966كثير،  ؛ ابن191 و 120 - 101مجلد حوادث و وفيات : 1414ذهبي، 

  عمر بن عبدالعزيز

پنجمين خليفه از تبار مروانيان و هشتمين خليفـه از خانـدان امـوي، چنـان بـه دادگـستري و                     
هاي بسيار و دراز دامـان        هگفتارهاي خردمندانه و كردارهاي پرهيزكارانه، آوازه يافته بود و در نوشت          

  .اند اش نوشته درباره
، پنجمين خليفـة    7سنت، ابوبكر، عمر، عثمان و علي       او پس از چهار خليفة گرامي در نزد اهل        

ذهبـي،  (، اميرمؤمنـان حقيقـي     )114،  5ج: 1402؛ ذهبـي،    192 - 190: عـساكر، همـان     ابن(راشد  
وي چنـان   . رفتـه اسـت    به شمار مـي   ) 433،  21ج: 1413مزي،  (، امام عادل و خليفة صالح       )همان

آوردنـد، بينـي خـود را         المـال را نـزدش مـي        هاي بيـت    بو كننده  پارسا بود كه وقتي مشك و خوش      
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كرد و شـمع امـوال عمـومي را بـه كـار               گرفت تا آنها را نبويد و به كارهاي مردم رسيدگي مي            مي
: 1402؛ ذهبـي،    217،  45ج: 1417عـساكر،     ابـن ! (افروخت  بست و پس از آن، چراغ خود را مي          مي
  )136، 5ج

هاي دروني و بيرونـي       گيري از خواهش    روي، مالك بن دينار كه خود به پارسايي و كناره           از اين 
مـردم  : اش گفتـه اسـت      ، دربـاره  )137،  27ج: 1413؛ مزي،   364 - 363: ذهبي، همان (آور بود    نام

! ست كه دنيا سويش رفت و او آن را وا نهـاد زاهد؛ اما زاهد، عمر بن عبدالعزيز ا : گويند  ام مي   درباره
  )134: ذهبي، همان(

هـاي ايـن خليفـه بـود كـه كـساني را بـدين                 دامنـي  ها و پيراسته      دستي ها، پاك   همين دادگري 
) 331،  5ج: 1405كاتـب واقـدي،     (زني افكند كه او، همان مهدي است؛ عبداالله بـن دينـار،              گمانه

نافع، برده و راوي    ) 254،  9ج: تا   بي  اصفهاني،(بن مروان،   عبدالملك  ) 333همو،  (سعيد بن مسيب،    
؛ كتبي،  508،  22ج: 1411؛ صفدي،   155،  45ج: 1417عساكر،    ابن(پركار و استوار عبداالله بن عمر،       

مجلد حوادث و   : 1414، همو،   122،  5ج: 1402؛ ذهبي،   196،  9ج: 1966كثير،    ؛ ابن 134،  3ج: تا  بي
و حـسن بـصري     ) 254،  5ج: 1409اصـفهاني،   (وهب بن منبه    ) 191 - 190: 120 - 101وفيات  

عـصر بـود،     برده هم   نيز كه با خليفة نام     7از اين دسته مردم بودند و از زبان امام باقر         ) 257همو،  (
  )333، 5ج: 1405كاتب واقدي، . (اند چنين سخني را گزارش كرده

عمر :  همان عصر پرسيد   بر همين پايه، ابراهيم بن ميسره از طاووس بن كيسان، محدث بزرگ           
يافته به راه راست است، امـا        او، مردي راه  : بن عبدالعزيز، همان مهدي موعود است؟ و پاسخ شنيد        

: 1402؛ ذهبـي،    189،  45ج: 1417عـساكر،     ؛ ابن 514،  7ج: 1416شيبه،   ابي  ابن. (آن مهدي نيست  
: 1402 فقيه ايماني،    :؛ نيز نك  197 و   120 - 101مجلد حوادث و وفيات،     : 1414؛ همو،   130،  5ج
  )389، 1ج

  ها زني ها و چانه زني گمانه

مدت و در ديدگان مردم آغاز سدة دوم اسلامي سرانجام به سود عمر               ها در كوتاه    زني  اين گمانه 
  !بن عبدالعزيز، به پايان رسيد، گرچه داستان مهدي موعود در درازمدت، چيزي ديگر بود

هـاي بـرادر و پـدرش، وليـد بـن             دمي كه سـوز سـتم     هرچند سليمان بن عبدالملك در نگاه مر      
اي دادگـر     هايشان را چشيده بودند، خليفه      عبدالملك و عبدالملك بن مروان را ديده و تلخي تازيانه         

رفت، با پيدا شدن سروكلة حديثي كه افزون بـر            عيار به شمار مي    اي شايسته و شايد تمام     و مهدي 
ها به زيـانش و    زني  گفت، كفة ترازوي گمانه     و نيز سخن مي   رفتار دادگرانة مهدي، از رخسار و تبار ا       

در آغاز، به سود بلال بن عبداالله و در پايان، به سود عمر بن عبدالعزيز، بالا و پايين شـد؛ حـديثي                      
اي بـه      و نيز از خاندان خليفه      اي در چهره    كه مهدي را افزون بر دادگستري فراگيرش، داراي نشانه        
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اي كـه هـم بـلال و هـم            خوانـد؛ خليفـه        مي 6شت پيامبر پاياني خدا   قدرت رسيده پس از درگذ    
بلال به خلافت و فرصت دادگستري نرسيد، اما هم خالي در           . عبدالعزيز از فرزندزادگانش بودند     ابن

؛ 191: 1414؛ ذهبـي،  154: عـساكر، همـان   ابـن . (چهره داشت و هم از نوادگان همان خليفه بـود   
با وجود اين، عمر بـن عبـدالعزيز هـر          ) 196،  9ج: 1966كثير،    ابن؛  331،  5ج: 1405كاتب واقدي،   

سه ويژگي بازتاب يافته در آن حـديث را كـه در پـي بـه آن خـواهيم پرداخـت، در خـود داشـت؛                        
كه گفتيم، دادگر بود و چون در كودكي، پا به اصطبل پدر خـود گذاشـت، بـا لگـد اسـب يـا                         چنان

ك كوفـت، زخمـي برداشـت كـه نـشانش همـواره در              استري كه سم خود را به پيشاني اين كـود         
كثيـر، همـان؛      ابن. (دادند) زخمي خاندان اميه  (» اشج بني اميه  «اش، هويدا بود و به او، لقب          چهره

؛ جـزري،   566،  6ج: تـا   ؛ طبـري، بـي    255 و   254،  9ج: تـا   ؛ اصفهاني، بـي   437،  21ج: 1413مزي،  
، 1ج: تـا   عماد حنبلـي، بـي      ؛ ابن 507،  22ج: 1411؛ صفدي،   133،  3ج: تا  ؛ كتبي، بي  59،  5ج: 1385
اي ديگر از مهدي داشت و افـزون بـر ايـن دو، گرچـه نـوادة                   بنابراين، در چهرة خود، نشانه    ) 119

 نبود، نوادة دختـري همـو بـود؛         6پسري آن خليفة به قدرت رسيده پس از درگذشت پيامبر خدا          
؛ 196: كثيـر، همـان     ابـن . (خليفه بود عاصم نام داشت، دختر عاصم، پسر همان         زيرا مادرش كه ام   

مجلــد : 1414؛ ذهبــي، 155، 45ج: 1417عــساكر،  ؛ ابــن331 و 330، 5ج: 1405كاتــب واقــدي، 
  )191 و 120 - 101حوادث و وفيات 

زني چنان پيش تاخت كه       كثير، در اين گمانه     مندي در سدة هشتم به نام ابن       گفتني است، دانش  
» منتظرَ بودنِ عمر بن عبدالعزيز، بر پاية برخي اخبـار         « ويژة   در نوشتة تاريخي مشهور خود، فصلي     

  )كثير، همان ابن. (گشود

  آويز روايي مهدي دانستن عمر بن عبدالعزيز دست

نافع بردة عبداالله بن عمر و از كارآمدترين و پركارترين راويان او، سخني را از زبـان عمـر بـن                     
رش كرده است كـه اگـر در دو سـدة نخـست و              سنت، گزا   خطاّب، دومين خليفة راشد در نگاه اهل      

دوم اسلامي، كساني را به تكاپو و تلاش براي يافتن مهدي به پا داشت، آيندگان را ـ چه شيعه و  
هاي گوناگون و پرشمار و ريز و درشـت زنـدگي مهـدي               هاي بسياري از گوشه     چه سني كه نوشته   

يكـي از  :  به گزارش نافع، عمر گفت.موعود، فراروي خود و در چنگ داشتند ـ به شگفتي واداشت 
كـه   گيـرد و زمـين را چنـان    اي در چهره دارد، افسار قدرت را در دسـت مـي       فرزندان من كه نشانه   

؛ كتبـي،   155،  45ج: 1417عـساكر،     ابـن . (سرشار از ستم شده است، از دادگري، لبالب خواهد كرد         
مجلـد  : 1414؛ همو،   122 و   116،  5ج: 1402؛ ذهبي،   508،  22ج: 1411؛ صفدي،   134،  3ج: تا  بي

  )191 و 187؛ 120 - 101حوادث و وفيات، 
دار اين خليفه، عبداالله بن عمر همواره در تكاپوي شناختن اين مهـديِ              بر همين پايه، فرزند نام    

عـساكر،   كثيـر، همـان؛ ابـن    ابـن (كـرد   برخاسته از خاندان عمر بود و هميشه شناختنش را آرزو مي          
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؛ 331 و   330،  5ج: 1405؛ كاتـب واقـدي،      254،  5ج: 1409اصـفهاني،   هـا؛     همان؛ ذهبـي، همـان    
اند، ميـان بازمانـدگان عمـر     و هم از زبان او گفته) 59، 5ج: 1385؛ جزري،   566،  6ج: تا  طبري، بي 

كه چه كسي مصداق مهدويت است، برخاست يـا ـ    باره و اين وگو در اين بن خطّاب، موجي از گفت
كاتـب  . (گويي در آن خاندان، درگرفته است و  بردند كه چنان گفت كم ـ مردم چنين گمان مي  دست

  ) همان: 1414؛ ذهبي، 154: عساكر، همان ؛ ابن331: واقدي، همان

  بررسي حديث عمري بودنِ تبار مهدي

  بررسي سندي

  معضل بودن حديث نافع از عمر) الف

يگـري و پيـاپي افتـاده       كم دو راوي، يكـي پـس از د         هرگاه از زنجيرة نام راويان حديثي، دست      
؛ مامقـاني،   173،  1ج: 1414؛ سـخاوي،    211،  1ج: 1409سـيوطي،   (نامنـد     باشند، آن را معضل مي    

و از قضا، داستان اين حديث نيز همين است؛ زيرا نافع هرگـز             ) 200: تا  ؛ صدر، بي  335،  1ج: 1411
داست كه بايد ميان    توانسته است سخن عمر بن خطاّب را با گوش خود از دهان او بشنود و پي                 نمي

چنين نيز هست؛ وي گرچه از سرور خود، عبداالله بن عمـر،            . داري كرده باشند   اين دو، كساني ميان   
داري اين و آن بسيار شنيده بود، گاهي هم سخنان عبداالله را از زبان يكي                نياز از ميان    رودررو و بي  

كه گـاهي    چنان) 299،  29ج: 1413 مزي،(شنيد،    از چهار پسرش، زيد، سالم، عبداالله و عبيداالله مي        
كرد؛ كساني كه سخن      نيز سخنان عمر بن خطاّب را از زبان كساني بيرون از خاندانش گزارش مي             

عمر را شنيده و براي فرزندش عبداالله گزارش كرده بودند، مانند زيد بن ثابت، ابولبابـه، سـعد بـن                    
طالب، ابوسعيد خدري،     فان، علي بن ابي   وقاص، عامر بن ربيعه، عبداالله بن مسعود، عثمان بن ع          ابي

  )333، 15 و ج321 - 318، 21ج: همو. (حفصه و عايشه
بنابراين، حديث نافع از عمر، چه آن را از يكي از فرزندان عبداالله بن عمر، از عبداالله، از عمـر و                     

 ـ    ايم، از عمر شنيده باشد، مـي        چه از خود عبداالله، از يكي از كساني كه نام برده           ك حـديث   توانـد ي
  .معضل باشد كه در شمار احاديث مرسل و گرفتار نوعي آسيب سندي است

  بلاغي بودن حديث نافع از عمر) ب

ري، محـدث پـرآوازه و                       چنين مي  نمايد كه تا دست يازيدن محمد بـن مـسلم بـن شـهاب زهـ
يـان و   برجستة عصر عمر بن عبدالعزيز، به كار اسناد حديث و مرسوم شدن يادكرد زنجيرة نـام راو                

نيز تا چندي پس از آن، كساني بسيار و هرچند نامي و بزرگ از محدثان عصر دو چهرة درخـشان                    
 ـ چندان ضرورتي براي يادآوري نـام راويـان و بـه اصـطلاح،      8شيعي ـ امام باقر و امام صادق 
 و  433،  26ج: همو. (گفتند  شنيدند، مي   چه را مي   سرد آن  ديدند و خون    اسناد حديث سر راه خود نمي     

  )347 و 335 و 334 و 328، 5ج: 1402؛ ذهبي، 437 و 434
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آورش، گـاه و     روي بود كه هم نافع و هم مالك بن انـس، راوي طـراز ممتـاز و نـام                    هم از اين  
گفتند و با اين كـار        ، حديث مي  )چنين به من يا ما رسيده است      (» بلغََنا«يا  » بلغََني«گاه با تعبير      بي

ه به فرهنگ اتصال سند و يادآوري نام راويان هـر حـديث، خـو گرفتـه         خود، آيندگان خويش را ك    
انداختند؛ پيوسته كردن زنجيرة نام راويان چندين         ديدند، به دردسر مي     بودند و آن را گريزناپذير مي     

هـاي    ها و دغدغـه     اند، از دلهره    خوانده» وصل بلاغات الموطأ  «حديث مالك بن انس كه آن را گاه         
، محمـد زرقـاني     ) به بعد  161،  24ج: 1410عبدالبر اندلسي،     ابن(عبدالبر اندلسي    پسينياني چون ابن  

، 1ج: تـا  ؛ همو؛ بي  213 - 212،  1ج: 1409سيوطي،  (الدين سيوطي     ، جلال )8،  1ج: 1409زرقاني،  (
فرسا، روزهـا و     كار تاب  بوده و اين تلاش و پشت     ) 192 - 190: تا  ابوزهره، بي (و محمد ابوزهره    ) 8

مندان پركار را به خود سرگرم داشت كه حديث گزارش شـده در بـستر                ها، اين دانش    سالها و     ماه
اي كه    اعتبار شده است؛ نارسايي     ، به آسيب ارسال سند، گرفتار و بي       »بلاغات«و  » بلغنا«،  »بلغني«

انـد، بـا      آيد و آنان كـه آن را از زبـان نـافع گـزارش كـرده                 در حديث نافع از عمر هم به چشم مي        
: 1411؛ صـفدي،    134،  3ج: تا  ؛ كتبي، بي  155،  45ج: 1417عساكر،    ابن. (اند  ، آغازش كرده  »ابلغن«
مجلـد حـوادث و     : 1414؛ همـو،    122،  5ج: 1402؛ ذهبـي،    196،  9ج: 1966كثير،    ؛ ابن 508،  22ج

  )191 و 120 - 101وفيات، 

  مرفوعه بودن حديث نافع از عمر) ج

گانـة مهـدي،     هـاي سـه     ه سخن عمر دربارة ويژگي    نمايد ك   كه در نگاه نخست، چنين مي      با آن 
حديثي موقوف باشد؛ چرا كه زنجيرة نام راويانش چون به يك صحابي رسيده، بريده شده و بالاتر                 

 - 319،  1ج: 1411مامقـاني،     ؛  121،  1ج: 1414؛ سخاوي،   184،  1ج: 1409سيوطي،  (نرفته است   
در اين جا، پيـامبر     (شده از زبان يك معصوم      بايد روايتي مرفوع و گزارش      ) 184: تا  ؛ صدر، بي  320
: ؛ صـدر، همـان    207: همان  ؛ مامقاني،   115: ؛ سخاوي، همان  183: سيوطي، همان (باشد  ) 6خدا

اي سخني را بدون بر زبـان آوردنـش از زبـان يـك معـصوم                  و چنين نيست كه اگر صحابي     ) 182
  .گزارش كند، آن را از او نشنيده باشد

 - 125،  1ج: 1414(و سـخاوي    ) 191 - 185: همـان ( چون سـيوطي     منداني روي دانش   از اين 
انـد،    نمـا را نـشان داده      با گشودن پروندة اين نكته، چگونگي مرفوع بـودنِ حـديثي موقـوف            ) 151 
  !بسا پنهان و نهانِ يك حديث، چيزي جز پيدا و عيان آن باشد چه

كارگيري   ديگران را در به    جا كه سستي سند يك حديث، همواره دست و پاي          با اين همه، از آن    
؛ سـيوطي،   306: همـو (چنان اسـتوار و پـذيرفتني باشـد،          بسا بدنه و متن آن هم       بندد و چه    آن نمي 

اي   جا دارد حديث نافع از عمر را بار ديگر و از گوشه           ) 419،  1ج: 1411؛ مامقاني،   296،  1ج: 1409
  .ديگر بررسي كنيم
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  بررسي متني

، سه ويژگي را گزارش كـرده       4هاي پرشمار مهدي موعود     گيحديث نافع از عمر، از ميان ويژ      
 افزون بر ديگر     اي در چهره دارد؟ چه خواهد كرد؟ اين سه ويژگي           تبارش چيست؟ چه نشانه   : است
 گـزارش   6لاي سخنان پرشماري كه شيعه و سني از زبـان پيـامبر خـدا              هاي مهدي، لابه    نشانه
گنجـي  (مند اسـت      ضرت، مهدي از خاندان آن پيامبر ارج      اند؛ به فرمودة آن ح      اند، بازتاب يافته    كرده

ــافعي،  ــويني، 100 - 98: 1399ش ــدوزي،  330 و 324 و 322 و 312، 2ج: 1398؛ ج ــافظ قن ؛ ح
ــسي، 489 - 478: 1385 ــي،  80، 51ج: 1403؛ مجل ــسي نجف ــافي 128 - 127: 1385؛ طب ؛ ص

اي سخنان، خالي سـياه بـر گونـة          اي و در پاره     نشانه) 194 - 191 و   181 - 179: تا  گلپايگاني، بي 
؛ 135: 1416؛ طبرسي نـوري،     40؛ مجلسي، همان و     137: گنجي شافعي، همان  . (راست خود دارد  

 368و  ) الفصول المهمة به گزارش از     (343و  ) به گزارش از جويني    (228،  1ج: 1402فقيه ايماني،   

و چـون بـه پـا       ) 356  و 187: ؛ صـافي گلپايگـاني، همـان      )العـرف الـوردي   به گزارش از     (378و  

 و  322 و   312،  2ج: 1398جـويني،   . (كنـد   هاي خود لبريز مي     خيزد، جهان را سرتاپا از دادگري       مي
ــدوزي، 330 و 324 ــسي، همــان489 - 487: 1385؛ حــافظ قن ؛ صــافي 102 - 82 و 80: ؛ مجل

  )186 و 183 و 182 و 179: گلپايگاني، همان
ود اگر كسي ـ رويارو با حساب احتمالات و منطـق   خيالي خواهد ب دلي و خوش نشانة بسي ساده

 و يكـي  6مند عيار و واژه به واژة سخنان پيامبر ارج پوشانيِ تمام  ـ گمان كند اين هم 1رياضيات
تـر    پيش. باشد» باري و به هر جهت    «از پيرامونيانش، تنها از سر تصادف و برخاسته از يك قانون            

ديث موقوف به راه افتاد و بـه پايانـة حـديث مرفـوع              توان از ايستگاه ح     هم گذشت كه چگونه مي    
گانـة مهـدي     هـاي سـه      اين ويژگي  6ماجراي داستان، ساده و روشن است؛ پيامبر گرامي       . رسيد

اش بـا پادرميـاني و خودنمـايي          موعود را بر زبان آورد و صحابيانش هم آن را شنيدند، اما فرمـوده             
نداري سخن، از همان صحابي و نـه نقـل قـول            يكي از پيرامونيانش براي آيندگان گزارش شد؛ پ       

  !مستقيم است
نشانة سخت بودن اين باور كه عمر بن خطاّب دربارة يكي از فرزندان خود، نه فرزندي از تبـار                   

هاي آن سـخن از زبـان         در آغاز گزارش  » بلغنا«گويي را كرده باشد، واژة        آن پيش  6پيامبر پاك 
                                                            

پس از آن، سعي كنيد آنها . ده عدد سكه را از شمارة يك تا ده علامت بگذاريد و آنها را در جيب خود بريزيد و به هم بزنيد      «. 1
كه سكة بعدي را درآوريد، دوبـاره بـه جيـب     را به ترتيب شمارش، از يك تا ده درآورده، هر كدام را كه درآورديد، پيش از آن     

هاي يـك و دو،   كه شماره كه شمارة يك بيرون بيايد، معادل يك بر ده است و احتمال آن        به اين ترتيب، احتمال آن    . يدبينداز
... هاي يك و دو و سه، مرتب بيرون بيايد، يك در هـزار اسـت   كه شماره احتمال آن. به ترتيب بيرون بيايد، يك بر صد است     

جمعـي از نويـسندگان،     : نـك » ...رسـد   ك تا ده، به رقم يك بر ده ميليارد مـي          هاي از ي    تا آن كه احتمال بيرون آمدن شماره      
 .، با تصرف و اصلاح عبارتراز آفرينش انسان، به گزارش از كتاب 45 ـ 44: 1377
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: خواسـت بگويـد     گويا نافع مـي   . ها را دارد    ها و بدبيني    لينافع است كه با خود، باري سنگين از دود        
  تـوان كـرد كـه بـه مـا چنـين رسـيده و بـه گوشـمان چنـين                       بله باوركردني نيست، اما چه مـي      «

  »!خورده است
مـردم چنـين    «: انـد   ها، از زبان عبداالله بن عمر چنين گفتـه          كه در برخي گزارش    نشانة ديگر آن  

» ...آيد تا مـردي از خانـدان عمـر بـه قـدرت برسـد و                  سر نمي  كنند كه زندگي جهان به      گمان مي 
و در برخي ديگر، از زبان بـردة ديگـر          ) 191 و   120 - 101مجلد حوادث و وفيات،     : 1414ذهبي،  (

اند كه    چنين بازتاب داده  ) 472،  14ج: 1413مزي،  (عبداالله بن عمر كه عبداالله بن دينار نام داشت،          
كثير،   ؛ ابن 155،  45ج: 1417عساكر،    ابن. (ردم در شگفت بوده است    خود عبداالله هم از اين گمان م      

  )196، 9ج: 1966
گوي خاندان عمر دربـارة مهـدي، از         و بماند كه هم در گزارشي از زبان عبداالله بن عثمان، گفت          

زبان خود اين راوي، دهـان بـه دهـان گـشته و در آن، يـادي از عبـداالله بـن عمـر نـشده اسـت                            
نـسب را    خواست آن مهـديِ عمـري       عمر كه مي    كه آرزوي ابن   و هم اين  ) 154: عساكر، همان   ابن(

گيريم كـه چنـين     «: خواست بگويد   بشناسد، چندان از دودلي و بدبيني دور نيست؛ گويا عبداالله مي          
  ».شناختم ديدم و مي باشد، كاش چنين مصداق محتملي را مي

ران نيز كـساني چـون ابـويحيي و    كه گذشت و منابعش ياد شد ـ در همان دو   چنان با اين همه
طاووس بن كيسان تنها به دليل وجود نشانة دادگستري، نپذيرفتند سليمان بن عبدالملك يا عمـر                

مندانـه و    طـاووس ايـن بـاور همگـاني مـردم را هـوش            . بن عبدالعزيز همان مهدي موعود باشـد      
دانـد و     و متـين مـي      نخواندن خليفة دادگر اموي را سـخني محكـم          او مهدي . خردورزانه نپذيرفت 

هـاي زيـر      عمر بن عبدالعزيز، همان مهدي موعود نيست؛ زيرا وي تنها توانست سرزمين           : گويد مي
نگين خود را دادگرانه سروسامان دهد، اما نتوانست جهان را سرشار از دادگستري كند؛ كـاري كـه          

  . خواهد كرد و هيچ كس ديگري را ياراي آن نيست4مهدي موعود

  نتيجه

 كرده   ز زبان نافع، از عمر بن خطاّب گزارش شده، حديثي مرفوع است كه موقوف جلوه              چه ا  آن
دهد و نيز با انـدكي        هاي مهدي را بازتاب مي       كه ويژگي  6و با نهادنش كنار سخنان رسول خدا      

يابيم كه آن صحابي پرآوازه، سخن آن حـضرت   پوشاني اين دو دسته، به خوبي درمي    درنگ در هم  
است، اما در روند دست به دست و دهان به دهان شدنش در نزد آيندگان، انـدك                 را گزارش كرده    

اندك چنين گمان شد كه سخن از عمر بن خطاّب و داستان يكي از فرزندان اوست؛ لغزشـي كـه                    
چندان  آفرين است و نه    چندان شگفتي  ساز حديث، نه   انداز و مسئله   در جهان پر رمز و راز و پر دست        

  .ينهپيش مانند و بي بي
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  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  4/2/89 :تاريخ دريافت
  1389، بهار 13، شماره سال چهارم     28/3/89 :تاريخ پذيرش

  
  

  ازي ظهورس حكومت ولايي و زمينه

  *حامد پوررستميدكتر 

  چكيده

پيمـاني بـا امـام        سـازي امـر ظهـور و خـوش          روايات اسلامي بر ضرورت زمينه    
هاي نظري و عملـي و        ترين بايسته   رو بايد ديد مهم    از اين .  تأكيد دارند  4عصر

  .بخشي به فرايند ظهور و رفع موانع آن چيست نافذترين اكسير در سرعت
گيرد كه نقش و كاركرد جامعـة ولايـي و حكومـت             ميمقاله اين فرضيه را پي      

 ولايي تـا حكومـت      ة اما كاركرد جامع   است، بديل سازي بي   ولايي در اين زمينه   
 ولايي آحاد ملـت بـا پـذيرش    ة زيرا هرچند در جامع    ة بسياري دارد؛  ولايي فاصل 

 وجود چالـشي    ،اند ي گامي لازم برداشته   ساز  زمينه برايولايت و مرجعيت ديني     
نمايد،   مي رنگ ي را كم  ساز  زمينهنرخ رشد   ،   مردم د حاكميت طاغوت و تعبي    چون  

بـه  ) جامعة ولايي واجد حكومـت ولايـي      (كه وضع در حكومت ولايي       در حالي   
ها و سازوكارهاي درونـي       گونة ديگري است؛ چرا كه حكومت ولايي با شاخصه        

نـرخ رشـد    افزاري خود، موجبات افـزايش        افزاري و سخت    چنين قدرت نرم   و هم 
  .زند سازي ظهور را رقم مي زمينه

، توانـد بـا رشـد و گـسترش معرفـت            مي به بيان ديگر، دكترين حكومت ولايي     
چنـين بـه چـالش       و هـم  اي    منطقـه و فرا اي    معنويت و بيداري در سطح منطقـه      
 آخرالزمـان جهان را براي پذيرش موعـود       ،  كشاندن استكبار جهاني موعودستيز   

توان آغازي براي آغـاز افـول         مي ويش حكومت ولايي را    ر ،در واقع . مهيا نمايد 
 و در نهايـت ظهـور       ساز  زمينه ةسوز و پايان مظلوميت جبه      مستكبر زمينه  ةجبه

  .منجي معنويت و عدالت دانست

  واژگان كليدي

، جامعـة ولايـي، حكومـت       4سازي ظهور، امـام عـصر       موعود، مهدويت، زمينه  

  .ولايي
                                                            

  )Pro210@yahoo.com ()پرديس قم(گروه معارف دانشگاه تهران استاديار  *
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  مقدمه

ساز خود در دو حـوزة فـردي و فرافـردي              بايد با اقدامات زمينه    1جامعة بشري از حيث تشريعي    
موجبات تعجيل را در ظهور موعود و منجي رقم زند؛ موعودي كه در باور اديان ابراهيمي و حتـي                   

 بـه ديگـر بيـان، بـشريت بايـد بـا             2.غير ابراهيمي نقش پررنگي را به خود اختـصاص داده اسـت           
هاي ارزشي و اصلاح امور، مسير را بـراي نيـل بـه جامعـة              ستهها و نباي    كرد مناسب به بايسته     روي

 آخرالزمـان چه در عـصر        آن 3اما از حيث تكويني   . هاي اجتماعي خود هموارتر نمايد      آرماني و آرمان  
سوزي فرآيند ظهـور     يكي جبهة باطل كه عامدانه قصد زمينه      : است نمايد، جولان دو جبهه     مي رخ

سئلة انتظـار و موعـودگرايي بـوده و ديگـر جبهـة حـق كـه                 م را دارد و حتي درصدد حذف صورت      
  4.كوشد  ميسازي و رفع موانع ظهور مشتاقانه با جنبش و جوشش خود براي زمينه

است از حلقات مبارزة    اي     حلقه 4چون شهيد مطهري، ظهور مهدي موعود       از منظر متفكراني    
 هـر يـك از گـروه سـعدا و           شود، يعني   مي اهل حق و باطل كه به پيروزي نهايي اهل حق منتهي          

) 58 ـ  56: 1378مطهري، . (دهند تا به نهايت كار خود برسند گروه اشقيا به فعاليت خود ادامه مي
سازي ظهور با اصلاح فردي و فرافـردي جامعـه        فرض اين مقاله آن است كه زمينه       از اين رو پيش   

در ) جبهـة باطـل  (ان هـاي اهـل طـاغوت و عـصي     ميسر است نه با افساد و گناه، هرچنـد فعاليـت   
هاي نظري و عملي در گرويدن به گـروه سـعدا و              اما بايد ديد بايسته   .  اوج خواهد گرفت   آخرالزمان

بخـشي بـه فرآينـد        ترين اكسير در سـرعت      هاي ظهور كدامند و به عبارت ديگر، مهم         تحقق زمينه 
  .ظهور و رفع موانع آن چيست

ر شيعيان در وفاي به عهد و پيمانـشان          سخن از آن است كه اگ      4در روايت شريف امام عصر    
افتـاد و صـبح ديـدار حـضرت زودتـر            گام بودند، ظهور و لقاي رخ يار به تأخير نمـي           دل و هم   يك

ايـن  ) 319: 1363؛ بحرالعلوم،   903: تا  ؛ راوندي، بي  11: تا  ؛ مفيد، بي  40:1365طوسي،   (5.آمد برمي
 سازي فرآيند ظهـور     انه و تعجيل در زمينه    عهدي مردم زم   گر رابطة مستقيم ميان خوش     روايت بيان 

                                                            
  .بشريت بدان سو بگرايدچه حقيقت و بايسته است،  مراد آن. 1
از جمله جايگاه موعود در مسيحيت، يهوديت، اسلام، زرتشت، هندو، بودا و اديـان ديگـر كـه جهـت تفـصيل ايـن موضـوع              . 2

  . روح االله شاكري زواردهي مراجعه نمودة نوشتمنجي در اديانتوان به كتاب  مي
  .ها ها يا نبايسته تهم با بايسأافتد، تو مراد واقعيتي است كه در خارج اتفاق مي. 3
 برشـمرده   :ارز آنها را محبت و ولايت اهل بيـت        ة ب  خبر داده و شاخص    آخرالزمانگروهي كه پيامبر اسلام از وجود آنها در         . 4

 ـ   اس ، و  هم النّ ؤ يشن ونك يا علي  مان قوم يتولّ   في آخر الزّ   ليكوننّ و«: است لهـم لـو كـانوا يعلمـون،         هم كـان خيـراً    ولـو أحب 
االله علـيهم أفـضل      القرابات صـلوات   على عشائرهم و   الأخوات، و   و الأخوة هات و الأم  على الآباء و    يا علي  دكول يؤثرونك و 

136: 1411طوسي، ( ».لواتالص( 
 ـلو أن أشياعنا و«. 5  ر عـنهم الـيمن بلقائنـا و    على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهـد علـيهم لمـا تـأخّ      ـقهم االله لطاعته وفّ 

عادة هملت ل لتعجا ما يتّ   منهم بنا فما يحسبنا عنهم إلّ      صدقها  و المعرفة تنا على حقّ   بمشاهد الس  ا نكرهه ولا نـؤثره     صل بنا مم
  ».منهم
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 و مردم كدام است و به ديگر معنا كدامين          4ترين عهد معهود ميان امام      حال بايد ديد مهم   . است
  . بخشد هاي ظهور يار را سرعت  تواند زمينه ميپيمان 

گون اين سؤال آن است كه برپايي و تحقق جامعـة ولايـي و حكومـت ولايـي از                    پاسخ فرضيه 
آينـد،    مـي ساز ظهور به شمار ين عوامل زمينهتر بخش رين مصاديق وفاي به عهد و از سرعت   ت  مهم

  . سازي حكومت ولايي بسي بيشتر و نافذتر از جامعة ولايي است هرچند كاركرد و زمينه

  مفهوم شناسي

  ولايت

»ما از  است؛ ا  خيزد، در اصل به معناي قرب، نزديكي و اتصال         كه واژة ولايت از آن برمي     » ولي
اند كه تمامي آنها به نحـوي بـا معنـاي اصـلي              حيث استعمال، معاني فراواني را براي آن برشمرده       

در » ولايـت «اما معناي غالبي كه براي هيئت و واژة         ) 408: 1405منظور،    ابن (1.واژه ارتباط دارند  
: 1405ور،  منظ ـ ؛ ابن 553: 1404؛ راغب اصفهاني،    2530: 1407؛ جوهري،   501: تا  حربي، بي (لغت  
؛ 307: تـا   ؛ ثقفي، بـي   198: تا  ؛ هلالي، بي  26: 1418غازي،  (و روايات   ) 556: 1408؛ طريحي،   408

به كـار رفتـه، رهبـري، سرپرسـتي و          ) 49: تا  ؛ صدوق، بي  491: 1413؛ طبري،   118: 1412كوفي،  
  .تصرف است

ند سرپرسـت و    بدين معنا كه در ولايت الهي، خداو      . ولايت ممكن است الهي، يا شيطاني باشد      
 Fألاََ إِنَّ أوَلياء اللَّـه لاَ خَـوف علـَيهِم ولاَ هـم يحزَنُـونَ              Gهاست و در آية      متصرف در شئون انسان   

بـر وزن   (» ولـي «جمـع   » اوليـاء «در واقـع    . اين معنا از ولايت الهي رخ نموده اسـت        ) 62: يونس(
، يعني كسي كـه ديگـري متـصرف در امـور         جا فعيل به معناي مفعول است       بوده كه در اين   ) فعيل

  )راغب اصفهاني، پيشين (2.اوست
 ايـن معنـا از ولايـت را نيـز         . دار كشتي انسان گـردد     از سوي ديگر ممكن است شيطان سكان      

مشاهده نمود كـه در آن سـخن از كـساني           ) 76: نساء (F...فقََاتلوُا أوَلياء الشَّيطَانِ    Gتوان در آية     مي
  3. و سرپرستي امورشان از آنِ شيطان استاست كه رهبري

  جامعة ولايي

است كه سرپرستي و رهبري خداوند و دين را پذيرفته و بـا رفـتن زيـر                 اي    جامعة ولايي جامعه  
خداوند متعال در آياتي نظير     . بخشي خود از انحرافات و حوادث است       چتر ولايت در صدد مصونيت    

                                                            
  . پسر عمه و پسر عمو، آزاد شونده، آزاد كننده، دوست،پيمان  هم، سرپرست امور،ياور: از جمله اين معاني عبارتند از . 1
 . بر وزن فعيل و به معناي فاعل است» ولي« نيز F...وانُمآ ينَذ الَّيل وااللهGُ ةالبته در آي. 2
وت لـَوG                      ةچنين در آي   هم .3 ت الْعنكَبـ وت لَبيـ مثلَُ الَّذينَ اتَّخَذُوا من دونِ اللَّه أَولياء كَمثلَِ الْعنكَبوت اتَّخَذتَ بيتاً وإِنَّ أَوهنَ الْبيـ

ونَكَانُوا يلَمعF) ديدتوان اين معنا را مي) 41 :عنكبوت . 
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همگان را به پذيرش اين مهم      ) 59: نساء(الامر   و اولي ) 3: مائده(اكمال،  ) 55: مائده(آيات ولايت،   
اين رهبـري   . ملزم كرده و سامان دين و دنياي مردم را در اطاعت از اوليا و ائمة دين دانسته است                 

گفتني است مـراد از جامعـة       .  واگذار شده است   4و ولايت در عصر غيبت به نواب عام امام زمان         
است كـه در آن     اي    هواجد حكومت ولايي نيست، بلكه مراد جامع      جا به معناي جامعة       ولايي در اين  

انـد و علمـا و       غلبه با جمهور اهل ولايت و ديانت است اما طاغوتيان بر قدرت و حكومت نشـسته               
براي نمونه در ايرانِ پيش از انقـلاب        . فقهاي اسلام متروك يا به دور از نقشي در حكومت هستند          

 اسلاميت و ديانت را باور نداشتند و حتي با احكام دين مقابلـه            اسلامي قدرت از آن كساني بود كه      
  .كردند مي

  حكومت ولايي

علاوه بر گرايش به ولايت ديني و فقهي و پذيرش آن، قدرت و مجاري امـور   اي    اگر در جامعه  
در حكومت ولايي زعامت و رهبري      . به دست حاكمان ديني باشد، اين جامعه حكومت ولايي دارد         

. اسـت  الـشرايط  هايي نظير سياست، اقتصاد و فرهنگ از آن ولي فقيه جامع           سيستم دهجامعه در خر  
خواه و پيـرو     هاى حق   به عبارت ديگر جامعة حكومت ولايى متحّد و مستحكم و متشكل از انسان            

در حكومت  (هاى اخلاقى دينى است كه با اراده و اختيار آزاد خويش، رهبرى آگاه و معصوم                  ارزش
  ) 1381جعفرپيشه، : نك. (گزينند را برمى) در حكومت فقيه(ادل يا ع) معصومان

دكترين حكومت ولايي در عصر غيبت بر اين پايه استوار است كه ملك و ملـك از آن خـداي                    
 دانا و تواناست و تنها اراده و امر عالمانه و حكيمانه اوست كـه سـعادت و رفـاه بـشريت را تـأمين                      

ولي فقيه موظف است با كشف و تطبيـق اراده و قـانون الهـي در                رو حاكم ديني و      از اين . كند مي
و عقل، مجري ارادات و اوامر الهي در جامعه باشـد تـا بـستري مناسـب                 ) قرآن و سنت  (پرتو نقل   

چنين حكومتي با تلاش مستمر، در رشد آگاهى و تعالى اخلاقـى و             . براى كمال جامعه فراهم شود    
  .كوشد تا آنان خود، صلاح و سداد را انتخاب كنند  ميبالا رفتن سطح بينش و خردورزى مردم

  ساز جامعة ولايي زمينه

بخـش   ساز و تسريع     وفاي به عهد و پيمان عامل زمينه       4كه گذشت در روايت امام زمان      چنان
بدون ترديد تلاش مردم براي برپايي و تحقق جامعة ولايـي از مـصاديق              .  است 4در ظهور امام  

آحـاد مـردم بـه ايـن بـاور          اي    شود؛ چرا كه در چنـين جامعـه         مي شمردهبارز و مهم وفاي به عهد       
 و كاربست نظري    4بختي آنان رجوع به دين و نواب امام زمان         اند كه رمز سعادت و خوش      رسيده

اين موضوع از جمله مواردي است كه در توقيـع شـريف حـضرت بـه                . و عملي منويات آنان است    
آمدهاي روزگار بـه      مردم را در حوادث و پيش      4ه و امام  اسحاق بن يعقوب مورد تأكيد قرار گرفت      

دهد و آنها را     ارجاع مي ) :بيت  شناس مكتب اهل   شناس و دين   مندان حديث  دانش(راويان حديث   
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: 1411طوسـي،   ؛  10: 1414؛ مفيـد،    484: 1405،  صـدوق  (1.كنـد  حجت خود بر مردم معرفي مي     
رو رجوع مردم به عالمان دينـي هـم خـود            ن از اي  )339: 1985ي،  ؛ اربل 283: 1368برسي،  ؛ ط 291

كه عمل به عهود ديگر در گرو اخذ معارف و احكام ديـن               مصداقي از وفاي به عهد است و هم آن        
بنابراين، پذيرش زعامت و ولايـت علمـا و فقهـاي صـالح دينـي در عـصر                  . از عالمان ديني است   

از . داشته باشد و هم طريقيـت     هم موضوعيت   » ساز  عهد زمينه «تواند نسبت به موضوع      ميغيبت،  
خواهي را گسترش و كام      تواند گفتمان منجي   مياين رو تحقق و توسعة فرهنگ ولايي در جوامع،          

  .نمايدتر  ه تشن4 بن الحسن عسكريحجةكامان را به چشمة معارف وحياني يعني  تشنه
 مـردم بـر      بر آن تصريح دارد، اجتماع و انسجام       4چه روايت شريف امام عصر      گفتني است آن  

است و هيچ عاملي به اندازة پذيرش ولايت فقها و عالمان ديني كه در ساية ولايت                 وفاي به عهد  
پـارچگي و    تواند موجبات اين اجتماع و انسجام را پديد آورد و ايـن يـك               است، نمي  :معصومان

  .ساز آن خواهد بود رنگي در مرجعيت ديني خود رافعِ بخشي از موانع ظهور و زمينه هم
توانـد يكـي از عوامـل         مـي  راي مثال موضوع ارتقاي كمي و كيفي انسجام جامعة ولايي خود          ب

غيبت را كه در لسان روايات، عدم امنيت جاني براي امام منتظر و امكان كـشتن او معرفـي شـده                     
  2.است، كاهش دهد و گامي بنيادين براي رفع يا كاهش موانع ظهور تلقي گردد

به عنوان نواب امام    (مندان غربي نيز پذيرش مرجعيت فقها         دانش رسد حتي برخي از     مي به نظر 
براي مثال مـاربين، محقـق آلمـاني در         . ساز قلمداد كرده باشند     را در نزد مردم، عاملي زمينه     ) عصر
  : نويسد  ميباره اين

تواند موجـب اميـدواري و رسـتگاري شـيعه باشـد،              مي از جمله مسائل اجتماعي كه هميشه     

شيعيان مجتهـدان را نـواب عـام حجـت          ... د حجت عصر و انتظار ظهور است      اعتقاد به وجو  

مندان اجتماعي روشن است كه اگر چنين عقيدهاي در ميان فردفرد            بر دانش . دانند  مي عصر

! ملتي گسترش يافته و رسوخ كند، ناچار روزي اسباب طبيعي براي آنان فراهم خواهـد آمـد                

گرمي و اميدواري و قوت قلب        ولي ضد آن پشت    يأس و حرمان عامل هرگونه نكبت و ذلت،       

  )300: 1382عميدي، . (گردد  مياز روي اعتقاد است كه مايه فلاح و نجات

رو، پذيرش مرجعيت فقها و عالمان ديني و تحقق جامعة ولايي هرچند بـدون حكومـت                 از اين 
 اين جامعه با چالـشي      سازي ظهور قلمداد شود، اما      تواند گامي لازم و آغازين براي زمينه        مي ولايي

  .پردازيم  ميبزرگ مواجه است كه بدان
                                                            

اكبر غفاري ذيل     استاد علي  ».و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلي رواة حديثنا فإنّهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّه عليهم                «. 1
كـم و متـشابه احاديـث را         داناي به حديث دانسته كه خاص و عـام و مح           يهان حديث را فق   اوياناين حديث شريف مراد از ر     

  )484، ص كمال الدين وتمام النعمة حديث در ةحاشي: كن( .دهند از سقيم تشخيص ميرا  و صحيح شناسند مي
: 1405صـدوق،  ( »بحيخاف علي نفسه الـذّ « از جمله با عبارات ،در روايات به تعبيرات گوناگون از اين موضوع ياد شده است     . 2

 يا بـا عبـارت      )314: 1371طاووس،   بنا؛  246،  1ج: 1408؛ صدوق،   337،  1 ج :1405كليني،  ( »لي بطنه إ بيده   أومأ« يا   )481
  ).332: 1411طوسي، ( »...يخاف القتل«
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  شناسي جامعة ولايي آسيب

تـرين   گردد، بـزرگ    مي اگرچه فرهنگ ولايي در جامعة ولايي در نزد جامعه مورد پذيرش واقع           
كند، فقدان حكومت ولايي و وجود طاغوت         مي با آن دست و پنجه نرم     اي    ضعفي كه چنين جامعه   

شـود كـه بـدانيم از         مـي  اين ضعف زماني موجب گزش و تورم بيشتر اذهان        . در رأس قدرت است   
هستند، بردگـان و بنـدگان طـاغوت         كه تحت سيطره و سلطة طاغوت     اي    منظر قرآن، افراد جامعه   

قرآن كريم در داستان برخورد موسي و فرعون، جابرانه فرمان راندن فرعـون بـر               . شوند  مي قلمداد
تلـْكG  : گويـد   مـي  خواند و از زبان موسي در جواب فرعـون          مي ده گرفتن اسرائيل را تعبيد و بن      بني

و اي    اسرائيل را بندة خود ساخته     يعني تو بني  ) 22: شعراء (F تَمنُّها علَي أَنْ عبدت بني إِسراَئيلَ      نعمةٌ
 اسـت كـه     بـديهي ! نهي كه هنگامي كه در خانة تو بودم چنين و چنان شد             مي گاه بر من منت    آن

كردند و نه بردگان فرعون بودند، بلكه صـرفاً تحـت سـيطرة      مياسرائيل نه فرعون را پرستش     بني
: كنـد   مـي طاغوتي و ظالمانة فرعون قرار داشتند كه در جاي ديگـر، قـرآن از زبـان فرعـون نقـل                  

G  َونابِدا لنََا عمهمقَوF) بنـدگان مـا    ) ائيلاسـر  بني(يعني خويشاوندان موسي و هارون      ) 47: مؤمنون
چه سبب شده بود فرعون مردم زمانه خـود را بنـدة خـود بخوانـد، حاكميـت و                     در واقع آن  . هستند

  .سيطرة او بر زمام امور كشور بود كه مردم نيز ناچار به تبعيت از اين ولايت شيطاني بودند
عـون را   اسرائيل در چنگال فرعون و تسلط ظالمانة فر          در خطبة قاصعه، محكوميت بني     7علي

: فرمايـد   مـي  يـاد » بنده گـرفتن  «دهد و از حكومت و ولايت طاغوت بر فرعونيان با تعبير            مي شرح
  ».فرعونيان مردم را بنده خود قرار داده بودند) 234خطبة ( عبيدا؛ً الفراعنةاتّخذتهم «

شود و اگر ايـن طاعـت        آيد كه هر طاعتي نوعي عبادت محسوب مي         مي  دست  از اين قراين به   
رتو ارادة الهي و حكومت ولايي صورت پذيرد، مردم آن جامعه بندگان خـدا و اگـر طاعـت در                    در پ 

  . ناپذير خواهد بود حكومت طاغوتي رخ نمايد، بردگي و بندگي طاغوت و ابليس امري اجتناب
هاي اجباري كه از نظر اخلاقي بـه هـيچ وجـه عبـادت شـمرده                 برداري شگفت است كه فرمان   

بـه عبـارت ديگـر اگـر     ) 71 ـ  69: 1375مطهـري،  : نك. (تماعي عبادت استشود، از نظر اج نمي
نتواند سيطرة طاغوتي حاكمان خود را كنار زند، خواهي يا نخواهي بـه بنـدگي طـاغوت                 اي    جامعه

  .كشيده خواهد شد
رفت از اين مصيبت بزرگ اجتماعي، قيام و خيزش همگاني بـراي سـرنگوني               تنها درمان برون  

به عبارت ديگر هر ملتي بـه تحقـق جامعـة ولايـي             . است رپايي حكومت ولايي  نظام طاغوتي و ب   
 كـار گيـرد و بـه تعبيـر           نبايد بسنده كند، بلكه تمام توان خود را در برپايي حكومت ولايي بايد به             

  1.قرآن كريم دو به دو يا نفر به نفر براي تحقق ارادة الهي در ملك او قيام كنند
                                                            

1 .G ظكُُمةٍقلُْ إِنَّما أَعدفرُاديبِواح ثْني وم لَّهوا لأَنْ تَقُوم F) .46: سباء( 
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  ساز حكومت ولايي زمينه

 بارها با تعابير گوناگون بر ضـرورت آن         :است كه ائمه    مت ولايي و ديني امري بايسته     حكو
ين نگراني خود را دربـارة جامعـه        تر   در نامة خود به مردم مصر، اساسي       7امام علي . اند پاي فشرده 

قدرت و حكومت را به دست گيرند و ولايت سياه شيطاني خـود              داند كه سفيهان و فاجران      مي آن
  :فرمايد مي 7امام.  كنند و مردم را به بردگي و بندگي وادارندرا اجرا

رو شوم، در حالى كه آنان تمام روى زمين را پر كرده             به خدا سوگند اگر تنها با دشمنان روبه       
كـاران ايـن     خـردان و تبـه     لكن از اين اندوهناكم كه بى     ... باشند، نه باكى دارم، و نه هراسي      

گردانند و بندگان او را      گاه مال خدا را دست به دست مي         آن .امت، حكومت را به دست آورند     

  1.كنند جنگند و فاسقان را همراهي مي كشند و با نيكوكاران مي به بردگى مي

خرداني است كه از فقاهت و بصيرت        ناظر به جاهلان و بي    » سفيهان« روشن است كه عبارت     
تـرين    به ديگر معنـا مهـم     . اند بهره  ديانت بي  اند كه از تقوا و     نيز مفسداني » فجار«ديني به دورند و     

كند آن است كـه مراقـب باشـند مبـادا حكومـت و                مي زد  به مصريان گوش   7كه امام اي    دغدغه
شناسـي ايـن      در ادامه به آسيب    7امام. قدرت از ميان اهل فقاهت، عدالت و كفايت رخت بربندد         

چپـاول  : شـمرد  گريزان را برمـي     يا دين  ستيزان گر حكومت شيطاني دين    پردازد و آثار ويران    امر مي 
سـپس  . جـويي از دشـمنان الهـي       جويي با ابرار الهي و دل      اموال الهي، بردگي بندگان الهي، ستيزه     

گـون نبـود، شـما را بـر          گونـه خطـرات و حـوادث فتنـه         شود كه اگر اين     مي  ياد آور  7اميرمؤمنان
گـاه   كـردم و آن    ده و عده تشويق نمى    كردم و شما را به گردآورى ع       انگيختم و سرزنشتان نمى    نمى

  .كردم زديد، رهايتان مى كه سر باز مى
تاريخ اسلام به خوبي به ياد دارد كه وقتي پس از سـقيفه حكومـت و قـدرت از مـدار ولايـت                       
فاصله گرفت و نظام سياسي، فرهنگي و اقتصادي با دوري از چشمة قرآن و عترت رو به خـشكي                   

  ريـزي شـد، چگونـه تـاريخ اشـك ريخـت             س اجتهاد و بدعت پايـه     نهاد و حكم و حكومت بر اسا      
بـار    اوضاع اسف  البلاغه  نهج در   7اميرمؤمنان) 446: 1879،  طبري. (هاي آن خون چكيد     و از سينه  

  بـه خـدا سـوگند كـه در آن روزهـا مـردم دچـار خـبط و                   «: كشد  مي اين برهه را چنين به تصوير     
بـه جـاي    (پيمـايي     نهايـت درجـازدن و عـرض       خطا، چموشي و سركـشى، دورويـي و نفـاق و در           

» .ورزيـدم  شدند و من در اين زمان دراز در گرداب محنت شكيبايى مـى            ) پيمايي و طي مسير    طول
  )خطبة سوم(

بنابراين، عقل و نقل تلاش مجاهدانه يك ملت را براي دفع يا رفع تسلط و حكومت طـاغوتي                  
داند و با توجه به قـراين ديگـر نظيـر             مي تيو شيطاني و استقرار حكومت ولايي امري لازم و حيا         

                                                            
1 .»      داً واحو ميتُهلَق لَو اللَّه إِنِّي و         ْشتحتَولاَ اس و تالَيا با مضِ كُلِّهالْأَر لَاعط مه  ...        هذرَ هأَم يلى أَنْ يي آسنَّنَلك ةِوا   الْأُمُاؤهفَه  سـ

ينَ حقالْفاَس رْباً وينَ ححالالص لًا وخَو هادبع لًا وود الَ اللَّهذُوا متَّخا فَيهارفُج 62نامه (» .زْباًو( 
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تـوان گفـت كـه       مـي  3»مجـاري الامـور   « و   2مقبولة عمر بـن حنظلـه      1،»حوادث واقعه «احاديث  
 و مردم، قيام و مجاهدت آنان براي تحقـق          4ترين و بارزترين مصداق عهد ميان امام زمان         مهم

هـاي ظهـور      افـزاري زمينـه     افـزاري و سـخت      تواند در دو حـوزة نـرم        مي حكومتي ولايي است كه   
كه اگر ملتي بتواند طاغوت و امام جائر زمان خود را در هم بـشكند،                 را فراهم نمايد؛ چرا    4مهدي

تـرين منكـر راه را بـراي          و با برداشتن اين منكرَ بزرگ يـا بـزرگ          4ترين جهاد زده   دست به بزرگ  
 ـ      مـي  چنـين ايـن مهـم      هـم . كنـد   مي هاي ديگر فراهم    شكني بت رويج و توسـعة تفكـر      توانـد بـا ت

. هاي فكري و عملي ظهور منجي را تـسريع بخـشد            پذيري طواغيت در ميان جهانيان، زمينه      زوال
او اصلاح و   . توان تبلور اين معنا را به خوبي لمس نمود          مي ;در انديشة بزرگاني چون امام خميني     
لش كـشاندن   ستيزي و بـه چـا      محوري را از يك سو و طاغوت       گسترش روحية خداجويي و عدالت    

شـمارد و اجتمـاع و تـلاش         ترين كاركرد حكومت ولايي مي      استكبار جهاني را از سوي ديگر، مهم      
  5.داند  ميمردم را براي تحقق اين امر ضروري و واجب

 جامعة ولايي واجد حكومت ولايي قادر است با ابـزار قـدرت و سـازوكارهاي موجـود، فـرد و                    
. هاي بلندي بـردارد    دهد و در راستاي بسترسازي ظهور گام      روشن نويد   اي    جامعه را به سوي آينده    

  : تواند در دو حوزه نقش آفريند  ميها اين بسترسازي
                                                            

 فارجعوا فيها إلى    الواقعةأما الحوادث    و«: دهد   ارجاع مي  : مردم را به دانايان معارف احاديث اهل بيت        4در آن امام زمان   . 1
  )10: 1414، ؛ مفيد484: 1405صدوق، ( ». االله عليهمحجةأنا  تي عليكم وهم حجنّإ حديثنا فرواة

شـناس و فقيهـي خبـره در      را به انتخاب عالمي ديـن ن و آنادارد مي حكومت طاغوت باز مردم را از مراجعه به7امام صادق . 2
 چنين فرد منتخبي را منصوب خود برشـمرده و اطاعـت       7امام. دننمايد تا حاكم و رهبر امور مردم باش         ميملزم  احكام الهي   

 ـ  من كا ] إلى[ينظران  : قال«: از او را اطاعت از خود و خداوند قلمداد نموده است           نظـر فـي     ن قـد روى حـديثنا و      ن منكم مم
 ما استخفنّإ فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه في قد جعلته عليكم حاكماً فإنّعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً    حرامنا و  حلالنا و 

 )67: 1405كليني، ( ».رك باالله الشّهو على حد  على االله واد علينا الرّادالرّ  وعلينا رد بحكم االله و
 سكوت و سازش علماي زمان در برابر طاغوت يزيد بن معاويه فرياد بـرآورد و                دربارةسنگ   اي گران   در خطبه  7امام حسين . 3

 مجاري  ذلك بأنّ «: فرمود جايگاه خطير علما     ةد و دربار  دا تضييع حقوق الهي و مستضعفان در جامعه هشدار          به دليل  را   نآنا
 ـ        و المنزلـة حرامه فأنتم المسلوبون تلـك       مناء على حلاله و   الله الأ الاحكام على أيدي العلماء با     مور و الأ ا مـا سـلبتم ذلـك إلّ

باشـد  دست علماي الهي    ه  ؛ جريان امور و احكام در كشور بايد ب        الواضحة البينة بعد   السنةاختلافكم في     و قكم عن الحقّ  بتفرّ
چيزي جز تفرقه و اختلاف شما در حق و سـنت باعـث              اما اين منزلت از شما سلب شده و          ؛دار حلال و حرام اويند     كه امانت 

  )80: 1403، ؛ مجلسي276: تا ، بي؛ اسكافي238: 1404، شعبة حراني ابن( » .اين محروميت نشده است
خواهانه در برابر    ترين جهاد، سخن حق و موضع عدالت        ترين و بافضيلت     نقل شده است كه بزرگ     6كه از پيامبر اكرم    چنان. 4

  )49، 17 ج:تا بي؛ طبراني، 626، 3 ج:1406؛ حاكم نيسابوري، 314، 4، جتا بيابن حنبل، : كن(. ن استحاكم ظالم زما
كردند بـا     بزرگان بر اين معنا بوده است كه معارضه مى         ة انبيا بر اين معنا بوده است، سير       ةسير«: فرمايد  باره مي  ايشان در اين  . 5

ارزش دارد كه انسان در مقابل ظلـم بايـستد، در           .  كشته بدهند  لوته بشوند و  كه كش   ولو اين  ،كه زمين بخورند   طاغوت ولو اين  
ما تكليـف   . قدر ظلم زياد بشود، اين ارزش دارد       مقابل ظالم بايستد و مشتش را گره كند و توى دهنش بزند و نگذارد كه اين               

 ـا  ـ سلام طور نيست كه حالا كه ما منتظر ظهور امام زمان اين! داريم آقا هايمان،   هستيم پس ديگر بنشينيم در خانهالله عليه 
با كار شما بايد تعجيل بشود، شما بايد زمينه را فـراهم كنيـد بـراى                . ل على فرجه   عج :تسبيح را دست بـگـيريم و بـگـوييم     

  )269، 18ج: 1371خميني، (» .كه مسلمين را با هم مجتمع كنيد، همه با هم بشويد آمدن او و فراهم كردن اين
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  افزاري حيث نرم. 1

كه امام    اين. است ساز ظهور ايجاد بيداري عمومي و ارتقاي سطح معرفتي افراد           از عوامل زمينه  
عدم بينش و بصيرت در برخـي        كلامي خطاب به محمد بن علي بن هلال كرخي از             در 4نزما

 و،  حمقاؤهم  و الشّيعة قد آذانا جهلاء     !د بن علي  يا محم  «:كند  مي از محبان و شيعيان ابراز ناراحتي     
تواند دربر دارندة اين پيام باشد كه        مي) 289: 1368،  طبرسي(،  »ه أرجح من  البعوضةمن دينه جناح    

از ايـن رو هرچـه      . شناختي آنهاسـت   ينيكي از وظايف منتظران حضرت، افزايش بعد معرفتي و د         
سازوكارهاي توسعه و تعميق معرفت و عقلانيت در جوامع بيشتر باشد، نرخ رشد توسعه و تعميـق                 

در مقابـل،   . گردد  مي تر فراهم  ها براي پذيرش و گرايش به منجي سريع         تر و در نتيجه زمينه     افزون
و امكانـات حكـومتي را در راسـتاي         هاي طاغوتي كه ولايت شيطاني دارنـد، سـازوكارها            حكومت

  . بندند  ميسوزي ظهور به كار زايي و در نتيجه زمينه راهي و ابهام گم
 موارد و شگردهاي معاويه را براي رسيدن به قدرت و انحـراف شـاميان، سانـسور                 7امام علي 

يـن  شمارد و نتيجـة ا      خبري معاويه و تلاش او براي انحراف افكار عمومي از حق و اهل آن برمي              
  1.كند  ميخبران به دست خود ذكر امر را نيز هلاكت جاهلان و بي

پس اگر هر كـس يـا       . دانند  مي 7مندان مسلمان مسئلة هدايت بندگان را از شئون امام         دانش
گروهي به توفيق الهي بتواند وسيلة هدايت گروهي شود، در واقـع آن حـضرت را در امـر ديـن و                      

ري كرده و با اين عمل نصرت الهي را محقق نمـوده اسـت و               تبليغ آن و باروري عقول و قلوب يا       
خداوند را ياري و خداوند نيز آنهـا        ) 7: محمد (Fإِن تَنصرُوا اللَّه ينصرْكُم ويثَبت أَقدْامكُمG     طبق آية   

سـازي   تواند در زمينه  ميگونه اقدامات  مجموعة اين ) 35: 1381فقيه ايماني،   . (را ياري خواهد نمود   
  . صلح جهاني نقش بيافريندم

كـه در اختيـار دارد،      اي    تواند با قدرت و امكانات وسـيع رسـانه          مي در اين ميان حكومت ولايي    
تبليغ كند و بـا بـه راه انـداختن          اي    و حتي فرامنطقه  اي    فرهنگ ولايي و انتظار را در سطح منطقه       

يـان برسـاند و اذهـان و        هاي فطري اسلام را به گـوش جهان        يك دانشگاه بزرگ، معارف و ارزش     
  .افكار عمومي را به سوي حقيقت مهدوي رهنمون نمايد

هاي خوبي را در ايـن راسـتا         انقلاب اسلامي ايران با پريايي حكومتي ولايي توانسته است گام         
بخشي عمـومي را اولـين گـام در          ، معمار كبير اين انقلاب، بيداري و معرفت       ;امام خميني . بردارد

  .داند  ميهاي مسلمان و مستضعف را در گرو اين مهم رشمرده و پيروزي ملتتحقق اهداف والا ب
شناس مغرب زمين، دربارة تحول نرم معرفتي و ديني كه انقلاب اسـلامي              آنتوني گيدنز، جامعه  

  :نويسد ميدر دنيا به راه انداخته است، 

                                                            
 )51خطبة ( ».معاوِيةَ قاَد لُمةً منَ الْغُواةِ و عمس علَيهِم الْخَبرَ حتَّي جعلُوا نُحورهم أَغْرَاض الْمنيةِا و إِنَّ أَلَ«. 1
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 و بـيش  شناسي يعني ماركس، دوركيم و ماكس وبر با كـم      در گذشته سه غول فكري جامعه     

 اختلافاتي فرآيند عمومي جهـان را بـه سـمت سكولاريزاسـيون و بـه حاشـيه رفـتن ديـن                    

ديدند؛ ولي از آغاز دهة هشتاد با انقلاب اسلامي ايران شاهد تحقق عكـس ايـن قـضيه                   مي

 هستيم يعني فرآيند عمومي جهان روند معكوس را آغاز كرده و به سمت ديني شـدن پـيش      

  )75: 1374گيدنز، . (رود مي

ين عنـصر   تـر    اصـلي  2 و شـوارتز   1هاي بزرگ غرب مانند ژوزف ناي       از سوي ديگر استراتژيست   
هـاي    ين شاخـصه  تر  آنها اساسي . بينند  مي قدرت نرم يك كشور در دنياي كنوني را عنصر فرهنگي         

  :شمارند  ميعنصر فرهنگي را چنين
  ايدئولوژي جذاب؛. 1
  شمول؛  هاي پايدار و جهان ارزش. 2
    مقبول؛هنجارهاي. 3
  هاي شهروندان؛  ها و بينش ساني نسبي نگرش انسجام و هم. 4
   كاهش تعارضات و اختلافات افراد جامعه؛. 5
  )152: 1388الياسي، . (داشتن الگوهاي مقبول و مطلوب. 6

توان به خوبي دريافـت كـه در ميـان            مي هاي مذكور   كه با تأمل و واكاوي در شاخصه        جالب آن 
هـا را     تواند اين شاخصه    مي ترين نظامي كه    ي موجود جهان، بهترين و مناسب     ها  ها و نظام    حكومت

پرسـتي   است؛ چرا كه اساساً نظام ولايي بر اساس توحيد و يگانه       در خود گرد آورد، حكومت ولايي     
  . ها استوار بوده و ظرفيت ايجاد يك قدرت نرم منحصر به فرد را دارد و مطابق فطرت انسان

تواند موجبات تقويـت منـابع ديگـر قـدرت نـرم ماننـد                مي ت ولايي خود  اقتدار فرهنگي حكوم  
  3.ديپلماسي عمومي و سياست خارجي قدرت نرم را رقم زند

، ايران نخستين انقلاب    الملل  مذهب، قدرت نرم و روابط بين     به عقيدة هاينس جفري در كتاب       
د و اهداف مـورد ادعـايش       مدوني بود كه برتري و تفوق ايدئولوژيكي، اشكال سازماني هدايت افرا          

  )30: 1388محمدي، . (همه مذهبي بودند كه اصول آن برخاسته از قرآن و سنت است
ساز ظهور را نيز به همراه خود دارد كه           هاي زمينه   حكومت ولايي تقويت برخي ديگر از شاخصه      

 روح جهاد و    ها و احياي    توان به تزريق روحية خودباوري و اعتماد به نفس در ملت            مي از جملة آنها  
                                                            

1 .NYE JOSEPH. 
2 . SCHURTS. 

ورهاي خـارجي و بـا نفـوذ در         يابي به اهداف سياسي از طريق كار با عموم مـردم در كـش               دست ،منظور از ديپلماسي عمومي   . 3
هاي خارجي است و داراي سه بعد ارتباطـات روزانـه، ارتباطـات اسـتراتژيك و گـسترش روابـط                     هاي افراد و سازمان    ديدگاه
دار با افراد كليدي است و سياست خارجي نيز شامل اهداف مشخص، عوامل وابسته به آن اهـداف، توانـايي كـشور در                        دامنه

 )157-155 ص:1388مرادي، : كن(.  سودمند، اجراي استراتژي و ارزيابي و كنترل آن استرسيدن به يك استراتژي
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هاي علمي و دفاعي ايـران        توان در عرصه    مي شهادت اشاره نمود كه تجلي بارز اين دو شاخصه را         
  .مشاهده نمود

هـاي معرفتـي و روحـي ظهـور            بر اين اساس از كاركردهاي مهم حكومت ولايي ايجاد زمينه         
  .هدد  ميرا پوششاي  و فرا منطقهاي  منجي است كه با قدرت نرم خود سطوح منطقه

  افزاري حيث سخت. 2

افزاري نيز مقدمات ظهور را فـراهم كنـد؛ چـرا كـه بـر                 تواند از حيث سخت     مي حكومت ولايي 
 ومن رِباط الخْيَلِ تُرْهبـونَ بِـه        قُوةٍوأَعدوا لهَم مااستَطعَتُم من     Gويژه آية     هاي قرآن به    اساس آموزه 

جامعه و حكومت ولايـي موظـف اسـت تمـام           ) 60: انفال (Fينَ من دونهِم  عدو اللّه وعدوكُم وآخَرِ   
توان خود را در تجهيز و تقويت امكانـات و آلات نظـامي و دفـاعي بـه كـار گيـرد تـا بـا قـدرت                            

  .بازدارندگي بالا، تهديدات و تعرضات احتمالي دشمنان را دفع كند
 زمـان غيبـت عـلاوه بـر آمـادگي            از سوي ديگر در روايات اسلامي سخن از آن است كـه در            

براي مثـال در روايتـي از امـام    . فكري، آمادگي فيزيكي و دفاعي نيز امري بايسته و شايسته است   
؛ مؤمن اين آمادگي را در خود ايجاد        لو سهماً   أحدكم لخروج القائم و    نّليعد«:  آمده است  7صادق

 ايـن دسـت از روايـات، ايجـاد چنـين            بنـابر ) 320: تـا   نعماني، بـي  (» .نمايد، ولو با ذخيره يك تير     
  .تواند به نوعي در تعجيل امر فرج نقش بيافريند  ميسازوكارهايي حتي به اندازه يك تير

سازي ظهور باشـد؛ چـرا كـه        گر نقش عظيم حكومت ولايي در زمينه        تواند بيان   مي اين موضوع 
 امكانات و قواي هـوايي،      حكومت ولايي نه با يك تير و هزار تير، بلكه در آن يك كشور با تمامي               

زميني و دريايي آماده و در خدمت مهدي موعود بوده و پايگاهي بس بلند را براي ياري او فـراهم                    
سـازان ظهـور را در        ترديد ايجاد اين پايگاه انـساني و دفـاعي، منتظـران و زمينـه              بي . خواهد نمود 

 خواهد  تر   و متزلزل  تر  ور را مأيوس  سوزان ظه  سراسر جهان، اميدوارتر و استوارتر و دشمنان و زمينه        
هاي جامعـة     چنين حكومت ولايي قادر است با عينيت بخشيدن و اجرايي نمودن شاخصه            هم. كرد

شود، اذهـان جهانيـان را بـا شـگفتي و             مي ريزي مدني و انساني كه بر اساس الگوي اسلامي پايه        
ولايي ديگري اسـت كـه از       شيفتگي متوجه خود نمايد كه چنين حكومتي خود در انتظار حكومت            

  .حيث كمي و كيفي بسي زيباتر و والاتر از آن خواهد بود
هـاي اقتـصادي، رفـاهي،        محور حكومت ولايي در حـوزه      رفت و توسعة عدالت     براي مثال پيش  

هاي اخلاقي و اقامة امر به معروف و          آباداني و عمراني و از سوي ديگر مبارزه با فساد و ناهنجاري           
تنهـا در    جهانيان را به سوي اين تفكر رهنمون خواهد كرد كـه حكومـت دينـي نـه                نهي از منكر،    

تواند موجبـات     مي رفت و اخلاق نيست، بلكه اساساً حاكميت ديني و ولايي           تعارض با علم و پيش    
چنين اشتياق جهانيـان     هم. رفت را در يك جامعه رقم زند        تعميق و توسعة علوم، اخلاقيات و پيش      

شـهر حكومـت مهـدوي كـه         شود كه آنان دريابند در آرمـان        مي ماني مضاعف به حكومت ولايي ز   
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هاي انساني به اوج خود خواهد رسيد و اوضاع فرهنگـي،             برخاسته از حكمت ولايي است، شاخصه     
هـا    خواهد بود كه تاريخ بشر همواره آنها را از مقولة آرمان          اي    گونه اقتصادي، اجتماعي و امنيتي به      

كه در روايات اسلامي ايـن تـصوير آرمـاني از             جالب آن . پندارد  مي نيافتني خود  هاي دست   آل و ايده 
   1.اوضاع حكومت مهدوي به خوبي نمايان شده است

از اين رو، جوشش و خروش مردم ايران به رهبري فقيهي آگاه و شـجاع و تـشكيل حكـومتي                    
مردم و گامي بلنـد در       و   4گفته ميان امام   توان عمل به بارزترين مصداق عهد پيش        مي ولايي را 

سازي ظهور قلمداد نمود؛ چرا كه نظام و منشور فكري اين حكومت برخاسته از آن حكومت                  زمينه
دهد كه اين حكومت توانسته است تـاكنون          مي هاي ميداني و موردي نشان      آرماني است و بررسي   

شايد برخـي از    . برداردافزاري    افزاري و نرم    هاي شاياني را در دو حوزة سخت       سازي، گام   براي زمينه 
سازي آنهـا بـراي ظهـور حـضرت           روايات كه در آنها از قيام مردمي مؤمن از مشرق زمين و زمينه            

 نقل شده   6از رسول خدا  .  سخن به ميان آمده، ناظر به حكومت ولايي در ايران باشد           4حجت
، ماجـه  ابن( 2».سازند  مي را فراهم4مهدي كنند و زمينة حكومت مردمي از شرق قيام مي«: است

  )268: 1985، ؛ اربلي318: 1408، ؛ هيثمي1368: تا بي
ترديد جمهوري اسلامي ايران كه بر پاية ولايت فقيه سامان يافته، ضمن درهم شكستن دو                بي

هژموني فكري رايج در دنيا يعني كمونيسم و ليبراليسم و اقامة حكومت ولايي، چشم جهانيـان را                 
ــه خــود خيــره و موجبــات بيــداري   چنــين  هــم. و استكبارســتيزي را در عــالم رقــم زده اســتب

هـاي علمـي و تكنولوژيـك، باعـث شـد كـه               نظير ايران در حوزه    هاي كمي و كيفي كم      رفت  پيش
اثـر   اثر يـا بـي     صداي شيپور استكبار در باب تعارض علم، دين و حكومت براي گوش جهانيان كم             

گوي حكومت ديني و ولايي رو بـه گـسترش          گردد و از سوي ديگر گفتمان تعاضد دين و دنيا و ال           
  .نهد

 بلنـد     اهـداف   ، بـه     آنان   آمادگي   و افزايش    در راستاي ارتقاي سطح معرفتي ياران      ; خميني  امام
، تـا    اسـت   پـدرانتان   خون  ثمرة  كه  اسلامي  جمهوري به«:  نمود  و تصريح  پرداخت   اسلامي  انقلاب

   را براي    زمينه   خون شهيدان،    پيام   و ابلاغ    خود و صدور انقلاب     گي وفادار بمانيد و با آماد       جان  پاي
خمينـي،  (» . سازيد  ـ فراهم  االله ـ روحي فداه  بقية  الاوصيا و الاوليا، حضرت  و خاتم  عالم  منجي قيام

                                                            
 عـدالت   دربـارة (194،  50 و ج  238،  24؛ ج ) امنيـت حكومـت مهـدوي      دربـارة (144،  52 ج :1403 ،مجلـسي : كن نمونه   رايب. 1

 ). آسايش و رفاه در حكومت مهدويدربارة(127، 52؛ ج)حكومت مهدوي
 ولي بـه آنهـا      ،نمايند  كنند و احقاق حق مي      بينم كه جمعيتي در مشرق زمين خروج مي        مي« :فرمايد   مي 7قرچنين امام با   هم. 2

گذارنـد و قيـام    مـي  وقتي چنين ديدند، شمشيرها بر شـانه . شود  باز هم به آنها داده نمي،كنند طلب مي سپس. شود داده نمي
بدانيد . كشته شدگان آنها شهيدند. 4شما امام زمان به صاحبشود، مگر  كنند و اين انقلاب تحويل هيچ كس داده نمي مي

؛ 373 :تـا  بينعماني، : كن(» .داشتم كه براي صاحب امر باقي باشم كردم، دوست مي درك مي چه من آن انقلاب را كه چنان
  )243، 52 ج:1403؛ مجلسي، 464، 4 ج:1406حاكم نيسابوري، 
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 ابلاغ دكتـرين حكومـت ولايـي و صـدور آن را در              ;بر اين اساس، امام راحل    ) 38،  20ج: 1371
  :فرمود  ميدانست و در جاي ديگر ساز ظهور مي ن، زمينهميان جهانيا

مسئولان ما بايد بدانند كه انقلاب ما محدود به ايران نيـست؛ انقـلاب مـردم ايـران نقطـة                    

دارى حضرت حجت ـ ارواحنـا فـداه ـ اسـت كـه        شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچم

 ـ             رجش را در عـصر حاضـر قـرار         خداوند بر همة مسلمانان و جهانيان منت نهد و ظهـور و ف

بايد دولت جمهورى اسلامى تمامى سعى و توان خود را در ادارة هرچـه بهتـر مـردم                  ... دهد

بنمايد، ولى اين بدان معنا نيست كه آنها را از اهـداف عظـيم انقـلاب كـه ايجـاد حكومـت                      

  )327، 21ج: همان. (جهانى اسلام است، منصرف كند

  ي ظهورسوز استكبار جهاني و سراب زمينه

سـوزي   را براي حذف دكترين مهدويت و زمينـه       اي    استكبار جهاني به زعم خود تلاش گسترده      
  . ظهور پي گرفته است

افـزاري، گفتمـان      افـزاري و سـخت      طور كه حكومت ولايي قـادر اسـت در دو بعـد نـرم               همان
اشد، حكومت  ساز ظهور ب    موعودباوري و افق آيندة روشن را در ميان ملل و دول بسط دهد و زمينه              

ستيز دنيا نيز تمامي امكانات و اقدامات خود را در همان            گون و عدالت   شيطاني و هژموني اختاپوس   
  . ساز بسيج نموده است ابعاد، اما بر ضد جبهة زمينه

كه نوك پيكان اين اقدامات به سوي حكومـت ولايـي نـشانه رفتـه اسـت؛ چـرا كـه                    جالب آن 
يي و ولايت فقيه چه از حيث حدوث و چه از حيث بقـا، بـر                داند حكومت ولا    مي استكبار به خوبي  

اساس دكترين مهدويت استوار بوده و چنين دكتريني قادر است ضمن بيـداري عمـومي و سـوق                  
ناپـذيري و   جهانيان به سوي معرفت و عقلانيت، موجوديت نظام سلطه را تهديد كند و حباب زوال  

از اين رو بايد اعتـراف نمـود كـه هژمـوني اسـتكبار در               . هيمنة آنها را در آستانة تركيدن قرار دهد       
سـاز ظهـور      ترين و كارآمدترين عامل زمينـه       سوزي ظهور، در تشخيص مهم     راستاي سياست زمينه  

از تمـامي    يعني حكومت ولايي دچار اشتباه نشد و تا كنون نيز به خطـا نرفتـه اسـت و از ايـن رو                     
اقتـصادي و فرهنگـي بهـره گرفتـه و تهـاجم            هاي سياسي، نظـامي،       هاي موجود در حوزه    ظرفيت

  1.شديدي را بر ضد نظام ولايي به راه انداخته است
آرايي و نبرد جبهة الهي و حق محور و جبهة شيطاني و              عصري است كه در آن صف      آخرالزمان

سوزي و تأخير در     رسد، به طوري كه جبهة باطل سعي فراوان در زمينه           مي باطل محور به اوج خود    
                                                            

. 2 ؛ ايـران  بر ضـد  تحميل جنگ هشت ساله     . 1: ي و تفكر مهدوي آن عبارتند از       حكومت ولاي  بر ضد بخشي از اقدامات آنها     . 1
تخريب . 6 ؛تراشي پردازي و مهدي    شخصيت ةحمايت از پروس  . 5 ؛فشارهاي سياسي . 4 ؛تهاجم فرهنگي . 3 ؛تحريم اقتصادي 

اختگـان و سرسـپردگان     حمايت از خودب  . 7 ؛شناسي هاي علمي و با ادعاي شرق      باوري از طريق ژست    هاي فكري مهدي   پايه
هـاي    ناب مهدويت و انتـشار آنهـا در كتـب و رسـانه             ةتحريف انديش . 8 ؛مانند احمد كسروي، سلمان رشدي و احمد الكاتب       

 اثر سيدثامر هاشم العميدي و ترجمه و تحقيق مهدي          در انتظار ققنوس  بخشي از موارد فوق برگرفته از كتاب        . پرمخاطب دنيا 
   )317-315ص: كن(. استزاده  علي
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گستر دارد و از سوي ديگر جبهة حق و ولايـت نيـز در عرصـة                 ها براي ظهور عدالت     ابتحقق نص 
  . شناسد ها براي ظهور سر از پا نمي سازي و تعجيل در تحقق نصاب زمينه

سوزان ظهور است، پنج گروه عمده به        سازان و زمينه    آرايي كه به نوعي ميان زمينه      در اين صف  
 : خورند  ميچشم
   عملي حق؛ياوران نظري و. 1
ياوران نظري حق كه تنها در مقام نظر با ولايت موافقند و در ميدان جهـاد و قيـام غايبـان                     . 2

  مذموم تاريخند؛ 
  1برند؛  ميتثبيت نيافتگان كه هنوز موضعشان تثبيت نيافته و در سرگرداني به سر. 3
ات عملي به منظور    ياوران نظري باطل كه هرچند با جبهة باطل موافقند، اما حاضر به اقدام            . 4

  ياري آن نيستند؛
  . ياوران نظري و عملي باطل. 5

  :ها در شكل زير قابل ترسيم است جايگاه اين گروه

  
سـاز اصـلي      در اين ميان، تنها ياوران نظري و عملي جبهة حـق و ولايـت هـستند كـه زمينـه                   

قبـل از انقـلاب     بـراي مثـال،     . هـستند  ظهورند و تنها همين گروه قادر به پرپايي حكومت ولايي         
كـه ايـن      بودند اما تـا زمـاني        :بيت  خواه و محب اهل    اسلامي ايران آحاد مردم خداجو و ولايت      

محبت و معرفت جامة عمل نپوشيد، اطاعـت و بنـدگي مـردم از طـاغوت ادامـه داشـت و فـساد                       
بـري  اما با رويش ياوران عملي جبهة ولايت بـه ره . كرد  ميحاكمان و طرد و تبعيد صالحان بيداد   

 به تدريج طاغوت رو به اضمحلال رفت و خورشيد ولايت عالمان و عادلان بر ملت                ;امام خميني 
 در طـول  :رسد دليل اصلي غربت، مظلوميت و شهادت ائمه    مي به نظر . ايران و ملل ديگر تابيد    

 تاريخ اسلام در همين نكته نهفته باشد؛ يعني قلتّ ياوران نظري و عملي در جبهة حق، عرصـه را                  
 يـا امـام     7براي طواغيت و ادامة استبداد سياه آنها فراهم نمود، وگرنه مردمان زمان امام حـسن              

                                                            
 و تثبيـت نيافتگـان و مغرضانـشان جـز    وطرفي و عدم ياري دو جبهه، جاهلانشان جـز  گفتني است در اين طيف، مدعيان بي      . 1

 . كار هر دو خيانت و جفا به حق و ولايت استة اما نتيج، باطل هستندةياوران جبه
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رفـت   ، خواستار و محب آنها بودند اما خواستن و محبتشان از مقام نظر و زبان فراتر نمي 7حسين
  . داشت  ميو تيزي دندان دشمنان خدا، آنها را از ياري عملي به محبوبانشان باز

 ياري نظري و عملي خود را به رخ جهانيان كشاندند و از             ;يران به رهبري امام راحل    اما ملت ا  
. را كنار زدند و حكومت ولايي را برپا نمودنـد          رعد و برق طاغوت زمان نهراسيدند و در نهايت آن           

  . اين ملت بعد از عصر نبوي، از برترين مردمان بودند;از اين رو از منظر امام خميني
چـون كاتـاليزوري      شواهد علمي و عيني گواه بر آن است كه حكومت ولايي هـم            اين قراين و    

بـر همـين اسـاس امـام     . سازي و تعجيل امر فرج را فراهم نموده است قوي موجبات تسريع زمينه  
  : نمايد  مي منشور انقلاب اسلامي را چنين تبيين;خميني

. ها و جورها را از عالم برداريم        رسيد و قدرت داشتيم، بايد برويم تمام ظلم         ما اگر دستمان مي   

  )15، 21ج: همان. (تكليف شرعي ماست

شـكنيم و     گران را در كشورهاي اسلامي مي      ما با خواست خدا دست تجاوز و ستم همه ستم         

االله  با صدور انقلابمان كه در حقيقت صدور اسلام راستين و بيـان احكـام محمـدي ـ صـلّي     

دهيم و به ياري خدا راه  خواران خاتمه مي  ظلم جهانعليه و آله ـ است، به سيطره و سلطه و 

را براي ظهور منجي و مصلح كل و امامت مطلق حق امـام زمـان ـ ارواحنـا فـداه ـ همـوار        

  )345، 20همان، ج. (كنيم مي

هاي جهاني، اخباري به دنيـا مخـابره          ها و شبكه     رسانه ;گونه اظهارات امام خميني    پس از اين  
سـي    .بـي   .براي مثال شبكة اول تلويزيون بي     . زد  مي رباب قدرت بيشتر دامن   كردند كه به نگراني ا    

تنها براي ايرانيان، بلكه براي تمام اديـان          رخ داد، نه   1979چه در ايران در سال        آن«: انگليس آورد 
گرايـي    ها نفر در سراسر دنيا به اصول        جهاني نقطة عطفي بود؛ نقطة عطفي كه از بازگشت ميليون         

در سراسر جهان پيروان ديگر اديان ماننـد مـسيحيت،          «به گفتة اين شبكه     » .دهد  ميمذهبي خبر   
اند؛ حتي در تركيه نيز كه هفتاد سـال قبـل         گرايي مذهبي روي آورده    يهوديت و هندو نيز به اصول     

  ».با مذهب وارد جنگ شده بود، روند بازگشت به اصول اسلامي سرعت گرفته است
 بسياري از پيروان ساير     ;هاي معنوي امام خميني             الهي و پيام  شخصيت  . حقيقت نيز چنين بود   

گـران و    جا كه در نظر برخـي از تحليـل         اديان و مذاهب را به شدت تحت تأثير خود قرار داد تا آن            
ناپـذيري عيـسي بـن       او مسيح معاصر بـود و دقيقـاً اشـعة صـلابت و سـازش              «متفكران مسيحي   

  )38: 1377روبين، . (» بود7مريم
اي در    بارزترين خيزش اسلامي كه در قرن بيستم رخ داد و روح تـازه            «: نويسد  رت ووثنو مي  روب

هاي ضداستبدادي را در جهان احيا كرد، نهضت ايران به رهبري امـام خمينـي                دنيا دميد و جنبش   
وي بـر ايـن     » .بود كه دكترين ولايت فقيه در دوران غيبت امام زمان را سامان داده و اقامه كـرد                

ي را از اسلام سياسي ارائـه نمـوده         جديد است كه حكومت اسلامي در ايران تعريف و الگوي           باور
  )wuthnow, 1998: pp383-393( .است
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نامة آزاد جهاني نيز از نقش و تأثير شگرف انقلاب ايران در نظـام و نگـرش                  چنين در دانش   هم
  )Michael Axworthy. (جهان عرب و حتي غرب سخن به ميان آمده است

 گونه، يكي از وجوه اساسي تمايز كاركرد جامعة ولايي بـا حكومـت ولايـي بيـشتر روشـن                   اين
به عبارت ديگر، تا زماني كه جامعة ولايي تنهـا جامعـة ولايـي باشـد و فاقـد حكومـت،                     . شود مي

شـود؛ چـرا كـه حاكميـت و          گاه هژموني استكبار و موعودستيز دچار تشويش و اضطراب نمي           هيچ
كند، بلكه اين جامعة ولايي واجد حكومت ولايـي اسـت            قاهت آنها را تهديد نمي    قدرت ولايت و ف   

  . دهد  مياندازد و تمامي موجوديت آن را در معرض تهديد قرار كه اين هژموني را به وحشت مي
سازي ظهور در جامعة ولايي فاقد حكومت بـا جامعـة             بنابراين، به باور نويسنده نرخ رشد زمينه      

  :توان در نمودار زير چنين نشان داد  مياين تفاوت را.  بسيار متفاوت استولايي واجد حكومت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

 

 

 جامعة ولايي

 
 

 زمان

 
 سازي ظهور در جامعة ولايي نرخ رشد زمينه

 
  

 
 

 

 

 

 

 
  حكومت ولايي

 
 
 

 زمان

 

 سازي ظهور در حكومت ولايينرخ رشد زمينه



 

 

  135

ينه
زم

و 
ي 

لاي
 و

ت
وم

حك
 

ور
ظه

ي 
ساز

  نتيجه

، خـود امـري     4هرچند تحقق جامعة ولايي و پذيرش مرجعيت فقها و نواب عام امـام عـصر              
ويژه   بهاي    هاي فراروي چنين جامعه     ها و ضعف    ساز به سوي ظهور است، چالش       لازم و گامي زمينه   

سـازي ظهـور      مردم، كاركردهاي جامعة ولايـي را در راسـتاي زمينـه          » تعبيد«ميت طاغوت و    حاك
نمايد، در حالي كه حكومت ولايي قادر است بـا سـازوكارهاي ويـژة خـود نـرخ رشـد                      مي رنگ كم

افزاري به سرعت افزايش دهد و بـا رشـد و             افزاري و سخت    هاي نرم   سازي ظهور را در حوزه      زمينه
چنـين بـه چـالش        و هـم  اي    و فرامنطقـه  اي    عنويت و بيداري در سطح منطقـه      گسترش معرفت، م  

  .  مهيا نمايدآخرالزمانكشاندن استكبار جهاني و موعودستيز، جهان را براي پذيرش موعود 
توان آغازي براي آغاز افول و سقوط مـستكبران    مياز اين روست كه رويش حكومت ولايي را   

 آغاز حكومت موعودي دانـست كـه رسـالت آن پايـان دادن            و طواغيت موعودستيز و آغازي براي     
  .ها در جامعة بشري است ها و ناهنجاري ها، كژي ظلم
؛ كجاست ذخيرة خدايي كه بيرون از خاندان وحي         بقيةُ اللَّه الَّتي لَا تخَْلُو منَ العْتْرَةِ الهْاديةِ       أَينَ  «

  ».نيست
  ».؛ كجاست آماده شده براي از ريشه كندن ظالمانالظَّلَمةِ أَينَ الْمعد لقَطعِْ دابِرِ«
هـا بـه راه اوسـت بـراي اصـلاح             كـه چـشم     الأَْمت و العْـوج؛ِ كجاسـت آن       لإقَِامةِأَينَ الْمنتَْظَرُ   «

  » .ها ها و كژي ناراستي
  ».براي رفع ستم و تجاوز الجْورِ و العْدوانِ؛ كجاست ماية اميد لإِزالَةِأَينَ الْمرْتجَى «
أَينَ الْمؤَملُ لإِحياء الْكتاَبِ و حدوده؛ كجاست ماية اميد و آرزوي همگان براي احياي قـرآن و                 «

  )508: 1414، طاووس بنا؛ 578: 1419، مشهدي(» .احكامش
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  ساز كارهاي فرهنگي دولت زمينه بردها و راه راه
  در رويارويي با جنگ نرم

  *عفر نكونامدكتر ج

  **تبار مريم كريمي

  

  چكيده

 ترسيم   را  وضعيت فرهنگي جهان در عصر ظهور      ،اين نوشتار با تأمل در روايات     
 در عرصة فرهنگ و     4 اقدامات اصلاحي امام مهدي    ، به گذر  ره  آن  و از  كند  مي

هـاي فرهنگـي و ايجـاد انقـلاب            بـا ناهنجـاري    رويارويي در   4نيز روش امام  
 وضـعيت فرهنگـي جهـان در عـصر حاضـر و             ،در ادامه . دكن  اشاره مي فرهنگي  

 و از كنار هـم قـرار دادن و مقايـسه ايـن دو               شود  مي جنگ نرم بازنگري     ةپديد
 اساسـي   بـرد   راه، دو   4 و نيز بـا الهـام از عملكـرد و روش امـام             هموضعيت با   

هاي فرهنگي دشـمنان       مقابله با انواع هجمه    برايبخشي    دهي و معرفت    بصيرت
 البته اجراي آنها بـر      كههاي عملياتي كردن آنها پيشنهاد شده است        كار  راهو نيز   

  .ساز خواهد بود عهدة دولت زمينه

  واژگان كليدي

  .دولت، تهاجم، فرهنگ، جنگ نرم، مهندسي فرهنگي، بصيرت، معرفت

                                                            
 .استاديار و عضو هيأت علمي گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه قم *

  )m.karimitabar@yahoo.com (جوي دكتري و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم قم انشد **
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  مقدمه

 پروردگار حكيم و دانا انسان را براي رسيدن به كمال و سعادت جاودانه آفريده است و لطـف و                  
نهايتش اقتضا داشته كه شرايط و مقدمات لازم را براي نيل به اين هدف متعـالي بـراي                    فيض بي 

 فرستادن رسولان و راهنماياني است كه راه سعادت         ،ترين اين مقدمات     از مهم  .انسان فراهم نمايد  
ا از  گرايانـه خـود جهـان ر        را در مسير پر پيچ و خم زندگي به بشر نشان دهند و با اقدامات اصلاح               

ي دسـت   يهـا  ، لكن ايشان فقط توانستند به صورت نسبي به موفقيت         بپيرايندها و انحرافات     پليدي
هـا و برقـراري      هـا و ظلـم     سازي جهان از بدي     الهي بر اين تعلق گرفته است كه پاك        ةيابند و اراد  

 كه در قرآن نيـز بـه ايـن امـر           چنان   هم ، انجام شود  4كامل حق و عدالت به دست منجي موعود       
  :ره شده استاشا

G             َونحالالـص يـادبا عرِثُهي ضالذِّكْرِ أَنَّ الْأَر دعن بورِ مي الزَّبنَا فكَتَب َلقَدوF. ) انبيـاء :

105(  
بخش بزرگ نيز مانند هر نهضت و انقلاب ديگري در صورتي             تحقق انقلاب جهاني اين نجات    

 و شـرايط    شـود سـازي     در ابعاد مختلف براي آن زمينه     بخشي دارد كه قبلاً       امكان پيروزي و نتيجه   
 پيـامبر   .كنـد   را تأييـد مـي     روايـات معتبـر نيـز ايـن مطلـب            .گرددبراي به ثمر رسيدن آن فراهم       

  : فرمود6اسلام

، 1368،  2ج: تـا   ماجـه، بـي     ابـن (؛  يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي يعني سلطانه       

  )87، 51ج: 1403؛ مجلسي، 4088ح
سـازي     زمينـه  4 حـضرت مهـدي    ]حاكميـت  [كنند و براي    مشرق زمين قيام مي   مردمي از   

  .نمايند مي

  : فرمود7امام علي

ي ينزل بيت المقدس    فياني حتّ صحاب الس أيهزمون  ... من خراسان   ] ةراي[ثم تخرج   
  )117: 1416طاووس،  ابن(؛ وطيء للمهدي سلطانهي

 ـ  [آيد    بيرون مي ) ايران(پرچمي از خراسان     اصـحاب سـفياني را شكـست      ] رچمحاملان اين پ
  .سازند  را فراهم مي4 حكومت مهديةرسند و زمين المقدس مي كه به بيت دهند تا اين مي

چيني   گر اين مطلب است كه تحقق حكومت جهاني منجي، منوط به مقدمه            روايات مذكور بيان  
  .هاي خراسان است كنندگان مشرق و حركت پرچم سازي قيام و زمينه

  حاكميت صالحانالت سازي رس زمينه

هـا و     دولـت  ة بلكـه هم ـ   ، گروه يا فرد خاصـي نيـست       ةفراهم آوردن مقدمات ظهور تنها وظيف     
 بايد در اين زمينه نقش مؤثري       ،هايي كه خواهان برقراري حكومت صالحان در جهان هستند         ملت
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 جريـان  ،مقـصود از دولـت  . تـر اسـت   تر و مهم  اسها حس   دولت  ةلكن در اين ميان وظيف    . ايفا كنند 
سياسي حاكم بر كشورهاست كه تنظيم روابط انساني و تعاملات اجتمـاعي را در سـطح داخلـي و                   

سازي ظهور از اين جهـت اسـت كـه آنهـا              ها در زمينه   اهميت نقش دولت  . المللي برعهده دارد    بين
عي هاي اسلامي و شي     در اين ميان دولت    .توانند آمادگي پذيرش منجي را در جوامع ايجاد كنند          مي

 حكومت مهدوي را بـه تـصوير        ةتوانند با تبليغ عملي فرهنگ مهدويت افق آيند         به طور خاص مي   
بـراي ايـن منظـور،      .  سـازند  4بكشند و از اين طريق جامعـه را پـذيراي ظهـور مهـدي موعـود               

هاي اسلامي بايد دكترين ظهور را اساس كار خود قرار دهنـد و بـه لحـاظ مبـاني، اهـداف،                      دولت
  .سو باشند هم  مهدوي ة با دولت كريم،هابرد راهها و  التها، رس سياست

بيني و الگوسازي بـراي آينـده         پيشبه هدف    نبايد صرفاً    4 دولت امام مهدي   ، ترسيم بنابراين
 تـا از آن بـراي رفـع         داد مـدل و الگـوي زنـدگي امـروزي قـرار              كوشيد كه آن را     بلكه بايد  ؛باشد

 اقتـصادي، سياسـي،      فرهنگـي، اجتمـاعي،    هاي  مي عرصه هاي جوامع در تما    ها و نابساماني    كاستي
 مفهـوم    فعاليت دولت اسـت،     براي هاي مهم    فرهنگي از عرصه    ةعرص .الگوبرداري شود ... علمي و 

در . از مفاهيم بسيار پيچيده است كه تعاريف بسياري براي آن بيـان شـده اسـت               » فرهنگ«واژة  
هـا، آداب و رسـوم، اخـلاق و           هـا، ارزش   مجموعـه باورهـا، بيـنش     «اين مقاله مقصود از فرهنـگ       

است كه افكار، احساسات و رفتار جمعي افـراد را  » هاي پذيرفته شده و حاكم بر يك جامعه   انديشه
 دكترين ظهـور    ها،  چون ساير عرصه    ة فرهنگي نيز هم   ساز بايد در عرص      دولت زمينه  .دهد  شكل مي 

 وضـعيت فرهنگـي جوامـع در    نكته بايد براي رسيدن به اين      .را ملاك و اساس كار خود قرار دهد       
هـاي   دوران ظهور، اقدامات اصلاحي امام در اين زمينه و چگـونگي مواجهـه امـام بـا ناهنجـاري                  

هاي فرهنگي    تا از رهگذر اين مطالعه و بررسي، خط و مشي فعاليت           را مطالعة عميق كرد   فرهنگي  
  .ساز روشن گردد دولت زمينه

   در عصر ظهوراندازي به وضعيت فرهنگي جهان چشم

 فقط داراي ابعـاد سياسـي، نظـامي و اجتمـاعي            4بدون ترديد انقلاب جهاني حضرت مهدي     
در نظـام مهـدوي     . عـد آن اسـت    ترين ب   بلكه بر اساس روايات تحولات فرهنگي مهم       ،نخواهد بود 

در رأس » فرهنگ دينـي « فرهنگ حاصل خواهد شد و تعميق    ةتطور و دگرگوني عميقي در عرص     
 تأمين كمال مطلـوب انـساني و        4 اصلي دولت امام    ةكارويژ. ي دولت قرار خواهد گرفت    ها  برنامه

 همـان   4 شـكل و سرشـت دولـت مهـدي         .استرشد و بالندگي فرهنگ بشري در تمامي ابعاد         
 ة جامع ـ 6گونه كـه رسـول خـدا        است، همان  7 و امام علي   6صورت و سرشت دولت پيامبر    

 آن، معـارف    يكند و براي احيا     ان مرده را زنده مي     نيز جه  4عصر  حضرت ولي  ،مرده را زنده كرد   
 كامل دولت نبوي و علـوي و اسـتمرار          ة نمون 4دولت مهدي . فرمايد  و حقايق حقيقي را اعطا مي     
  :فرمايد  مي7 امام علي.ها و قوانين آنهاست روش و منش و احياي آموزه
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 فتداويتم مـن    6سولرّالن اتّبعتُم طالع المشرقِ سلَك بكم منهاج        أنّكم إ موا  واعل
مِالعمي والصم123مجلسي، همان، ( ؛...مكَ والب(  

 مشرق پيروي كنيد، او شما را به راه و روش پيـامبر راهنمـايي               كنندة  طلوعبدانيد اگر شما از     
  .دهد كند و از بيماري كوري و كري و گنگي نجات مي مي

 بلكـه تـداوي روحـي      ، نيـست   ظـاهري  بديهي است كه منظور درمان كوري و كري و گنگـي          
ها  شود و روش درست زندگي و مسئوليت         يعني چشم و گوش و زبان روح گشوده مي         ؛ است منظور

 ةهـا در هم ـ      و انـسان   گـردد   مـي راهه مـشخص     و تعهدات فردي و اجتماعي شناسانده و راه از بي         
  )208 ـ 207: 1374حكيمي،  (.شناس خواهند شد مسائل زندگي متعهد و تكليف

  :توان در سه محور مورد بررسي قرار داد  كاركرد دولت مهدوي را ميدر اين راستا

  رشد عقل و انديشه و تكامل علم. 1

آينـد،     افكار و استعدادها در مسير كمال به حركت درمي         4در پرتو ارشاد و هدايت امام مهدي      
بنـد كـه    يا  گردند و مردمي بلندنظر با افكاري باز و بينشي وسيع پـرورش مـي               ها شكوفا مي    انديشه

بـشر در دوران     .سازند   آباد و متكامل مي     را  و جهاني  كنند  ميبسياري از مشكلات اجتماعي را حل       
   نقـل   7در روايـت زيبـايي از امـام بـاقر         . يابد  ظهور، به مرز نهايي شناخت و خردمندي دست مي        

  :شده است

 ...همحلامأوس العباد فجمع به عقولهم و كملت به         ءذا قام قائمنا وضع يده علي ر      إ
  )495، 3ج: تا ؛ حر عاملي، بي25، 1ج: 1363كليني، (؛ 

وسيله عقل آنهـا زيـاد       نهد و بدين    وقتي قائم ما قيام كند دست عنايتش را بر سر بندگان مي           
  .گردد  و فهمشان كامل ميشود مي

 حـضرت از    ؛رسـد    دانش و علم نيز به حـد نهـايي خـود مـي             4چنين در دولت امام مهدي      هم
هـا را بـراي همگـان روشـن           دارد و مجهولات و نادانسته       برمي  معنوي جهان پرده  حقايق مادي و    

بـاوري    هاي خداشناسي، حق    در نتيجة گسترش شناخت و دانايي تكامل علوم مادي، پايه          .سازد  مي
روايات، جهـان   . شود  يافته تشكيل مي   ه و سامان  رفت  پيشاي    گردد و جامعه    گرايي استوار مي    و كمال 

 ،كنـد   فـي مـي   رفـت علمـي معر      ت و پيش   جهاني متمدن و در اوج قدر      4امام عصر را در روزگار    
  :فرمايد مي 6كه رسول گرامي اسلام چنان

؛ رض نوراً بعد ظلمتها و عدلاً بعد جورها و علماً بعد جهلهـا    به الأ  يملأ االله عزّوجلّ  
  )185، 2ج: 1417؛ طبرسي، 260، 1ج: تا صدوق، بي(

سـازد و پـس از        زمين را پس از تاريكي، از نور آكنـده مـي          ) مقائ( او   ةخداي عزوّجل به وسيل   
  .سازد كند و پس از جهل و ناداني، از دانش آكنده مي ستم، از داد پر مي
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 با عصر كنوني در اين است كـه در          4 علم در دوران حكومت مهدي     رفت  پيشتفاوت بنيادين   
 بشري اسـت، ولـي در        ه علم و صنعت در جهت سقوط فرهنگ و اخلاق جامع          رفت  پيشاين زمان   

رسد به همان اندازه به       كه به بالاترين رشد علمي و صنعتي مي          بشر در عين اين    4روزگار مهدي 
گردد و علم و صنعت و تمـدن را بـراي معرفـت خـدا،                 تر مي  تعالي اخلاقي و كمال انساني نزديك     

 .بـرد   مـي بـه كـار   ) عبوديـت و عبـادت    (ل اخلاقي و رسيدن به هدف آفرينش خـود          يپرورش فضا 
  )333: 1383كارگر، (

هـاي فرهنگـي      ترين برنامه    رساندن افكار، عقول و دانش بشري به اوج تكامل از مهم           ،بنابراين
هـاي يقينـي و گـسترش معرفـت و دانـايي،             او با هدايت بـشر بـه دانـش        . حكومت مهدوي است  

  .دهد اي آرماني را سامان مي  و جامعهكند ميهاي خداشناسي را استوار  پايه

  ستيزي رشد معرفت ديني و بدعت. 2

هـاي   هاي اسلامي در طـول سـال        هايي در مفاهيم قرآني و آموزه      دگرگوني ترديدي نيست كه  
هـا و عوامـل گونـاگون ضـد اسـلامي، افكـار         رخ داده است و انگيزه4متمادي غيبت امام عصر   
تفـسير  ( جريان خـودرأيي     البته. اند  در اين امر نقش داشته     ...هاي سياسي و   انحرافي و منافع قدرت   

در مورد قرآن و احكام الهي مخصوص دوران خاصي نيست، بلكه از زمان رحلـت رسـول                 ) به رأي 
گران بخشي از تعاليم قرآني و نبوي را براي استقرار حاكميت خويش              آغاز شد و حكومت    6اكرم

 نادرست از تعـاليم     هاي  باب تفسير به رأي و برداشت      ، بدين ترتيب  .دگروار و واژگونه تفسير كردند    
 اسـلامي   ةهـاي متمـادي در ذهـن جامع ـ        چنان ادامه يافت و در طول قرن       وحي گشوده شد و هم    

 اسلام ناشـناخته    ةرسوخ و نفوذ كرد تا جايي كه در بسياري از تعاليم وحي، اصل دين و احكام سر                
ايـن مـسئله    . هاي غلط و ضدديني به نام دين جاي گرفت و باور گشت            ماند و تفسيرها و برداشت    

لذا اصلاح و تبيين معارف     . برانگيز است   اي جدي و چالش     در زمان ظهور مفسر واقعي قرآن مسئله      
 دولـت   ةاز اقدامات مهم و بايست    ،  زدايي از دين    ستيزي و تحريف    ت، بدعت ي كتاب و سن   ديني، احيا 

 ـ  ها و اديان غيرتوحيدي و انحرافي را از بـين مـي             امام تمامي انديشه  . مهدوي است   بطـلان و    ،ردب
 قـانون خـدا     ،گرداند  كارانه و دنياگرايانه را براي مردم آشكار مي          الحادي، فريب  يپوچي افكار و آرا   

او . كنـد    مـي   و با تبيين و تفسير صحيح، دين خدا را احيا          دهد  ميرا تنها مبناي قوانين قرار      ) قرآن(
تكـاليف فرامـوش شـده را        و   دهـد    مي نظام جهان را بر اساس معارف ناب و حقيقي اسلام سامان          

.  كتاب تازه و آيين جديد آورده است       ،شود حضرت   كه پنداشته مي   چنان  آن ،كند  براي مردم بيان مي   
  :اين مطلب در روايات چنين بيان شده است

مـر  ألـي   إسـلام    الإ  بـدو  6 جاء بأمرٍ جديد كما دعا رسـول االله        4ذا قام القائم  إ
  )465، 2ج: 1381؛ اربلي، 384، 2ج: 1414مفيد، (؛ جديد
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 در آغـاز    6كـه رسـول خـدا       چنان ،ديآ   مي ي جديد با امر كند     قيام مي  4هنگامي كه قائم  
  .اسلام به امري جديد دعوت كرد

  :فرمايد چنين مي هم

 ؛ ...قـضاء جديـد    وو سنةّ جديـدة    يقوم بأمر جديد و كتاب جديد        ]القائم[ذا خرج   إ
  )540، 3ج: تا ؛ حر عاملي، بي238: 1422نعماني، (

اي را برپـا      كند، امر تـازه، كتـاب تـازه، روش تـازه و داوري تـازه                هنگامي كه قائم خروج مي    
   ....كند مي

  :آمده استدر روايتي ديگر 

: 1414؛ مفيـد،    436،  25ج: 1414حر عـاملي،    (؛  لاّ أقامها إ ةلا سنّ  زالها و ألاّ   إ بدعةيترك   لا

  )385، 2ج
كـه آن      مگر اين  ،ماند  برد و هيچ سنتي نمي      ن مي كه آن را از بي       مگر آن  ،ماند  هيچ بدعتي نمي  

   .دارد را به پا مي

 و بهتر احكام و حقايق راستين دين، از         تر  بيش ارتقاي سطح معارف ديني و شناساندن        ،بنابراين
  .رود به شمار مي 4فرهنگي ـ تبليغي امام مهدي هاي ديگر برنامه

  ها رشد تربيتي و تعالي اخلاقي و معنوي انسان. 3

هاي مختلفـي اسـت، از جملـه ولايـت تـشريعي،             ها و مسئوليت    داراي ولايت  :ام معصوم ام
بري، ولايت نظـارت در شـئون        ولايت قضا، ولايت اجراي احكام و حدود، ولايت اطاعت و فرمان          

كـارگر،   (.اجتماعي، ولايت سياسي و ولايت هدايت و نفوذ و پـرورش معنـوي و ولايـت تكـويني                
 ـ     امام)225 ـ  224همان،   نفـوس،  ة بر اساس ولايت هدايت و نفـوذ و پـرورش معنـوي، بـه تزكي

هـا   پردازد و تغيير و تكامل در رفتارها و باورهاي انـسان            ها مي  پرورش قلوب و تربيت روحي انسان     
هاي اخلاقي و معنوي را از بـين           كاستي ةدهد و هم    هاي فرهنگي خود قرار مي      را در اولويت برنامه   

ريزي    برنامه 4گرايانه زعامت و حكومت حضرت مهدي        بنيادين و كمال    ةويژ كار ،بنابراين. برد  مي
البتـه  . ل و گـسترش تقواسـت     ي تربيت ديني و معنوي جامعه و بالندگي فضا        برايصحيح و تلاش    

جايگاه خود را   ... توجه به اموري مانند برقراري عدالت اجتماعي، تأمين بهداشت، آموزش، امنيت و           
كنـد و عوامـل سـقوط         ه سوي تأمين سعادت پايا و فناناپذير رهبـري مـي          حضرت جامعه را ب   . دارد

  .گرداند شخصيت حقيقي آدمي و موانع رشد و كمال انسانيت را برطرف مي
 تحقق آن بـه دسـت مهـدي         ةقرآن مجيد در ترسيم سيماي معنوي حكومت صالحان كه وعد         

  :فرمايد  مي، داده شده است4موعود
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G  مكَّنَّاهينَ إِن ما           الَّذـونَهو رُوفعرُوا باِلْمأَما الزَّكاَةَ وآتَولاةََ ووا الصضِ أَقاَمي الْأَرف 
  )41: حج( ؛Fعنِ الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمور

دهنـد و    دارند و زكات مى    همان كسانى كه چون در زمين به آنان توانايى دهيم، نماز برپا مى            
 كارهـا از آنِ  ةدارند، و فرجام هم ـ دارند، و از كارهاى ناپسند باز مى   به كارهاى پسنديده وامى   

  .خداست

: 1387قمـي،    (. و ياران ايشان تأويل شده اسـت       4اين آيه در بعضي تفسيرها به امام مهدي       
در روايات متعدد نيز به اهميت و محوريت اخلاق و رشد معنـوي و              ) 47: ؛ مجلسي، همان  78،  2ج

  :فرمايد  مي7امام باقر. لت مهدوي اشاره شده استها در دو تربيتي انسان

  )473، 2ج: اربلي، همان(؛  بعد فسادهاالامةان يصلح ... 
  .كند اند اصلاح مي كه تباه و فاسد شده او اين امت را پس از آن

براساس اين روايت اصلاح مردم بعد از فساد اخلاق آنان و تغيير بنيادين در رفتارها، گفتارها و                 
 خواهـد بـود و ايـن        4ترين اقدام دولت امام مهـدي       ترين و درخشان    غيراخلاقي، مهم  پندارهاي

احياگري و اصلاح، مطلق و فراگير است و پس از آن فـساد و انحرافـي وجـود نخواهـد داشـت و                       
  : فرمود7امام صادق. زمين نوراني و پر از معنويت خواهد شد

: 1411طوسـي،   (؛  )العباد (اسني النّ ذا قام أشرقت الأرض بنور ربها و استغ       إ قائمنا   نّإ

  )330، 52ج: ؛ مجلسي، همان468
  .شوند نياز مي گردد و مردم بي ، قيام كند زمين به نور پروردگارش روشن مي ماو چون قائم

هـاي اخلاقـي،      دهد كه از اقدامات اساسي حضرت مهدي برنامه        اين روايات به خوبي نشان مي     
  .ي و روحي استتربيتي و رساندن بشر به كمال معنو

 حال بايـد  .صورت مختصر بيان گرديده  فرهنگ ب ةدورنمايي از اقدامات اصلاحي امام در عرص      
هـايي بهـره خواهـد جـست و از چـه              اين تحـولات از چـه روش       اجراي براي   4ديد امام مهدي  

  .هاي فرهنگي جهان سامان خواهد داد  به آشفتگيهايي راه

  فرهنگي در اصلاحات 4سيره و روش امام مهدي

 وجودي او صورت پـذيرد و       ةتحولات فرهنگي نخست بايد از درون انسان آغاز گردد و در حوز           
هـا توجـه       امام ابتدا به سـيرت و فطـرت انـسان          ،بر اين اساس  . سپس به برون جامعه سرايت كند     

 كند و   ها و ارشادات فراوان چشم بصيرت مردم را باز مي          كند و با ولايت تكويني خود و هدايت         مي
ها حياتـشان را در هـدايت و          آورد تا جايي كه انسان      ها تحولي بنيادين به وجود مي       در درون انسان  

كـرد    روي ،بنـابراين . بيننـد    اخلاقـي مـي     و  و هوس و انحرافات فكري     اكمال و مرگشان را در هو     
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از . تاصلي امام در به ثمر رساندن انقلاب فرهنگي، ايجاد تحول بنيادين در درون افراد جامعه اس               
 حـق و باطـل، ارزش و        ،تـك افـراد جامعـه افـزايش يابـد           اگر ميزان فهم و بصيرت تـك       اين رو، 

هاي  نمايد و فرد آگاه و بصير در دام انحرافات و ناهنجاري             اخلاق و ضداخلاق رخ مي      و ضدارزش
  : جويد هاي زير بهره مي  براي اجراي اين طرح از روش4امام .شود فكري و عملي گرفتار نمي

  ن و احكام اسلامهاي نادرست از دين و تبيين صحيح آيات قرآ  ابطال تفسيرها و برداشت.1

هاي نادرستي كه به نام دين به اذهان القا شـده و موجـب ايجـاد                  حذف برداشت  براي 4امام
پـردازد و     ها مـي   شبهات فكري و انحرافات ديني گرديده است، ابتدا به ابطال آن تفسيرها و تأويل             

زدايد، سپس با تفسير صحيح و خالص قـرآن و تعـاليم               حقيقي اسلام مي    ةها را از چهر      پيرايه ةهم
 امـام   ةاحـاديثي كـه دربـار     . دهـد   وحياني، اسلام ناب محمدي و علوي را به مـردم آمـوزش مـي             

   نـاظر بـه همـين       ، رسيده و از آيين جديد، كتـاب جديـد و تعـاليم جديـد سـخن گفتـه                  4موعود
  .استمطلب 

   منطق و برهاناستفاده از. 2

ها، به ترويج و تبليـغ ديـن اسـلام             زمينه ةي در هم  گر  روشن از طريق رهبري فكري و       7امام
گويي به شبهات با تكيه بر برهـان         امر به معروف و نهي از منكر، ارشاد و هدايت، پاسخ          . پردازد  مي

. رود  شـمار مـي  بههاي دولت مهدوي   از بارزترين شاخصه،وگو و ارشاد   گيري از منطق گفت     و بهره 
 نافـذ و فراگيـر      ،بديهي است كه اگر تعاليم اسلامي با منطق صحيح و استدلال عقلي بيان گـردد              

ترين آمادگي بـراي پـذيرش آيـين حـق را داشـته باشـد                خواهد شد تا جايي كه هر كسي كه كم        
از  امـا در برخـورد بـا گروهـي كـه جـز       .گيرد گردد و در مسير سعادت و كمال قرار مي  متحول مي 

 چـرا كـه     كنـد؛   پذير نيستند، با قدرت و شـدت برخـورد مـي            اصلاحطريق توسل به زور و خشونت       
را بـه    انقلاب تكاملي اسلام     بايد بلكه علاوه بر آن،      ، راه نيست  ةي و ارائ  گر  روشنرسالت امام تنها    

روايتـي  در  . ي قرار دارد  گر  روشن بعد از تبليغ و       ةگيري و جنگ در مرحل       لذا سخت  .برساندمطلوب  
  :از فضيل بن زبير نقل شده است

 .كنـد تـا كـسي را بـر او حجتـي نباشـد                مردم تمام مي   ة، حجت را بر هم    4امام مهدي ... 
  )35، 51ج: مجلسي، همان(

  ناپذيري قاطعيت و سازش. 3

  : در روايتي آمده است. در قاطعيت و شجاعت همانند رسول خداست4حضرت مهدي

دم رسـول االله           يهدم   6يصنع كما صنع رسول االله      أمـر   6ما كان قبلـه كمـا هـ
  )352، 52ج: مجلسي، همان( ؛ ...ةالجاهلي
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هـاي   سنت(چه را پيش از او بوده         آن. كند   عمل كرد، عمل مي    6طور كه رسول خدا    همان
  . جاهليت را از بين برد6كه رسول خدا  چنان،كند نابود مي) غلط و انحرافي

 اين خصلت در حـد اوج       4است و در امام مهدي     رهبران راستين الهي     ة خصلت هم  ،قاطعيت
تجربـه نـشان    . سازي جوامع از پليدي و فساد همين قاطعيت است         اساساً معيار پاك  . و كمال است  

زماني عوامل كژي و     داده كه سازش، ارفاق و مسامحه هماره موجب شده كه پس از گذشت اندك             
 لـذا   .گيـرد   امام اين واقعيت را ناديده نمـي      . گردند مي وارد عمل    يابند و   دوباره سازمان مي  نادرستي  
اي در راه و   گونـه مـسامحه     هـيچ  ،هاي فاسـد    عوامل فساد و جريان    ة هم ريشه نابود كردن  براي از   

 و تبليغات دشمنان داخلي و خـارجي و تكفيرهـاي داخلـي و ارتجـاعي در او هـيچ                    كند  نميروش  
هـاي   ايـن روش در عـين دشـواري       . زدسا  سنجي مجبور نمي    گذارد و او را به مصلحت       تأثيري نمي 

 رخنـه كـردن در       ة زيرا آنان كه انديـش     ؛كند  فراواني كه همراه دارد، از جهتي نيز كارها را آسان مي          
گيرنـد،    گـري را در پـيش مـي          فتنـه  ةپرورانند و شـيو     صفوف نهضت و انقلاب جديد را در سر مي        

ي بـراي نيرنـگ بـازي در مقابـل خـود            گردند و راه    رو مي  هناپذير روب   هنگامي كه با قاطعيتي خلل    
هاي پنهـاني و     هاي مخفيانه و كارشكني    دارند و از هرگونه حركت      بينند، دست از انحراف برمي      نمي

   )78 ـ 77: حكيمي، همان (.شويند هاي مرموز دست مي گذاري سرمايه
ايـستد و      مي  امام براي اصلاح جامعه با قاطعيت تمام در برابر هرگونه فساد و انحراف             ،بنابراين

  :فرمايند  ميزمينه در اين 7امام علي. كند علل و عوامل آن را نابود مي

البلاغـه،    نهـج ( لايقيم أمر االله سبحانَه الاّ من لايصانع ولا يضارعِ ولا تَتَّبِـع المطـامع؛             

  )110حكمت
سو نـشود و   همكار نباشد و با روش اهل باطل   مگر كسي كه سازش    ،فرمان خدا را برپا ندارد    

  .دل در گرو طمع نداشته باشد

هـاي اساسـي      از شاخـصه   ناگفته نماند كه اقتدار عام و فراگير و وضع مقررات و قوانين آمرانـه             
آور و صـدور      هـاي الـزام    گيـري    يعني دولت بايد از قدرت تأييد شده به منظور تصميم          ؛هاست دولت
 .گرايـي و خـشونت تفـاوت اساسـي دارد           قتـدار هاي الزامي برخوردار باشد و اين مسئله بـا ا          فرمان

  )189: كارگر، همان(

  عدم خشونت و اقتدارگرايي. 4

 6 روش پيـامبر اسـلام     4شود كه روش حضرت مهدي      ن مختلف ثابت مي   ي روايات و قرا   با
 آن  ة رواياتي كه سير   ، بر اين اساس   )224،  51ج: ؛ مجلسي، همان  351،  2ج: صدوق، همان  (.است

كند، معارض با احاديث صـحيح و          قلمداد مي  7 و امام علي   6 پيامبر  ةير س  با حضرت را مخالف  
 گويـاي ايـن مطلـب    ،اين احاديث بـه صـراحت  . معتبري است كه بر مفهوم مقابل آن دلالت دارد 
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و 6 هماننــد روش حكــومتي رســول خــدا4عــصر اســت كــه روش حكــومتي حــضرت ولــي 
  : فرموده است7امام باقر.  است7اميرمؤمنان

: 1422نعمـاني،   (؛  سلام جديـداً  يستأنف الإ   و 6قبله كما صنع رسول االله     ايهدم م ... 

  )354، 53ج: ؛ مجلسي، همان233
اعتبار اعلام كـرد،       پس بعثت تمامي آن چيزهاي قبلي را بي        6طور كه رسول خدا     همان... 

  .او اسلام واقعي را دوباره برپا خواهد نمود.  نيز چنين خواهد كرد4مهدي

  : نقل شده است6ول خدادر روايتي از رس

 أقوالـه و    امتي، أشبه الناس بي في شـمائله و        هل بيتي و مهدي   أ قائمهم  مناسع  التّ
  )510، 2ج: اربلي، همان(؛ أفعاله
ظـاهر،  بـه مـن از لحـاظ       تـرين فـرد      شـبيه   و بيت و مهدي امت من      اهل قائم اه از آن  نهمين

  . سخنان و اعمال است

 دولـت   ، خشونت و متكي به سلاح و زور نبـود         ة بر پاي  6امبركه حكومت پي   لذا با توجه به اين    
 در  6چون رسول خدا    هرچند هم  ،مهدوي نيز مبتني بر قدرت فيزيكي و اقتدارگرايي نخواهد بود         

 دولت امام دولتي ضـعيف و       ،نتيجه در   .مواقع مقتضي و لازم، جنگ و سلاح نيز به كار خواهد آمد           
  .نظير برخوردار است  از اقتدار و نفوذي كامل و قاطعيتي بي بلكه،كار نيست پذير و مسامحه انعطاف
 امـا در برابـر   ،مدارانـه اسـت    امام با مردم، صميمانه و همراه با ملاطفت و نرمي و ولايت            ةرابط

  اقـدامات اصـلاحي امـام      ،به عبارت ديگر  . گير است   ناپذير و سخت   سردمداران كفر و فساد سازش    
 مبتني بر جنگ و خشونت نيست و تا زماني كه راهي به جز              كه  قاطعانه و جدي است، با وجود اين      

سـتيز،     ظلـم  ، دولـت امـام    از ايـن رو،   .  امام دست به شمشير نخواهد شـد       ،جنگ وجود داشته باشد   
  :اين مطلب در روايتي بيان شده است. كفرستيز، ضد فساد و ضد خشونت است

لِ الـرِّدةِ و              إِذاَ خَرَج باِلْيهود و النَّـصا      4القَْائمِ...  رى و الـصابِئينَ و الزَّناَدقَـةِ و أَهـ
                   َـرهعـاً أَمطَو ـلَمنْ أَس الْكفَُّارِ في شَرقِْ الْأَرضِ و غَرْبِها فَعرضَ علَـيهِم الْإِسـلَام فَمـ

يه و منْ لَم يسلم ضَرَب عنقَُـه        بِالصلاَةِ و الزَّكاَةِ و ما يؤْمرُ بِه الْمسلم و يجِب للَّه علَ           
؛ 183،  1ج: 1380عياشـي،   (  ؛ ... حتَّى لاَ يبقَى في الْمشَارقِِ و الْمغَارِبِ أَحد إلَِّا وحد اللَّـه           

  )340، 52ج: مجلسي، همان
 و دينـان، مرتـدان   ن، بـي اكند، اسلام را بر يهود، مسيحيان، صائب       هنگامي كه قائم خروج مي    

 پس اگر كسي با علاقه اسـلام آورد، او را بـه             .دارد  كافران در شرق و غرب زمين عرضه مي       
امـا اگـر    . كنـد   چه در اسلام هست و خداوند آن را واجب كـرده، امـر مـي                نماز و زكات و آن    

كه در دنيـا كـسي نباشـد كـه خـدا را بـه وحـدانيت                   زند تا اين    مسلمان نشد، گردن او را مي     
  .نشناسد
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 4هاي حضرت مهـدي     رغم ارشادات و راهنمايي    گيري در برابر افرادي است كه به       اين سخت 
  )327: كارگر، همان (. ديني خطرناك هستند ةدارند و براي جامع دست از لجاجت و دشمني برنمي

  ن در دولت امامالگو بودن مسئولا. 5

عامل بودن مربي    سطح فرهنگ جامعه،     يها و ارتقا    كارآمدترين روش در تعليم و تربيت انسان      
 رفتـاري آن     ة در امر تبليغ دين، شـيو      :رمز توفيق انبيا و امامان معصوم     . هاي خود است    به گفته 

 نيز بالاترين آموزش و تعلـيم عملـي معـارف      4رفتار و حركات امام مهدي    . بزرگواران بوده است  
. ي الهـي اسـت    عيـار دسـتورها     تمام ة جلو 7رود؛ زيرا وجود امام      به شمار مي   :بيت قرآن و اهل  

  :فرمايد  مي4هاي امام زمان  در مورد ويژگي7امام رضا
او . ترين مردم اسـت     ترين و بخشنده   ترين، شجاع   ترين، پارساترين، حليم    امام داناترين، حكيم  

تـر و در برابـر خداونـد از همـه            براي مردم از خودشان سزاوارتر، از پدر و مادرشـان مهربـان           
 خود  كند و   م فرمان دهد، خود بيش از ديگران به آن عمل مي          چه به مرد    آن. تر است   متواضع

   )418، 4ج: 1413صدوق،  (.رهيزدپ ند، ميك بيش از همگان از چيزي كه نهي مي

اين ويژگي در كارگزاران و ياران امام نيز كه از طرف امام بـه عنـوان حـاكم منـاطق مختلـف                      
ان خود را از ميان ياران صالح و مخلص          چرا كه امام كارگزار    ؛شوند وجود دارد    اسلامي منصوب مي  

 كـساني كـه در      ؛ل انساني باشند انتخاب خواهد كـرد      يخود كه واجد برترين صفات اخلاقي و فضا       
هاي الهي و اسلامي هستند و بـا عمـل و رفتـار               عيني ارزش  ةداري و نمون   واقع الگوي عملي دين   

يـان حكـومتي در وظـايف خـود         ها را به مردم خواهند آموخت و اگـر برخـي مجر             ارزش ةخود هم 
كـه در    رو خواهند شد، چنـان     ه امام روب  ةگيري و مؤاخذ    مرتكب خطا يا كردار زشتي گردند با سخت       

  : روايتي از ليث بن طاووس نقل شده

 ...ال جواداً بالمال، رحيماً بالمساكين         4المهديمروزي، (؛   ان يكون شديداً علي العم

1414 :221(  
گير، نسبت به دارايي بخـشنده و         بسيار سخت ] دولت خويش [ان   نسبت به كارگزار   4مهدي

  . دستان بسيار مهربان است نسبت به تهي

  :فرمايد  نيز مي7امام علي

  )138، خطبة البلاغه نهج( ؛ ...يأْخذُُ الْوالي منْ غَيرِها عمالَها علىَ مساوِئِ أَعمالها... 
  . كردار زشتشان مجازات خواهد كرداو مسئولان و كارگزاران را به جرم

   اصلاحاتبراياستفاده از تمامي امكانات . 6

آوري و علـوم      هـاي اقتـصادي، صـنعت، فـن         انگيزي در زمينـه      حيرت رفت  پيشاگرچه بشر به    
رسـد     در عصر ظهور اين امر به توسعه و تكامل صدچندان مي           ،رسيده است ... مختلف، ارتباطات و  
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ل ي وسـا  ةحضرت هم . كند  گرايانه خود استفاده مي      اقدامات اصلاح  برايات   اين امكان  ةو امام از هم   
 جوامـع را از تعليمـات شايـسته و    ةو امكانات تربيتي را در اختيار دارد و با استفاده از آنها مردم هم            

  .سازد مند مي  بهره الهي

  اندازي به وضعيت فرهنگي جهان در عصر حاضر چشم

  :فرمايد خداوند متعال مي

Gَلاتَّىوح لُونَكُمقَاتزاَلُونَ يوا  يتطََاعإِنِ اس كُمينن دع وكُمرُدي F217: بقره( ؛(  
  .جنگند تا اگر بتوانند شما را از دينتان برگردانند و آنان پيوسته با شما مي

نان  شريفه دلالت بر استمرار دارد و گوياي اين واقعيت است كـه دشـم              ةدر آي  Fلاَ يزاَلُونَ G ةواژ
كننـد مـسلمانان را از        ند و از هر طريقي كه بتواننـد سـعي مـي            هست هماره با اسلام در حال جنگ     

 از آغـازين روزهـاي دعـوت،        .دهـد   تاريخ نيز بر اين واقعيت گـواهي مـي        . دينشان منحرف سازند  
ساحر و مجنون خوانـدن     . هاي مختلف آغاز شد      به صورت  6تبليغات منفي مشركان عليه پيامبر    

هاي فكـري     هاي نظامي، كارشكني    اقتصادي در شعب، جنگ    ةستهزاهاي مكرر، محاصر  حضرت، ا 
 7در زمان امـام علـي  . گون دشمنان به دين مبين اسلام است    گوياي تهاجمات گونه  ... منافقان و 
هاي صفين    او كه به فريب افكار عمومي و وقوع جنگ         ةگران  هاي معاويه و اقدامات حيله      نيز توطئه 
 آگاهانه و   گاه كه   :ديگر امامان هاي انحرافي متعدد در دوران        بروز فرقه   و نيز  يدانجامو نهروان   

 تهاجم  ةگر اين حقيقت است كه مسئل      شد، بيان   دهي مي  براي تخريب و نابودي اسلام ناب سازمان      
اي بـه پهنـاي ظهـور اسـلام            بلكه پيشينه  ،به دين اسلام امري تازه و مختص زمان حاضر نيست         

ر هر زمان در شكل و قالبي نو و متناسب با اقتضائات همـان زمـان طراحـي شـده       د وانگهيدارد،  
هاي نظامي و اقتـصادي        در جبهه  هاي فراوان   رغم كوشش   به نيز وقتي دشمنان اسلام      امروز. است

هـا    فرهنگ و از طريق حمله به ارزش       ة تلخ شكست مواجه شدند، تصميم گرفتند در جبه         ةبا تجرب 
جـا    از آن.كردند اسلام حمله  از درون بهانان وارد عمل شوند و بدين ترتيبو باورهاي ديني مسلم 

تـر گـشت، مقـام معظـم رهبـري            تر و مرموزانه    كه روز به روز تهاجمات آنها در اين عرصه پيچيده         
تهاجم فرهنگي، شـبيخون فرهنگـي،      :  تعابيري چون  ؛تري را در اين مورد به كار بردند        تعابير دقيق 

خطرات اين مـسئله و      مردم را به     تر  بيش، ناتوي فرهنگي و جنگ نرم، تا هرچه         براندازي فرهنگي 
  .ت مقابله با آن توجه دهنداهمي

ريزي دقيق    لذا تهاجم فرهنگي يا همان جنگ نرم حركتي است مرموزانه، حساب شده با برنامه             
اورهـا، دگرگـوني    ها و ابزارها و امكانات متعدد و متنوع براي سست كـردن ب              كه با استفاده از شيوه    

ها، تغيير و تبديل آداب و سنن و نابودي اصول اخلاقـي حـاكم بـر يـك                    ها، انحراف انديشه   ارزش
  :فرمايد ميباره  رهبر معظم انقلاب در اين. گيرد جامعه انجام مي
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 سياسي يا اقتصادي براي اجـراي مقاصـد         ةتهاجم فرهنگي به اين معناست كه يك مجموع       
در ايـن   . بـرد   هاي فرهنگي آن ملت هجوم مـي        ملت، به بنيان   خاص خود و اسير كردن يك     

گزيني با فرهنگ و باورهاي ملّـي آن ملـت           ي را به زور و به قصد جاي       ا  هجوم باورهاي تازه  
  )3: 1373اي،  خامنه (.كنند وارد كشور مي

هـا و در هـم       هـا و ارزش     در جنگ نرم سعي دارد از طريق دگرگـوني انديـشه          دشمن   ،بنابراين
ن اصول اخلاقي و سست كردن باورهاي ديني، ملت مورد نظر را به پوچي بكشاند و چـون                  شكست

 اسـتقلال و قـدرت مقاومـت را از او گرفـت،             ة و روحي   كرد آن ملت را از لحاظ شخصيتي تضعيف      
  .كند اصول فكري خويش را القا و فرهنگ و باورهايش را بر آنها تحميل مي

 ايشان قصد   . است  بوده  الهي ،اد تحولات فرهنگي در جامعه     انبيا و مصلحان الهي از ايج      ةانگيز
...  كـه در ابعـاد مختلـف معرفتـي، ارزشـي، رفتـاري و               اصـلاح كننـد    دارند مفاسد و انحرافـاتي را     

هاي الهي و انـساني سـوق دهنـد و اصـالتاً              و مردم را به سوي ارزش      استگير جوامع شده     گريبان
  اگـر  ، بنـابراين  .كنندخطاها و انحرافات جوامع را اصلاح       اند تا     ايشان از طرف خداوند موظف گشته     

چـه    آن.  بلكه ممدوح و شايـسته اسـت       ،تنها مذموم نيست    نه شود،تصرف   در اين راستا در فرهنگ    
 تغييـر بيـنش     برايآيد و دشمن درصدد انجام آن است تلاش           هجوم فرهنگي مذموم به شمار مي     

اي اخلاقي و رفتاري انحرافي و منحط به جوامع         هاي والاي معنوي و تحميل الگوه      الهي و ارزش  
  )73: 1381مصباح يزدي،  (.است

  اهداف دشمنان از جنگ نرم

استكبار جهاني و سردمداران كفر و شرك درصددند تا با به دسـت گـرفتن تحـولات سياسـي،                   
 عالم را مـسخرّ     ة كامل يابند و هم    ة جهان سيطر  سراسراقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشورها بر       

ترين مانع براي رسيدن به اين هـدف، اسـلام           اند كه بزرگ     خود سازند، لكن به خوبي دريافته      ةاراد
خـواهي، آزادگـي،     ستيزي، عـدالت   اي چون ظلم    هاي متعالي    چرا كه در بينش اسلامي آموزه      ؛است
 از  بندي به هر يك     وجود دارد كه پاي   ... ت، ايثار و از خودگذشتگي و     بستگي، اميد، معنويت، عز    هم

لذا تمـامي امكانـات و      . رو سازد   ي روبه هاي جد  هاي پليد دشمنان را با چالش       تواند خواسته   آنها مي 
اند تا از طريق نفوذ در فرهنگ غني اسلامي و تغيير در باورها، رفتارها و                 توان خود را به كار گرفته     

بينـي را در    خـودكم هاي فكري و اعتقادي مسلمانان را تخريب كنند و بذر يـأس و       ها، بنيان  ارزش
 فرهنـگ برتـر بـه جوامـع         الگـوي هاي مسلمان شكوفا سازند و فرهنگ تهي و پوچ خـود را              ملت

در برابر اهداف پليـد خـود يعنـي        ترين مانع   مهم اند تا   ، درصدد برآمده  به اين ترتيب  . تحميل نمايند 
د و بر   ن استثمار خود درآور    تا به راحتي بتوانند جوامع را به       كنندهاي اسلامي را دچار استحاله        آموزه

  .كل جهان استيلا يابند
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  هاي جنگ نرم روش

  :جويد به قرار زير است هايي كه دشمن در جنگ نرم از آنها بهره مي مجموعه روش
گـردد و در نظـام فكـري و اعتقـادي آنهـا               هايي كه موجب تغيير در بينش افـراد مـي           روش. 1

القاي شبهات فكري و يا ارائـة نظريـات فلـسفي،           دشمن در اين روش با      . كند  دگرگوني ايجاد مي  
شناسانه به عنوان مسائل فلسفي نو، در مباني معرفتي مسلمانان ترديد بـه   شناختي و هستي   معرفت

گـرا و   هاي ديني را كه عامل بيداري و پويايي است، كهنه، سـطحي، واپـس      آورد و آموزه    وجود مي 
  .كند ناكارآمد معرفي مي

ترويج عقايـدي  . گردد  ديني و مليّ افراد مي     هاي  ب دگرگوني در گرايش   هايي كه موج    روش. 2 
هـاي    گـري و مـذاهب انحرافـي ديگـر و نيـز تـضعيف برنامـه                 چون اسلام سكولار، تقويت سلفي    

هـا، تخريـب يـا        هـويتي در ملـت      هايي چون ايجاد تفرقه و بي        ديني و معنوي و روش     هاي  گرايش
ها و پست جلـوه       زدگي، تخريب شخصيت    گرايي و غرب   تحريف گذشتة جوامع، توسعة روحية غرب     

  .گردد  مليّ و بومي افراد ميهاي باعث تغيير در گرايش... ها و دادن الگوهاي بومي ملت
گـردد كـه بـارزترين نمـود آن           هايي كه موجب تغيير در كنش و رفتار افراد جامعه مي            روش. 3

  .است... ذال، مواد مخدر وبندوباري، گسترش فحشا و ابت توسعه و ترويج فساد و بي

  ابزارهاي جنگ نرم

ها   ابزارهاي تبليغاتي، برترين تكنولوژي    ةدشمنان اسلام و بشريت براي رسيدن به مقصود، هم        
چـون   هاي ارتبـاطي جهـاني هـم        اند، از جمله رسانه     هاي علمي را به كار گرفته      و جديدترين روش  

اي و صدها روزنامه و هزاران        هاي رايانه  نتي، بازي اي، اينتر   هاي راديويي، تلويزيوني، ماهواره     شبكه
 در پي ايجاد    ، افكار عمومي  درپايگاه خبري و تبليغاتي كه هر كدام به نحوي با نفوذ و تأثيرگذاري              

از ابزارهاي ديگر جنگ نرم نيروهـاي       .  مستحكم ديني و مليّ مسلمانان هستند      ةگسست در شالود  
 و  تـاجران فكـران،    كردگان خارج از كشور، روشن     ن، تحصيل انساني، نويسندگان، هنرمندان، نخبگا   

هـاي سياسـي و فرهنگـي بيگانگـان را            توانند انديشه   المللي و كساني هستند كه مي       بازرگانان بين 
هـا، خـصوصاً     ترويج و منتقل سازند و با ترفندهاي گوناگون اسـباب خودبـاختگي فرهنگـي ملـت               

يـت، وهابيـت،    يهـاي ضـاله ماننـد بها         تقويـت فرقـه    تـرويج و  . هاي مسلمان را فراهم آورند     ملت
سـازي اعتقـادت     ثبـات    بـي  بـراي هـاي ديگـر دشـمنان         پرستي و دراويش منحرف از حربه       شيطان

  .استمسلمانان 

  نتايج جنگ نرم در جوامع كنوني

جـا كـه ايـن        هاي فرهنگي ضد ديني دشمنان اسلام تبيين گرديد، لكن از آن            از فعاليت  بخشي
 جوامـع نهـاده     دريار گسترده و پيچيده است، قهراً تأثيرات منفي بـسياري هـم             جنگ فرهنگي بس  

  :هاي فرهنگي ناشي از آن عبارتند از ها و كاستي  نابساماني.است
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فراموش شدن معيارهاي صحيح سعادت و كمال و تحريف و بدعت در اصول دين و احكام                . 1
  اسلام؛

هـاي دينـي بـر        نام دين و تفسير شدن آموزه     هاي واهي بشري به       خودنمايي افكار و انديشه   . 2
   شخصي؛يها و آرا طبق سليقه

  هاي اخلاقي، فساد و فرهنگ ضد ديني؛ ترويج انواع ناهنجاري. 3
  سالاري؛ گرايي و سرمايه پرستي، مصرف رواج فرهنگ تجمل. 4
  ... .گريزي و جهالت مدرن و فروغي معنويت، فراگيري الحاد و دين تباهي اخلاق و كم. 5

آشفتگي فرهنگي جوامع در دوران قبل از ظهور در روايات چندي ترسيم گشته است كـه تنهـا                  
  :فرمايد مي 7 امام صادق.شود  بسنده مي7به بيان يك حديث از امام صادق

 و هـوس در آن      اهـا از روي هـو       قرآن فرسوده و بـدعت     ؛گيرد  ظلم و ستم همه جا را فرا مي       
 اهل باطل بـر اهـل حـق مقـدم           ؛گردد  محتوا مي  بي) ماسلا(شود، آيين يكتاپرستي      ايجاد مي 

 ؛كننـد    مؤمنان، سكوت اختيار مـي     ؛كنند   مردان به مردان و زنان به زنان قناعت مي         ؛شوند  مي
 آشـكارا   ؛شـود    ثناگويي و چاپلوسي زياد مي     ؛كنند  ترها را حفظ نمي    ترها، احترام بزرگ   كوچك

 ، حـلال الهـي    ،گيـرد    مورد توجه قرار مي    رهاي ش  هاي خير مسدود و راه      راه ؛نوشند  شراب مي 
هاي ديني، مطابق تمايلات اشـخاص        قوانين و فرمان   ؛شود  حرام و حرام او مجاز شمرده مي      

 ؛شـود   مـصرف مـي   ) دينـي   فساد و بـي   (هاي عظيم در راه خشم خدا          سرمايه ؛گردد  تفسير مي 
ه مزايده گذاشـته    هاي حساس ب   گردد و پست    خواري در ميان كارگزاران دولت رايج مي        رشوه

 شنيدن حقايق قـرآن     ؛كند  هاي ناسالم رواج پيدا مي     گردد و سرگرمي     قمار آشكار مي   ؛شود  مي
دار  دل و طـرف      مردم سـنگ   ؛شود   ولي شنيدن باطل آسان و جذّاب مي       ،آيد  بر مردم گران مي   
 و  شـود    آلات لهو و لعب، حتي در مكه و مدينه آشكار مي           ؛شوند  مندان مي  زورمداران و قدرت  

كننـد كـه ايـن كـار          اگر كسي اقدام به امر به معروف و نهي از منكر كند به او توصـيه مـي                 
 زنـان خـود را در اختيـار افـراد           ؛شان اسـت  ؛ تمام همت مردم، شكم و فرج ـ       تو نيست  ةوظيف

گري و تخريب بر      ويران ؛گردد  پرستي فرسوده و كهنه مي      هاي حق   پرچم ؛گذارند  ايمان مي   بي
 هر سـال،    ؛ندگاهان مست   مردم، عصرها در حال نشئه و صبح       ؛گيرد  يشي مي عمران و آبادي پ   

كلينـي،   (... .شـوند و    مندان خودخـواه مـي      مردم پيرو ثروت   ؛شود  فساد و بدعتي نو پديدار مي     
  1)36، 8ج: همان

سـار دولـت      اصلاح اين همه ناهنجاري به يك انقلاب بزرگ نياز دارد و جـز در سـايه                به يقين 
سازي خود بايد تمامي توان       ساز در راستاي رسالت زمينه       دولت زمينه  اما ،ذير نيست پ  مهدوي امكان 

رو مهندسي فرهنگي كـشور      از اين . و امكانات خود را براي بهبود اين اوضاع نابسامان به كار گيرد           
                                                            

» محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد، عن بعض اصحابه         «: كليني دو طريق براي اين روايت ذكر كرده كه بدين قرار است           . 1
و كـه هـر د    » ...7عبداالله  ، عن حمران عن ابي    ةحمز  عمير جميعاً عن محمد بن ابي       ابي  علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن      «و  

 .طريق نيز صحيح است
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. انـد   بارها بـر آن تأكيـد كـرده        نيز مقام معظم رهبري      دليل،امري بايسته و لازم است و به همين         
  :اند ن در تبيين مهندسي فرهنگي فرمودهايشا

 يعنـي مـشخص   ، مهندسي فرهنگ كـشور اسـت  ، اولةترين تكاليف ما در درج    يكي از مهم  
بخـش و    زا و صـيرورت     كنيم كه فرهنـگ ملـي، فرهنـگ عمـومي و حركـت عظـيم درون               

آيد، چگونه    وجود مي ه  ها و جامعه ب     بخشي كه اسمش فرهنگ است و در درون انسان         كيفيت
هـا و معارضـاتش       اشكالات و نواقصش چيست؟ و چگونه بايد رفع شـود؟ كنـدي            د باشد؟ باي

اي لازم است كه اينها را تصوير كند و بعد مثل دسـت محـافظي هـواي                   مجموعه كجاست؟
  )1383بيانات مقام معظم رهبري، هشتم دي  (.اين فرهنگ را داشته باشد

اي مطلـوب و جـامع بـراي اصـلاح،            ه فرهنگي يعني طراحي و تدوين نقـش       ي مهندس ،بنابراين
اي كه بتواند چيستي و چگونگي فرهنگ را تبيين كند و نـه        نقشه. تكميل و ارتقاي فرهنگ جامعه    

 اصـلاح    ةبخـش را در عرص ـ      هـاي عمليـاتي و وحـدت      كار  راههاي اساسي و كلان كـه       برد  راهتنها  
ويـژه   ه بايد متوليـان امـر، بـه       ترين اصولي كه در تدوين اين نقش       از جمله مهم  . فرهنگ ارائه نمايد  

. هاي مهدويت اسـت      فرهنگي جهان و آموزه    ة آيند بدان توجه كنند،  شوراي عالي انقلاب فرهنگي     
روي  انـدازي روشـن پـيش       هاي مهدويت، بايد زيربناي مهندسي فرهنگي واقع شود تا چشم           آموزه

هـاي   ريـزي  برنامـه ؛ چرا كه فرهنگ مهدوي خود برترين شاخص براي        نهادهاي مسئول قرار دهد   
  .فرهنگي است

  هاي فرهنگي دشمنان  مقابله با هجمهبرايساز  هاي دولت زمينهبرد راه

 تهاجم به تعاليم و فرهنگ غني اسلام امري تازه و مختص به زمـان حاضـر                 كه گذشت،   چنان
 نيـز بـه اشـكال       : وجود داشـته و در دوران ائمـه        6نيست، بلكه از آغاز رسالت پيامبر گرامي      

هاي دشـمنان     قرآن كريم روش مقابله با هجمه     .  رخ نموده و تاكنون نيز ادامه يافته است        مختلفي
  :فرمايد جا كه مي  فرموده است، آنرا بيان

Gىَتدنِ اعى فَمَتدا اعثْلِ مبِم هلَيوا عَتدفَاع كُملَيع  كُملَيع F194: بقره( ؛(   
  .ه بر شما تعدي كرده بر او تعدي كنيدگونه ك پس هر كس بر شما تعدي كرد، همان

 اقتصادي، به   و در جنگ نظامي     گونه كه   دلالت كند كه همان    اين مطلب    تواند بر   مي شريفه   ةآي
هاي فكـري و فرهنگـي        در جنگ فرهنگي و فكري نيز بايد از روش         ، مقابله كرد   بايد همان شيوه 
ابله را ترسيم فرموده اسـت، روش        روشن قرآني كه مشي كلي مق      ة آموز ،علاوه بر اين  . بهره جست 

گـشاي دولـت     هاي فرهنگـي نيـز بايـد الگـو و راه             با انواع هجمه   : و ائمه  6 پيامبر رويارويي
  .ي قرار گيردبرد راههاي  ساز در تدوين برنامه زمينه
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  دهي بصيرت. 1

يابيم كه اولين اقدام حضرت        ساله رسالت درمي   23 ة در دور  6 رسول اكرم  ةبا نگاهي به سير   
هاي ديـن      با بيان آموزه   6پيامبر اسلام . ي و آگاهي دادن به مردم بود      گر  روشن تبليغ دين،    ايبر

 جهـل و    بـه جـاي   ها را رشد داد و علـم و دانـايي را              اسلام و تفسير قرآن، عقول و معرفت انسان       
 تا اعراب در پرتو رشد عقلي و علمي، فرهنگ و آداب و رسـوم غلـط جـاهلي را رهـا                      نشاندناداني  

، حكـومتي بـر اسـاس       6تاريخ از حكومت رسول خدا    . ند و پذيراي دين مبين اسلام گشتند      كرد
 ـ          ،كند  شمشير و جنگ ترسيم نمي      عقـل و منطـق و       ة بلكه حكومت حضرت اولاً و بالـذات بـر پاي

 بعد از آن، جهاد قـرار       ةوگو و ارشاد و در مرحل       ي است و در صورت عدم تأثير روش گفت        گر  روشن
 ـگر  روشـن فرياد  .  نيز بوده است   : هدي اماماني سيره و منش     گر  روشن دهي و  بصيرت. دارد  ةان

هـاي    ، خطبـه  6 براي مقابله بـا انحرافـات پـيش آمـده بعـد از رحلـت پيـامبر                 3حضرت زهرا 
هاي گوناگون رويـاروي بـا افـراد جامعـه و              در صحنه  :ديگر امامان  و   7انه امام علي  گر  روشن

 امامـان  و   6پيـامبر اسـلام   . اسـت ها و انحرافات       فتنه دشمنان دين، بيانگر روش برخورد ائمه با      
گـاه از    آنها هيچ . خواندند   هم خود بصير بودند و هم جامعه را به بصيرت و آگاهي فرا مي              :هدي

غفلت و جهل مردم يا از تعصبات قومي و جاهلي آنها يا از راه تحريك دشمنان و فريب دادن آنها                    
  : فرمايد ش ميا خداي متعال خطاب به رسول گرامي. دبراي رسيدن به اهداف خود بهره نگرفتن

Gَلىع وا إلِىَ اللَّهعبِيلي أَدس هي قُلْ هذنعنِ اتَّبميرةٍَ أنََا وصب F108: يوسف( ؛(  
  .كنم بگو اين راه من است و پيروانم و با بصيرت كامل همه مردم را به سوي خدا دعوت مي

ارزش و اعتبـار    .  و بصيرت در افكار و افعـال انـسان اسـت            شريفه گوياي نقش مهم بينش     ةآي
 پيـشوايان   ةهمهمين دليل،   به  . باورها و عملكردهاي انسان وابسته به نوع بينش و نگرش اوست          

 تعاريف متعددي دربارة واژة بصيرت ارائـه شـده اسـت            .داشتنددهي به مردم تأكيد       بصيرت  بر دين
 بصيرت به معناي بينش عميق و دقيـق بـه           شود كه    مي كه با تأمل در مجموع آنها چنين برداشت       

ها، شرايط، رفتارها، حـب و       و توانايي شناخت اشخاص، گروه    ... مسائل اجتماعي، سياسي، معنوي و    
 ايـن وقـايع و      ةها و درك صحيح و فهم درست از هم         ها، تعلقات و هوس     ها، اهداف و انگيزه    بغض

دو ركـن اصـلي     تـوان گفـت        توجه به اين تعريف مي     با. استتحليل و ارزيابي آنها با ملاك دين        
ست از تشخيص جوانب مختلف يك مسئله و تحليل آن جوانب بـدون توجـه بـه                  ا بصيرت عبارت 
  .هاي نفسانيااحساسات و هو

 دربـارة توان حق را از باطل و دوست را از دشمن بـه خـوبي بازشـناخت و                    در پرتو بصيرت مي   
 امـا نمـود   ،بصيرت امري دروني است . و مناسب نشان داد    واكنشي صحيح    ،مدهاي گوناگون آ  پيش

هاي فـرد در برخـورد بـا          بيروني و قوي دارد كه در طرز سخن گفتن و رفتار كردن و نوع گزينش              
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تواند مسير حق را بـشناسد و         ها مي   ها و فتنه   فرد بصير در هنگام بحران    . شود  دادها نمايان مي   روي
 البلاغـه  نهـج  در   7 حـضرت اميـر    . آن مسير حركت كند    راه رشد و سعادت را تشخيص دهد و در        

  :فرمايد مي

دداً واضـحاً                    إنَِّما الْبصيرُ منْ سمع فَتفََكَّرَ و نظََرَ فَأَبصرَ و انْتفََع باِلْعبرِ ثـُم سـلَك جـ
   )153البلاغه، خطبة  نهج(؛  يتَجنَّب فيه الصرْعةَ في الْمهاوِي

صير كسي است كه به درستي بشنود و انديشه كند و به درستي بنگرد و آگاه شـود و  انسان ب 
  .دنها دوري ك ها پند بگيرد، پس راه روشني را بپيمايد و از افتادن در پرتگاه از عبرت

 در به كارگيري بصيرت اسـت كـه مـانع از سـقوط              ةچه در اين فرمايش برجسته است نتيج        آن
  .شود ميگاه  پرت

  رتمنابع بصي

  :اند كه عبارتند از يابي به بصيرت معرفي شده در متون روايي، مواردي چند منابع اصلي دست

  :بيت  و سخنان اهلقرآن كريم. 1

  :فرمايد  و ميداند ميهاي كسب آگاهي و بصيرت  ترين زمينه  قرآن را از مهم7امام علي

        ا ليعقٌ لاَ يناَط رِكُمنَ أَظْهيب اللَّه تَابك و            ـزَمزٌّ لَـا تُهع و كاَنُهأَر مدلَا تُه تيب و انُهس
كتَاب اللَّه تُبصرُونَ بِه و تَنطْقُونَ بِه و تسَمعونَ بِه و ينطْقُ بعضُه بِبعضٍ و               ...  أَعوانُه

           لاَ ي و ي اللَّهف فخْتَللاَ ي ضٍ وعلىَ بع ضُهعب دشْهنِ اللَّه   يع بِهاحبِص فالبلاغه،   نهج( ؛ خاَل

  )133خطبة 
گويي كند و خسته      گاه زبانش از حق    گويي است كه هيچ    كتاب خدا، قرآن در ميان شما سخن      

تـي  عزريـزد و   هاي آن هرگز فـرو نمـي    كه ستون استاي خانه. شود و همواره گوياست   نمي
توانيد راه حق را بنگريـد        آن است كه با آن مي     اين قر ...  كه يارانش هرگز شكست ندارند     دارد

بعـضي از قـرآن از بعـضي        .  آن بـشنويد    ة با آن سخن بگوييد و به وسيل        به بصيرت برسيد،   و
آيـاتش در شناسـاندن خـدا       . دهـد   گويد و برخي بر برخي ديگر گـواهي مـي           ديگر سخن مي  

  .كند مي از خدا جدا نشود، و كسي را كه همراهش رداختلافي ندا

  :كند راه نمي فرمايند كه گم ت در جاي ديگري قرآن را هادي معرفي ميحضر

                        لُّ وـضي لـَا يذ ذي لَـا يغـُش و الْهـادي الَّـ ح الَّـ و اعلَموا أَنَّ هذاَ القُْرْآنَ هو النَّاصـ
شُّ         .. . الْمحدثُ الَّذي لَـا يكـْذب       ؛ وا فيـه أَهـواءكُم    و اتَّهِمـوا علَيـه آراءكـُم و استَغـ

  )176البلاغه، خطبة  نهج(
اي اسـت كـه       كننـده  فريبـد و هـدايت      اي است كه نمي     همانا اين قرآن پنددهنده   ! آگاه باشيد 

و رأي و نظر مخالف قرآن را       ... گويد  گويي است كه هرگز دروغ نمي       سازد و سخن    راه نمي  گم
  .به دخالت هواي نفس متهم كنيد
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  عقل. 2

مراد از عقل، عقلي است كه بتوانـد بـه شـناخت راه سـعادت               . استابع بينش انسان     از من  عقل
  :فرمايد  مي7كه امام علي  چنان،برسد

  )421البلاغه، حكمت نهج( ؛ كفََاك منْ عقْلك ما أَوضَح لَك سبلَ غَيك منْ رشدْك
  . دهدراهي را از رستگاري نشانت كند كه راه گم عقل تو را كفايت مي

  : نمايند  در جاي ديگري فكر را عامل بصيرت معرفي مي7امام

  )57: 1366تميمي آمدي، ( من طاَلَ فكرهُ حسنَ نظََرهُ؛
  .شود هركس فكرش طولاني شود بينايي او نيكو مي

  علم و دانايي. 3

بيـان   چنـين    البلاغـه  نهج اين معنا در     .علم و آگاهي از ديگر منابع كسب بينش و بصيرت است          
  :شده است

  )147البلاغه، حكمت نهج( ؛... هجم بِهِم الْعلْم علىَ حقيقَةِ الْبصيرةَِ و باشَرُوا روح الْيقين
  ... .بندد سازد و آن را با آرامش يقين به كار مي دانش آنان را به حقيقت بيناي رهنمون مي

گردد و عالمي كه از علـم   ب بصيرت نميلكن بايد توجه داشت كه علم بدون ايمان و تقوا موج          
هاي دنيوي و اميال نفساني استفاده كند، هرگز فرد بصيري نخواهـد               رسيدن به خواسته   برايخود  

كه قرآن كريم نيز      چنان ،شود   گشوده مي  باتقوا درهاي بصيرت تنها به سوي عالمان مؤمن و           و بود
  :فرمايد مي

G    سا إِذاَ مينَ اتَّقَورُونَ         إِنَّ الَّذـصبم م : اعـراف ( ؛Fهم طَائف منَ الشَّيطَانِ تذََكَّرُوا فَإِذاَ هـ

201(  
به ] خدا را [اي از شيطان به ايشان رسد         در حقيقت كساني كه از خدا پروا دارند چون وسوسه         

  .ياد آورند و به ناگاه بينا شوند

  تاريخ و سرگذشت گذشتگان. 4

 بـه ذشت پيـشينيان موجـب بـصيرت و نگـرش صـحيح             آموزي از سرگ    توجه به تاريخ و عبرت    
 تفكر و تأمل در سرگذشت اقوام گذشـته          بر  هماره دليل، پيشوايان دين  به همين   . گردد  زندگي مي 

  : فرمايد  مي7 امام علي.اند داشتهتأكيد 

  تميمـي آمـدي،    ؛  103البلاغـه، خطبـة       نهـج ( ؛رحم اللَّه امـرَأً تفََكَّـرَ فَـاعتَبرَ و اعتَبـرَ فَأَبـصر            

  )191: همان
  .خدا رحمت كند كسي را كه به درستي فكر كند و پند گيرد و آگاهي يابد و بينا گردد



ره 
ما

 ش
رم،

چها
ل 

سا
13

ار 
 به

،
13

89

 

 

 158

، قرآن كريم، عقل، علم و تاريخ ـ  7بر اساس نص آيات قرآن كريم و كلام وحياني امام علي
 در بررسـي    .هاي كـسب بـصيرت هـستند        ـ از منابع و زمينه     كه البته تاريخ نيز نوعي از علم است       

وضعيت فرهنگي دوران ظهور كه براساس روايات معتبر ترسيم گرديد نيز اين نتيجه حاصـل شـد                 
 اصلاحات فرهنگي خود را در سه محور رشد و تعالي اخلاقي و معنـوي، رشـد                 4كه امام مهدي  

 گـر   اين دو مقوله به روشني نمايان      ة مقايس .دهند  معرفت ديني و رشد عقل و تكامل علم انجام مي         
 چرا كه رشد و تعالي اخلاقي و        ؛دهي فرهنگي جامعه است     در سامان  4سيره و منش امام مهدي    

بنـدي     تفسير صحيح و تأمل عميق در قرآن كريم و پـاي           ةمعنوي و رشد معرفت ديني جز در ساي       
 رشـد عقـل و انديـشه و تكامـل علـم،            افزون بـر   اين امر    چنين  هم. به تعاليم وحياني ميسر نيست    

هـاي     بـا آشـفتگي    رويـارويي  روش امـام در      ،بنـابراين . يق را به دنبال خواهـد داشـت       بصيرتي عم 
 :امامـان  و 6كه سيره و منش پيـامبر      چنان ،ي است گر  روشندهي و    فرهنگي، همان بصيرت  

  .نيز چنين بوده است
 تنگاتنـگ بـصيرت بـا شـناخت         ة رابط ـ را مسئله     اين توجه پيشوايان به  توان دليل      مي ،بنابراين

 همان چيزي كه در تضاد بـا منـافع و           ؛ست دان بندي به آنها    عاليم اسلامي و نيز عمل و پاي      دقيق ت 
 ولي فقيه امـت اسـلام       دليل،به همين   . م كرده است  مصم مبارزهبه  اهداف دشمنان بوده و آنها را       

 از بخشي. اند  نيز بارها بر كسب آگاهي و بصيرت تأكيد كرده        )  االله هحفظ(اي    االله خامنه  حضرت آيت 
  : چنين استباره بيان ايشان در اين

ام، بـه خـاطر ايـن         كه من در طول چند سال گذشته هميشه بر روي بصيرت تأكيد كرده             اين
 جوانـان يـك كـشور وقتـي بـصيرت دارنـد،              ةاست كه يك ملتي كه بصيرت دارد، مجموع       

 ؛شـود   مـي  هاي دشمن در مقابل آنها كند       تيغ  ةدارند، هم  كنند و قدم برمي    آگاهانه حركت مي  
تواند آنها را گمراه كند، آنها را به          بصيرت وقتي بود، غبارآلودگي فتنه نمي     . بصيرت اين است  

در ... . گذارد اگر بصيرت نبود، انسان ولو با نيت خوب، گاهي در راه بد قدم مي            . اشتباه بيندازد 
 فكر كننـد،    ها بايد  جوان. شود حركت كرد    اجتماعي امروز، بدون بصيرت نمي      ةزندگي پيچيد 

 مـا    معلمان روحاني، متعهدان موجود در جامعه     . بينديشند، بصيرت خودشان را افزايش بدهند     
 . بـصيرت اهميـت بدهنـد      ةاز اهل سواد و فرهنگ، از دانشگاهي و حوزوي، بايـد بـه مـسئل              

بصيرت در هدف، بصيرت در وسيله، بصيرت در شناخت دشمن، بصيرت در شـناخت موانـع                
هـا    اين بصيرت  ،هاي جلوگيري از اين موانع و برداشتن اين موانع         اخت راه راه، بصيرت در شن   

دانيد با كي طرفيد، ابزار لازم را بـا خودتـان            وقتي بصيرت بود، آن وقت شما مي      . لازم است 
توانيد در افزايش بصيرت خود، در عمـق بخـشيدن بـه              هرچه مي ! جوانان عزيز ... داريد برمي

بصيرتي ما استفاده كنند؛ دشمن به شكل         اريد دشمنان از بي   بصيرت خود، تلاش كنيد و نگذ     
  .در لباس حقيقتو باطل دوست جلوه كند، حقيقت به شكل باطل 

حكـام تبتـدع    أبع و   هواء تتّ أما بدء وقوع الفتن     نّإ«: اي از جمله     در يك خطبه   7اميرالمؤمنين
جامعـه همـين را     تـرين مـشكلات       مهـم  )50، خطبـة    البلاغـه   نهـج  (،»يخالف فيها كتـاب االله    

طور واضح در مقابل مردم      اگر حق به   :فرمايد   مي 7 در همين خطبه اميرالمؤمنين    .شمارد  مي
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طـور   اگر باطل هم خودش را بـه . تواند زبان عليه حق باز كند آشكار و ظاهر شود، كسي نمي     
ولكن يؤخذ من هـذا ضـغث ومـن          «.آشكار نشان بدهد، مردم به سمت باطل نخواهند رفت        

  )همان(» . فيمزجانهذا ضغث
آورند؛ باطل    خواهند گمراه بكنند، باطل را به صورت خالص درنمي          آن كساني كه مردم را مي     

فهنالـك  «شـود كـه       كنند، آن وقـت نتيجـه ايـن مـي           كنند، ممزوج مي    و حق را آميخته مي    
شـود، ايـن     حق، براي طرفداران حق هم مشتبه مـي )همان (؛»يستولي الشّيطان علي اوليائه 

  . نگذاريم حق و باطل مشتبه بشود. ما ةشود اولين وظيف  كه بصيرت مياست
طلبي در دنيـاي اسـلام اسـت،          اسلام ةامروز در مقابل نظام جمهوري اسلامي كه فعلاً قلّ        ... 

اند؛ استكبار جهاني در قلب آن صـفوف اسـت؛ صهيونيـست در قلـب آن                  صفوفي قرار گرفته  
 خوني اسـلامند، پـس دشـمنان خـوني جمهـوري            طور صريح دشمنان   اينها به . صفوف است 

كرديم كه به نفع اين دشمن انجام         اگر حركتي كرديم، كاري     . اين شد يك معيار   . اند  اسلامي
اگر حركتـي   . رويم  گرفت، بايد بدانيم اگر غافليم، هوشيار شويم، بدانيم كه داريم راه غلط مي            

دشمن . ه راهمان راه درست است    كند، بدانيم ك    كرديم كه ديديم اين دشمن را خشمگين مي       
از . شـود   هـاي شـما خـشمگين مـي        شـود، از موفقيـت       ملت ايران خشمگين مي    رفت  پيشاز  

يـك از كارهـاي مـا دشـمن          شما ببينيد از كـدام    . شود  استحكام نظام اسلامي خمشگين مي    
. كند، اين همان خط درسـت اسـت         شود؛ آن چيزي كه دشمن را خشمگين مي         خشمگين مي 
كند بر روي او هي تكيـه         كند، سعي مي    زده مي  كند، ذوق    دشمن را مشعوف مي    آن چيزي كه  

ايـن  . داري اسـت  ورزي، اين آن خط كج است؛ اين همان زاويـه  كند؛ در تبليغات، در سياست 
در بسياري از مـوارد     . اين معيارها حقايق را روشن خواهد كرد      . معيارها را درنظر داشته باشيد    
بيانات  (.شود آن اشتباه را برطرف كرد       آيد، با اين معيارها مي      ميآن جايي كه اشتباهي پيش      

  )1388ايشان در جمع مردم چالوس و نوشهر، پانزدهم مهر 

  بخشي معرفت. 2

سـاز     دولت زمينه  در مقابله با جنگ فرهنگي دشمنان       برايبخشي دومين طرح زيربنايي       معرفت
 ـ  و همـه    شـناخت عميـق    ،منظور از معرفـت   . تواند به شمار آيد     مي  اخلاقـي،   ة صـفات، سـير     ةجانب

تـر معرفـت بـه تمـام           به عبارت روشـن     و  است 4حكومتي، اجتماعي و اهداف عالي امام مهدي      
شئون امام اعم از رهبري سياسي، مرجعيـت علمـي و دينـي، قـضاوت و صـدور حكـم و ولايـت                       

 ابعـاد    ة هم ـ بديهي است اين نوع شناخت جـز در پرتـو معرفـي           ... . تكويني و معنوي و تشريعي و     
  : آمده است7در روايتي از امام صادق. شخصيتي حضرت و رسالت عظيم ايشان ميسر نيست

                   زَّ وع فَةِ اللَّهص لىَ كُنْهع رْقدا لاَ يلَّ فَكَمج زَّ وع فَةِ اللَّهص لىَ كُنْهقُ عالْخَلَائ رْقدلاَ ي
فَةِ          6ه صفَةِ رسولِ اللَّه   جلَّ فَكذَلَك لاَ يقدْر علىَ كُنْ       و كَما لاَ يقدْر علىَ كُنْـه صـ

  )169، 60ج: مجلسي، همان( ؛... 7 فَكذَلَك لاَ يقدْر علىَ كُنْه صفَةِ الْإِمام6ِالرَّسولِ
  گونـه كـه از پـي بـردن بـه گـوهر               مردم از پي بردن به كنه صفت خداوند ناتوانند و همـان           

 را نيـز ندارنـد و       6 خـدا  ال عاجزنـد تـوان فهـم حقيقـت صـفت رسـول            صفت خداي متع  
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   عاجزند از درك ژرفاي صفت امـام نيـز دور           6سان كه از دريافت صفت رسول خدا        همان
  .اند بهره و بي

يـابي بـه درجـاتي از معرفـت       رفيع معرفت كامل امام نبايد مـانع از دسـت       ةلكن نرسيدن به قل   
. يكي از عوامل غيبت بوده اسـت        امام بهحيح و حقيقي مردم     در واقع عدم معرفت ص    . ايشان گردد 

 امام به جامعه اسلامي در جهـان        ةجانب ساز شناساندن بايسته و همه      پس رسالت خطير دولت زمينه    
هـا يـا توجـه بـه          شـركت در همـايش     ات، تأليف ـ  ةامروزه، شناختن امـام منحـصر در مطالع ـ       . است

 لكـن   ،منـد اسـت    ها بـسيار خـوب و ارزش        اين. ون است هاي اندك و محدود راديو و تلويزي        برنامه
  معرفـت . گردد  بخشي از اين طرق، با ذهن و زندگي افراد آميخته نمي            چرا كه معرفت   ؛كافي نيست 

 كنند و   واه وجود امام را در ميان خود حس        مردم خواه ناخ   ة گردد كه هم   ارائهبايد طوري به جامعه     
 و نـاظر بـه      حـضور دارد  كه امام در ميان جامعـه         اد به اين  صرف اعتق . خود را در محضر امام ببينند     

خداي حكيم نمـاز را     . تبديل شود  اين اعتقاد بايد به باور و يقين         ؛، كافي نيست  ستها  اعمال انسان 
آورنـد و    روز چندين مرتبه او را به يـاد         روز پنج نوبت واجب كرد تا همه در طول شبانه          در هر شبانه  

 مـداومت بـر     دليـل، به همين   .  و مالك و متصرف در همه امور بدانند        ناظر و حاضر بر اعمال خود     
  معرفـت   ارائة اگر. ها و گناهان است     از بدي  ةآورد كه بازدارند     تقوا را به وجود مي     ةنماز، نوعي ملك  

اي صورت گيرد كه مردم را به شناختي دروني، عميـق و بازدارنـده برسـاند               به گونه  4 امام دربارة
  .اي در جامعه خواهد داشت ه مثبت و سازندآثار

 آثار مثبتـي كـه بـر آن مترتـب           دليل شناخت امام اولاً خود موضوعيت دارد و ثانياً به           ،بنابراين
كـه   گردد، چنان    چرا كه معرفت حقيقي، موجب عشق و محبت جهت يافته مي           ؛است طريقيت دارد  

دوسـتي حاصـل    ... ) 22،  67ج:  همـان  مجلسي، (؛فَةالحْب فَرعْ الْمعرِ  ...  «: فرمودند 7امام صادق 
  ».معرفت است

 ـ .گـذارد   اي در عمـل و رفتـار مـي          چنان محبتي نيز تأثير عملي گسترده       ايـن تـأثيرات   ة از جمل
هـا و     ، شناخت توطئـه   )تولي و تبري  ( شناسي، موالات و معادات     شناسي و دوست   توان به دشمن    مي

هـاي ملحـدان، آراسـتگي اخـلاق و           بهه دشـمنان، در امـان مانـدن از ش ـ         ةيافت هاي سازمان   نقشه
 ،خودسازي، پايداري در مقابل مفاسد و انحرافات و حفـظ ديـن و اعتقـادات اسـلامي اشـاره كـرد                    

كه عدم شناخت و محبت مـستلزم ركـود، سـقوط يـا انحـراف و حركـت در جهـت ضـد                        چنان هم
 معرفـت بـه امـام در         بـر   تأكيـد   ةرو به فلسف    از اين  .گردد  ها و دور شدن از مسير هدايت مي        ارزش

  .توان پي برد مي روايات
جانبه و صـحيح و بـصيرت عميـق جامعـه را در برابـر انـواع                  ، معرفت و شناخت همه    هنتيجدر  

ناپـذير   هـاي اسـلامي آسـيب      هاي دشمنان براي ضربه زدن به اعتقـادات و ارزش           ترفندها و حربه  
  : فرمايد جا كه مي  آن،اين معنا به زيبايي در قرآن كريم بيان شده است. گردد
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Gتُميَتدن ضَلَّ إِذاَ اهضُرُّكُم ملاَ ي كُمُأنَفْس كُملَيعF105: مائده( ؛(  
هرگونـه  (راه شدند    راهي كساني كه گم    كه شما هدايت يافتيد گم      هنگامي ؛مراقب خود باشيد  

  .رساند به شما ضرري نمي) كننده راه راه و گم فرهنگ گم

  بخشي دهي و معرفت  بصيرتيبراهاي مناسب كار راه

بردي در هر دو عرصة بـصيرت و          راههاي لازم كه بايد مورد توجه مجريان        كار  راه از بيان    پيش
 مـسئولان و    كـه    نخـست آن   : ذكر دو نكته به عنوان مبنـاي بحـث لازم اسـت            ، قرار گيرد  معرفت

نـد و آن را جـدي   هاديان فرهنگي و نيز آحاد مردم بايد عظمت خطر تهاجم را به درستي درك كن   
 ابعاد مسئله و خطرات ناشـي       ة هم دربارة چرا كه در صورت عدم باور عميق و درك صحيح            ؛بدانند

هاي مفيد و مؤثري بـراي مقابلـه بـا آن ارائـه داد و آنهـا را                  كار  راهها و   برد  راهتوان    از آن قطعاً نمي   
ول، خود بايد اهـل معرفـت و         ا ةكه رهبران و مسئولان جامعه در درج         دوم اين  ة نكت ؛عملياتي كرد 

آنها نبايـد طـوري عمـل    . بصيرت باشند تا با عمل خود ملت را امر به معروف و نهي از منكر كنند 
  .هاي ضد اسلامي دشمن باشد و راه را براي او هموار گرداند كنند كه تأييدي بر تلاش

  :نهادي به قرار ذيل است هاي پيشكار راه

  در بعد داخلي) الف

جدي به امر به معروف و نهي از منكر براي محو عوامل فساد فرهنگي و اخلاقـي و                  اهتمام  . 1
  هاي اسلامي؛  ارزشياحيا

توجه به اصل كرامت انساني و تكريم شخصيت آحاد جامعه و گرايش آنها به آزادي معنوي                . 2
  و استقلال؛

حمايـت از   هـاي جوانـان و پـرورش آنهـا و             رشد استعدادها و ظرفيـت     ةفراهم ساختن زمين  . 3
  هاي فرهنگي و هنري؛ نيروهاي خلاق و متعهد در زمينه

منـدان، ادبـا و      چون علما، انديش   هاي برجسته، مؤمن و متعهد اسلامي هم       معرفي شخصيت . 4
هـاي   به عنوان الگوي عملي به جامعه به منظور جلوگيري از الگو شـدن شخـصيت              ... هنرمندان و 

  هاي فكري، اخلاقي و عملي آنها؛ اه با تبيين ويژگيهمر... كاذب غيراسلامي، هنري، ورزشي و
 آحاد جامعه در هـر شـغل و مـوقعيتي كـه هـستند و                ةهاي آموزشي براي هم     برگزاري دوره . 5

هاي اسلامي به صورت معقول و منطقـي بـه آنهـا بـه منظـور                  تعليم اصول و مبناي دين و آموزه      
 دينـي،   هـاي   پرسـش ب بـه شـبهات و       هاي منطقـي و مناس ـ      پاسخ ةها و ارائ   افزايش سطح آگاهي  

  اجتماعي، سياسي در قالب جلسات پرسش و پاسخ؛
جويـان   ها و تقويت خودباوري در ميان دانش       هاي اسلامي در دانشگاه    ترويج اصول و ارزش   . 6

  از طريق اساتيد خبره، آگاه و متعهد؛
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ر مقـاطع   منـد و منـسجم د      هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي هـدف        تدوين و اجراي برنامه   . 7
  مختلف تحصيلي؛

 ـ       تشكيل و گسترش ستادها، مراكز و مؤسسات فرهنگي، متشكل        . 8 ي از   از تـيم فعـال و مركب
  نظران و طراحان فرهنگي تحت نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛ صاحب

  اي، پوشاك و انواع كالاهاي وارداتي؛ هاي رايانه نظارت جدي بر محصولات فرهنگي، بازي. 9
هـاي   هـاي مـذهبي و فعاليـت       تئ ـهـا، هي    نهادهاي فرهنگي سنتي ماننـد كـانون       توجه به . 10

  فرهنگي محليّ، نظارت بر عملكرد و حمايت از آنها؛
بخـش و توزيـع گـسترده در         دهنده و معرفت   چاپ و انتشار كتب، مجلات و جزوات آگاهي       . 11

  كننده؛ تب گمراهو جلوگيري از انتشار نشريات و ك... ها و مراكز دولتي، مدارس، دانشگاه
نظارت متخصصانه و متعهدانه بر عملكرد رسانه ملي و تقويت و تشويق و يا هشدار به آن                 . 12

  در مواقع مقتضي؛
 ارزشي  كرد  رويبا  ... نامه و  هاي تلويزيوني، فيلم و نمايش      ايجاد رقابت سالم در توليد برنامه     . 13

  ندان متعهد؛اي قرآني و اسلامي و تشويق هنرم و اخلاقي و با ايده
ريـزي    ايجاد اشتغال سالم و واگذاري امور به افراد متخـصص، متعهـد و كـاردان و برنامـه                 . 14

  ؛صحيح براي اوقات فراغت جوانان و نوجوانان
  ي فرهنگي؛برد راههاي فكر براي تأمين دانش و بصيرت و مديريت  تشكيل اتاق. 15
محور قرآن و معارف قرآني و يا توليد        ـ علمي و اجتماعي بر       هاي هنري  دهي فعاليت  جهت. 16

  .فرهنگ و هنر قرآني

  المللي در بعد بين) ب

هاي مختلف فرهنگ اسلامي با هدف مناظره و بحـث بـا              مطالعه و پژوهش عميق در حوزه     . 1
فكرنماهاي اسلامي و شناساندن فرهنـگ و معـارف          پردازان و متفكران غيراسلامي و روشن      نظريه

  ؛اصيل اسلامي به ايشان
هـاي فكـري حـاكم در        تربيت مبلغّان متخصص و متعهد و آشنا به زبان، فرهنگ و جريـان            . 2

فكران و   هاي مهم علمي و محافل دانشگاهي جهان و تعامل با روشن            جهان جهت ورود به عرصه    
  هاي ديني و مهدوي؛ دانشگاهيان و حتي برقراري ارتباط با مردم و تبيين عقلاني و علمي آموزه

 اطلاعات لازم و ارزيابي     ة مداوم با مراكز اسلامي در كشورهاي جهان به منظور مبادل          ارتباط. 3
  نيازهاي ديني، فرهنگي و تبليغي هر كشور و اقدام مؤثر در اين زمينه؛

سـاز بـا      هاي زمينـه   هاي جدي و عميق توسط كشورهاي اسلامي و دولت         تشكيل كنفرانس . 4
وضوع توسـعه و توانـايي فرهنگـي و مقابلـه بـا انـواع               هاي دقيق و اصولي در م      ريزي  هدف برنامه 

  .هاي مصوب نامهتهاجمات و استفاده از تمامي امكانات دنياي اسلام در راستاي تحقق بر
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  المللي در ابعاد داخلي و بين) ج

 تبيـين ابعـاد و اهـداف جنـگ نـرم            انگيزةتربيت نيروي انساني آگاه، متعهد و متخصص به         . 1
 چرا كه تبيين و تبليغ فرهنگ اسـلامي بـدون           ؛انان در سطح جامعه و جهان     ويژه جو  هبراي مردم ب  

  هاي سوء بدخواهان تأثير بسزايي نخواهد داشت؛ ها و مكاتب انحرافي و نيت كالبدشكافي فرهنگ
هــا و  هـاي كارآمــد و اســتفاده از همـه ظرفيــت   آوري بـه كــارگيري تكنولـوژي نــوين، فــن  . 2

هـاي فرهنگـي     گيري  ها و ارزيابي جهت    ضعف ها و نقطه   الش شناخت چ  برايهاي فرهنگي     سرمايه
  ؛ فرهنگييهاي آتي و اصلاح و ارتقا در سطح ملي و جهاني در سال

رساني مستمر همراه با تحليل و تفسير صحيح و واقعي از مـسائل و ارائـه معيارهـاي                    اطلاع .3
  هاي ديني و اخلاقي؛ اسلامي و ارزش

هاي تلويزيوني و راديوي مليّ و فرامليّ يا ايجاد           وزنامه يا شبكه   فرهنگي مانند ر    ةتوليد رسان . 4
  هاي اسلامي در سطح جهان؛ غ انديشهرسانه مشترك اسلامي به منظور تبلي

عـارف  ال نهادها و مؤسسات فرهنگي اسـلامي در فـضاي اينترنتـي و گـسترش م               حضور فع . 5
  .اسلام و قرآن در فضاي مجازي

  نتيجه

هـاي    همه حاصـل تـلاش      ديني و جهالت است و اين        از فساد، بي   رسرشاجهان در عصر حاضر     
ايـن مفاسـد و     . هـاي متعـالي الهـي اسـت          دشمنان براي مقابله بـا ديـن اسـلام و ارزش           ةوقف  بي

 بـراي  اقـدامات وسـيعي را       4امـام مهـدي   . رسـد    خود مي  انجام ظهور به    ةها در آستان    ناهنجاري
 و مدينة فاضلة آرماني را محقق خواهـد         خواهد كرد اجرا  فرهنگي در جهان     دادن به مسائل     سامان

  .نمود
. انـد    و تعالي ترسـيم كـرده      رفت  پيشروايات اوضاع فرهنگي جهان را در عصر ظهور در نهايت           

 براي به ثمر رساندن چنين انقلاب عظيم فرهنگي، رشد و تعالي دين و معنويت، اخلاق و                 4امام
تـر   ي خود قرار خواهد داد و با قاطعيت هرچه تمامعلم و عقل را محورهاي اساسي اقدامات اصلاح 

و با استفاده از تمامي امكانات فرهنگي و تربيتي و در پرتو منطق و استدلال عقلي به ابطال عقايد                   
 و از ايـن طريـق       خواهـد پرداخـت   ي و ارشاد    گر  روشنهاي اسلامي و      باطل و تبيين صحيح آموزه    

اقـدامات  . رسـاند  ، اخلاقـي، علمـي و عقلـي مـي     جهاني را به سطح اعـلاي تكامـل دينـي       ةجامع
هـاي اصـلاحي خـود، الگـوي           و نيز روش ايشان در محقق ساختن برنامـه         4گرايانه امام   اصلاح

  .هاي فرهنگي است ساز براي مقابله با آشفتگي كامل دولت زمينه
يعنـي    را در پـيش گيـرد،      ساز نيز بايد همان اقدام اصلاحي اساسـي امـام            دولت زمينه  ،بنابراين

هاي فرهنگـي      را در رأس برنامه    4 امام دربارةبخشي    ي به همراه معرفت   گر  روشندهي و     بصيرت
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در پيش  هاي مؤثري را    كار  راه ، عملياتي كردن اين دو برنامة اساسي و كلان        برايخود قرار دهد و     
هـا  دبر  راهبديهي است در صورت اجراي صحيح اين        . گيرد كه شماري از آن در اين نوشتار ياد شد         

  ناپـذير    هـاي دشـمنان آسـيب       تك افراد جامعـه در برابـر انـواع ترفنـدها و هجمـه              ها تك كار  راهو  
  .خواهند شد
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Cultural strategies and techniques of Government which is 
setting the scene for Appearance to deal with the 'soft war' 

Dr Ja�far nekonam
*
 

Maryam Karimitabar
**

 

Abstract 
Reflecting in the traditions, this article, draws on the world�s cultural 

situation in the era of Appearance. From this perspective, Imam Mahdi�s 
reform measures in the cultural sphere and the method of Imam facing 
cultural anomalies and creating a Cultural Revolution has been discussed. 
Next, the cultural situation in the world today and the phenomenon of �soft 
war� is reviewed. From putting together and comparing these two situations 
and inspired by the performance and methods of Imam, two basic strategies 
of awareness-raising and enlightening are suggested to deal with the cultural 
clash of the enemies and their operational solutions have been proposed. 
Surely, the government setting the scene for Appearance should assume this 
responsibility. 

Key words 

Government, clash, culture, soft war, cultural engineering, awareness-
raising, enlightening. 
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Comparative study of functions of the society and 
compliant government in the preparation for Appearance 

Dr Hamed PourRostamy
*
 

Abstract 
Islamic narratives emphasize on the necessity of preparation for 

Appearance and being in good terms with Imam Mahdi. Thus we should see 
what are the most important theoretical and practical assumptions in this 
regard and what is the most influent elixir in speeding the process of his 
appearance rise and how can we remove the obstacles. 

This article is pursuing the hypothesis that the role and functioning of the 
society of government which are compliant are of utmost significance. But 
the function of society is in great distance from the government. Even 
though individual citizens in the Islamic community have taken a necessary 
step in preparation for Appearance by accepting the religious authority, the 
challenges such as the rule of the ungodly and people�s interpretation 
detracts from the growth rate of preparation. The situation is different with a 
compliant government (government that meets the criteria [for serving the 
religious society]). As the government with the characteristics and inner 
mechanism as well as its hardware and software strength, can thereby help 
increase the rate of growth for the preparation for Appearance. 

In other words, the doctrine of government can help the growth and 
expansion of knowledge, spirituality, and awakening at the regional level 
and beyond region and bringing the challenge to the global arrogance which 
confronts the promised saviour, prepare the world to accept the promised 
Mahdi. Indeed, the growing of such government can be a beginning for 
decline of the arrogant front that disrupts preparation and the end of 
oppression of the expecting people which can eventually lead to the 
appearance of saviour of spirituality and justice. 

Key words 

Promised, Mahdism, Preparation for the Appearance, Imam of the Age, 
Imam-complaint society, complaint government 
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Reread the document 
and Hadith text about the generation Imam Mahdi  

Dr Parviz Rastegar
*
 

Abstract 
On some historical writings in the second century after Islam and then, 

there is a Hadith narrated by Nafe� who was a narrator and servant of 
Abdullah bin Omar. In it, there is a quote from Omar bin Khattab, the second 
Caliph of Moslems which seems surprising: In addition to his two other 
features, the promised Mahdi is considered a descendent from that caliph. 
This Hadith has caused a lot of misunderstandings and unsuccessful attempts 
to find the true Mahdi in these first two centuries of Muslim history. 

In this article, in addition to the textual and documented survey of the 
Hadith, it will be demonstrated that although this is truly quoted by Omar 
Ibn Khattab, but he has not directly quoted news about the future of his 
children or saying something in this regard, rather this Hadith is suspended 
not resolved, and is in fact a report about the promised Mahdi from a 
discussion with the great prophet of Islam about some of Mahdi�s 
characteristics. 

Key words 

Mahdism, resolved Hadith, suspended Hadith, Omar bin Khattab, Omar 
bin Abdul Aziz, Nafe� 
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Savior�s strategy facing 
with the manifestations of modern culture 

Dr Seyyed Razi Mousavi Guilani
*
 

Ali HajMohammady
**

 

Abstract 
 What will Imam Mahdi do with the products and symbols of modern 

civilization? This question is one of the most important issues is the cultural 
doctrine of Mahdism. This question is discussed, especially when the current 
cultural changes is compared with what was on and what was ruling the 
world at the moment [beginning] of his disappearance. Speed of scientific, 
social and cultural developments world has changed the world so 
dramatically from the Age of Revelation and the Hadith and the early 
centuries of the absence of the blessed Imam confirms that the very 
existence of such developments is a point of contention.  

In a sense, the most prominent indicator of each cultural strategy for the 
community today is setting limits for these products and the method of 
facing with them. Thus, any response to this question has an important effect 
on drawing and implementing cultural strategies in the Islamic society, 
including Iran. 

 How would Mahdi treat these products of modern culture? Encounter, 
interaction, or is enhancement? Will he remove, play along or reinforce 
them? The brief answer is that all three will work, but how, where and why 
are the questions this article is trying to throw some light on. 

Key words 

Mahdism, Imam Mahdi, Saviour, cultural strategy, Islamic culture, 
nature. 
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The structure of knowledge 
in the culture of More's utopia and Mahdi�s utopia  

Dr Farah Ramin
*
 

Abstract 
Utopianism is rooted in human�s perfectionist nature. Many thinkers 

throughout the history viewed their community from different angles and 
have developed utopias. Meanwhile, "utopia" of Thomas More is very well 
known because of its comprehensiveness and is considered the most 
important utopia after Renaissance. 

Since the beliefs and knowledge are the main essence of original culture, 
knowledge structure of More's Utopia is based on humanism, pluralism, 
rationalism, as well as justice and education. This terrestrial paradise 
permeated from the human mind will be reviewed in the light of knowledge 
structure of the utopia attributed to Mahdi. 

Key words 

 Utopia, Mahdism, Utopian culture, Knowledge-based, Rationalism, 
Wisdom, Justice. 

 

                                                      
* Assistant Professor and faculty member of Qom University (farah.ramin@yahoo.com) 

id13261078 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 

mailto:(farah.ramin@yahoo.com)


V
ol

.4
, N

o.
13

, S
pr

in
g,

 2
01

0 

 

 

6 

M
as

hr
eq

- 
e 

- 
M

ou
oo

d 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The comparative study of interpretation 
of religion verses in viewpoints of �Faryqeyn� 

Dr. Fathallah Najjarzadgan
*
 

Abstract 
Most interpreters of Faryqeyn relate the fulfilment of the will of the God 

All-mighty in dominance of religion to the age of Imam Mahdi and the Jesus 
coming back (Quran: Toubah [Repentance]: verses 32 and 33; Saff: verses 8 
and 9). They consider this quote as a reasonable possibility, and without 
denying it or even having any doubt  in the way of determination they have 
specified the dominance of the right religion only to the age of Appearance. 

Faryqeyn narratives in the form of revelation (ie, the interpretive concept 
of verse) or realisation (achieving the meaning of the provisions objectively 
at the time after revelations) are in line with meaning provisions of the 
revelations and in the Faryqeyn view implies the fulfilment of this will in the 
age of Appearance. Faeryqyn have not denied or cast no doubt on the 
content of verses when evaluating the provisions in the narratives. 

This article is a review and critique of the evaluation of Quran scholars in 
both sects.  The conclusion is content of these verses can only be [clearly] 
specified to Imam Mahdi�s appearance and other interpretations are in 
various conflicts. 
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Explain the strategic role 
of culture in preparing for the Appearance 
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*
 

Abstract 
The monotheistic and spiritual aspect of culture is the dominant aspect of 

it. That's why divine religions can be considered as the most important origin 
of creative and productive cultures. Culture and cultural reform process has a 
strategic role in the preparation for Appearance and the Iranian Islamic and 
cultural Revolution would be successful when cultural reform moves in the 
direction of achieving these goals. 

This article demonstrates the claim that vulnerability and decline in 
current societies is mostly from the cultural components rather than from 
civilization or technique. That is the reason why reviving and promoting the 
cultural and spiritual aspects of culture has a strategic and unprecedented 
role in preparation for the appearance and even forming the 'Mahdavi' 
government. The achievement of monotheism and justice in reforming 
deviations in belief and behaviour is one of the strategies and main cultural 
components of the 'Mahdavi' government. Moreover, other components also 
detailed in this paper have been described. 

Key words 

'Mahdavi' government, Preparation [for Appearance], reviving culture, 
Civilization, Monotheism, Spirituality, Justice, Morality, Islamic Revolution, 
Imam Khomeini 
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B) The citation method to the references in text and the end of 
the article 

1. Article citation method must be APA (in-text) and insertion of footers 
should be avoided. Citation to books and periodicals in the text should be 
after the brackets and according to the following order: Name Author, Year 
Book publication, page. Such as: (Naamani, 1408: 253). Citation approach to 
multi-volume books are also as the following: (House, 1403: C 52, 174). In 
Hadith books �section� and �Hadith� may also be added and is mentioned in 
this form: (..., b 4, h 9). Citing journals is also like book publications and 
first the author�s surname, then the publication year of the journal, and 
finally the page number should be cited. Also, in citing from the Quran, only 
the Surah name and Verse number comes in this way: (Anbia�: 105) 

2. References at the end of the article comes in the following order:  
For referring to the details of Books: Author surname, Author forename, 

article title, book title, whether correction or translation or research: Name of 
the editor or researcher or translator, city of publication, publisher, print 
version, the year of publication. 

Referring to journals: Author surname, Author forename, �article title�, 
journal title, number, place of publication, organization or institution 
responsible for publishing, release date. 

C) Notes:  
1. Opinions contained in papers are not necessarily representative of the 

views of its Journal and are responsibility to the writer(s). 
2. The journal reserves the right for editing, summarization, acceptance or 

rejection of the articles. 
3. Article submissions are not posted back in any way and authors are 

advised to provide copies of their paper before submitting. 
4. Referring to this Journal is permitted with proper citation. 
5. Ideas of thinkers to improve the quality journal are welcome. 
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Journal entitled "Promised Orient" welcomes research papers from 
seminary and university professors related to the subjects of Mahdism 
with following approaches: the Quran and Hadith, Theology and 
Mysticism, History, Educational sciences, Psychology, Law and 
Political studies, Sociology, Religions, Cults (deviant sects), Art, 
Futuristic research, Promised Art welcomes. 
 

 

Article Submission Guidelines 
 

A) Composing and submission conditions 
1. The submitted article should not be submitted simultaneously to other 

publications or previously published in other journals. 
2. Topics should be directly related to discussions about Mahdism. 
3. The content of the article should be research-based original (problem-

based and innovative). 
4. The author of the article should have either a PhD or level four in 

seminary degree or should have benefitted from personal supervision 
equivalent to these conditions. 

5. Paper must be 15 to 25 page A4 format and typeset in MsWord file and 
be submitted to the office both in print and electronically. 

6. Structure of the article should contain the following: Title of the article 
(should reflect the content of articles and be as concise as possible), Abstract 
(Farsi and English Abstracts, at least one hundred up to two hundred words), 
Keywords (about seven words after the abstract), Introduction, Statement of 
the Problem and the rationale issue, Research question or Hypothesis, 
Methodology, Data, Detailed discussions, Conclusion and Suggestions, 
References (in alphabetical order by author surname.) 

7. Abstract of the paper should contain, research methods, problems and 
research results. 

8. Provide the full postal address, contact number, e-mail of the author or 
authors, academic degree (Ph.D. or academic orientation ...), area of study 
(Quranic sciences, or ...), academic rank (Professor, Associate professor ...) 
and nomination of corresponding author is required. 
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